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بادداشت توضیحی سال ۱۳۵۲ 


سال هزار و سیصد و پنجاه و دو را می‌بایست سال نفت نامید. رشد سریع اقتصاد جهانی 
در دو دهةّ پیش و نیاز روزافزون به سوخت. [جریدار بازار] 5۳27161 تن نفت را 
تبدیل به [فروشندة بازار] ]561167*5902716 کرد و این امر منجر به تغییر اساسی در 
مالکیّت شرکتهای تولیدکننده و نرخ فرآورده‌های نفتی شد. در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ 
(۱۹۵۰ و ۱۹۶۰) امکان عرضة نفت پیوسته بیش از تقاضای آن و موجب ارزانی بهای اين 
فراورده به نسبت سوختهای دیگر بود. در نتیجه مصرف نفت به سرعت بالا رفت و در 
جهان غیرکمونیست از ۱٩‏ ملیون بشکه/ روز در آغاز دهة ۴۰ به بیش از دو برابر اين مقدار 
در آغاز دهة ۵۰ رسید. تا آن هنگام آمریکا که پس از شوروی بزرگترین تولیذکننده نفت 
در جهان بود. همواره مازاد ظرفیّت تولیدی برابر ۴ ملیون بشکه/ روز در درون کشور برای 
روز مبادا نگه می‌داشت. افزایش بی‌سابقه تقاضاء از یک سو این مازاد را به کمتر از یک 


ملیون بشکه/ روز کاهش داد و از سوی دیگر میزان واردات نفت آمریکا را از ۲/۲ ملیون . 


بشکه/ روز در ۱۹۶۷ به ۶ ملیون بشکه/روز در ۱۹۷۳ بالا برد. به اين سان نه تنها آمریکا 
بلکه اروپای باختری و ژاپن نیز که روی مازاد ظرفیّت تولیدی آمریکا حساب می‌کردند. 
آسیب‌پذیر و بیش از پیش وابسته به واردات نفت. به ویژه از حوزة خلیج فارس و آفریقای 
شمالی شدند. تا چند سال پیش از آنء شاه در سفرهای خود به آمریکا پیوسته خواستار 
صدور نفت به آمریکا خارج از سهميِّة وارداتی بود ولی هرگز در این زمینه کامیاب نشد. 
اکنون, به وارونه. همة نگرانی آمریکا این بود که واردات نفت. به هر مقدار بی‌دردسر و به 
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یادداشت ۵۲/۱/۲۰ می‌نویسد که «یادم هست هفت سال پیش که جانسون 


رئیس جمهور بود و من در رکاب شاهنشاه باز به امریکا رفته بودم چه مذاکراتی بر سر 


این بود که از این سهمیّه فقط دو درصد به ما بدهند و شرکتهای نفتی مانع می‌شدند. 
شاهنشاه به خنده به جانسون فرمودند: یک روزی التماس خواهید کرد که ما به شما نفت 
بیشتر بدهیم و ما نخواهیم داد.» به دنبال موافقت نفتی تهران در بهمن ۱۳۴۹ (فوریه 
۱ کشورهای عضو آوپک خواستار مشارکت در شرکتهای نفتی شدند و در حوزه 
خلیج فارس در اکتبر ۱۹۷۲ شرکتها پذیرفتند که ۲۵/ سهام خود را بی‌درنگ و تا ۵۱ را 
به تدریج تا ۱۹۸۳ به کشورهای تولیدکننده واگذارند. روشن بود که این تغییر ساختار 
مالکیت شرکتهای نفتیء گامی آغازین به سوی در دست گرفتن کامل عملیّات استخراج و 


وابستگی شدید اروپای باختری و ژاپن به نفت این منطقه و وضع سیاسی ناآرام و متشنج 
خاورميانه. موجب نگرانی اضافی کشورهای مصرففکننده شد. به موزات توافق مشارکت 


کشورهای نفت‌خیز عربی با شرکتهای صاحب امتیاز ایران نیز قرارداد تازه‌ای با شرکتهای 


عضو کنسرسیوم بست که به موجب آن قرارداد ۱۹۵۴ ملغی و قرارداد فروش و خرید نفت 
احصعصصهعتوه۸ عععطه‌تب۳ همه 5216 جانشین آن شد. بر اين پایه ادارة کلیّةٌ عملیّات در 
مناطق نفت‌خیز و پالایشگاه آبادان در اختیار شرکت ملّی نفت ایران قرار گرفت. شاه به 
این مناسبت در گفت وگویی با علم و چند تن از وزیران یادآور می‌شود که «جز این راهی 
نیست که کشورهای صاحب نفت. فروشنده. و کمپانیها خربدار باشند و لاغیر... من به 
همة لیدرهای اروپا گفته‌ام که شما بی‌جهت درمورد [أمنیّت] خود صحبت می‌کنید. کلید 
عمر شما در دست ماست» (یادداشت ۵۲/۳/۲). قرارداد «فروش و خرید» موفقیّت بزرگی 
بودء ولی نه به آن اندازه که شاه و علم گمان می‌کردند. ایران در زمينة میزان تولید نفت در 
حوزخ قراردد.آزادی عمل نداشت و این امر اساسی با نظر شرکتهای عضو کنسرسیوم 
تعیین می‌شد. هم خریدهای کالا و خدمات نیز از راه شرکت خدماتی نفت ایران 
(105) دمم‌زبرع5 [ز0 صدنصه:1 انجام می‌شد که در واقع ادامة روش گذشته و هنگامی 
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بادداشت توضیحی سال ۱۳۵۲ ۱ ۷ 


بود که اختیار این عملیّات با کنسرسیوم بود. وانگهی فدت قرارداد تازه بیست سال بود و 


در ۱۹۹۳ پایان می‌یافت و این همان تاریخ پایان قرارداد ۱۹۵۲ کنسرسیوم با دولت 
ایران بود. به عبارت دیگر حقوق کنسرسیوم به نحوی تا پایان موعد پیش‌بینی شده در 
قرارداد ۱۹۵۳ محفوظ می‌ماند. از همان آغاز سال ۱۳۵۲ بازار جهانی نفت داغ بود و 
کمبود نسبی عرضه به چشم می‌خورد و روشن بود که باید در نرخ نفت خام تجدید نظر 
شود. همزمان با حملة ناگهانی مصر و سوریه به اسرائیل (جنگ یوم کیپور) کشورهای 
عضو اویک به دنبال مذا کراتی که از یک ماه پیش از این تاریخ آغاز شده بود» توانستند نرخ 
اعلام شدهٌ نفت را ۰ بالا برند و بهای هر بشکه نفت شاخص خلیج فارس به ۱ دلار 
رسید که برابر با بهای نفت در بازار آزاد بود. نقش ایران در این مذاکرات اساسی بود و شاه 
به شرکتهای نفتی یادآور شد که اگر به توافق نرسند «.. نفت را به روی کمپانیها می‌بندیم 
و به هرکس خریدار باشد» خواهیم فروخت» (یادداشت ۵۲/۸/۲). عمر نرخ تازه بسیار 
کوتاه بود. کشورهای نفت‌خیز عرب برای اعتراض به پشتیبانی دولتهای غربی از اسرائیل 
تصمیم گرفتند از تولید خود به‌تدریج بکاهند و از این گذشته فروش نفت به چند کشور از 
جمله آمریکا و هلند را تحریم کنند. در آذرماه ۱۳۵۲ (دسامبر ۱۹۷۳) عرضة نفت در بازار 
در برخی کشورها و افزایش سریع قیمت آن شد و ایران توانست بخشی از نفت آزاد خود را 
در بهمن ماه همان سال به مزایده به بشکه‌ای ۱۷/۳۴ دلار یعنی بیش از سه برابر نرخی 
که دو ماه پیش تعیین شده بود بفروشد. دوباره اعضای آوپک و شرکتهای نفتی در بهمن 


۲ ردسامبر ۱۹۷۲) در تهران به گرد هم آمدند و با نرخ تازه ۱۱/۶۵ دلار برای هر 


بشکه نفت خلیج فارس. که از سوی ایران پیشنهاد شده بود. موافقت کردند. از این مبلغ 
۷دلار در بشکه نصیب کشورهای نفت‌خیز و بقیّه» پس از وضع هزینه. به شرکتهای نفتی 
تعلّق می‌گرفت. شاه بی‌آن که بخواهد از کشورهای تندرو پیروی کند. اعتقاد داشت کد 
دوران نفت ارزان سپری شده است. استدلال او این بود که: 

9 نفت مادهٌ با ارزشی‌ست که برای تهیَّةٌ فرآورده‌های گوناگون» از جمله مواد غذائی» 
می‌تواند به کار رود. افزایش بهای نفت از مصرف بی‌پروای آن به عنوان سوخت 
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9 بهای نفت. با توجّه به ارزش حرارتی آن باید برابر با سوختهای دیگر باشد. 

9 بهای نفت باید همراه با افزایش نرخ کالاهای ساخته شده بالا رود. 

کشورهای باختری از بالا رفتن سرسامآور نرخ نفت سخت نگران شدند و نیکسون از 
همه سران کشورهای نفت‌خیز و از جمله از شاه خواست که در این نرخ تجدید نظر شود. 
ولی شاه که موقع خود را استوار می‌دید به او پاسخ داد اوّل ونزوئلاء نیجریه و اندونزی و 
لیبی و الجزایر قیمتهای خودشان را پایین بیاورند تا ما مطالعه کنیم» (دستخط شاه در 
حاشية پیام نیکسون به تاریخ ۲/۱۰/۹). پاسخ شاه بسیار زیرکانه بود زیرا کشورهای 
مورد اشارة او به علت نزدیک بودن به بازارهای مصرف نفت خود را به نرخ بالاتری از نرخ 
تعیین شده در خلیج فارس می‌فروختند. به هر حال. به رغعم فشار شدید امریکاء 
انگلستان و دیگر کشورهای باختری» نرخ تازةٌ نفت که تا چند ماه کسی خواب آن را نیز 
نمی‌دید» تثبیت شد و بر پایة آن درآمد سالانة نفتی ایران به حدود ۱٩‏ ملیارد دلار رسید. 


برای شاه نگهداشتن نرخ نفت در سطح بالا که به او امکان جولان بی‌سابقه‌ای در عرص 


سیاست جهانی و سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ در درون کشور را می‌داد -نهایت 
اهمَیّت را داشت و در نتیجه به هیچ رو آمادگی کاهش آن را نداشت. چند کشور تندروی 
عرب. به ویژه عراقء خواستار افزایشی بیش از این بودند. ولی در برابر عربستان سعودی با 
اين گونه تندرویها مخالف بود. از این پس نقش عربستان سعودی به عنوان بزرگترین 
صادرکننده و دارندة بزرگترین ذخاثر نفت در جهان» سرنوشت‌ساز گردید. ملک فیصل 
نیک آگاه بود که برای کشور ثروتمند او تفاهم با غرب و به ویژه آمریکاء بر هر گونه فشار 


بیش از اندازه بر این کشورها تقدم دارد. وزیر نفت او احمد زکی یمانی نیز اصولاً اعتقاد 


داشت که کشورهای منطقه قدرت جذب چنین درآمد ناگهانی عظیمی را ندارند و 
پیوسته به هماورد خود در اویک. جمشید امورگار وزیر دارایی ایران» یاداور می‌شد که 


افزایش بی‌روية نرخ نفت چیزی مگر فساد. نفله کاری و توزم به بار نخواهد آورد. 
در تیر ماه ۱۳۸۵۲ سردار محمد ذاودخان با پشتیبانی افسران جوان ارتش علیه 


پسرعموی خود. محمّد ظاهر شاه کودتا کرد. علم به شاه پیشنهاد کرد که ‌ ظاهرشاه 
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با کمک ایران به غرب افغانستان آورده شود تا با داود مقابله کند. ولی شاه که گویا محمّد 
ظاهرشاه را بهتر از علم ارزیابی کرده بود» می‌گوید که محمّد ظاهرشاه «اين جَنّم را ندارد. 
به علاوه باید صبر کرد» (یادداشت ۵۲/۴/۲۶. پس از آن نیز علم چندین بار موضوع 
مداخلة ایران در غرب افغانستان را به میان می‌آورد و شاهء به رغم تردید خود. به او دستور 
بررسی مقذماتی در این زمینه را می‌دهد. ولی دیگر کار از کار گذشته بود و محمّد 
ظاهرشاه در آغاز شهریور رسماً استعفا می‌دهد و جمهوری نوپای کشور خویش را به 


رسهیت می ناس شاه کی یه موار اک ۶ تیب کمک مالی کافی به شاه و خاندان ساطتتی ۰ 


افانستان. میکوشد با ژیم تزة این کشور روابط دوستانهایبرقررکند 

شاه در یکم آذر ماه نخست‌وزیر رئیسان دو مجلس, فرماندهان ارشد ارتش و اعضای 
برجستة دربار را به کاخ نیاوران احضار و مطالبی دربارةٌ روش اداره کشور پس از درگذشت 
خویش بیان می‌دارد و علم این بیانات را وصیّت سیاسی شاه می‌شمارد. شاه پس از تأ کید 
اینکه ارتش می‌بایست به طور مطلق فرمانیردار جانشین او باشد» می‌فزاید که وظیفة 
ارتش دفاع از تمامیّت کشور و «.. [حفاظت] کلمه به کلمه قانون اساسی [ست]. البتّه آن 


قانون اساسی که من آن را اعمال می‌کنم.» سپس با تعبیر شگرف‌آوری از قانون اساسی 
می‌گوید که «قوة مجربه. طبق قانون اساسی» مختص پادشاه است و قوا نباید در وظایف ۰ " 


یک دیگر مداخله کنند. مردم باید از طریق انجمنهای ده و شهرستان و استان به وظایف 
مین یاس خود آشنا شوند و به این ترتیب در سرنوشت خود دخالت کنند» (یادداشت 
۲۱ گفتار شاه چندان عمقی نداره و در آن هیچ نكتة دورنگرانه و ریشه‌داری دربارة 
آيندة کشوری که به زعم و امید او می‌بایست پویا باشد. به چشم نمی‌خورد. شاه حت 
مداخلة مردم رأ نیز در چهارچوب «انجمنهای ده و شهرستان و استان» می‌داند و به نقش 
مجلس شورای ملّی و نیاز به انتخابات آزاد نمایندگان آن اشاره‌ای نمی‌کند. این سند به 
آشکار نشان می‌دهد که شاه هرگز به دموکرانسی و مشارکت سیاسی مردم اعتقا‌ی 
نداشته است و هرگونه امتیازی را در این زمینه به مردم زیر فشار و به عنوان تاکتیکی 
زودگذر ممکن بود بپذ‌برد. 
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جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۵۲ ۱ 
صبح امروز هوا مثل بهشت بود. سواری رفتم. در حدود ساعت بازده صبح شاهنشاه 


تشریف آوردند تأاساعت ۱۲ هم در رکاب شاهنشاه سوار بودم. امروز اسب عربی که امیر : 
بحرین تقدیم کرده است سوار بودند. اسب بسیار عالی عربی مثل اینکه کهیلان خالص . 


باشد. قبل از سوار شدن شاهنشاه» رو پا ایستاد. عرض کردم: سوار نشوید, قبول نفرمودند. 


من هم شاهین اسب ترکمنی عزیزم را سوار بودم. فوق‌لملاه عالی بود. فکر می‌کنم 


زیباترین اسب دنیا باشد. 

سر سواری صحبت از همه چیزکردیم. از سفیر جدید آمریکا که متّتی در دیدن 
رسمی که از من کرد نشست و حرف زد. فرمودند: می‌خواهد با تو طرح دوستی بریزد. 

صحبت از معاملاةً شرکت نفتی [کسیدنتال] 060060121 آمریکا با روسها [شد که 
قراردادی به مبلغ تقریباٌ] هشت ملیارد دلار [برای ایجاد کارخانه‌های کود شیمیاتی 
بسته‌اند]: آمریکا فسفات به شوروی بدهد و شوروی آمونیاک به آمریکا. 

فکر شاهنشاه مشغول دو مسألةٌ عمده است: یکی مذاکرات نفت که هنوز جریان دارد 
وباید تمام شود. دیگری هم کمی باران در جنوب خوزستان و مشرق فارس. عرض کردم: 
کشور به این بزرگی بالاخره بعضی گوشه‌هایش هم باران نمی‌گیرد. این غضه ندارد. 

بعد در رکاب شاهنشاه با هلیکوپتر به نیاوران آمدم. شاهنشاه سلمانی رفتند. موهای 
شاه به کلی سفید شده است. حتی یک موی سیاه هم در سر نیست. به این جهت رنگ 
خاکستری رقیقی می‌زنند. وقت خیلی می‌گیرد. فرموده بودند کارهای عقب‌افتاده را 
عرض کنم» عرض کردم. یک ساعت و نیم طول کشید. باز من با هلیکوپتر به فرح‌آباد 
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۴ یادداشتهای عَلَم (جلد سوم) 





برگشتم و آن جا با بچه‌هایم و نوه‌ها و خانم ناهار" پیک‌نیک بسیار خوبی خوردم. 

بعد از ظهر و شب در منزل گذشت. یک ساعتی منزل غلامعلی سیف ناصری که موزة 
فرش و اشیاء عتیقه بسیار عالی دارد رفتم و شام مختصری آن جا خوردم. با و صحبت 
کردم تمام فرشهایش را بخرم. در موزه علم بیرجند بگذارم و وقف بر امام رضا بکنم. قبول 
کرد. خدا کند پشیمان نشود. 


شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۵۲ 


صبح ملاقاتهای زیادی بود که در منزل انجام شد. منجمله زن شهبازی که شوهرش 
در زمان نخست‌وزیری من بر علیه اصلاحات ارضی یاغی بود و بعد با سایر طاغیان فارس 


دستگیر و به دار آويخته شده بوده پیش من آمده بود که بدهی به بانک دارم» نمی‌توانم 


بپردازم. ترتیب کارش را دادم» چون مبلغ کمی بود (در حدود پنجاه هزار تومان). 


۹ توشیح فر مودند. ۳ هم که باید هد به مرحمت می‌کردند به نظر رساندم. ۱ 


انتخاب فرمودند. 

جهانگیر آموزگار سفیر اقتصادی ما در آمریکا به دیدنم آمد. می‌خواهیم یک شرکت 
نفتی بزرگ به مبلغ دو ملیارد دلار در آمریکا بخریم. برای این امر آمده است. " شرحی هم 
از فسباله [واترگیت] ۷6 که عوامل نیکسون می‌خواستند در ستاد انتخاباتی 
دموکراتها جاسوسی کنند و قضیه بر ملا شده است حکایت می‌کرد. آبروی نیکسون واقعً 
رفته است و اگر مطلب ابت شود. بیشتر خواهد رفت. مقالة خوبی در خصوص قیمت 





۱-علم در یادداشتها به جای «ناهار» همه جا «نهار» نوشته است. 

۲ کت غورد آشارة سیتیز سرویس (۹6۵۳۷[06 65ز)) بود که شبکة گسترده‌ای در آمریکا داشت. این معامله را 
تا تور (050 ۷2۳۲) رنطیس شرکت مالی 0۲۳۰) 02)وطنااوه ۷۷ ۲751 و رئیس پیشین 1۳6 
(وابسته به بانک جهانی) پیشنهاد کرد. بر پایهٌ بررسیهای وی دارایی شرکت حدود ۲ ملیارد دلار و ارزش آن در بورس فقط 
چند صد ملیون دلار بود و در این شرایط خرید آن مقرون به صرفه بود. شاه از این پیشنهاد استقبال کرد و دستور داد 
آموزگار با رضا فلاح» مسئول امور بین‌المللی شرکت ملّی نفت ایران. موضوع را بررسی کنند. فلاح از همان آغاز این 
پیشنهاد را با سردی تلقی کرد و دنبال آن را نگرفت. 
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نفت چنان که شرکتهای بزرگ نفتی وانمود می‌کنند اضافه قیمت به جیب کشورهای 
تولیدکننده نمی‌رود. درنیویورک تأیمز نوشته بود» بسیار خوب بود. خواندم. برای او وقت 


گرفتم فردا شرفیاب شود. 


عصری سفیر انگلیس به دیدنم آمد. می‌خواست خودش و دولتش را تبرنهکند که 
تانکهای چیفتن اگر به جای ۷۵۰ اسب فعلاً ۶۰ اسب قوه دارند این عیب رارفع 
می‌کنیم و توپهای کشتیهای خریداری انگلیس اگر سیستم آخری نیست علت آن 
چیست و کارهای تجارتی. بعد هم جریان مسافرت ۱ ۳ 
برحسب دعوت هیث. نخست‌وزیر انگلیس» صورت گرفته است تعریف می‌کرد که البته 
[اهمَیّت] 02066 تلنصوزه کاری نداشته» ولی خوش و بش خوبی بوده است برای افکار 
عمومی ایران و انگلیس و تظاهر به نزدیکی دو ملت. در خصوص عراق به تفصیل صحبت 
کردیم. گفتم: افکار قدیمی ایران هنوز معتقد است که شما در عراق انگشت دارید و این 
حکومت بعثی هم در دست شماست. ولی من این عقیده رآ ندارم» چون شما دیگر قدرتی 
نیستید که بتوانید از این کارها بکنید و مسلماً قدرت روسها که به طرف خلیج فارس و 
کشورهای آفریقایی سرازیر شده‌اند از شما بیشتر است. چیزی که هست شما به هر حال 
سابقه در اين مناطق دارید و منافع هم دارید که همان جریان نفت است. مطلب در این 
جاست که ببینیم اگر نفت به شما برسد. آیا فرقی می‌کند که یک رژیم کمونیست یا 
کمونیست‌مآب آن را به شما برساند یا یک کشور شاهنشاهی؟ در این امر من مشکوک 
هستم. به این جهت با آن که عقیده ندارم که حکومت عراق ممکن است در دست شما 
باشد» ولی معتقدم که از ته‌مانده نفوذ خودتان هم نمی‌خواهید برای خلاصی مردم عراق 
از دست این حکومت اقدامی بکنید. ناراحتی یا عدم ناراحتی ما هم برای شما فرقی ندارد. 
اگر هم باز مثل مردم بدبین ایران این عقیده را بگیریم که شما بین ما اختلاف می‌اندازید 
که بتوانید اسلحه به ما بفروشید که وای به حال ما و وای به حال شما. وای به حال ما از 
این وضعیّت و از این مخارج و وای به حال شما که به دست خود گور خودتان را می‌کنید. 
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۱۶ یادداشتهای عَلَم (جلد سوم) 





تعخب دارم که در تمام مذت سکوت داشت و فقط حرفهای مر... نادداشت می‌کری 
متی هم راجع به هند و پاکستان صحبت کردیم؛ که به هر حال وضعیّت سرحقات 
شرقی ما هم ماية نگرانی ماست. با این تحریکاتی که از طرف هند و شوروی به عمل 
مجلس گذراند و ایندیراگاندی هم از مخارج نگهداری ٩۰‏ هزار اسیر پاکستانی عاجز شده 
ست. ممکن است راه‌حلهایی پیدا شود. درمورد عراق هم آخر یک حرف گفت که چه 
خوب است بیشتر ذر این زمینه مطالعه و مبادلة اطلاعات بکنیم! 
و او و امن استدعاکرده بودم سرشام 


کرد .من هم یک شعر ِِ ر از مرحوم بهروز زخواندم ۲ 


یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. مقداری تلگرافات خارجی تقدیم کردم که توشیح فرمودند. یک 
تلگراف به عنوان ن حافظ اسد رئیس جمهور سوریه بود. عرض کردم: در چهارم آبان تلگراف 
نکرده شش تا با وصف این تلگراف را حاضر کرده‌ام. لابد توشیح نمی‌فرمایید. فرمودند: خیر 
من مه این جیزها را | باید تحمّل کرد. اهمَیّت منت همیّت ندارد. آنها [عقده‌ای ] 





۱-علم این گونه انتقاد‌ها را ضرفاً به دستور شاه می‌کرد. 

۲-علی دشتی» نو یسنده» روزنامه‌نویس و سیاست‌پيشه. از هواخواهان یادشاهی سردار سپه (رضاشاه) بود و در روزنامة 
خود شفق سرخ از او پشتیبانی می‌کرد. مق تی در زمان رضاشاه به زندان افتاد و کتاب ایام محبس را در این باره نوشت. از 
کتایهای معروف دیگر او فننه » پردهة پندار در دیار صوفیان. کاخ ابداع» سیری در دیوان شمس و عقل برنحلا ف عقل را 
باید نام برد. نگارش کتاب بیست و سه سال را به نادرست به او نسبت می‌دهند. دشتیء در هنگام مورد اشاره یادداشت 

: / 

سنأتور بود. 

۲- ذبیح بهروزن نویسنده اعتفاد فرونی به پاکنازی زبان, به ویژه از وژه‌های عربی» داشت و انجمن ایران کوده» را برای 
پژوهش در فرهنگ ایران برپا کرد. مین ابو ما یسامه ورن سل ن باید از وزیر حان لنکران و جیجک 


علیشاه ۳ برد یکی از سروده‌های او معراج‌نامه است. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۲ ۷ 





هستند ما که نیستیم. واقعا به این دوربینی و گذشت شاه آفرین گفتم. تلگرافی رسیده 
بود که تروریستهای رم. ایرانی نبوده‌اند. چون آیت‌الله خوانساری به صورت مقدّر برای 
رهائی آنها وساطت کرده بودء فرموده بودند تلگراف را بفرستم خوانساری ببیند. در جواب 
عریضهة سپاس عرض کرده بود که می‌دانم اعلیحضرت بیدار و هشیار هستند و ایرانیها هم 
مرتکب این خطاها نمی‌شوند. فرمودند: فوری آقا را از این اشتباه بیرون بیاورید. خیر! 
ایرانیها مرتکب این خطاها می‌شوند. مگر این تروریستها که در ایران این همه کشتار 
کردند ایرانی نبودند؟ مگر اینها خود را مارکسیست مسلمان نمی‌خوانند؟ هیچ وقت از 
این اشتباهات نکنند» که در آتیه من از تقصیر این نوع اشخاص نخواهم گذشت. ۱ 

از خانم جانسون که قصد سفر به ایران دارد دعوت شده بوذ. جواب داده بود اواسط 
ژوئیه خواهد آمد. قبول فرمودند. فرمودند: به ملک حسین پادشاه اردن اطلاع بده قبل از 
رفتن مابه واشنگتن» ۴ ژوئیه یا بعد از آن هر وقت می‌خواهد به ایران بیاید مانع ندارد.! 
فرمودند: پادشاه یونان هم در ژوئیه خواهد آمد. فکر پذیرائی او هم باشید... 


بعد از ظهر دخترهای خودم و پیشکار خودم را خواستم و موضوع وصیّت‌نامه‌ام را 
برای آنها تشریح کردم. 


سر شام نرفتم. با دخترهایم شام خوردم و به کارهای بیرجند رسیدگی کردم. 


دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری به عرض رسید. فرمودند: راستی تلگراف سوریه را 
رادیو هم بگوید. ماشاءالله به این سعه صدر شاه! وقتی پای منافع کشور در بین است آن 
قدر متحمّل می‌شود که انسان نمی‌تواند از استعجاب خودداری نماید. فرمودند: سفیر 
آمریکا" را بخواه و بگو ما ۳۵ هواپیمای اف-۵ به شما دادیم که به ویتنام فرستادید. در 


۱- شاه هميشه نزد مقامهای آمریکایی از ملک حسین پشتیبانی می‌کرد و به همین دلیل نیز معمولاً پیش از دیدار و 
گفت وگو با آنان با ملک حسین تماس می‌گرفت. ۲- ریجارد هلمز. 
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۱۸ ۱ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد سوم) 





عوض شما ۱۶ فانتوم اف-۴ به ما قرض دادید که اجاره کرده‌ایم و ۶۴ فانتوم هم که 
خودمان داریم. اما درست معادل ۱۶ فانتوم که اجاره کرده‌ايم ۱۶ فانتوم مابه علّت 
نداشتن وسایل یدکی [زمین‌گیر] 7000060 هست. با این کمکی که شوروی به عراق 
می‌کند وضع ماأچه می‌شود؟ 

آمروز حال بسیار بدی پیدا کردم. خواهر زنم ایران که زن دکتر نفیسی است بر اثر 
اشتباه در معالجه | پاندیسیت بستری و مردنی است. اشتباه را هم شوهرش که دکتر است 
کرد. زن بسیار خوبی است. ناهار که پیش مادر زنم رفتم. دیدم به جای آن که راجع به 
وضع دخترش با من صحبت کند در خصوص املاک و پول و غیره صحبت آغاز کرد! از 
زندگی بیزار شدم. ۱ 


عصر سفیر آمریکا را خواستم. اوامر شاه را ابلاغ کردم. قول داد اقدام کند. ضمناً از من 


پرسید به عقيدة من در ایران از چه اشخاصی می‌تواند دیدن کند که موجبات کدورت 
شاهنشاه فراهم نشود. گفتم: البته همه کس را می‌توانید ببینید. ولی در حدود کار آنها و 
لاغیر. ما که سیستم دیکتاتوری نداریم که ملاقاتها در کشور ممنوع باشد. قبلا از او 
پرسیده بودم که آیا نیکسون داوطلب دریافت جایزةٌ صلح نوبل هست؟ امروز خبر داد 
بلی.... هوا پس از یک باران ده ساعته آفتاب شده و واقعاً بهشتی بود. افسوس که با این نزه 
غول صحبت می‌کردم! او چنان که قبلاً نوشته‌ام رئیس کل سیا" بود که بر اثر اینکه صد 
درصد در اخثیار نیکسون نبود» نیکسون او را عوض کرد و به سفارت ایران فرستاد.... سفیر 
امریکا راجع به حملة کوماندوهای اسرائیلی به بیروت با آن که کار بسیار مهمّی انجام 
دادند اظهار عقیدهٌ خوبی می‌کرد. و آن اينکه این جور حملات حس حقارت اعراب را 
برمی‌انگیزد و به هر نحو که شده در صدد تلافی برم ی آیند و کارها مشکل تر می‌شود. حملة 


کوماندوها به مرکز یک کشور عرب آن هم بیروت آن هم با اتومبیل سواری مرسدس بنز و 


کشتن تمام افراد سرشناس سازمان الفتح (به جز یاسر عرفات که در بیروت نبوده) در 


۳4-۱ یا ۳-5 در یادداشتها معمولاً نوع هواپیماها به لاتین نوشته شده است. 
۲- در یادداشتها سیا معمولاً با حروف لاتین نوشته شده است. 
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مرکز شهر و بعد مراجعت کوماندوهای اسرائیلی با دادن فقط دو نفر کشته و دو نفر زخمی 
از شاهکارهای عملیّات نظامی قرن اخیر است و واقعاً دیگر آبروئی برای اعراب بدبخت 
باقی نگذاشت.! 


سه‌شنبه ۲۸فروردین ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را خنداندم. عرض کردم: دیشب که سفارت پاکستان 
بودم» سفیر مصر گفت: امیدوارم برای بازیهای ورزشی آسیایی از اسرائیلیها دعوت نکنید 
که اعراب بتوانند شرکت نمایند. من برای آن که جواب صحیحی ندهم. گفتم: تا آن وقت 
شما اسرائیلیها را به دریا می‌ریزید و سفیر از آن خنده‌های بلند که خودش را مسخره 
می‌کرد سر داد. شاهنشاه هم خیلی خندیدند. فرمودند: باید می‌گفتی دعوت این 
ورزشکاران با فدراسیون جهانی است. عرض کردم: اصلا نخواستم وارد بحث شوم. 

جریان مذاکره باسفیر آمریکا را مشروحاً عرض کردم. فرمودند: اینکه تعجّب کرده که 
چه طور میان ما و سعودیها شکرآب است. حق دارد تعجب بکند. ولی به او بگو که آنها 


دائماً آنها تحریک می‌نمایند. در خصوص اقدام سفیر برای فروش اسلحة دست دوم ایران 
به پاکستان اظهار رضایت فرمودند (چون ما تعهّد داریم که اسلحة آمریکایی را به دولت 
ثالث نفروشیم). ۱ 

در خصوص شناسائی کرهٌ شمالی که سفیر سوال کرده بود در چه مرحله است. 
فرمودند: به زودی خواهیم شناخت ولی وزیر دارایی آنها را پذیرفتم. خیلی مایل بود 
راجع به [یکی شدن] جم‌تاعء تلنصاع۲ [دو کره] هم حرفی بزنیم. گفتم: این کار بسته به 
میل ملتهاست. شما می‌خواهید با کر جنوبی یکی بشوید. چرا ما مداخله بکنیم؟ مگر 
آلمان شرقی و غربی نمی‌خواهند یکی بشوند و نمی‌شوند؟ فرمودند: نیشی به متحدین 


۱- در این حمله ابویوسف. رهبر گروه «سپتامبر سیاه» (مسئول کشته شدن شماری از ورزشکاران اسرائیلی در بازیهای 
المپیک ۲ ۱۹۷ مونیخ): و چند تن از رهبران نهضت آزادی فلسطین به قتل رسیدند. 
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آنها زدم و دهن وزیر را هم بند آوردم. دیگر تقاضایی نکرد. فرمودند: به سفیر آمریکا بگو 
درمورد کمبود آمر هواپیماها مي‌تواند با فرمانده نیروی هوائی ملاقات کند. به فرمانده 
نیروی هوأئی هم ابلاغ کن. 

شب مهمانی دربار بود.... سفیر آمریکا [هم] بود. متن تلگرام بسیار شدید و غلیظی که 
برای کمبود وسائل یدکی به نیکسون کرده بود محرمانه به من داد که تقدیم شاهنشاه 
کنم. سر شام من پهلوی علیاحضرت شهبانو واقع شده بودم. خیلی صحبتهای شعری و 
فلسفی و غیره داشتیم. بعد از شام فیلم جشنها را دیدیم. هم دیپلماتهای تازه از اينکه 
چنین تشکیلات بزرگی را که در آن واحد از سی و هفت نفر رئیس کشور و ۷۸ رئیس 
میسیون که مقام آنها هم یا نخست‌وزیر ی وزیر خارجه بوده است پذیرائی کرده‌ام به من 
تبریک گفتند و باور نمی‌کردند چنین واقعه[ای] ممکن است اتفاق افتاده باشد. 


چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۵۲ 
شرقی است. بعد من نتوانستم شرفیاب شوم. دو سه موضوع فوری» منجمله تلگرافی که 


دنشب شفیر آمریکا داده بود. فرستادم ملاحظه فرمودند. بعد هم عرض کردم: نفتیها . 


اهنت رخاف ماو کی ایس تا اف فرمود نها ور 


شرفیاب شوند و تو هم به آنها مهمانی بده, چون بچه‌های خوبی بوده‌اند... 


سر شام رفتم» بحث و گفت و گوی اعلیحضرت همایونی و علیاحضرت شهبانو بود بر 
سر اینکه علیاحضرت می‌فرمودند: مناظر طبیعی کشور را به این آسانی خراب نکنید. 
شاهنشاه می‌فرمودند: کشور باید پیشرفت کند و سریع پیشرفت کند. به علاوه اگر یک 
گوشه خراب می‌شود من هکتارها جنگل به وجود آورده‌ام. شهبانو می‌فرمودند: مگر 
نمی‌توانید بفهمید که کویر چه قدر زیباست؟ شاهنشاه فرمودند: تو را نایب الحکومة کویر 
خواهم کرد. خیلی همه سر حال بودند. شهبانو فرمودند: این علم و اقبال و پهلبد که این 
جا نشسته هستند. با من هم عقیده‌اند. جرأت حرف زدن ندارند. من به شوخی عرض 
کردم مگر نشنیده‌اید که: 
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اگر شه روز راگوید شب است این بباید گفت اینک ماه و پروین 


شهبانو خیلی خندیدند. نمی‌دانم شاهنشاه خوششان آمد یا خیر؟.. 


پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی سرحال نبودند. فرمودند: ابرها روی شیراز و 
اصفهان آویزان هستند و باران نمی‌دهند. عرض کردم: کشور شاهنشاهی بزرگ است. 
همه جا که نباید خوب باشد. مطلبی به من فرمودند که عراقیها توسط مدیر روزنامه 
کوتتی نا عستوو۵ی مدیر اطلاعات متی است تماس گرفته‌اند که با ما رابطه برقرارکنند. 
مسعودی را ببین» جریان را از [او] بپرس. عرض کردم: اطاعت می‌کنم. مذتی راجع به 
اينکه چه طور علیاحضرت شهبانو اوامری صادر می‌فرمایند که مثلا فلان کار را به 
فلان کس قطعا بدهید [ولی] اگر همین کار را ما بکنیم ایراد می‌کنند. بحث شد. من عرض 
کردم: اطّلاعاتی دارم که نخست‌وزیر همه اطرافیان علیاحضرت شهبانو و بعضی نوکرها را 
کاملا با پول دادن در دسترس گرفته است و این خطرناک است. فرمودند: تحقیق کن 
خیلی موضوع مهمّی است. هرکس از اين مقوله باشد. چه بالا چه پایین طرد کنید. در 


این ضمن من به مسئولیّت خودم می‌اندیشیدم و برخوردهائی که پیدا خواهد شد. ولی 


وظيفة خدمتگزاری من حکم می‌کرد که اين گزارش را بدهم. مذتی راجع به سفیر جدید 
آمریکا که باز یادداشتی برایم فرستاده بود... بحث شد. فرمودند: به نظر می‌رسد مرد 
خوبی است. ما که قبلابا او آشنا بوده‌ايم و حالا هم قصد خدمتگزاری و نزدیکی دارد. 
بعد مرخص شدم. در دفتر تا دیر وقت کار کردم. والاحضرت اشرف به من تلفن 
فرمودند که آخر این نشان لژیون دونور درجه یک من که قرار بود پمپیدو بدهد چه شد؟ 
عرض کردم: قربان خجالت دارد آدم از پمپیدو چیزی بخواهد. نشان فرانسه بر شما چه 
اضافه می‌کند؟ چرا خودتان را کوچک می‌کنید؟ فوری به شاهنشاه تلفنی عرض کردم که 
این طور جواب دادم. فرمودند: بسیار خوب جواب دادی. 
سفیر آمریکا خواسته بود با معاونین وزارت خارجه آمریکا که برای اجتماع سفراء آنها 
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۳۲ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد سوم) 





به تسهران می‌آیند و شرفیاب می‌شوند. با هلیکوپتر داخل کاخ نیاوران بنشیند. 
[همایون] بهادری معاون من گزارش داد. گفتم: بگوئید گه زیادی نخورید. چنین 
اجازه[ای] نمی‌دهیم. به شاهنشاه تلفنی عرض کردم خیلی خندیدند. ۱ 

شب نفتیها را مهمان داشتم. هیچ حرف نفتی و سیاسی نزدم. آخر شب فیلم جشنها 
رانشان دادیم. ولی بالاخره بعد از فیلم دل آنها صداکرد؛ گفتند شاهنشاه می‌فرمایند یک 
حباب گاز به شما نمی‌دهیم. در صورتی که ما می‌گوتیم گاز را به همان صورت و به بهترین 
صورت که دیگران خریدار باشند. اگر ما خریدار باشیم. به ما بدهید. این دیگر چرا نه؟ 
گفتم: متأسفانه شما موقعی صحبت می‌کنيد که خیلی بدبخت و بیچاره هستید. امروز 
نیکسون رئیس جمهور آمریکا موضوع ممنوعیت ورود نفت به آمریکا را لغو کرد و شما 
برای مصارف آمریکا بیش از پنج روز نفت ذخیره ندارید. پس ما فعلاً قوی هستیم و 
می‌توانیم ارادة خودمان را دیکته کنیم. دیدند نمی‌توانند در این زمینه حرفی بزنند. 
گفتند: ما فقط می‌خواهیم بدانیم که این حرف ما منطق دارد یا نه؟ گفتم: جون من اجازه 
۱ و مذاکرات از طریق فلاح انجام می‌گیرد و او هم زودتر اول شب رفت؛ 
ورد بحث نمی‌شوم. 

از اخبار مهم جهان همین لغو [سهمیّه] مامنن ۱ نفت از طرف نیکسون است.... یادم 


هست هفت سال پیش که جانسون رئیس جمهور بود و من در رکاب شاهنشاه باز به 


آمریکا رفته بودم چه مذاکراتی بر سر این بود که از این سهمیّه فقط دو درصد به ما 


۱ بدهند» شرکتهای نفتی آمریکا مانع می‌شدند. شاهنشاه به خنده به جانسون فرمودند: 


(ناهار روز آخر) یک روزی التماس خواهید کرد که ما به شما نفت بیشتر بدهیم و ما 
نخواهیم داد. و این فرمایش چه قدر صحیح بود» پس از هفت سال به حقیقت پیوست. 


حمعه ۲۱ فروردین ۱۳۵۲ 
صبح سواری رفتم. هوا بسیار سرد بود. در آربیجان رف آمدهاست. یک ساعتی که 


۱- در یادداشتها شجیلا فتط 2و نوشته شده است که به جای آن از این پس سهمیه به کار می‌رود. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۳۳ 





سواری کردم شاهنشاه تشریف آوردند. سه ربع هم درر ب شاه | سب تاختم. بعد نقشه 


کاخ ملک‌آباد مشهد را که حاضر شده است. مهندس غیائی به عرض رسانید. جریان 
مهمانی دیشب را عرض کردم. با آن که شاهنشاه رد فرمودند» ولی مثل اينکه یک منطقی 
در حرف آنها جستجو کردند. احساس من این است. 
۱ سر ناهار رفتم» نخست‌وزیر هم بود؛ ولی هیچ صحبتی از نفت نشد. 

نفتیها به اتفاق فلاح از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر شرفیاب بودند. فلاح تلفن کرد که 
مذاکرات عالی بود و شاهنشاه هرچه خواستند گرفتند ولی راجع به‌گاز با آنها یک 
توافقهاتی شد. پس عرایض دیشب نفتیها توسط من خیلی بی‌تأثیر نبوده است. قرار است 
فلاح را فردا یا پس فردا ببینم» که توضیح بدهد. گو اینکه فردا صبح شاهنشاه به من 
خواهند فر مود. ۱ 


شنبه ۱ اردیب‌هشت ۱۳۵۲ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. با آن که روز تولد حضرت ختمی مرتبت است و تعطیل عمومی 
می‌باشد. ولی برای ما تعطیلی نیست» شب و روز جمعه و شنبه یکسان است. باری منتظر 
بودم شاهنشاه را با موفقیّت در مذاکرات نفت خوشحال ببینم؛ دیدم برافروخته و عصبانی 
هستند. به من فرمودند: وقتی من دستور دادم که چغندر قند را از زارعین به قیمت گرانتر 
بخرند. در عین حال دستو دادم دو قران از ملیات بر کارخانه‌های قند از هرکیلو شکر کم 
شود و این دستور من هم اجرا شده است. قیمت چغندر از امسال بالا رفت و دو فران 
مالیات را هم از سال دیگر کسر خواهند کرد و نخواهند گرفت. شنیده‌ام... پسر [یکی از 


وابستگان].. رفته پیش کارخانه‌چیها وگفته است تمام کارخانجات قند ایران باید از بابت 


دو قران. سی ملیون تومان به من بدهند تا من ترتیبی بدهم که زودتر این امر اجرا شود. 
فوری ابلاغ کن اگر چنین پولی داده شود در آن کارخانه را که پول داده. خواهم بست و بعد 
هم به این پسره ابلاغ کنء از ایران بیرونت می‌کنم. حرص و ولع هم حذی داردا بعد راجع 


به مذا کرات نفت فرمودند که خیلی خوب تمام شد و دیروز بالاخره گردن نفتب اگذاشت 


که گاز مال ماست و شما حقی ندارید. اگر ایران محل گاز [اضافی] داشت و در صورتی که 
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شما برنامه[ای] برای مصرف آن ارائه [کنید] و دولت من [آن را] تصویب کند» گاز به شما 
خواهیم دادء آن هم در [توزیع] و منافع آن ۵۰/ شریک خواهیم بود. به شاهنشاه تبریک 
عرض کردم.... 

سر شام رفتم... آخر شب امر شاهنشاه را به شرکت نفت ابلاغ کردم که انعکاس نطق 
نیکسون و برداشتن سهمیّه [نفت] را در بازارهای دنیا و اثرات آن رابر روی منطقةٌ 
خلیج فارس مطالعه کرده. نتیجه را به شرف عرض مبارک بر سانند.... 


یکشنبه ۲ اردیب‌هشت ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. باز هم درمورد نفت صحبت بود. عرض کردم: یک امریکایی 
[حقوق‌دان ] 123۳/۵ موافقت‌نامة سنت موریتر ر خوانده و گفته اسنک دقیقترین سند 
اقتصادی و سیاسی است که من تا حالا دیده‌ام؛ به قدری با دقت تهیّه شده» که مو به درز 
آن نمی‌رود و شرکتها جز آن که اعلیحضرت همایونی به آنها تحمیل کردند» پس از این 
مذاکرات و توافق. کاری نمی توانستند بکنند. ۱ 

موضوع قاکس قدد و مداخله.. را عرض کردم ولی عرضی کردم: بدبخت.. تنها تبوده: 
اشخاص دیگری هم بوده‌اند. فرمودند: من که به تو گفتم. لاشخورها هم جمع شده بودند. 
من دیگر اسامی را که عبارت بود از امیر هوشنگ دولو و یکی از وزرا عرض نکردم. 
شاهنشاه هم چیزی نفرمودند. ولی می‌دانم که می‌دانستند. حال باید دید عکس‌العمل 
آيندهٌ شاهنشاه چه خواهد بود. 

عرض کردم: تبّه‌های کاشانک را تخلیه می‌کنیم و پول هم به صاحبان اعیانی 
می‌دهیم (تپه‌های کاشانک بالای نیاوران و مسلط بر کاخهاست و یک عتّه ناشناس آن 
جا اعیانی ساخته‌اند). ولی اجازه فرمائید هم پول و هم زمین به آنها بدهیم. سابقاً امر 
فرموده بودند پول جوب بدهید, کافی افتتت: ولی چون برای امنیت وجود مقدس شاهانه 
این کاررا می‌کنيم. امنیّت باید خدایی باشد. پس باید اینها راضی باشند و رضایت آنها هم 
به این طریق میسر می‌شود. فرمودند: بکنید. خوشحال شدم. 

بعد از ظهر به ستاد نیروی هوائی و دانشگاه نیروی هوائی در فرح‌آباد تشریف بردند. در 
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حدّ اعلای نظم و صحّت و مدرن بود. شاهنشاه خیلی خوشحال شدند. گواهی‌نامه‌های 
خلبانان عزیز را مرحمت کردند. ۱۵ هزار نفر دانشجو در این دانشگاه بی‌سر و صدا هستند. 


فرمودند: در فرمان ارتش از فرمانده نیروی هوائی (خاتم) تقدیر شود. خاتم شوهر . 


والاحضرت شاهدخت فاطمه است. مسا ی ون » نوش 
جانش باشدء بالاخره کار و کار موْثر می‌کند. 


دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۵۲ 

صبح پس از ملاقاتهای صبح و بدرقه شهبانو که به هفت تَبّه خوزستان تشریف 
می‌بردند. شرفیاب شدم. کارهای جاری زیاد بود به عرض رساندم. عرض کردم که دکتر 
خانلری» دوست من که با قسمتهای فرهنگی افغانستان در تماس است عرض می‌کند با 
آن که شاه و صدراعظم خیلی مایل به تصویب قرارداد هیرمند در مجلس می‌باشند» 
زمینه فراهم نیست و تصویب نخواهد شد. شاهنشاه فرمودند: اطلاعاتی که به ما رسیده 
غیر از این است. خود شاه دارد مداخله می‌کند و به نظر می‌رسد که کار را تمام خواهد کرد. 
به علاوه قراری به اين اندازه به نفع افغانستان را چرا تصویب نکنند؟ عرض کردم: من که 
نخست‌وزیر بودم, صحبت از سی متر [مکقب] می‌داشتیم. حالا به ۲۶ متر خاتمه شد. 
فرمودند: به هر صورت حالا افغانها فهمیده‌اند که ماگذشت کرده‌ايم و معاملات دیگر 
یعنی معامله آب یا [مشارکت] ۷6276 )طزه‌زها در چخانسوز و کجکی انجام خواهند 
داد. عرض کردم: انشاءللّه ۱ 

راجع به بازیهای المپیک آسیائی که دو سال دیگر در ایران انجام خواهد شد. 


فرموده‌اند مطالعه بکنیم.! عرض کردم: امکان فتوحات ما در فوتبال بکس. هالتر 


واترپلو شمشیربازی» بیش از چیزهای دیگر است و اینها باید تقویت شوند. به علاوه باید 
بود که بفرمایند خودت سرپرستی کن. خوشبختانه نفرمودند» نفس راحتی کشیدم. 
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فرمودند: مرأتب را به تربیت بدنی اطّلاع بده. 

راجع به در دست گرفتن مسلمانان آفریقا فرموده بودند گزارشی به کمک انگلیسیها 
حاضر کنم. تقدیم کردم. فرمودند: مطالعه بیشتری لازم دارد. به آیت‌الله خوانساری 
بگوئید با ما همکاری کند. 


عرض کردم: وزیر دارایی شوروی که آمد» آیا راجع به تجدید نظر در قیمت گاز ما 
موافقت کرد یا نه؟ (حالا مترمکعبی ۲۴ سنت می‌فروشیم حال آن که قیمت دنیا حالا 


(تفاوت سالیانه دویست ملیون دلار ات )۱ 


سه‌شنبه ۴ اردبی‌هشت ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. ضمناً عرض کردم: آباابان» وزیر 


با من ملاقات کند. فرمودند: لازم نیست. مکزر نوشته‌ام که: الملک عقیم ... 
همین طور است. جنجال بزرگی به راه افتاده. عرض کردم: مردمان و اشخاص بزرگ وقتی 


اشتباه می 4 نتتده چون بزرگ هستند» اغلب احساس نمی ,رشود» ولی وقتی شم تنی/ از 
خطاها بروزکرد خیلی به سختی جبران می پذیرد و معنی اصلی کلمه سیاست هم همین 


است» یعنی کسی که در سیاست است واقفاً در سیاست است! فرمودند: همین طور است: 


عصری به کنگره‌ای که دانشگاه تهران از روشنفکران و اساتید و اندیشمندان برای 
مطالعه در برنامه‌های انقلابی شاه برحسب فرمان حود شاهنشاه. درست کرده انبتتة 


۱- ایران طبق قراردادی سالیانه ۱۰ ملیارد مترمکتب گاز به شوروی تحویل می‌داد. بهای گاز طبق فرمولی از تغییرات 
بهای نفت پیروی می‌کرد. تفاوت درآمد (به فرض تحویل حداکثر گاز) ۱۶۰ ملیون دلار می‌شد و نه دویست ملیون دلار. 
۲- [لْمَلک عَقيمٌّ» یعنی حکومت و پادشاهی عقیم است و فرزند نمی‌شناسد. مشابه این عبارت در فارسی, گفته 
عامیانه‌ای است کد؛ سیاست پدر و مادر ندارد. عبارت عربی مورد بحث را نخستین بار هارون‌الرشید. خلیفه عباسی خطاب 
به پسرش مآمون بر زبان آورده و از آن پس ضرب‌المثلی شایع شد. عم این عبارت را به‌کرات آورده است. برای توضیح 
به همین یک مورد بسنده می‌شود. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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رفتم. یعنی باید می‌رفتم و حاضر می‌شدم. قرار است انقلاب ما و پیشرفتهای ما و احیانا 
نواقص کارمان در آن جا نقادی شود. نمی‌دانم به چه صورتی پیش خواهد رفت: این امر را 
شاه در کنگره بزرگداشت انقلاب فرمودند که در جراید همان وقت به چشم می‌خورد. اگر 
خوب پیش رفت و جرأت کردند حرفشان رآ بزنند. به نظرم مفید واقع شود... 


جهار شنبه ۵ ارد بب‌هشت ۱۳۵۳ 
صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: وزیر خارجه اسپانی که به ایران می‌آید. می‌خواهد از 
ن دیدن کند و دعوتم نماید که شام در سفارت اسپانیا پیش او بروم. نفرمودند» بسیار 


توضیح بخواهم. نمی‌دانم تا چه حد شاهنشاه می‌خواهند من در جریانات سیاسی (در 


ظاهر) باشم. باز هم نوشته‌ام: الملک عقیم. و من جز رعایت میل شاه کاری نکرده و 


نخواهم کرد. مگر جائی که به منافع خودش و کشورم بخواهد صدمه وارد بیاید که آن 
وقت بی‌محابا اقدام می‌کنم ولو اینکه خدای نکرده مورد بی‌مهری واقع شوم... 

عرض کردم: سنأتور جواد بوشهری فوت کرد. بیچاره مرد طمَاع و حریص عجیبی بود. 
ده سال به عنوان رئیس شورای جشنها حقوق گرفت و کاری نکرد. تا بالاأٌخره شاهنشاه 
به من فرمودند کار را انجام دهم و به حمدالله انجام شد. دو روز قبل از فوت به دیدنم آمده 
بود وبا حال لرزان و لوله مصنوعی در مانه از من کار اکتیو می‌خواست. یاللمجب.. 

بعد از ظهر با مدیر مجلنیوزویک آمریکا ملاقات داشتم. دو ساعت صحبت کردم. از 


۱ هر دری سخن گفتیم. مطلب عجیبی می‌گفت که سادات می‌خواهد سر و صدائی راه 


بیندازد و اسرائیل را به جان خود بیندازد که افکار عمومی دنیا را بر علیه لسرائیل به غلیان 
بیاورد و ضمنا من که با کیسینجر ملاقات داشتم. او هم می‌گفت با این افکار طرفداری از 
اسرائیل که در کنگره هست. دولت آمریکا نمی‌تواند اقدامی بر له اعراب بکند. مگر آن که 
اسرائیل یک عمل احمقانه بکند و اعراب ولو به طور موقت جریان نفت را قطع کنند. آن 
وقت دولت آمریکا موفق می‌شود به اسرائیل فشار بیاورد. یعنی برنامه سادات را دنبال 


کند. پس سیاست کیسینجر و سادات مألا یکی است و این کار به طوری که چینیها خبر . 
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داده‌اند تا دو سه ماه دیگر خواهد شد (یعنی حمله مصر به اسرائیل که بالنتیجه اسرائیل) 


۱ هو ۱ 


پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۵۲ 


صبح شرفیاب شدم. برنامه مسافرت جنوب را به تفصیل به عرض رساندم» تصویب . 


فر مودند. عرض کردم: فوْاد شپاب رئیس جمهور اسیق لبنان مرده ۲ فرمودند: 
تلگراف تسلیتی به رئیس جمهور لبنان و خانوادهاش مخابره شود. که انجام شد. مذا کرات 
باسردبیر مجله نیوزویک را به عرض رساندم. فرمودند: پس قژولند زکی یمانی وزیر نفت 
عربستان سعودی با دستور خود آمریکاییهاست! عرض کردم: این طور به نظر می‌رسد. 

بعد از ظهر به بطالت گذراندم» مذّت زیادی با نوه‌ام به بازی گذرآندم. 

شب مهمانی منزل مجید اعلم بود.؟ در این جانخست‌وزیر بود. مجددا همان بازی که 
بر سر حزب مردم درآورد» تکرار شد. به این معنی که نخست‌وزیر خیلی ناراحت از 
انتقاداتی است که در کنگره دانشگاه تهران (کنگره انذیشمندان و روشنفکران) از دولت 


شده است. مدّتی عرایضی به حضور شاهنشاه کرد. شاهنشاه مرا احضار و فرمودند که 


به رئیس دانشگاه بگو این چه حرفهاتی است که در کمیسیونها می‌زنند؟ کی گفته انیت 
باید زمینهای بایر را غصب کرد؟ به علاوه چرا وزرا را دعوت نکرده‌اند که لاقل حرفهای 


خود رابزنند؟ من فوری متوجّه شدم که نخست‌وزی از انتقاداتی که از دولت به عمل آمده 


ناراحت است و می‌خواهد کلک این جلسه را هم مثل حزب مردم بکند (چون شاهنشاه 


امر فرموده‌اند دائمی باشد). باری عرض کردم: اطاعت می‌کنم. فرمودند: مشهد و سرخس 
باران آمده, درست وضعیّت را از استاندار سوال کن... 





۱ - این موضوع چند ماه بعد با جنگ یوم کیپور در اکتبر ۱۹۷۲ به حقیقت پیوست. 


۲- مُحید اعلم» از برجسته‌ترین مهندسان راه و ساختمان ایا 1۰ ز دوستان کودکی شاه و همبازی بریج او بود. اعلم سالی 


یک بار مهمانی بزرگی به افتخار شاه تر تیب می‌داد. 
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جمعه ۷ اردیب‌هشت ۱۳۵۲ 
دیشب حالم سخت به هم خورد. معده‌ام خراب شد و تهوع پیدا کردم. صبح با سختی 
برخاستم» دوش آب سرد گرفتم که شاید سواری بروم. ممکن نشد. مجداً حالم به هم 
خورد. باری تا ظهر خوابیدم. نیم ساعت به ظهر نهاوندی رئیس دانشگاه تهران پیش من 
آمد. توضیح داد که ما از وزرا دعوت کرده بودیم» خودشان نیامدند؛ حتّی معاونین 
وزارتخانه‌ها به من اطلاع دادند که ما نمی‌توانیم در کمیسیونها حاضر شویم» چون دولت 


: گفته است نروید. بعد هم من می‌دانستم که دولت از این مذاکرات سخت ناراحت خواهد 


شد. قبلا هم به عرض شاهنشاه رسانده بودم. آن شخصی هم که گفته است زمینهای بایر 
ر بگیرند. این طور گفته است [که] اگرازمینهای داخل شهر تهران تا ده سال دیگر 
ساختمان نشود. دولت به قیمت منطقه خریداری کند (در صورتی که همین حالا دولت 
هر جارا دلش بخواهد ملّی اعلام می‌کند). اینها همه بهانه‌جویی است که کلک این کنگره 
هم از بیخ و بن کنده شود. از ساعت ۱۰ صبح تا یک بعد از ظهر آبالبان وزیر خارجه 
اسرائیل که به طور محرمانه به تهران آمده است شرفیاب بود. بعد من در سلمانی شرفیاب 
شدم (ساعت یک بعد از ظهر). عرایض مختلف و زیاد داشتم» ضمن سلمانی عرض کردم. 


یک ساعت طول کشید. شاهنشاه فرمودند: از وزیر خارجه که به طور محرمانه در سویس ‏ 


با وزیر خارجه عراق مذاکره می‌کند. هیچ خبری نرسیده, جای تعجب است (من اصّلاع 
داشتم). عرض کردم: تحقیق کنم؟ فرمودند: نه. فرمودند: به سفیر آلمان بگو مردکه پانصد 


ملیون مارک را پنج سال است در تهران معطّل کرده‌اید که ادوات جنگی بسازیم» حالا ‏ 


نهاوندی را عرض کردم. فرمودند: همین الساعه فوری به نخست‌وزیر تلفن کن و تمام را 
ندارد. همه ر بگو. نمی‌دانم شاهنشاه 1 نخست‌وزیر جچه رودرواسی دارند؟ ۱ 

مولای عبدالله برادر ملک حسن پادشاه مرا کش مهمان ما است امروز وارد شد. من 
هنوز او رآ ندیده‌ام.... 
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شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۵۲ 


صبح شرفیاب نشدم» چون دیروز عرایضم را تمام کرده بودم. سر ناهار رفتم» مولای 
عبدالله برادر پادشاه مرا کش سر ناهار بود. صحبت تمام درمورد سوءقصد به هواپیمای 


۱ پادشاه مراکش در سال پیش دور می‌زد. مولای عبدالله بعد از ناهار به من گفت: 


«شاهنشاه به من امر دادند تو و تیمسار نصیری (رئیس ساواک) متفقاً با من صحبث 
کنید.» ۱ 

سر شام نرفتم. قبلاً جازه‌گرفته بودم. سر دنیس رایت سفیر سابق انگلیس و رفیق من 
به تهران آمده. سفیر فعلی انگلیس [رمزباتوم] ححقطاهحاعسه؟1 مرا به شام دعوت کرده 
بود و التماس زیاد کرده بود که بروم. مشروط که هکس خگر ادغزت اکن 
این شرط قبول کرده بودم و شاهنشاه هم اجازه فرموده بودند.... 


یکشنبه ٩‏ اردیبهشت ۱۳۸۵۲ 


صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: هملک خسن وادشه تن چد جرد رضم 3 


فرمودند: مطالب آن را قسمت به قسمت با تعارف جواب بدهید. غیر از تعارف که با اینها 
کار دیگری نمی‌توان کرد چون معلوم نیست چه می‌کنند. عرض کردم: ایا پیش مولای 
عبدالّه با نصیری بروم؟ فرمودند: البته برو. ماتی راجع به کارهای مراکش و خاورمیانه و 


کشمکش آمریکا و شوروی مذاکره کردیم. 


ناهار ولیعهد بحرین شرفیاب بود. من سر ناهار عرض کردم شاهنشاه در فرمایشات 
امروز فرموده‌اید (فرمایشاتی که به کنگره اندیشمندان در کاخ فرمودند...) که اگر برای 
سرویسهای عمومی مثل مدرسه. با پارک و غیره زمین بایر لازم بود» ملی خواهیم کرد. آ یا 
عین این مطلب در رادیو و جراید منعکس شود؟ فرمودند: خیر به این صورت اصلاح 
کنید... [و] همان سر ناهار من نوشتم» پسندیدند.... به این جهت نتوانستم ناهار بخورم. تا 
وزیر اطّلاعات و رئیس تلویزیون و غیره را پای تلفن خواستم. دیگر ناهار تمام شده بود. 
من فقط قدری اسپرژ اوّل بااسس خوردم. این ناهار من بود! سر ناهار شاهنشاه 
به نخست‌وزیر فرمودند: «اين کنفرانس اندیشمندان مشغولیّات خوبی برای جوانهاست.» 
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مثل اینکه کار اینها باید در همین حدود باشد! 
بعد از ظهر به عروسی تیمسار ارتشبد غلامعلی اویسی فرمانده نیروی زمینی که مرد 


بسیار خوبی است رفتم. زنش بیچاره دو سال پیش فوت شد و حالا یک دختر جوان ۱۸ 


ساله می‌گیرد. ولی بسیار مرد شریف و با قدرتی است و صحیح‌العمل هم می‌باشد. در 
انقلاب ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ که من نخست‌وزیر بودم. او فرمانده پادگان مرکز بود ! و شجاعانه 
عم لکرد. هم چنین ارتشبد نصیری که آن وقت رئیس شهربانی بود و حالارئیس سازمان 
امنیّت است.بعد دیدن مولای عبدالله رفتم. صورت مذا کرات را که منشی تیمسار نصیری 
برداشته است این جا می‌گذارم." این آقا می‌خواهد امور مراکش را در دست بگیرد! جای 


‌ 
۰ 


ساعت ۶ بعد از ظهر ولیعهد بحرین دیدنم آمدء بسیار جوان ورزیده» تحصیل‌کرده و 
فهمیده‌ایست. در [سندهرست] 5271075 بوده است. خیلی جوان است. ۲۳ سال دارد. 
شام هم مهمان او بودم» مهمانی مفصّل بود. نخست‌وزیر ما به صورت خیلی نامطلوبی 
مست شده بود و حرکات ناشایست می‌کرد» منجمله اینکه لااقل پنج شش دفعه 


به سلامتی سفیر آمریکا و خانمش شراب نوشید. تقریباً تمام سفرای خارجی بودند و اين 


حرکت خیلی قبیح بود. این اندازه هم تملّق! 


دوشنبه ۱۰ ارد بی‌هشت ۱۳۸۲ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. مذاکرات با مولای عبداله را به عرض رساندم. فرمودند: این آقا 
خودش که از ملک حسن بدنام‌تر است! با وصف این او را امشب خواهیم دید؛ بگو شام 
بیاید. ملک حسین تلگرافی عرض کرده بود که هر وقت بفرمایند, خواهم آمد. فرمودند: 
بسته به میل خودش می‌باشد. قبل یا بعد از سفر آمریکا. فرمودند: جواب نامه کنستانتین 
پادشاه [یونان] را بنویس و به او برای تبریک عید پاک. از طرف من و شهبانو خیلی گرم 





۱- اویسی هن هنگام فرمانده لشکر گارد شاهنشاهی بود. 
۲- صورت مذاکرات در پرونده‌های علم یافت نشد. به نظر می‌رسد مولای عبدالله از شیوةٌ حکومت برادرش» ملک حسن. 
انتقاد کرده است. یک سال بعد از این تاریخ. مولای عبداللّه. به تقاضای خود. از هر گونه شغل رسمی معاف شد. 
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تلگراف کن. کارهای جاری را نیم ساعتی عرض کردم. آخر کار فرمودند: مهمانی دیشب 
چه خبر بود؟ عرض کردم: نخست‌وزیر مست شده بود. حرکات ناشایست می‌کرد» ولی 
عرض نکردم چه می‌کرد. عرض کردم: سفیر آمریکا مذتی با من صحبت داشت. تمام 
تملّق می‌گفت و از اعلیحضرت همایونی تعریف می‌کرد. حتی می‌گفت خوب است 


اعلیحضرت همایونی ولیعهد بحرین و پادشاه مسقط و شیخ‌نشینها را تربیت بفرمایند. 


آمریکا را پذیرفته بودم و دو ساعت شرفیاب بودند. حرف آنها هم همین بوده سفیر هم 
حضور داشت.... 

مفصّل داده است. اتفاقاً سر شب علیاحضرت شهبانو که از مشهد برگشته‌اند به محض 
ورود به کاخ به من تلفن فرمودند که شام بیا این جا. عرض کردم: مدّتی است معاون من 


بای من مهمانی کرده. اگر اجازه فرمائیدنيایم.اجازه دادند. بسیار خانم احساساتی خوبی 
است و مطلب را درک فرمودند. 


سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: صبح زود نهاوندی 0 ود "۳ 
دانشگاه تهران) و می‌گفت در دانشکده پلی‌تکنیک بی‌جهت بچه‌هایی را که اجتماع کرده 
بودند کتک زدند. یعنی گارد انتظامی دانشکده بدون توجه به نظر رئیس و غیرة آنها را 
دانشگاهها و دستگاه سلطنت پیدا شده. بر هم بزنند. با آن که شاهنشاه فرمودند: 
نهاوندی را چون دولت به بازی نمی‌گیرد بدبین است. ولی خیلی خیلی تامل فرمودند و 
به من امر دادند رسیدگی کن. 

شهردار پیغامی داده بود که راجع به زمین این همه در جرائد و انجمن شهر حرف 
می‌خواهند منحرف سازند. فرمودند: به او بگو چرا می‌گذارید این مزخرفات را به جرائد 
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بد‌هندل؟... 


سر ناهار وزیر خارجه اسپانیا بود. با وصف این شاهنشاه به فارسی از من سوال 


فرمودند که در آن مورد تحقیقات کردی؟ عرض کردم: بلی و تفصیل را عرض کردم که 
نمی‌دانم عمد يا سهو بود. فرمودند: دفت کن که گزارش دقیق بگیری, به علاوه همه 
دانشگاهها گزارش وضع روزانه خود را به تو بدهند. امروز عصرگزارش دانشگاه تهران 
تا واه و 

شب مهمان وزیر خارجه اسپانیا بودم که به ایران آمده است. خیلی درمورد 
دیکتاتوری و حکومت مردان بزرگ و خلأیی که بعد از آنها به وجود می‌آید صحبت کردیم. 
من می‌دانم که این شخص خیلی برخلاف پرنس کارلوس جانشین ژنرالیسیم فرانکو 
می‌باشد. ولی با وصف این امشب خیلی درمورد پر [شدن] خلا بعد از فرانکو (به وسيلة 
کارلوس) صحبت می‌داشت.... 


چهارشنبه ۱۳ اردبب‌هشت ۱۳۵۲ 

امروز صبح از تصادفات عجیب اینکه هیچ کس در منزل به دیدن من نیامد. مثل 
اینکه آفتاب از غرب طلوع کند.... شرفیاب شدم. مّتی دربارة مسألة [واترگیث] و [خانه 
تکانی ] وجدملقطه نیکسون بحت 9 مذاکره شد. شاهنشاه فرمودند: تمام ۳۵۰ ملیون 
دلاری که برای انتخابات آمریکا خرج می‌شود» اساس آن بر تقلب است. به این معنی که 
در [جسلسه مه نامزد حزبی برای ریاست جمهوری] 000۷60100 بالأخره 


سرمایه‌دارهای بزرگ. چه در حزب دموکرات و چه جمهوری‌خواه» نظر خود رانسبت 


به کاندید ریاست جمهور اعمال می‌کنند. آن وقت یک مسأله را که قاعدتاً باید جزه 


تا کتیکهای انتخاباتی به حساب آورد. این همه باد می‌دهند و بزرگ می‌کنند. من عرض ‏ 


کردم: شاید هم فراماسون بین‌المللی نیکسون را که داشت یک [چهره] 1202۲6 
بین‌المللی می‌شد. دارد خورد می‌کند. کسی چه می‌داند؟ چون اساس فراماسونری خورد 
کردن شخصیّتهای ملّی است. گرچه شاهنشاه تظاهر فرمودند که عرض مرا قبول ندارند 
ولی قدری فکر کردند. یعنی زیاد فکر کردند. بعد به من فرمودند: تو يقین داری که خود 
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نیکسون فراماسون نباشد؟ عرض کردم: خیر. دیگر در این زمینه حرفی نداشتیم بزنیم. 

فرمودند: به نهاوندی بگو موضوع سختگیری به دانشگاهها را خودم دستور داده بودم 
که گارد دانشگاهی این عمل را بکند. یاللعجب! دیروز نخست‌وزیر شرفیاب شده و این 
مطلب را در ذهن شاهنشاه گذاشته است. نخست‌وزیر زرنگی یی دارد. اوّل در ذهن 
شاهنشاه می‌گذارد که این امر خودتان بوده تاشاهنشاه تعضب پیدا کنند» بعد هر قصّه‌ای 
می‌خواهد درزیر جور می‌کند. چنان که درمورد دکت رکنی رئیس حزب مردم هم گفته بود 
که چه طور کسی می‌تواند تفوه بکند به اينکه در دور سلطنت شاهنشاه آزادی انتخابات 
نیست؟ باری این ظاهر قضیّه است. کسی چه می‌داند که شاهنشاه آن قدر عمیق نباشد 
که این تظاهرات را هم به صورتی بکند که ما احمقها قبول کنیم که این مسائل و این 
حرفها جدّی است. ولی در هر صورت نقشه اصلی که ترسیم شده. جریان خود را طی 
کند؟ یعنی این آب جریان داشته و اين بساط چنان که باید پا بر جا بماند و ما سر در 
نیاوریم. 

به من فرمودند: به دولو هم گفتم همراه بيایده در صورتی که سه روز پیش به من 
فرموده بودند که نياید. ‏ این همان امیرهوشنگ دولو کذایی است که من او را ملیجک این 


عصر لَقّب داده‌ام. این هم از عجایب روزگار است که مردی به عظمت و فراست و ذ کاوت ۱ 


شاهنشاه چنین عناصری را که هر جور صدمه به او زده و می‌زنند باز همراه ببرد.... 


پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵۲ 

صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم. چون شاهنشاه زیاد گرفتار بودند و بعد از ظهر 
هم باید حرکت کنیم برای مسافرت جنوب. چند تلگراف و نامه را امضاء فرمودند از جمله 
تلگراف ۲۵ سال تأسیس اسرائیل. البتّه چون روابط رسمی نداریم توشط کنسول ما در 
اسرائیل فرستاده می‌شود.... فرمودند: فلاح روز یکشنبه به شیراز بياید گزارش نفت را آن 


جا بدهد. 


۱- اشاره به سفر روز بعد شاه است به جنوب ایران. 
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عصر شیراز آمدیم.... 


شنبه ۱۵ آردیم‌هشت ۱۳۵۲ 
صبح به بندرعباس رفتیم. هواگرم بود. تاسیسات مفصل دریایی مورد توجه وآقع شد. 
سه چهار ساعت در آفتاب گرم بندرعباس پرسه زدیم. خیلی مشکل بود. ناهار در 


بندرعباس صرف فرمودند. قرار بود بیمارستان شیر و خورشید را نیز ببینند. سر ناهار 


فرمودند: نمی‌روم» علّت را بعداً به تو خواهم گفت. به اتاق استراحت شاهنشاه رفتم, علّت 
را جویا شدم. فرمودند: داش اسف ثریاست» (ملکه سابق). بیجاره ثریاا «آن وقت 
علیاحضرت خیال خواهند کرد من مخصوصاین کار را کردم» از شاه تاگداگرفتار 
زنهایمان هستیم. 

۱ ۱ 9 شب هم در پیشگاه شاهانه بودیم» 
نصا تخالی تون 


یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۲ 

صبح برای مانور دریایی حرکت کردیم که با کشتیهای جنگی باید انجام می‌شد و با 
کشتی به ابوموسی و تنبها رفتیم. مانور که عبارت از تیراندازی با موشک و توپ 
به هدفهای دریایی بود و هم‌چنین سرعت عمل کشتیهاء شاهنشاه را خوشحال نکرد که 
بسیار هم عصبانی کرد. چند گلوله توپ به هدفها انداخته شد یکی نخورد. شاهنشاه 
خیلی عصبانی شدند و به فرمانده نیروی دریایی فحش دادند. تا عصری حرف نزدند. من 
هرچه کردم که عرض کنم. نیروی دریایی ما جوان است. تکمیل می‌شود. شاهنشاه قانع 
۴ کیلومتر برد دارد». چه فایده دارد؟ فرمودند: موشک سرشان را بخورد. چوا تیراندازی 
عراقیها موشک برد ۰ کیلومتر دارند که روسها داده‌اند» خیلی هم خوب است. یک ناوچه 


اسرائیل را هم غرق کردند. ما هم بعد موشک هارپون می‌خریم که صد کیلومتر برد خواهد 
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داشت. تا شش ماه دیگر تحویل می‌شود. من باز صحبت را ادامه دادم. فرمودند: من که 
این قدر با خارجیها لجاجت می‌کنم و پدرشان را درمی‌آورم. به پشتیبانی اینهاست. اینها 
هم که اینطور گه از کار درمی‌آیند. آدم نمی‌داند چه کار کند؟ 

خلاصه اينکه خوشی این چند روزه از دماغ ما درآمد. شب هم شاهنشاه به طوری 
تااآشت بودن که منیا شام عم دنه و نک کلمه رآ لمی‌شت ده‌ نا کرجدولی فافع ان ففر 
شاهنشاه آدم منصفی است که فرمودند: اطّلاع بده که فردا برای بازدید پایگاه دربایی 
پستوش تسمی‌رونه: اولا ناخ ان که یه ی وه کانا سرا ایسنکه مین 
[بیش‌داوری] 0۲0[00106 خواهم کرد. شاید کارهای خوبی هم کرده باشند. من با چشم 
بد خواهم دید.... 

من شب در باغ ارم ماندم» با آن که حضور شاهنشاه هم نبودم» یعنی نمی‌شد به حضور 
رفت| شاهنشاه هم بر خلاف معمول ساعت ۱۰ به رختخواب رفتند. من تا پاسی از شب 


دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵۲ ۱ 

صبح دکتر فلاح شرقیاب شد. با که دیروز عصر آمده بود ولی نمی‌شد به واسطة 
ناراحتی شاهنشاه شر فیاب شود. امروز شرفیاب شد. یک ساعت و نیم شرفیاب بود. تمام 
کار قرارداد تمام شده. موضوع گاز را شاهنشاه می‌فرمایند نمی‌دهم که نمی‌دهم. درست 
هم می‌فرمایند. خدا عمرش بدهد برای پنجاه سال دیگر فکر می‌کند. مقدار و مبلغ هم 
شوخی نیست چهارصد ملیارد دلار است (حذاقل). 
شاهنشاه فرمودند: به فرمانده نیروی دریایی کمال عدم رضایت مارا اطلاع بده. من این 
جوانها را روی کار آوردم (منظور حکومت سرهنگی است و همه اینها هم سرهنگ بودند 
که پس از متقاعد شدن که گنده‌ها کارها را در دست گرفتند) که کار بکنند» این هم کار 
آقایان! عرض کردم: دیشب:که موضوع تشریف نبردن شاهنشاه را اطلاع دادم. بیچاره 


آرمزی] عطائی سکته می‌کرد. عرض کرد» من شش ماه بیشتر نیست کار را در دست 
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گرفته‌ام» حذاقل شاهنشاه شش ماه دیگر به من فرصت بدهند. فرمودند: ترسم این است 
که حون آیتها هه هم دیف هم هتفه اتصباط ینت فته باقن 

عصری سفیر آلمان و صاحبان صنایع کروپ شرفیاب شدند. برای سرمایه گذاری در 
ایران و مخصوصاً تأسیس پالایشگاه در توب که از صدهزار بشکه در روز شروع بشود و 
به پانصد هزار بشکه در روز برسد و همچنین انجام کارهای دیگ.... 


سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵۲ 

صبح اصفهان آمدیم. شاهنشاه از دانشگاه اصفهان بازدید فرمودند. دانشگاه کوچکی 
است ولی روی پای خودش ایستاده و به جلو می‌رود... 

شاهنشاه بعد از ظهر از مرکز توپخانه و موشک اصفهان بازدید به عمل آوردند. من هم 
در رکاب رفتم. مسألة قابل توجّه این بو که چون هم توپ و هم موشک آمریکایی وروسی 
داریم. در یک کلاس معلّم آمریکایی تعلیم می‌داد و در یک کلاس معلم روسی! پهلوی 
یک دیگرا این واقعاً از نوادر اتفاقاتی است که ممکن است در دنیای امروز بیفتد. فقط 
زائیده نبوغ شاه است و بس که به این شکل تعادل سیاسی را در کشور خود حفظ کرده 

شب در پیشگاه شاه بسیار خوش گذشت. 

عصری نقشه‌های عمرانی اصفهان و بلوارها و نقشة دانشگاه صنعتی آریامهر که باید از 
تهران به اصفهان منتقل شود و ۱۶ ملیون متر زمین برای آن در نظرگرفته شده و تعبية 
دریاچه روی زاینده‌رود و تونل سوم کوهرنگ, همه و همه به عرض رسید. یک ساعت و 
نیم طول کشید. سر شام عرض کردم: فکر نمی‌کنم هیچ پادشاهی در ایران به این اندازه 
موفق شده باشد چهره ایران را عوض کند و باید اعلیحضرت همایونی به شکرانه این 
موهبت خیلی صدقه بدهید و این شعر را خواندم: ۱ 
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدای بر منتهای هت خود کامران شدم 
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چهارشنبه ۱۹ اردببهشت ۱۳۵۲ 

صبح شاهنشاه آریامهر (محل سکونت کارکنان ذوب آهن) را که به تازگی بسیار زیبا 
ساخته شده ملاحظه فرمودند. در مدرسة بسیار زیبایی که ساخته شده, بچه رونسها هم 
در یک قسمت علی‌حذه درس می‌خوانند. آن جا را هم بازدید فرمودند. تمام شعار میهنی 
وارتشی و حتّی رژه ارتش برخ بود. فرمودند: به وزیر آموزش بگو از اینها یاد بگیرند. بعد 
شاهین‌شهر را که در خارج اصفهان بخش خصوصی می‌سازد بازدید فرمودند. بعد سنگ 


بنای دانشگاه آریامهر را کار گذاشتند. بعد به فرودگاه آمده و به تهران [بازگشتیم] در 


فرودگاه علیاحضرت شهبانو به استقبال آمده بودند. 


سر شام رفتم» مطلب مهمی نبود. همان صحبت شعارهای میهنی شورویها بود و 


اینکه ایرانی غیر از انتقاد کار دیگری نمی‌کند. علیاحضرت طبق معمول مقابله فرمودند. 
انترسان بود. 

پنجشنبه ۲۰ ارد بیهشت ۱۳۵۲ 

صبح به اختصار شرفیاب شدم. نطق امشب شاهنشاه را تقدیم کردم ملاحظه 
قر مودند. برحسب امر خودشان از بوتو خیلی تعریف شده [است ]. 

سفیر آمریکا نامه[ای] نوشته و گفته که برای تحقیقات واترگیت به آمریکا احضار شده 
است. به این جهت پنجشنبه منزل من نمی‌تواند بیاید. ولی خانمش خواهد آمد. عرض 
کردم. خیلی تعجّب فرمودند که جه طور او را احضار کر ده‌اند.... 

عریضه از پاریس والاحضرت عبدالرّضا عرض کرده بود. دادم ملاحظه فرمودند. مطلب 
خنده‌داری داشت که شاهنشاه پس از قرائت نامه به من فرمودند. فرمودند: عبدال[ضا و 
زنش مهمان ملکه هلند بوده‌اند. نوشته است پس از شام گرسنه به خانه برگشتیم. از ببس 
اینها کنس هستند. در صورتی که نصف واشنگتن متعلق به این خانواده است. علاوه بر 


(0 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


069.0۲9 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۳۹ 


جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵۲ 


صبح ساعت ۱۰ بوتو شرفیاب می‌شد. چون من در مذاکرات نبودم. به سواری رفتم. 
بسیار خوب بود... 


شام در کاخ گلستان مهمانی بوتو بود. قبل از آن که شاهنشاه وارد کاخ گلستان بشوند. 
پای پله‌ها منتظر ورود موکب شاهانه بودیم. بوتو به من گفت امروز که سفرای خارجی 
پیش من آمده‌اند نف شوروی به من می‌گفت: «نطقهای دیشب خیلی پروتکلی بود و 
موضوع مهمّی نداشت. آیا مذاکرات رضایت‌بخش نیست؟؛ امشب می‌خواهم جوابش را 
بدهم و اتفاقاً سر شام جواب داد.... حزب عوامی پاکستان به شاهنشاه ایراد گرفته است. 
حالا لابد بیشتر لج خواهند کرد که فرمایشات شاهنشاه موضوع مداخله در امور پاکستان 
است. شاهنشاه مصاحبه[ای] با [سالزبرگر] 90120678267 ۳5) نیویورک تایمز فرموده 
بودند و این مصاحبه بوده است که باعث سر و صدای اقلْیّت پاکستان شده است. 

بعد از شام سفیر شوروی در تالار تاج‌گذاری مرا به گوشه[ای] برد. اقا از والاحضرت 
شاهدخت شمس گله کرد که چه طور دعوت صلیب سرخ شوروی را برای سفر به شوروی 
نپذ یرفته‌اند؟ من گفتم: باید از طرف رئیس جمهور شما دعوت شوند. ایشان خواهر 
شاختهاه اان همست یک کاشان ساشه عصعت ی و تشه اس گفت: ال 

من این کار را می‌کنم. بعد راجع به نطقها مدّتی صحبت کرد که خیلی اهمیّت همَیّت داشت و 
پرسید که آیا تمام منتشر خواهد شد؟ من گفتم: البتّه وقتی رسای کشور ما یک نطق 


من [تذکار] ۵:0271: خودم را در اصفهان که معلم روسی و آمریکایی به افسران توپخانه . 


ما در جنب هم تعلیم می‌دادند برای او گفتم و گفتم که چنین وضعی به نفع شما و 
آمریکاییها هر دو هست. تصدیق کرد. راجع به مقاله سالزبرگر گفت او قدری شیطنت 
کرده. زیراگفته است شاهنشاه در بلوچستان متداخله خو‌آهنند کر تفه ارت در 
بلوچستان ایران از سرایت ناامنی جلوگیری خواهند فرمود (البته اگر اتفاقی پیش بیاید. 
من گفتم: به هر حال یک حقیقتی است که مانمی‌توانيم [تجزیه] صمتاجتع ما مندنل 
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پاکستان را تحمّل بکنیم و این مطلب را شاهنشاه صریحاً به کاسیگین هم فرمودند. ما که 


چیزی و زمینی از کسی نمی‌خواهیم. ولی نمی‌توانیم بگذاریم اطراف ما آتش بگیرد. در 


آخر گفت: به هر صورت شما وضع خودتان را با پااکستان مقایسه نکنید» شما کشور قوی و 


" روی پای خود هستید و احتیاجی به‌کسی ندارید. وضع آنها این طور نیست. 


وقتی من منزل آمدم فوری به شاهنشاه تلفنی عرض کردم که سفیر شوروی جویا 
می‌شد آیا نطقهای آمشب منتشر خواهند شد یانه؟ و من هم گفتم البتّه منتشر می‌شود. 
احتیاطاً گزارش عرض کردم. فرمودند: خوب شد این جواب را دادی. عرض کردم: بمیَة 
تفصیلات را فردا صبح عرض می‌کنم. حالا یک صبح به اعلیحضرت زحمت نمی‌دهم. 


شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. تفصیل مذا کره بااسفیر شوروی را عرض کردم. فرمودند: استنباط 
من این است که از پخش نطقها خوشحال بشوند. عرض کردم: برعکس استنباط چاکر 
این است که خوشحال نمی‌شوند. به خصوص اگر نظراتی در تجزية پاکستان داشته 
باشند. فرمودند: آخر خود اینها حتی هندیها مکزر به ماگفته‌اند که ما از تجزية پاکستان 
خوشحال نمی‌شویم و عقب ویتنام دیگری نمی‌گردیم. عرض کردم: به ظاهر ناچارند این 


حرفها را بزنند. فرمودند: ما که به هر حال وضع خودمان را کاملا روشن کرده‌ایم و غیر از 


این هم راهی نیست. می‌خواهد خوششان بیاید. می‌خواهد بدشان بیاید. فرمودند: در 
مورد مصاحبة سالزبرگر به - [سفیر شوروی] بگو که او از من پرسید اگر بلوچستان آن 


طرف را قوای نامناسبی بگیرند شما چه خواهید کرد؟ من جواب دادم که البته [تدابیر - 


بازدارنده] 3062501765 0۲6۷۵۴17۷۵ خواهیم گرفت. بعد فرمودند: «به سفیر انگلیس بگو 
بعد از شرفیابی تو من به بوتو گفتم حالا که صحبت کردن با بنگلادش احتیاج 
به شناسایی قبلی ندارد» من فکر می‌کنم هندیها و پاکستانیها و بنگلادشیها سر یک میز 
بنشینند و اختلافات خود را حل کنند. یا لااقل بررسی کنند و اتفاقا بوتو فوری حرف مرا 
پذیرفت. حالا من فکر می‌کنم شما انگلیسها میانجی بشوید که چنین جلسه[ای] 
تشکیل یابد. فرمودند: نطق مرا امروز صبح که در جرائد نگذاشته بودند. عرض کردم: تا دیر 
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وقت نتوانسته بودند از روی نوار پیاده کنند. وقت 2 بود. عصری منتشر 
می‌شود. . _ ۱ ۱ 

کارهای جاری دیگر را عرض کردم. مرخص شدم. اوامر شاه را به سفیر شوروی و 
انگلیس ابلاغ کردم. سفیر انگلیس گفت: حالا که بین پاکستان و هند رابطة مستقیم 
هست ما مداخله را جائز نمی‌دانیم. به علاوه خیال می‌کنيم بنگلادش تا با یک [معامله 
همه‌جانبه] 621 1220م02... که شناسایی... [و] موضوع معاودت بیهاریها هم جزء 2 
کردم. فرمودند: فوری همین حالا به سفیر انگلیس تلفن کن که اگر شما مداخله 
نمی‌کنید. یک قدرت سومی را جلو بیندازید که به هر حال بلکه این جلسه تشکیل شود. 


فوری به سفیر انگلیس ابلاغ کردم. 


امروز هویدا نخست‌وزیر برای یک مسافرت سه هفته به لهستان و تونس رفت. خدا 
شانس بدهد. از این بی‌خیالی و آسودگی و بی‌کاری یا بی‌کارگی! بوتو هم به شیراز و 


اصفهان رفت. فردا برخواهد گشت. 


یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۲ . . 

صبح شرفیاب شدم. کاغذ‌های تشکرآمیز [کنت راش] طوبی ط)عصصرعک معاون وزارت 
خارجه آمریکا رکه پس از مراجعت از تهران از کنفرانس سفراء آمریکا نوشته بود. تقدیم 
نوشته!... 


یک نفر اعدامی (به مناسبت هدایت خرابکاران). اظهار ندامت کرده بود. عرض کردم: 


[محکومیتش] تبدیل به حبس آبد شود. فزمودند: نمی‌شود در کارهای کشوری اغماض 


کرد. من اگر از [گناه] او بگذرم چند نفر دیگر را تشویق به این کار کرده‌ام و آن وقت 
[تکلیف] بی‌گناهانی که در نتیجه به خاک و خون کشیده می‌شوند... چیست؟ درست هم 
می‌فرمایند» ولی من عرض کردم: به هر حال چون خودش مرتکب قتل نشده [است] از 
لحاظ قضاتی و حتی مذهبی نمی‌توان او را اعدام کرد. فرمودند: با جاسوس چه کار 
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می‌کنیم؟ او هم مرتکب عملی شخصاً نمی‌شود ولی جان هزاران نفر را به خطر می‌اندازد. 
از این جهت اعدام می‌شود. باز اگر مطلب مربوط به خودم بود. چنان که ضاربین خودم را 
در قضیَة کاخ مرمر عفو کردم» ممکن بود فکری کرد ولی راجع به کشور نمی‌توان شوخی 
کرد. درست هم هست. 

شب میهمانی خصوصی بوتو در پیشگاه شاهانه بود. بسیار خوب و خوش گذشت. بعد 
از شام فیلم آمریکایی بود که هرچه کودتاچی و رئیس این نوع کشورها بود مورد مسخره 
قرار داده بود. خیلی خندیديم. بعد از شام و فیلم بوتو رفت. شاهنشاه قدری در مهتاب 
گردش کردند. من در حضورشان بودم. علیاحضرت هم تشریف داشتند. فرمودند: واقعاً 
اين آمریکاییها نه برای خودشان نه برای دیگران چیزی باقی نمی‌گذارند و راجع به این 
فیلم خیلی بحث شد. 


من اجازه خواستم فردا شیراز بروم» اجازه مرحمت کردند. 


چهار شنبه ۳۶ ارد بی‌هشت ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم مطلب مهم نبود. فقط درمورد 
مذاکرات نفت عرض کردم. نفتیها پیفام فر ستاده‌اند که درمورد 26ع 2018-2550026 
(یعنی گازی که [همرآه] نفت استخراج نمی‌شود) عرض می‌کنند که در ابوظبی. در قطر 
در عربستان سعودی, نیجریه. [برونای] 37006 و ساراواک از این نوع گاز هست و اگر ما 
امر شاهنشاه را بپذيريم یعنی [تخفیف ] ااهعونل را قبول کنیم. وضع مابا این کشورها 
به‌کلی به هم می‌خورد چون با آنها قرار آقیمت تمام‌شده به اضافه مبلغی 
مععیّن] دیاام اومی ۱ دارم و این مسنجربه [روی دست یک دیگر بلند شدن] 


8 1:2 خواهد شد. یعنی کشورهای دیگر هم خواهند خواست. حال که ما قبول 


کرده‌ایم اگر پروژه‌های ما درمورد عمل آوردن گاز مورد قبول شاهنشاه واقع نشود. اصولا 
مردود است» پس چرا شاهنشاه این مطلب را قبول نمی‌فرمایند. من به عرض رساندم. 


۱- در یادداشتهای علم به اشتباه 1160 0051 (قیمت تمام شده) نوشته شده است. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۱ ۴۳ 


فرمودند: هم به آنهاء هم به سفیر انگلیس, هم به سفیر آمریکا (یعنی کارداره چون هلمز 


سفیر آمریکا که... به آمریکا رفته است) بگو من نمی‌توانم راجع به ثروت کشورم که مال 


خودم است یعنی مال مردم است. شاه‌بخشی بکنم. اگر در این زمینه اصرار بکنید» همه 
چیز را به هم می‌زنم. زور هم دارم و روی شروت خود نشسته‌ام» شما هم هیچگهی 
نمی‌توانید بخورید و تأکید فرمودند که همین طور بگو. 

من مرخص شدم و اوامر شاهنشاه را به همین نحو ابلاغ کردم. آنها به دست و پا 
افتادند که پس فرمولی پیدا کنیم لااقل یک [نامه الحاقی] 161007 5:06 امضاء بکنیم که 
[تخفیف ] 1560101 [قابل رقابت] 000۳61176 خواهد بود. من فردا باز جریان را 
به عرض رساندم. می‌خواستم سر شام عرض کنم» ممکن نشد چون دکتر اقبال رئیس 


شرکت ملّی نفت ایران حضور داشت و نمی‌شد در حضور ایشان صحبت کردا واقعاً 


کارهای کشور ما نوع خاصی است و شاهنشاه در ادارة کشور نوع مخصوص خودشان را 
دارند که ملائک آسمان هم نمی‌توانند سر درآورند. مثلاً رئیس شرکت نفت چرا نباید در 
مذاکرات نفت وارد بشود؟ خدا می‌داند و شاه و بس! 

با اولین سفیر آلمان شرقی ملاقات داشتم» حرف مضحکی درمورد انتخابات آلمان 
شرقی می‌زد که اگر وکیلی در مجلس آلمان موجبات عدم رضایت موکٌلین خود را فراهم 
آورد» مردم می‌توانند او را عزل کنند. اين را نفهمیدم... 

مسأله واترگیت روز به روز بیشتر ريشه پیدا می‌کند. به طوری که در اثناء رسیدگی 
برخورد به کثافت‌کاریهای دیگر کاخ سفید شده است (اینها سابقاً ما را [فاسد] 0:00 


امروز [فریدون] توللی را که برا ی سرودن اشعاری در حاشية حرم مطهر امام رضا 
به مشهد فرستاده بودم» برگشت. اشعار نغزی سروده... گفتم فقط اسم مرا بزند. بر نهج 


سعدی مطلبی هم برای خودم نوشت که این جا به یادگار می‌گذارم.! 


۱-فریدون توللی شاعر و نويسندة سرشناسی بود. در آغاز گرایشهای دست چپی داشت و از مخالفان علم بود. پس از آن 
که علم در ۱۳۴۲ رئیس دانشگاه شیراز شد. رسول پرویزی که دوست مشترک هر دو بود» اینان را به یک دیگر نزدیک کرد. 
علم به منظور کمک به توللی» شغلی در دانشگاه شیراز برای او ترتیب داد. نوشتة مورد اشاره, به خط توللی به دنبال این 


یادداشت آمده است. 
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بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۲ " ث" ۴۹ 


پنجشنبه ۲۷ اردیب‌هشت ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم... به عرض رساندم باید از طرف دفتر مخصوص به دولت ابلاغ 


شود آن منافعی که کارخانه قند تربت جام عاید سازمان گسترش می‌کند. در بودجه ‏ 


بگنجانند که کارخانه را سازمان مذکور بتواند به آستان قدس بفروشد. فرمودند: «خیر! 


" گفتم امسال بهره‌برداری کنند. پس از بهره‌برداری به شما بدهند.» عرض کردم: این کار را 


نک سل عقب مت نف کون ای اسشکه ماتایف: اعت امسیالعخت نار نک وه دام 
کنیم و به این صورت نمی‌شود. فرمودند: چرا نمی‌شود شما زراعت چغندر را از امسال 
تحت نظر بگیرید. عرض کردم: ادارة کارخانه با دیگری و زراعت با دیگری نمی‌شود» 
به علاوه تا این کارخانه و کارخانه تربت حیدریّه یکی نشود. اصولا برای بلژیکیها صرفه 
ندارد آن جا را تحویل بگیرند. فرمودند: «خیرا البتّه که می‌شود. زیرا من امر می‌دهم.» 
عرض کردم: کار اقتصادی با امریه جور درنمی‌آید. اين کار را برای صرف مالی می‌کنيم. نه 


به منظور دم و دستگاه راه انداختن. قر مودند: «من می‌گویم. می‌شود!» دیگر من جیزری 


عرض نکردم. فرمودند: به رئیس سازمان گسترش بگو بیاید خراسان آن جا اوامر صادر 
خواهم کرد. عرض کردم: چشم! ولی چون تاریخ می‌نویسم. ناچارم بگویم که صدور این 
گونه اوامر از جهت این است که شاهنشاه. شاهنشاه‌زاده بوده‌اند و از پایین وارد جریان 
امور نبوده‌اند (غیر از پدرشان که از مدارج پایین کار را شروع کرده بودند) و احساس 
نمی‌فرمایند که فی‌المثل در یک کارخانه که موضوع اقتصادی است با وجود دو دستگاه 


" عامل ممکن نیست کار جلو برود. ۱ 
. عرض کردم: روزنامه‌های فرنگی زبان ما مصاحبةٌ شاهنشاه را بانیوزویک نوشتند. 


عصری قرار بود فارسی زبانها بنویسند. گویا امر داده‌اید نوشته نشود کسب تکلیف 
می‌کنند. فرمودند: بلی باید فارسی آن را به دقت بخوانم. من احساس کردم که میل ندارند 
[به فارسی منتشر شود]. اصولاً آدر یک مصاحبه] خیلی مسائل دقیق و جتی [مطرح] 
است و نمی‌شود همین طور گفت و رفت. شاهنشاه قریب سه ماه قتبل [قبل از نوروز] 
به کلی قدغن فرموده بودند که روزنامه‌نگاری به هیچ وجه شرفیاب نشود. چون تولید 


دردسر بی‌ربط مي‌شود. بعد هویدا لندن رفت. سر و صدایی در جرائد راه انداخت. دوباره 


و ۱( 
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۵۰ یادداشتهای عَلَّم (جلد سوم) 


تصمیم اتخاذ فرمودند مصاحبه فرمایند... چه باید کرد؟ الملک عقیم است. هویدا حق آن 
1 انداشته [است ]. وف رابه من نمی‌فرمایند. ولی من که در جریا روزمزة 
اصممونل 60عتو2 [قابل رقابت] 000617176 باشد و چنین نامه‌ای به آنها داده شود. 
فرمودند: «بگو می‌دهیم و قابل مطالعه است. اصولاً وقتی آنها پنجاه درصد در پروژه‌های 
گازی با ما شریک باشند. ما که نمی‌توانیم به چنین شرکتی گاز به قیمتی بدهیم که برای 


[بعد از ظهر] به من تلفن شد که شاهنشاه اوامر دارند. فرمودند: در مورد گاز تو چیزی 


به کنسرسیوم نگوء فقط به آنها بگو فلاح که مسئول مذاکرات است اوامر مرا ابلاغ خواهد 


کرد. عرض کردم: همان صبح اوامر مبارک را ابلاغ کردم. فرمودند: به هر حال حالا بگو 
هرچه فلاح بگوید همان است ( کاش در همة کارها همین طور از طریق خودش که صحیح 
هم هست آقدام شود). عرض کردم: چشم. ۱ 

عصری حضور علیاحضرت شهبانو رسیدم که نشان جمعیّت زنان ایتالیا حضورشان 
تقدیم می‌شد. شهبانو خیلی اظهار مرحمت کردند و حتی گره کراوات من که کج بود وقتی 


خواستم عکس بگیرم با دست خودشان درست کردند. خیلی باعث تعجب شد. چون من : 


۰ جانب ایشاه ن ندارم. حق هم به ایشان می‌دهم و از 


یی کرت بارهم یکایا بیان گر هسخقهه: انوا که شمه مار 
[فاسد] 001۳۳0۷ می‌گفتند.... 


جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۲ 


چون امر فرموده بودند کارهای عقب افتاده را به عرض برسانم. صبح سواری نرفتم. 


کارها را مرتب کردم. شاهنشاه صبح سواری تشریف برده بودند» وقتی ظهر برگشتند. 
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. یادداشتهای علّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۱ ا۵ . 


فرمودند: چراً نیامده بودی. عرض کردم: به شرفیابی نمی رسیدم. 
شمشک, تچه‌های کل درختکا ره و و 
حول رده است. . هم‌چنین در سطح کشور همه جا برنامه وسیح جنگلکاری 
پیش می‌رود. خدا کند بعد از ها انتهان اس کت بماند 

باری در سلمانی شرفیاب شدم. تا سر شاهنشاه را شست و ته رنگی زد (رنگ جو 
به عرض رساندم. ۱ 
خواهد کرد؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: چیزی نگفتند؟ عرض کردم: خیلی ناراحت 
شده‌اند. چون گویا فلاح هم به آنهاگفته است که امری به من ابلاغ نشده» ولی فکر می‌کنم 
فلاح خواسته بازارگرمی کند! شاهتشاه خندیدند و من هم فهمیدم که همین طور است 
ولی دیگر چیزی عرض نکردم. عرض کردم: دکتر علی امینی پیش من به خداحافظی 
آمده بود که به اروپا برود. می‌گفت در سلام عید نوروز شاهنشاه به من که از طرف رجال 
تبریک عرض کردم فرمودند: حالا دنیا روی ما حساب می‌کند. خوب. اگر این طور است 
چرا شاهنشاه در مس اعراب و اسرائیل فشاری به آمریکا و شوروی وارد نمی‌آورند که 
این کار به جاتی برسد؟ بعد هم واقعا آمریکاییها که این قدر به ما احتیاج دارند چرا چنین 
باجی به اعلیحضرت همایونی نمی‌دهند؟ شاهنشاه خندیدند. فرمودند: پس معلوم 
می‌شود باور آامینی شده که دنیا روی ما حساب می‌کند. ولی این کار را خود ما احتیاط 
می‌کنیم که وارد نشویم. چون دردسر زیاد دارد و منافع ما را به خطر می‌اندازد... 

سوّال فرمودند: دیشب که مهمان آمریکایی داشتی» صحبتی نشد؟ عرض کردم: 
آمریکاییها خیلی پکر بودند و حال حرف زدن نداشتند و من را هم ماشاءاللّه شاهنشاه 
امان ندادید که بتوانم بنشینم حرفی بزنم! چندین دفعه پای تلفن احضار فرمودید و در 
نتیجه باز باید اوامر مبارک را به اشخاص ابلاغ می‌کردم» تمام وقتم گرفته شد. 
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در کارهای جاری نامه[ای] از نخست‌وزیر هند به عنوان شاهنشاه رسیده بود که با 
اسدالله رشیدیان درمورد اوامر شاهنشاه و مسألة پاکستان صحبت کردم و پیامهائی 
وسیلة او دادم که به عرض خواهد رسید. خیلی باعث تعجّب من شده بود. عرض کردم: 
مثل اینکه رشیدیان فضولی کرده [است].! فرمودند: خیرا هیچ همچو چیزی نیست. امر 
خودمان بود و حالا هم جواب بنویسید که خودم امضاء کنم و بگویید که این نوع روابط را 
ما مفید می‌دانیم. بعد هم از طریق وزارت امور خارجه نفرستید, بدهید خودم امضاء کنم و 
خودم هم به رشیدیان خواهم داد که بفرستد. خیلی خیلی خیلی تعجب کردم که چه طور 
شاهنشاه با این قدرت فکری گاهی چه نوع اعتمادهائی می‌فرمایند؟ ولی دیگر خودم 
فضولی بیشتری نکردم. ۱ ۱ 

دوباره از من سژال فرمودند: اوامر مرا به [نیروی دریایی] چه جور ابلاغ کردی؟ عرض 
کردم: در يادداشتهايم هست. ولی به طور خلاصه عرض می‌کنم که به دریادار عطاتی 
کیربت ها نوتس قو مایت من به شما اعتراد کرد شمان هگا | 
به درجه سرتیپی و سرلشگری مفتخر ساختم. جواب اعتماد و محبّت مرا این طور 
می‌دهید؟ این تیراندازی شماست؟ این هم انضباط شماست که وقتی از ژاپن ویزیت 
می‌کنید. تلویزیون بیش از احتیاج خود در کشتیها می‌آورید؟ ولی عطائی عرض می‌کرد 
این قضته در زمان فرماندهی او نبوده است و حالا استدعا دارد که لاقل شش ماه دیگر 
به او وقت بدهید که رفع این معایب کوچک را بکند. فرمودند: معایب کوچک را خوب 
می‌گوئی! عرض کردم: گویا تیراندازی به آن بدی که تصوّر می‌شد نبود. چون گلوله‌ها از 
هدف رد شدند و پشت هدف به آب برخورد کردند. شاهنشاه خیال فرمودند از بالای هدف 
رد شد. ماشاءاللّه پی‌گیری شاه که به چیزی که پیله کردند» ول نمی‌فرمایند. حق هم 





۱- اسداللّه رشیدیان و برادر بزرگتر او سیف‌اللّه رشیدیان» در پوشش بازرگانانی موفق, هر دو از مأموران شناخته شدة 
سرویس اطلاعاتی انگلستّان.بودند و در جریان ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و وازگونی دولت مصدق نقش فقالی داشتند. پدر آنان؛ 
حبیب‌اللّه رشیدیان, نیز به هام داشتن همین رابطه با انگلیسیهاء به دستور رضاشاه به زندان افکنده شد و تنها پس از 
اشغال ایران به وسیلاٌ نیروهای متفقین (شهریور ۱۳۲۰)» رهایی یافت. آشنایی اسدالله رشیدیان با ایندیرا گاندی از راه 
خانواده هندوجا که نمایندگی فیلمهای هندی را در ایران داشتند و با پسران ایندیرا دوست نزدیک بودند» صورت گرفت. 
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یادداشتهای عَلم سال 


گزارش از لندن آمده بود که یک پرفسور انگلیسی متخضّص شرق در دانشگاه لندن 
نطق کرده و ضمن سوال و جواب گفته است که شاهنشاه در مسألة به وجود آوردن دو 
حرزب توفیق نيافتند. این گزارش [را] چون مفصّل بود و شاهنشاه زیر دست سلمانی 
بودند می‌خواندم. از پشت سر در آینه به چشمان شاهنشاه نگاه کردم معلوم شد 


سناتور بوشهری که فوت کرده سناتور بشود. فرمودند: من درویش دروغی هم ندیده بودم. 


مردکه تمام مزایای مالی را می‌خواهد ولی نشان مرا قبول نمی‌کند. که من درویشم. خیرا 


ابداً لازم نیست. همان دکتر اسفندیاری " باشد. بعد متّتی در خصوص دماگوژی صحبت 
شد. عرض کردم: انسان اگر به خود اعتقاد داشته باشد هیچ احتیاج به دما گوژی ندارد. من 
مکر به نخست‌وزی رگفته‌ام آخر شما که ماشین کوچک پیکان سوارمی‌شوید. اگر از لحاظ 





۱-عبدالله انتظام در دولت سپهبد زاهدی (۱۳۳۲-۱۳۳۳) وزیر امور خارجه و نایب نخست‌وزیر بود و مذاکرات نفت که 
منجر به تشکیل کنسرسیوم شد. زیر نظر او انجام گرفت. آخرین مقام دولتی او ریاست شرکت ملّی نفت ایران بود. پس از 
واقعة ۱۵ خرداد. به ابتکار او و خسین علاء (وزیر وقت دربار) از چند تن از جمله شریف امامی و سپهبد یزدان‌پناه دعوت 
شد در جلسه‌ای به‌منظور «مصلحت‌اندیشی» دربارة تعولات کشور شرکت کنند. هنگامی که این دو دریافتند جلسه 
بی‌اجازة شاه تشکیل شده است. آن را ترک گفتند و جریان را ب آگاهی شاه رساندند. شاه از اینکه کسانی بخواهند در 


(به‌عنوان رئیسن شرکت ملی نفت ایران) او را بازخو است کرد. در پاسخ انتظام ناه یادآور شد. «اعلیحضرت! وطن‌پرستی 
ِ 3 ی ۱ ی از . ۳ 1 
مونوپول کسی دیست.ا چندی بعد انتظام و علاء از کار برکنار شدند. هویدا که در وزارت امور خارجه و سپس شرکت ملی 
نفت زیر دست انتظام کار کرده و به او مانند پدری احترام می‌گذاشت ترتیبی داد که وضع زندگی انتظام (که در خانه‌ای 
اجاره‌ای زندگی می‌کرد) مختل نشود. انتظام هرد صریحی بود و هنگام وزارتش از پذیرفتن نشانی که شاه می‌خواست به او 
اعطاء کند خودداری و استدعا کرد به جای آن تمثال امضاء شده شاه را دریافت دارد. این جنین رفتاری هرگز به مذاق شاه 
خو شآیند نبود. 
زب ۱ ۰ 
انتظام همان روز جریان برخورد با شاه را برای هویدا نقل کرد و هویدا چند روز بعد. این داستان را به ویراستار 
یادداشتهای علم گفت). نگاه کنید به یادد‌اشتهای علم. جلد دوم صفحه ۱۵۸ پانویس ۱. 
۲- سرتیپ دکتر حسینعلی اسفندیاری» شو هر خاله شاه وی پسر دوم حسن اسفندیاری (حاجی محتشم‌السلطنه) بود 
و تحصیبلات خود راز شته دامپزشکی قرو المان به پایان رسانده بود. در دهة ۱۹۵۰ مد تی سرپرست دانشجویان ایرانی 
در آمریکا بود. پس از انقلاب مت‌تی زندانی شد. پس از آزادی به دست نوکرش, که گویا قصد ربودن کلکسیون 
مینیاتورهای ایرانی او را داشته است. کشته شد. 
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تشویق آتوموبیل ساخت وطن است فبه؛ وگرنه وقتی در اتوموبیل پیکان هستید و چهار 
پنج اتومبیل بیوک و کرایسلر و مرسدس پشت و جلوی سر شما اسکورت هستند. مردم از 
خود نمی‌پرسند آیا نخست‌وزیر نمی‌توانست یکی از همین‌ها را سوار شود؟ به علاوه 
اتوموبیل نخست‌وزیری که متعلّق به خود ایشان نیست که خودت را این قدر به زحمت 
بی‌جهت می‌آندازی... می‌خواهی که را گول بزنی؟ شاهنشاه خیلی خیلی خندیدند. 
فرمودند: جواب چه داد؟ عرض کردم: جوابی نداشت بدهد. با جانم و عمرم و آخر جانم و 
این حرفها سر مطلب را هم آورد... 

موضوع واترگیت هر روز بیشتر افتضاح به بار می‌آورد. [لابراتوار فضایی] ٩1012‏ هم 
حال رای خاز ده داح کایمبه ۳ ۲ درجه ده انیت ام ث یی مه فا 
وئوق‌الدوله: ۱ 


چون بد آید هر چه آید بد شود یک بلا ده گردد و ده صد شود 


شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. کار مهمّی نبود. جز مسألة کنسرسیوم و گاز که عرض کرد: اینها 
همین طور پکر هستند که پس اوامر شاهنشاه کی به فلاح ابلاغ می‌شود؟ شاهنشاه 
خندیدند. اسامی ملتزمین رکاب خراسان را عرض کردم. عَ زیادی وزیر هستند. 

عرض کردم: مصاحبة شاهنشاه را در جرائد فارسی زبان بگذارند یا ن؟ فرمودند: خیر! 
تکرار مکزّرات است. چه لزومی دارد؟ عرض کردم: خیلی خوب شد [که] وزیر خارجه آن 
قسمت قبل از مصاحبه و اظهار اطلاع مخبر نیوزویک را که گفته بود ما با اسرائیل و 
آمریکا تبادل اطّلاعات و تبادل افسر و سرباز داریم تکذیب کرد. چیزی نفرمودند. من 
مدا که شاهتفاه مسبت به تسم ۶ این ماه نگ ان و عصبانی هس قته مها 
دیشب سر شام می‌فرمودند: مردکه گرچه درست نوشته. ولی نوشته است که افسران 
[نیروی دریایی] 22۷7 ایران تمام احساسات شدید ضدعربی دارند. من عرض کردم: 
منظور را می‌توان گفت عراق است-.. 
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یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. تمام کارهای جاری را عرض کردم و کاتالوگ مبل‌هائی که 
می‌خواهم در کاخ شهوند و کاخ ارم شیراز بگذاریم» از نظر گذراندم. وقتی قیمت آن را 
عرض کردم تعجّب فرمودند. فرمودند: حالا می‌توان فهمید که این [مرسیه] ۱/6۲6۲ ۱ 
چه بنجل‌ها به چه قیمتهایی به ما تحمیل کرده است. . 

تعمیرات مسجد سپهسالار را به عرض رساندم و کاتالوگ چهل‌چراغ‌ها را ملاحظه 
فرمودند. عرض کردم: اجازه فرمایید زودتر مرخص شوم» می‌خواهم در رکاب علیاحضرت 
برای بازدید کانون مددکاری و تربیت اجتماعی به کرج بروم. فرمودند: برو.. 
تا آمدم که بروم, هلیکوپتر علیاحضرت پرواز کرد و نرسیدم به این جهت وقت زیادی 
داشتم.... ۱ ۱ 


دوشنبه ۲۱ اردیب‌هشت ۱۳۸۵۲ ۱ 
صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری زیاد بود به عرض رساندم... سفیر آلمان پیامی 


۱ غرضن کرده بود که آلمانیهاتی که به شیراز آمدند» تمام تعهدات خودشان را عمل خواهند 


کرد و روز شنبة آینده پیشنهادات آنها را به من می‌دهد. به عرض رساندم. خوشحال 
و تقلب می‌کنیم که از این حسن نیّت شاه به آن اندازه که باید منافعی عاید کشور 
نمی‌شود. 


به شاه عرض کردم: دورةٌ سلطنت اعلیحضرت فکر می‌کنم از درخشانترین ادوار تاریخ 


کشور ما خواهد شد. فرمودند: «شاید! چون پادشاهان ما بیچاره‌ها تمام به جنگ و ستیز 
گذراندند و وقت عمران و آبادی نداشتند. حتّی پدر من بیچاره فرصتی برای کار مثبت 
پیدا نکرد! گرچه ارتش ایران را ساخت. گرچه راه‌آهن را ساخت. گرچه ایران را از پراکندگی 


نجات داد. گرچه بانک ملّی را بنیاد نهاد.گرچه راهها را ساخت و رفع حجاب کرد و غیره و 





۱- دکوراتور معروف فرانسوی. 
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غیره» ولی نه فرصت پیدا کرد و نه وسائل و پول داشت که بتواند کار ما را بکند. به علاوه 
پدر من برای آن دوره ساخته شده بود و به هیچ وجه [نرمش] و116 برای تماس یا 
کار با خارجی نداشت» من عرض کردم: در یک برخورد شهریور ۱۳۲۰ نتوانستند درست 
بازی کنند که فقط همین یک دفعه بود.! فرمودند: همین طور است. فرمودند: شاید اگر 
من به جای پدرم بودم. من هم از عهدة کاری با آن شرایط برنمی‌آمدم. او برای آن دوره 
ساخته شده بود و من برای این دوره. 

راجع به شناسایی اشخاص, عرض کردم: شاهنشاه غوغا می‌کنید! این پسره که پسر 
شوفر اعلیحضرت همایونی است (امیر صادقی) و در همان روز اوّل فرمودند از او بدم آمد 
(در صورتی که با خرج شاهنشاه او را برای تحصیل به لندن فرستادیم» خیلی بد از آب 
درآمد و باعث زحمت شده است. اجازه فرمایید از دربار اخراجش کنم. فرمودند: «من که 
سه سال پیش به تو گفتم. قبول نکردی! در همان لحظهة اوّل او را شناختم.» مقداری در 
خصوص اردشیر زاهدی و مصاحبه‌ای که باواشنکتن پست کرده و از الواطیهای خودش 
تعریف کرده است تنقید فرمودند. فرمودند: ...فقط صمیمیّت دارد.... صبح سپهبد 


۱ آق اولی ۲ رئیس [هیئت مد یره ] بانک سیه " دیدنم آمده بود که می‌خواستند او ر بردارند. 


عرض کردم:با آن که ۹۰ سال داردء استخوان محکم و مرد وطن‌پرستی آشنت 9 ماشاءالله 
هنوز قوه و قدرت دارد. حیف است آدم بی‌بوته‌ای جای او بیاید. شفرمودند: درست 
می‌گویی. حالا بماند.... 

باری برای والاحضرت شهناز عرض کردم که حالا رئیس دفتری تعیین کرده‌اند و 
دفتری می‌خواهند که اجاره کنم. فرمودند: ابداً لازم نیست. چه کاری دارند که احتیاج 
به دفتر داشته باشند؟ عرض کردم: سفیر شوروی اصرار می‌کند که والاحضرت شمس 





- اشاره به سیاست متمایل به آلمان رضا شاه و اشغال ایران از سوی نیروهای انگلستان و شوروی. 
۲- سپهبد فرجالله آق اولی» فرمانده ژاندارمری و سپس برای مد تی رئیس ستاد ارتش بوذ. در زمان اشغال ایران 
به وسیلة نیروهای متّفقین» جزو گروهی بود که به اتهام گرایش به آلمان. چندی بازداشت شد. . . 
۳- بانک سپه در زمان رضاشاه با سرمايهٌ صندوق بازنشستگی نیروهای انتظامی تأسیس شد و از بانکهای موفق کشور 
بود. موفقیّت این بانک به میزان فراوانی مدیون یوسف خوش‌کیش بود که سپس به ترتیب مدير کل بانک ملی و رئیس 
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امسال مسیحی به شوروی تشریف ببرند. فرمودند: بگو قبول بکنند. 


# مهمان [وان ریون] ۷271676 ۲۰ .[ رئیس کنسرسیوم نفت بودم که برای 


رفتن [وان دن برگ] ۷2016013678 معاون خودش مهمانی داده بود. من به این گونه 
مهمانیها نمی‌روم و نباید.بروم. ولی چون وقتی رئیس دانشگاه پهلوی بودم این شخص 
کمکهای زیادی به دانشگاه کرد (حدود ۸ ملیون دلار)؛ این بود که ناجار به دعوت او رفتم. 
سفیر هلند و کاردار سفارت آمریکا آن جا بودند. [با] کاردار سفارت آمریکا؛ [هک] ۲۱6۵ 
دربارة مصاحبة شاهنشاه بانیوزویک صحبت کردیم. گفت: «خیلی عالی بود. ولی کاردار 


سفارت شوروی به من می‌گفت که اعراب را رنجانده است» گفتم آن قسمتی که اعراب را 


رنجانده است که مصاحبهٌ شاهنشاه نبود» نوشتة خود مجلّه بود» ما هم تکذیب کردیم. در 
خصوص پاکستان و تقویتی که شاهنشاه از بوتو می‌فرمایند. صحبت کردیم. گفتم این 
برای ما مسألة حیاتی است که پاکستان [یک‌پارچه] 01۵270[بماند و راجع به دوستی ماو 
عربستان سعودی صحبت کرد که به هر حال به یک دیگر محتاج هستید. گفتم عربستان 


به ما محتاج است. به علاوه قابل قیاس با مانیست. نه آدم و نه علم دارد» فقط برای ۱ 


شما نفت دارد. گفت از جهت نفوذ او در شیخ‌نشینها و ساحل خلیج. گفتم مگر با پول خود 
آن جا نفوذ پیدا کند. چنان که حا کم رآس‌الخیمه را پول می‌دهد که بر علیه ما و شیخ زائد 


ابوظبی حرف بزند. وگرنه با هیچ کدام از شیخ‌نشینها رابطة معنوی نزدیک که قابل ‏ 


استفاده باشد ندارد. خودش هم پیرمرد دور از مأخذ و دور از منطقی شده است. [هک] 
می‌گفت لبنانیها از ما خواسته‌اند که از شما بخواهیم که به عراقیها فشار وارد بیاورید که 
آنها به سوریه‌ایها فشار وارد بیاورند که لبنان را کمتر اذیت کنند! گفتم فشار ما به عراق 


فقط باید با قوَةُ قهریه باشد وگرنه ما که رابطة سیاسی نداریم که بتوانیم فشار وارد بیاوریم. . 


عصری هم سفیر لبنان پیش من آمد. می‌گفت هنوز وضع در لبنان آرام نیست و ما از 


است) حرف زد که می‌خواهند قدرت بیشتری به دست بیاو ند. ۵ مود ندنک مایا 
ی 2 رت ری ! مت زین یی ای از 


بغداد حرف زد. من اظهار بی‌اطلاعی کردم. بعد گفت اگر ساواک شما به ما آدم بدهد» ما 
ایرانیانی را که در کمپهای فلسطینیها دارند تربیت می‌شوند. معّفی می‌کنيم. 
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می‌خواهند به طور آزاد و نشناخته به ایران بيایند. از ایشان دعوت می‌فرمایند که مهمان 
شهبانو باشند. 


چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۵۲ 

در رکاب شاهنشاه به مشهد آمده‌ايم. طبق معمول رم من و 
تعمیرات صحن و حرم مطیّر خیلی چشم‌گیر بود. به طوری که چندین دفعه شاهنشاه 
اظهار خوشوقتی و اظهار مرحمت فرمودند که باعث سربلندی من و نایب‌التولیه بود. 
البته در درجة اوّل خود من,. زیرا اوامر شاهنشاه را مستقیماً من اجرا می‌کنم و 
نایب‌التولیه تحت دستورات من است و مسئولیّت مستقیم در پیشگاه شاهانه من دارم. 
یک مطلبی را باید بگویم که از اوّل وقت صبح شاهنشاه با خوشحالی حرکت فرمودند. 
یعنی از یک پیش‌بینی کوچک من خوشحال شدند. فرموده بودند که با هواپیمای بزرگ 


۱ ۵ 2 وی نوت ی کش ترش ار ۱ 


حاضر کنند. چون می‌دانم شاه علاقه‌مندی به پرواز شخصی دارند. اتفاقاً وقتی دیدند 
جت استار حاضر است خیلی خوشوقت شدند و فرمودند: من با آن هواپیما می‌روم. 
بنابراین خوشوقتی از اّل وقت شروع شد. 

باری زیارت به خوبی برگزار شد. سر مقبره اجداد من که به طور زیبایی چراغانی شده 
است» سوّال فرمودند: چند جای قبر دیگر این جا هست؟ من به عرض رساندم» دو جا که 
لابد استدعای چاکر را قبول می‌فرمائید که یکی به من داده شود. فرمودند: این قدرها حق 
داری. البته با نهایت لطف و مرحمت. سر ناهار صحبتهای طولانی برای آبادانی کشور و 
نقشه‌های بزرگ و مفصّلی که شاهنشاه دارند. از جمله اينکه تولید فولاد ایران ظرف ده 
سال آینده باید به ۱۵ ملیون تن حذاقل برسد. در کرانه خلیج فارس باید خط آه نکشیده 
شود که سنگ آهن يا مواد وله صنعتی دیگر از بندرعباس به سایر نقاط حمل گردد و 


۱-هواپیمای کوچک اختصاصی شاه. 
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بنادر خرمشهر و شاپور زیاد متراکم نگردد» صنایع ایران بیشتر در ساحل خلیج فارس 
تأسیس شود برق ایران اتمی گردد و گاز فقط به مصرف پتروشیمی برسد. واقعاً فکر وذ کر 
شاه جز برای ترقی و تعالی کشور هیچ چیز دیگر نیست. باید به افغانستان از لحاظ مالی و 
سیاسی کمک شود با پاکستان قرارداد پانزده ساله تولید گندم برای ایران عملی گردد... 

صبح وقتی شاهنشاه از حرم به طرف ملک‌آباد حرکت کردند. من سر مقبره مادر و 
پدرم نماز خواندم و برای مادرم خیلی‌گریستم. راستی برایش دلتنگ شده‌ام. ... 

عصری به لشکر تشریف بردند. وضع آن جا بسیار خوب و بنية سربازان چشم‌گیر بود. 
آنها را هم تشویق فرمودند. بعد سر سدگلستان در وکیلآباد رفتیم که گرچه کوچک است. 
چون با قیمت ارزانی لاروبی شده. خواستند ببینند. هوا مثل بهشت بود. مّتی پیاده 
راه‌پیمائی فرمودند و باز راجع به آبادانی خزاسان به وزرا که در رکاب هستند اوامر صادر 
فرمودند.... بعد از شام [خبر امضای قرارداد نفت] رسید.... با این خبر یکی از فصول پر 
فتخارتاریخ ما شروع می‌شود. 


[متن یادداشت علم به شاه به دنبال دریافت گزارش فلاح] 


چهارشنبه شب ۵۲/۳/۲ ساعت ٩‏ شب 

فلاح به عرض مبارک می‌رساند: ۱ 

مطالبی که به عرض رسید ابلاغ شد. فردا جواب می‌آید و مسلماً مثبت خواهد 
بود و امضاء ساعت ده و نیم خواهد شد. این اطّلاعیه مطبوعاتی تهیّه شده. اگر 
وامری باشد امر به ابلاغ فرمایند. . 


اطلاعية مطبوعاتی 


مذاکراتی که از چندی پیش بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عضو 
کنسرسیوم جریان داشت به طور موفقیّت آمیز خانمه يافت و اصول موافقتنامه 
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فیمابین امروز بااکسب اجازه از پیشگاه مبارک همایونی به امضاء رسید. 
به موجب توافقهای مزبور که بر اساس فرمایشات ششم بهمن ماه ۱۳۵۱ . 
شاهنشاه آریامهر پی‌ریزی و تحت رهبریها و راهنمائیهای مستقیم و مستمر 
معظم‌له تنظیم شده است. قرارداد ۱۹۵۴ کنسرسیوم از تاریخ اوّل فروردین 
۲ ملعی تلقی گردیده و قرارداد فروش نفت خام به مذت بیست سال 
جایگزین قرارداد مزبور شده است و بدین ترتیب شرکتهای عضو کنسرسیوم 
برای مّت بیست سال از صنایع مطمئن نفتی ایران خریداری خواهند کرد. 
براساس قرارداد جدید. مالکیّت تام و تمام شرکت ملّی نفت ایران بر کلیَه ذخایر و 
تأسیسات نفتی محرز شده است و کنترل کامل عملیّات مناطق نفت‌خیز و ادارة 
پالایشگاه آبادان از این پس در اختیار مطلق شرکت ملّی نفت ایران قرار گرفته. 
به علاوه شرکتهای عضو کنسرسیوم متعهّد شده‌اند که تا مقتی که شرکت ملی 
نفت لازم بداند کارشناسان خود رااز طریق یک شرکت خدمات که در ایران ایجاد 
و تابعیت ایرانی خواهد داشت. در اختیارشرکت ملّی نفت قرار دهند. منافع مالی 
و مزایای اقتصادی که به موجب قرارداد جدید ناظر به ایران خواهد شد. در هیچ 
حال کمتر از منافعی نخواهد بود که به موجب قراردادهای اخیر عاید کشورهای 
نفت‌خیز حوزة خلیج فارس گردیده و این اصل در آینده نیز اساس و پایة روابط 
شرکت ملّی نفت ايران و شرکتهای عضو کنسرسیوم خریدار نفت ایران تلفی 
خواهد شد. ۱ ۱ 
متن نهائی قرارداد جدید که در نوع خود بی‌نظیر است پس از تصویب مجلسین 
و توشیح شاهنشاه آریامهر به موقع اجراگذاشته خواهد شد و فصل جدیدی را در 
روابط بین ایران و شرکتهای عضو کنسرسیوم خواهد گشود. 


... معینیان تلفن کرد. چنان که [شاهنشاه] آمر [فرمودند]. موضوع ترافیک کشتیهای 
پراز اسلحه به مقصد عراق را روزنامه‌ها منعکس کردند. آیا هویّت کشتیها هم گفته شود؟ 


(چکسلواکی بوده‌اند). فرمودند: لازم نیست. پس من این طور نتیجه می‌گیرم که نظر 
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شاهنشاه نیست که روسها را ناراحت بفرمایند» بلکه می‌خواهند محملی برای خرید 
اسلحه زیاد از طرف ما برای مردم پیدا کنند. که واقعاً درست هم هست. یعنی اگر قوی 


نباشیم و به خود اتکاء نداشته باشیم» هیچ می‌شویم. 


پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۵۲ 

صبح به سرخس رفتیم. شاهنشاه تأسیسات گاز سرخس را بازدید فرمودند... در 
سرخس شاهنشاه از مزارعی که اخیراً آباد کرده‌ایم بازدید زو درد تا خوشحال 
شدند. ما فعلاً شش هزار هکتار زیر گندم دیم و چهار هزار هکتاگندم و جو آبی و دو هزار 
هکتار هم پنبه کاری داریم که حسب‌الامر شاهنشاه باید قسمت پنبه کاری به ده هزار 
هکتار برسد که یک کارخانه پنجاه‌هزار دوکی نخ‌ریسی را تغذیه نماید. پانصد هکتار هم 
باغ سیب و انگور و زردآلو گرفته‌ایم. شهر سرخس هم که یک دهکده بود.... حالا همه چیز 
دارد. تمام ادارات را دارد و به سرعت رو به آبادی می‌رود» به طوری [که] جلب توجه و 
حسادت روسها را کرده است. 

سر ناهار تلگراف امضاء قرارداد نفت رسید. شاهنشاه خواندند و آن را.به اقبال لطف 
فرمودند که ببیند. تازه ایشان مطْلع شدند که قرارداد امضاء شده [است]. این هم رئیس 
شرکت ملّی نفت! بعد لبخندی زده. فرمودند: تو تلگراف را دیده‌ای؟ بعد 9 این کار 
بزرگ مذتی سر ناهار با حضور وزرا و استاندار صحبت شد.... مثل اينکه وزرا هم به عظمت 
کار واقف نبودند! شاهنشاه متّتی در این باره صحبت فرمودند که بالأخره دنیا هم دنبال ما 
خواهد آمد و جز این راهی نیست که کشورهای صاحب نفت. فروشنده. و کمپانیه: 
خریدار باشند و لاغیر و هم‌اکنون شواهدی در دست است که الجزایر و لیبی بلافاصله از ما 
تقلید خواهند کرد. بعد هم باز راجع به فروش ۴۰ ملیارد مکعّب گاز به اروپا و اثرات آن در 
اقتصاد اروپا مذاکره فرمودند و فرمودند: من به همه لیدرهای اروپا گفته‌ام شما بی‌جهت 
درمورد [آمنیّت] 5600117 خود صحبت می‌کنید. کلید عمر شما در دست ما است.... بعد 
شاهنشاه فرمودند که واقعاً من نمی‌دانم چرا مردم از این پیش آمد آن طور که باید 
خوشحال نشده‌اند. فرمودند: حق هم دارند. نه از جریان خبر دارند و نه به بازی گرفته 
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شده‌اند. من نمی‌دانم این نکته این قدر اساسی وبزرگ را چه طور تا این اندازه شاهنشاه 
با فراست و بزرگ ما در بوتة فراموشی می‌گذارند؟ درست است که کارها ممکن است 
قدری از سرعت پیشرفت خود بکاهد ولی اثرات اجتماعی آن زیاد است. 

در سرخس خانمی را که نسبتاً خوشگل هم بود و از مشهد آمده بود... به شاهنشاه 
معرفی کر دند که ایشان نمايندة سرحس در انجمن [استان] هستند. این هم شرکت مردم 
حتّی د رکارهای محلی خودشان است! اتفاقاً شاهنشاه توجّه فرمودند و فرمودند که این 
مطلب را نمی‌فهمم که چه طور ممکن است مردم سرخس این جنده خانم را انتخاب 


کرده, به مشهد فرستاده‌اند؟ عرض شد. خیر! حزب او را نامزد کرده و انتخاب شده است! 


(حزب حاکم ایران نوین). 


مسائل آبیاری و آبادانی سرخس را بعد از ناهار من با وزرا بررسی کردیم. برای ساختن : 


[آب برگردان] 7675107 روی تجن خوشبختانه روسها موافقت کرده‌اند. به این صورت 
آب به زمینهای ما سوار می‌شود و می‌توانیم مقداری هم ذخیره کنیم. خلاصه با تکمیل 
شبکه آبیاری و ساختن این آب برگردان بیست‌هزار هکتار می‌توانیم زیر کشت ببریم و اگر 
ست مخزنی با همکاری افغانها و روسها در داخل افغانستان بسته شد چهل‌هزار هکتار 
قابل کشت می‌شود (به اندازةٌ سیستان). عصری که مراجعت فرمودند. بیمارستان شهناز 
پهلوی که خیلی مفضّل است مورد بازدید قرارگرفت. آن هم خوب بود.... سر شام جز 
چاکران خصوصی کسی نبود. با هم پیشرفتهای کارها و به خصوص کار و آبادانی سرخس 
که پانصد هکتار زیر باغ برده‌ایم و چهار ملیون درخت غرس کرده‌ايم. شاهنشاه سر حال 
نبودند. کسالت پیدا کرده کهیر زده‌اند. من فکر می‌کنم علت آن خوردن دواهای جوراجور 
است که شاهنشاه میل می‌فرمایند. هر کدام برای یک اثری! و اینها بالاخره روی کلیه 
معظم له اثر می‌گذارد. حتی بعد از شام فرمودند: من قرص ضد نفخ را فراموش کردم 
بخورم. عرض کردم: تو را برای رضای خدا میل نفرمائید. فراموش شد که شد. خجالت 
کشیدند. میل نکردند. در سرخس یک ویلای کوچک ولی بسیار با سلیقه. پهلوی ادارة 
املاک با مبلمان خیلی شیک با دو اتاق خواب و یک دفتر و ناهارخوری و سالن ساخته‌ام. 
9 هم زود تمام شد. شاهنشاه خیلی پسند یدند.... 
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شنبه ۵ خرداد ۱۳۵۳۲ ۱ 
۱ صبح شرفیاب شدم. کارهای عقب‌افتاده زیادی بود. ضمن این کارها تقاضاتی از 
فیلیپ شوهر ملکه انگلستان بود» برای عضویت, در شورای سلطنتی اسب ایران» که آن را 
هم من جزء کارهای عقب‌افتاده گذاشته بودم. شاهنشاه خیلی خندیدند. فرمودند: 


خاطرم می‌آید اگر در سابق احیانا یکی از رجال ایران در مهمانی کوکتل سفارت انگلیس 


دعوت نمی‌شدند. دیگر چه بدبختی بزرگی برای آنها پیش آمده بود و حالا تقاضای شوهر 
ملکه برای عضویت شورای سلطنتی اسب ایران جزء کارهای غیر مهم عقب‌افتاده است. 
باری آمر فرمودند: سفیر انگلیس را احضار کن و این مطلب را به او بگو که جسته و 
اقیانوس هند با عراقیها صحبت کرده [است] این چه معنی می‌دهد؟ آیا هندیها 
می‌خواهند [محور]بغداد- دهلی نبه وجود بیاورند و یران را توشط عراق تهدید کنند؟ و 
آیا این عکس‌العملی است دربارهٌ اعلامیه ما و پاکستان هنگام مسافرت بوتو به ایران؟ ما 
باشیم. این [تحریک] 0۲0۷706۵100 برای چیست؟ از طرفی سیل اسلحة شوروی و 
کشورهای اقمار آنها از طریق خلیج فارس به عراق سرازیر است. آیا این کارها را هندیها 
به تحریک روسها می‌کنند؟ بعد هم می‌خواهم وقتی وزیر خارجه انگلیس [سر آلک 
داگللاس هیوم] ۲10۳06 دواوتاه(1 6 :5 به ایران می‌آید نسبت به همه این سوالات 


بعد هم وضع شیخ‌نشینها و ارتباط آنها با یک دیگر و عربستان سعودی و عراق و به طور 


۳ نسبت به [فدراسیون امارات خلیج فارس] صحبت کنم. اما به سفیر بگو بین 


کشورهای ما هیچ نکتة تاریکی نیست و افق آینده روابط ماکاملاً روشن است و من راضی. 


هستم و البته دربارة استحکام بیشتر آن باید فکر بکنیم و الا [مشکلی] حصعاماهم 


نداریم.... 


یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۵۲ ۳ 
صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: سفیر انگلیس نیامده است که اوامر شاهانه را ابلاغ 
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کنم. برای شنبه و یکشنبه به حدود خراسان برای گردش رفته [است]... اسامی دو نفر 
آفسری را که باید به لبنان بفرستیم که ایرانیهاتی را که در کمپ فلسطینیها تعلیم 
می‌گیرند» محرمانه بشناسند» عرض کردم» تصویب فرمودند. 

بعد مرخص شده به کارهای جاری رسیدم. گزارشاتی که از [طغیان] 701017 نیروی 
دریایی یونان بر علیه رژیم سرهنگها (که البتّه بر له پادشاه است) رسیده بود. برای 
شاهنشاه فرستادم. گویا چند نفر آدمیرال بازنشسته, دو تا [ناوشکن] ۲ را 
خواسته‌اند ببرند و یکی از جزایر را بگیرند و آن جا با این آتو حکومت سرهنگها را وادار 
به استعفاء بکنند. بعد از ظهر... از رم سفیر شاهنشاه مرا پای تلفن خواست که وامصیبتا! 
پادشاه یونان (بعد از تبعید. در رم بسر می‌برد ولی خلع نشده) می‌خواهد با شاهنشاه 
تماس بگیرد نمی‌تواند. مرا دیوانه کرده است. فوری... به شاهنشاه تلفن کردم. فرمودند: 
می‌دانم. ولی نمی‌خواهم با او تماس بگیرم. مصلحت نیست. این احمق نمی‌داند که تلفن 
او را کنترل می‌کنند. ۱ 

باری سر شب به منزل والاحضرت اشرف رفتم. که عذرخواهی کنم نمی‌توانم برای 
شام بمانم. چون مهمان ارتشبد اویسی فرمانده نیروی زمینی هستم که به تازگی زن 
گرفته است. مهمانی عروسی می‌دهد. برحسب تصادف شاهنشاه زودتر تشریف آوردند و 


مرا دیدند. فرمودند: همین حالا سفیر آمریکا را احضار کن و این مطالب را به او بگو که: 


خبرهای یونان چیست؟ پادشاه یونان از حکومت یونان ناراحت است و فکر می‌کند که 
این بازی را برای خلع او راه انداخته‌اند. آیا شما خبر صحیحی دارید؟ آیا فکر کرده‌اید که 
اگر رژیم سلطنتی یونان از بین برود شما با چه وضعی رو به رو خواهید بود؟ می‌خواهید 
یک ایتالیای دیگر و یک عراق دیگر به وجود بیاورید؟ فرمودند: همین الساعه او را بخواه و 


بگو که فوری با پرزیدنت تماس بگیرد و ناراحتی مرا از پیش آمد بگوید. تا من سفیر را 


خواستم که به دفترم آمد و رفت ساعت ۱۱ شب شد و بیچاره مهمانها در منزل آویسی 
معطل و سرگردان ماندند. ساعت ۱۱ شب شرفیاب شدم و عرض کردم که سفیر می‌گوید 
غروب از تبریز مراجعت کرده و هیچ خبری ندارد ولی ممکن است تا فردا خبر بگیرد و 
به هر صورت اوامر شاهانه را به پرزیدنت همین آمشب می‌رساند. فقط می‌پرسد که منبع 
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خبر شاهنشاه از کجا است؟ با عصبانیّت فرمودند: «من که به تو گفتم. بگو پادشاه گفته. 
چرا ی اد عم ار ای ی وم ات ات ی 
او حرف بزنم. 

عرض کردم: شاهنشاه نفرمودید که این مطلب را بگویم. فرمودند:گفتم. عرض کردم: 
چشم! دعوا ندارد. الان تلفن می‌کنم و بعد کردم. خلاصه اينکه ساعت ۱۲ سر شام بیچاره 


آففشتن ر کته 


دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم... قدری درمورد وضع یونان صحبت شد. عرض کردم: فکر می‌کنم 
عمل پادشاه گذشته باشد. هم چنین عمل پادشاه مرا کش. پادشاه مراکش با این اصرار از 
ما خواسته که ارتشبد نصیری رئیس سازمان امنیّت را بفرستیم برای کارهای او. حالا سه 
روز است که در آن جا است. هنوز او را نپذیرفتند. مگر چنین چیزی ممکن است؟ 

فرمودند: بعد از ظهر سلمانی هستم ساعت ۵ بیا آن جاء عصری آن جا رفتم. کارهای 
زیادی بود که همه را به عرض رساندم» منجمله مذاکراتی را که صبح با سفیر انگلیس 
داشتم. دربارة اوامر سه روز پیش شاهنشاه» عرض کردم: سفیر اصلاً خبر نداشت که وزیر 


۱ خارجه هند به عراق رفته باشد. ولی به هر صورت مَدّتی از هندیها دفاع کرد که اگر آنها از 


لحاظ خرید نفت بخواهند با عراق تماس بگیرند. شما چرا ناراحت می‌شوید؟ بعد هم 
هندیها موقعی به طرف روسها رفتند که در مقابل چین هیچ کس به آنها کمک نمی‌کرد و 
آمریکا خود راگرفته بود. من گفتم الا اینها نظر بر تفوّق کی در شبه قارة هند دازند» ثانیً 
در نتیجه قراردادی که پنج سال پیش با شوروی امضاء کردند. پدر پاکستان را درآوردند و 
بنگلادش را جدا کردند. مطلب به این سادگی هم که شما می‌گوئید نیست. بعد گفت اگر 
آنها به عراقیها و به طور کی به اعراب نزدیک می‌شوند. علّت آن به دست آوردن 
[پشتیبانی] 500۳0۲1 در [سازمان ملل] هم هست. گفت. شاهنشاه در شرفیابی من 
فرمودند: منتظر خبری هستم که از هند به من برسد. پس یک ارتباطی چخود شما هم با 
هند دارید (بعنی رابطة خصوصی). شاهنشاه فرمودند: همان خبر رشیدیان بود که چیز 
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مهمی نبود. [سفیر] گفت پیامهائی که هنگام توقف بوتو شاهنشاه فرمودند که بدون 


[شرط قبلی] 076600110۳ شناسائی بنگلادش. پاکستان و بنگلادش با هم صحبت . 
کنند. ما اقدام کرده‌ايم و وقتی که سر آلک بیاید در این خصوص عرایضی خواهد شد. 


بعد در خصوص اتحادیّه امیرنشینها صحبت کردیم. گفت ملک فیصل خیلی به آنها 
آزار می‌دهد. مضافاً به اينکه بین خودشان هم اتحاد مهمّی موجود نیست. همه با هم بد 
هستند. مقداری راجع به [احمد] سویدی وزیر [خارجه] آنها که ما از او خیلی بدمان 
می‌آید صحبت کردیم و او دفاع کرد که مرد خوبی است. [سفیر] گفت ملک سعود مثل 
اینکه می‌خواهد واحه بوریمی را به زور بگیرد. به علاوه به شیخ رأس‌الخیمه کمک نظامی 
می‌دهد که از[اتحادیّه امارات] جداشود. من گفتم بر علیه ما هم او را تحریک می‌کند. 

۳9 درمورد آینکه ترا کتورسازی [مسی فرگوسون] ۲6۲۵۱50 ۷۲285[ را اجازه فرموده 
بودید بياید در تبریز کار کند» حالا گویا باز هم رومانیها می‌خواه ند کارشان را توسعه 
بدهند. وضع آنها چه می‌شود؟"... فرمودند: من مسی فرگوسون را برای ترا کتورهای بالای 
۵ اسب خواسته بودم. خیال می‌کنم اين احمقها نمی‌توانند تصوّر کنند که پیشرفت 
ایران چه خواهد بود. چه طور در انگلیس پانصدهزار تراکتور دارند» در آلمان یک ملیون؟ 
چه طور ما نباید داشته باشیم؟ بعد هم در آینده تمام کار ما با ترا کتور سنگین خواهد بود. 

باری نامه‌ای از [جیمیسون] 217165017[ .1 . آرئیس شرکت نفت... [ا کزان آرسیده بود 
که در ژآپن نطقی کرده و تز دسته‌بندی شرکتها[ی نفتی] و کشورهای مصرف‌کننده را در 
قبال کشورهای صادرکننده رد کرده بود.به نظر مبارک رساندم و جوابی که تهیّه کرده 
بودم هم به نظر رساندم. یک قسمتی که داخل در معقولات شده بودم خط کشیدند. آن 
هم با عصبانیّت! چه باید کرد؟ الملک عقیم.... 


فرمودند: حالا که کامل شمعون پیش من بود حکایت می‌کرد که هنوز در لبنان 


کشمکشها تمام نشده (کامل شمعون عیسوی و رئیس جمهور اسبق لبنان است). از 


۱- از اواخر دهةّ ۱۳۴۰ تراکتورهای رومانی در تبریز مونتاژ می‌شد. بعد واحد بسیار بزرگتری برای مونتاژ و ساختن 
تدریجی تراکتورهای مسی فرگوسون برپا شد. 
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رئیس جمهور برای من پیامی آورده بود که اسلحه می‌خواهند. باید هم به آنها بدهیم. تو 
فوری سفیر آمریکا را احضار کن و بگو اوّلا آیا می‌توانیم ۳ عدد (یک اسکادران) اف-۵ 
به آنها بدهیم. یعنی بفروشیم؟ (چون بر حسب قرار ما و آمریکاییها؛ حق نداریم 
اسلحه(ای] که از آنها می‌گیریم به دیگری بفروشیم). انیا [آیا] می‌توانیم معادل یک 
گردان توپخانه ۱۵۵ دورزن (لوله بلند) از آمریکاییها بگیریم و به آنها بدهیم؟ چون ما 
۵ لوله کوتاه دارسم. عسر ض کردم که سفیر لبنان هم که مقادیری 


[مهمات] م0 نانصصه خواسته که قبلاً به عرض رساندم. فرمودند: آنها چیزی نیست. ‏ 


بعلاوه انتلحهمافی داردمال آنها قراتسوی است ومال‌ها آمریکايی است. که هه 
نمی‌خورد. عرض کردم: و [شعله‌افکن] پنج اینچی گویا طوفانیان داشته باشد. 
فرمودند: :بپرس: 

بعد من مرخص شدم منزل آمده این یادداشتها را می‌نویسم. منتظر آمدن سفیر 
آمریکا هیت‌سفن آمریکا امق‌مطلب آبه اکن کف اک ااخهو ان شاهفاه انست: 
من فشار خواهم آورد که موافقت بگیرم. گفتم امر شاهنشاه است که قطعاً انجام شود. بعد 
گفت برای مذاکره دربارهُ هواپیمای اف-۱۴ و اف-۱۵ که می‌خواهید بخرید. یک عده 
می‌آیند که هر وقت شاهنشاه اجازه مرحمت فرماینده در اواخر ژوتن شرفیاب شوند... 


سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۵۲ 

صبح سفیر انگلیس | خواستم که به او بگویم خوشبینتاه هدیها] ن مطلب عراق را 
تکذیب کردند. او خبر داشت.... راجع به افغانستان می‌گفت که وقشتی پادگورنی آ شعضا 
رقتهم شتقهای سم ار داقبا عرازم رده اببت که راخ به ا تساه خاش ستطتهای 
صحبت کند و پادشاه افغانستان راجع به تز بی‌طرفی صحبت مي‌کرده است. ! 

بعد من به فرودگاه رفتم چون شاهنشاه و شهبانو به یوگسلاوی. رومانی و بلغارستان 


۱- شوروی می‌کوشید اتحادیه‌ای علیه چین مرکب از هندوستان, ایران و چند کشور آسیایی تشکیل دهد. اين تلاش 
هیچ گاه به نتیجه نرسید. ‏ 
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تشریف می‌بردند. هوا اتفاقاگرم بود. شاهنشاه فرمودند: باسفراء آمریکا وانگلیس صحبت 
کردی؟ عرض کردم: بلی صحبت کردم و نتیجه صحبت همراه است. فرمودند: بیا داخل 
هواپیما گزارش بده. نیم ساعتی بیچاره مردم را معطل کردیم. 

صبح امروز سفیر آمریکا یادداشتی درمورد یونان فرستاد (در جواب سوّال پریشب 
من) که خیلی [معنی‌دار] است یعنی کار [از کار] گذشته [است]. به نظر مبارک رساندم. 
خیلی به دقت ملاحظه فرمودند. فرمودند: فوری به سفیر بگو ما نمی‌خواهیم شما به این 
صورت بی‌تفاوت در قبال [رژیم پادشاهی] 100027017 یونان باشید. ساعت ۱۰ شاهنشاه 
تشریف بردند. در فرودگاه معاون وزارت کار توشط وزیر کار معزفی شد (همان استاندار 
سابق بلوجستان که عزل شده بود. به نام معتمدی)... 

بعد از ظهر... کامیل شمعون به دیدنم آمد. به او گفتم اقدامات سریعی در مورد 
مستدعیات شما انجام گرفت. خیلی ممنون شد. 

عباس مسعودی آمد و گفت.. فولبرایت (رئیس کميتة خارجی سنای آمریکا) گفته 
است که ایران و اسرائیل منافع ما را در خلیج فارس و خاورمیانه حفظ می‌کنند. دلیل 
ندارد ما خودمان را در این منطقه آلوده بکنیم. فوق‌العاه باعث گلة اعراب شنه است: 
باید فکری بشود. گفتم به رفقای روزنامه‌نویس عرب خودتان بگوئید تکذیب کنند. شما 
هم تکذیب کنید. بعد هم از همه مهمّتر کامیل شمعون است که وقتی برگردد به لبنان» 
بگوید شاهنشاه در قبال کشورهای عرب از بذل پول و مساعدت معنوی دریغ 


شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۵۲ 

صبح [از رامسر] با هواپیما به تهران آمدم. برای رسیدگی به کارهای جاری و شرکت در 
مهمانی سفیر انگلیس برای تولّد ملکه. من دوازده سال تمام بود که به اين مهمانی نرفته 
بودم» چون از آنها کسی به سفارت شاهنشاهی ایران برای تولد شاهنشاه نمی‌آمد. ولی 
به علت همین سردی ۳ در ۴ آبان گذشته لرد مونت باتن و عموی ملکه. دوک آف 


: گلوستر به سفارت آمدند. به این جهت شاهنشاه آمر فرمودند من بروم. 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۲ ۶۹ 


به محض مراجعت. سفیر آمریکا وقت خواست. بعد از ظهر وقت دادم دیدنم آمد. الا 


جرمورد تیتای بکادهاشت دای قانبا بهاهن کف آنتاتشها بعتی فرلت ان خن بن 


وسایل راکه از شاهنشاه راهن از ما هم خواسته‌اند. با این تفاوت که نوع هواپیما ی 


که از ما خواسته‌اند ۸413 11271 5 است. آیا ما اجازه داریم که با لبنانیها چک بکنیم که 


آیا این همان وسائلی است که وسيلة شمعون از پیشگاه شاهنشاه کسب اجازه کرده... 
[بودند]... با چیز اضافی | ست؟ بعد برای من شرح داد که آمروز صبح در تهران نایب 
سرهنگ [هاوکینز] ۳1201075 وابسته به میسیون نظامی آمریکاء به چه صورت توشط 
تروریستها به قتل رسیده است. (پارسال همین موقع که نیکسون این جا بود. با آنفجار 
یک بمب یک سرتیپ آمریکایی را در داخل اتوموبیل او خواستند بکشند. کشته نشد. 
ولی پاهای او قطع شد). 

ا توت اجازه کرد که هنگام مراجعت موکب شاهانه شرفیاب شود که شرح ماوقع 
احضار خودش را به آمریکا به عرض برساند. تا وقتی که راجرز وزیر خارجه به این جا 
می‌آید» شاهنشاه درمورد او روشن باشند که [شهادت] 16517707 او بر علیه نیکسون 


نبوده است (چون این جا روزنامه‌ها این طور منعکس کردند). ولی مطالبی که می‌گفت ۱ 


به نظرم عذر بدتر از گناه بود. زیرا می‌گفت چون یکی از اعضاء سیا قبل از من در جریان 
استنطاق گفته بود که دستورات از کاخ سفید می‌رسیده است. من هم تأیید کردم و به این 
جهت پرزیدنت نیکسون از من گله‌مند نیست و به هر صورت روزنامههای شما مطلب ر ۱ 


خیلی بی‌جهت بزرگ کردند. 


راجع به بوتو و پاکستان پرسید. ,گفتم سیاست شاهنشاه تقویت صد درصد بوتو 
می‌باشد و ما نمی‌توانیم تجزية پاکستان را تحمّل بکنیم. بعد هم در خصوص دادن اسلحه 
به پاکستان پرسید. من گفتم نمی‌دانم» ولی می‌دانم که شاهنشاه میل دارند به آنها همه 
جور کمک شود. بعد هم جریان مذاکرات وزیر خارجه هند را با عراقیها که بعد هندیها 


۱-سرهنگ 112771005 6/5 جانشین رئیس میسیون نظامی آمریکاء بیرون خانه‌اش به دست مجاهدین خلق کشته 


شد. 
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تکذیب کردند» به او گفتم و گفتم که تأسف شاهنشاه در این بود که چرا حالاکه 
می‌خواهند و سعی دارند واسطة صلح شوند[تحریک] 0۳0۷062107 می‌شود و گفتم که 
دراثرپافشاری شاهنشاه شرط شناسائی بنگلادش برای مذاکرات مستقیم بین پاکستان 
و بنگلادش از طرف پاکستان لفو شد. 

.. به سفارت انگلیس رفتم. در سفارت انگلیس آن قدر سفیر و اعضاء سفارت از وزیر 
مختار وغیره دنبال من دویدند که واقعاًخودم خجالت کشیدم.برای آنها حضور من که 
نوکر شاهنشاه هستم. افتخار بسیار بزرگی بود و مخصوصاً می‌خواستند به رخ مردم 
بکشند. تقریباً تمام مهمانها را می‌آوردند که به من معرّفی کنند. بالاخره فرار کردم! 

... حضور والاحضرت همایون ولیعهد شرفیاب شدم. با همه خواهران و برادر و 
مادربزرگ (خانم فریده دیبا) سر شام تشریف داشتند. نیم ساعتی نشستم... 


چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۵۲ 

امروز صبح... سفیر شوروی دیدنم آمد. راجع به تشریف بردن والاحضرت شمس 
به شوروی» که در ژوئن قرار بود باشد [ولی] والاحضرت رد کردند. برای سپتامبر دعوت 
می‌کرد. واقعاً زیر سایه شاه به کجا رسيده‌ايم. دعوت دولتی مثل شوروی را رد می‌کنیم» 
مجتّداً با التماس دعوت می‌کنند. با سفیر انگلیس و آمریکا چه تملقهایی به من 
می‌گویند! مذتی راجع به اوضاع دنیا صحبت کردیم و جای تعجب است که تنها به دیدنم 
آمده بود (بدون مترجم) و به انگلیسی صحبت داشتیم. البته انگلیسی او خیلی ضعیف و 
آب کشیده است. ولی قابل درک می‌باشد. گویا این انگلیسی من هم تعریفی ندارد» ولی 
خیلی از او بهتر است.... راجع به خاورمیانه اظهار نگرانی می‌کرد و می‌گفت.. ما از حق و 


عدالت و مظلومین (بعنی عربها) پشتیبانی می‌کنيم و آمریکاییها از متجاوزین (یعنی 


منیّت با کشورهای ساحلی آن جا باشد» ولی سیاست شماغیر از این است. می‌خواهید 
[تفوّق داشته] 101010601 باشید. گفتم شما از کجا این مطلب رامی‌دانید؟ گفت سالز برگر 
که گفته است! من گه کمتم اکدقنم شما و آمریکاییها [تفاهم ] 6 به وجود بیاید. مسائل 
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خاورمیانه حل می‌شود و این حمایت ظالم و مظلوم و این حرفها هم بهانه برای حفظ 
منافع خود شما [ابرقدر تها] 006۲5 9006۲ است. آن وقت باید کشوری نظیر ایران را که 
وفع بای حون و با یکت سناست مستفل ملی آشستاده انسته تقوت کید تا ما ماتهی 


شده مسائل را حل کنیم. از من پرسید خوب ممکن است چه نوع منافعی در خاورمیان 








داشته باشیم؟ گفتم دسترسی به منابع انرژی ودسترسی به آبهای گرم و نفوذ در بازار این 


جاو آفریقا. این کم است؟ چیزی نگفت و خودش خجل شد. بعد استدعای شرفیابی کرد. 

در آخرگفت کتابی از طرف یک نويسندة آمریکایی به نام [ماروین زونیس] 
عنم 2 1۷12 منتشر شده, خیلی به‌کشور شما بد می‌گوید. چرا ورود آن را به ایران 
قدغن نمی‌کنید؟ "گفتم روّة ما اي نیست. چنان که کتابها ی کمونیستی هم در کشور ما 
هستند» ما رد آنها را می‌نویسیم ... گفت در کتاب زونیس نوشته شده که تو تنها 
نخست‌وزیری بودی که جرأت می‌کردی [با نظر] شاه [مخالفت] )001240 کنی» 
درست است؟ گفتم مزخرف نوشته است. ولی من به خودم اجازهمی‌دهم که عقایدم را 
به شاه عرض کنم. چون نسبت به او صادق و وفادار هستم. 

بعد با یک نمايندة مجلس انگلیس به‌نام [تاپ سل] 10۳001 ملاقات داشتم. 
سحافطه کار ای راو عفر ان عقمت که وا ای غرب فرط 
است. نسبت به آيندة خاورمیانه خیلی اظهار نگرانی می‌کرد که هم از لحاظ عدم توازن 
سای وه لصا عم تا مان قانل اتقار اسب تک سای کف با صحبت 
می‌کردم تغییر و اضافه دستمرد کارگرها برحسب [شاخص] 1006 قیمتها بود که ما طبق 
قانون هر ساله در این مورد تجدید نظر می‌کنيم. یا آن که کارگرها در منافع کارخانه‌ها 
شریکند. همچنین سهم در کارخانه‌ها دارند. مي‌گفت این غلط است. برای اينکه یکی از 


۱- کتاب مسورد اشاره». تسزدکسترای زونیس در دانشگاه هاروارد. درباره «نخبگان سیاسی ایران» 


م60 76۳01190 است. زونیس که اکنون در دانشگاه شیکاگو تدریس می‌کند» چند سال پیش کتاب . 


دیگری به نام :۸۵5161۳011 نوشت انباشته از اشتباه و روش نادرست تجزیه و تحلیل. [اين کتاب باعنوان نخبگان 
سیاسی اذیان ترجمه و در تهران منتشر شده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- این گفتة علم گزاف است. شماری از نشریه‌های کمونیستی را به‌ صورت آشکار تنها در کتابخانه برخی از 
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عوامل مبارزه با انفلاسیون پایین نگهداشتن دستمزد کارگرهاست! گفتم عحب غعلطی 


"می‌کنید. این [واقعیّت] را چه طور می‌توان فراموش کرد؟ به این جهت است که اغلب 


دچار اعتصاب هستید. از این مقوله صحبت زیاد کردیم و اینکه کشور ما یک نوع سیاست 


خاص دارد فارغ از [ایسم ] 1520 است. یعنی کمونیسم و فاشیسم و غیره.... 


پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۵۲ 

صبح زود سفیر انگلیس دیدنم آمد که مطلبی را که سر الک وزیر خارجه می‌خواهد با 
شاهنشاه صحبت کند به من بگوید.... 

در آخر ملاقات گفت می‌خواهم یک حرفی به تو بزنم و آن این است که با آن که کشور 
من و دولت من ونخست‌وزیر من همه میل دارند این معاملة تانکهای چیفتن تمام شده و 
[آنها را] زودتر تحویل بدهند» چون برای مردم ما کار پیدا می‌شود و برای خزانة ما پول. 


ولی من ترس دارم که هشتصد تانک به این بزرگی بار سنگینی بر دوش شما بگذارد. چه از . 


لحاظ [تعمیرات] 092۳66 هنع0 و چه از لحاظ تَهیَِة افراد فنی» و تازه اینها در کشوری که 
نقاط سوق‌الجیشی آن یا کوه و یا زمینهای رودخانه‌ای و باتلاقی است (مراد از غرب و 
جنوب غرب است) خیلی قابل استفاده نباشند و این مسأله مالاً روابط بین مارا که حالا 
در نهایت خوبی است به هم بزند. من از این صراحت و صداقت او لذت بردم. از من پرسید 
تو می‌توانی مطلب را به عرض شاهنشاه برسانی؟ گفتم البته. گفت ولی نمی‌دانم از قول 
من باشد یا خودت؟ گفتم هر طور که بخواهی. گفت فکر می‌کنم» می‌گويم. ولی به هر 


وت خیلی از این [صداقت] 200650 او خوشم آمد... 


بعد سفیر آمریکا را با مستر میکلوس " رئیس اداره ایران در وزارت خارجه آمریکا 
پذیرفتم که برنامة تشریف بردن شاهنشاه را به آمریکا پیش‌بینی کنیم. یک ساعتی طول 


۰ 


۱- جک میکلوس 12011710161095 از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ رئیس اداره ايران در وزارت خارجه آمریکا و سپس نفر دوم 
سفارت آمریکا در تهران (هنگام سفارت هلمز) شد. از هواخواهان نزذیکی با ایران بود و دوستان فراوانی در کشور داشت: 
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به فرودگاه رفتم که شاهنشاه و شهبانو از سفر یوگسلاوی و بلغارستان مراجعت 
می‌فرمودند. در فرودگاه عرض کردم: کارهای فوری ولی غیرمهم دارم کی شرفیاب شوم؟ 


فر مودند: الان می‌روم سلمانی. با من بیا ی جا. در سلمانی دو ساعتی شرفیاب بودم... در 


خصوص سفر آمریکا عرض کردم: جون ۷151 50210 ... [است] باید با [تشریفات 
کامل] ز0صع۲ع 11 باشد و شمتا کفتم خوب است شب آخر توقف شاهانه؛ پرزیدنت 


عصبانی شدند. حقّ با شاهنشاه بود. ولی عجیب است که تا عرایضم که دو ساعت طول ‏ 


کشید جندد: دقعه آب: مطلب به ذص؛ شاهنشاه گذشت و با عصان. شدند. خوت شد 
ید چندین بن ب به دهن سا و بار عصیبابی جوب 


به خاطرم رسید نامه‌ای از یک نفر دوست‌داشتنی در کیف من است. آن را تقدیم کردم 


آرامش پیش آمد. یادداشت دیگری سفیر آمریکا راجع به یونان داده بود... فرمودند: سفیر 
آمریکا را بخواه و به او بگو ما این بی‌تفاوتی شما را قبول نمی‌کنیم و به شما 
[هشدار] ۱۷۵11۳02 می‌دهیم که در این جا هم اگر سلطنت را از بین بردید» مثل ایتالیا و 
عراق پشیمان خواهید شد. ۱ 

پمپیدو وسیلة سفیر فرانسه از علیاحضرت شهبانو دعوت کرده بود که وقتی بین ۲۱ و 
۴ ژوئن به پریس تشریف می‌برند که جائة بهترین زن سال را دریفت فرماینده روز ۲۳ 
ناهار با او بخورند. به عرض رساندم» تصویب فرمودند و فرمودند: به شهبانو بگو. پرسیدند 
[اين موضوع را چرا] در هلیکوپتر عرض نکردی؟ عرض کردم: تا به شما عرض نمی‌کردم. 
به عرض [شهبانو] نمی‌رساندم.ناهنشاه را زاين عمل خودم راضی یافت... 


جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۵۲ 


صبح سفیر امریکا را خواستم. موضوع یونان را به او گفتم که من دیروز اشتباه کرده 
بودم» چون مسأفرت شاهانه ۷1516 51266 می‌باشد. باید رئیس جمهور به سفارت بیاید و 


این یک [آمر حتمی ]756 هست. او هم قبول کرد. چون سفیر آمریکا از پیش من 


میرفت که شس فیاب شود و زود به منزل آمده بود. یک ساعتی [مرور 


کلّی ]007200 تناها کردیم. اژ مسافرت شاهنشاه به کشورهای سوسیالیستی #9 
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گفتم خیلی خوب بود و راضی هستند. بعد گفتم که این کشورهای کوچک به خصوص 
رومانی و یوگسلاوی چون می‌خواهند خود را از یوغ مسکو برهاننده خیلی احساس 
احتیاج به ما می‌کنند. هم چنین لهستان. حتی چکسلواکی هم بی‌میل نیست. ولی 
نمی‌تواند. چون قشون روس در آن جا هست. پدرشان را درمی‌آورد. بیچاره‌ها تمام کرم ! 
کارشان را دو دستی تحویل شوروی می‌دهند. گفتم شاهنشاه به لهستان و رومانی و 
یوگسلاوی نفت می‌فروشند و اين نیست مگر برای آن که احتیاج آنها به شوروی کمتر 
بشود. تصدیق کرد. برنامة شاهنشاه رآ هم درست کردیم که بیش از سه روز نباشد. به علاوه 
بتوآنند نمایش هواپیماهائی را که می‌خواهیم تازه بخریم ملاحظه فرمایند. 

عصری سواری رفتم. خانم علم هم همراه آمد. دو ساعت تمام اسب تاختم. تعجّب 
می‌کنم چه طور خانم علم مقاومت کرد... 


شنبه ۱٩‏ خرداد ۱۳۵۲ ۱ 

صبح... خیلی به اختصار شرفیاب شدم. شاهنشاه فقط دو سه نامه و تلگراف خارجی 
امضاء فرمودند. ظهر سر داگلاس هیوم (سر الک)» وزیر خارجه انگلیس, با زنش مهمان 
شاهنشاه بود. قبل از ظهر شرفیاب شده بود. از ساعت: ۱1 ۱ [صبح] تاد بعد از ظهر 

5 

شرفیاب بود. شاهنشاه در این ساعت نرای ناهار تشریف آوردند. من در باغ سر راه بودم. 
وقتی به من رسیدند. در حضور هیوم به آنگلیسی به من فرمودند: به وزیر اقتصاد که در 
فالتا انست فوری شب ند خی خی روف که مساف نت خوفت رابهانگ انس 
موقوف کرده‌ای؟ شنیده‌ام گفته‌ای چون نخست‌وزیر ناهار به افتخار شما نمی‌دهد 
چیست؟ و به هر صورت باید برود (قرار بود هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد به آلمان و 
انگلیس و ایتالیا برود). من اطاعت کردم. وقتی کوکتل پیش از ناهار صرف می‌شد. هیوم 


- [کرم (6ظ۳۵۵)) واژه فرانسوی به معنی جوهر عصاره 9 این جاکنایه است از ماحصل کلی تلاش‌ها] (توضیح 
ویراستار کتاب‌سرا). 
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به من گفت من این مطلب را به شاهنشاه عرض کردم و عرض کردم که این مطلب 
به روابط فوق‌العاده حسنه ما حالا لطمه می‌زند. به هر صورت وقتی سر ناهار رفتیم. 
خوشبختانه من توانستم وزیر اقتصاد را در ایتالیا پیداکنم. با او صحبت کردم و او گفت که 
قطعاً خواهد رفت و ابداً موضوع ناهار مطرح نیست. فقط چون شنیده بودم انگلیسها 


نمی‌خواهند وقت کافی برای مذاکرات بدهند» فکر کرده بودم نروم. حالا که امر 


می‌فرمایند» می‌روم. تمام اين مدّت بیش از نیم ساعت نشد. انگلیسها واقعاً تعجّب کرده 
بودند که دستگاه ما چه گونهبه این سرعت کار می‌کند. من احساس کردم که شاهنشاه 
خیلی راضی شدند. 

سر ناهار من پهلوی دست علیاحضرت شهبانو نشسته بودم و دست راست ایشان 


هیوم نشسته بود. چون مهمان بود. علیاحضرت یواشکی به من شکایت کردند که بیچاره 


پیر شده و هنگام صحبت مخصوصا وقتی که شراب می‌خورد به صورت من تف می‌پراند! 
عرض کردم: چاره نیست باید تحمّل فرمائید. 


شب مهمانی سرکار فریده خانم دیبابرای وزرای خارجه ترکیه و پا کستان بود. با آن که 


۱ من خیلی خسته بودم. باز هم بد نیود.... 


یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۵۲ 
پذیرفته بودم (سفیر جدید). پیامی از پادشاه برای شاهنشاه داشت که وزیر دربار 
استدعای آمدن به ایران و شرفیابی دارد. به عرض رساندم. اجازه فرمودند. ساعت ۱۱ 
به سفیر تلفن کردم. پای تلفن به من گفت خوش به حال شما که چنین پادشاهی دارید 
حرف معلوم است که وای به حال ما! گو اينکه خودش خیلی شاهدوست است. ولی این 
گله‌ها را از پادشاه خود دارند. 


سر ناهار آمروز وزرای [سنتو] 10 شرفیاب بودند. من پهلوی الک هیوم وزیر 
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خارجه انگلیس نشسته بودم. مدّتی درمورد خاورمیانه صحبت می‌کردیم.... گفتم اینده را 


چه جور می‌بینید؟ گفت وضع ارتش مصر از لحاظ اسلحه بسیار بد است چون شورویها 
نمی‌دهند. اسرائیل هم حالاها دست به حمله نمی‌زند. فکر می‌کنم [نه جنگ ونه 
صلح] ۵ 2۵ ,۷۷۵۲ ۳0 برای مذت مدیدی ادامه پیدا کند. هم 

به منزل برگشتم. به محض ورود شاهنشاه تلفن فرمودند که ببین چه عکسی 
پدرسوخته‌ها در روزنامه‌ها از من و هیوم چاپ کرده‌اند. مثل اینکه من دارم به هیوم 
تعظیم می‌کنم. باید پدر اینها را دربیاوری. من فوری مشغول تحقیق شدم. معلوم شد یک 
وقتی شاهنشاه امر فرموده بودند هنگام تقدیم استوارنامه سفراء عکسهایی که سفرا را 
زیاد در حال تعظیم نشان می‌دهد چاپ نکنند. به این دلیل... روزنامه [از دو عکس 
موجود] آن یکی را چاپ کرده است. باری به هر صورت همة مسئولین را از سرذبیر 


روزنامة اطلاعات تا مسئول کانون خبرنگاران عکاس همه راگرفتم, تا ببینم نتيجة 


تحقیقات بعد چه می‌شود. ولی از این عمل خودم بسیار ناراحت هستم.... 


دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۵۲ 

صبح به اختصار شرفیاب شدم جریان تحقیقات راجع به عکاسها را عرض کردم. ولی 
هنوز نتوانستم نتیجه گیری کنم... ۱ 

... شام مهمان سفیر شوروی بودم مسائل خاورمیانه و عراق و مصر را صحبت کردیم. 
اینها هم عقیده دارند که [نه جنگ و نه صلح] 06206 20 ,۱۷۵ 90 ادامه خواهد یافت. [در 
ساختمان ییلاقی سفارت شوروی] در زرگنده مهمان بودم. گفتم تعجب می‌کنم بلبل 
نمی‌خواند. گفت.. فصل گذشته [است] ولی الان من صدای بلبل برای شما درمی‌آورم. 
نواری از صدای بلبل که خودش گرفته بود آورد. خیلی عالی بود, جای تعجّب است که 
سفیر شوروی چنین ذوقی از خود نشان بدهد و دو ساعت وقت صرف گرفتن نوارهای 
بلبل بکند. همه چیز دارد در دنیا عوض می‌شود. اینها هم بیچاره‌ها آدم هستند و 





۱- جنگ مصر و اسرائیل در اکتبر همان سال اشتباه وزیر خارجه انگلستان را نشان داد. 


(0 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


121 


(2 0 


یادداشتهای عَلَّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۱ ۱ ۷۷ 


خوشبختانه آن رژیم سختگیر دیگر در شوروی هم وجود ندارد» چنان که حالا دیگر این 


سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. باز هم تحقیقاتی که درمورد عکسهای روزنامه کرده بودم 
به عرض رساندم. ضمناً عرض کردم که یک دختری به نام گ... شایعات عجیبی در شهر 
می‌دهد که شاهنشاه عاشق دلباخته او هستید. شاهنشاه که به کسی عاشق نمی‌شوید! 


فرمودند: این پدرسوخته را یک وقتی دیده‌ام و من هم این مسائل و حرفها را شنیده‌ام. 


حتّی به گوش نزدیکان علیاحضرت شهبانو هم رسیده [است]. به هر صورت او را احضار 
کن و بکو اگر از این پدرسوختگیها بکنی» حبس خواهی شد. 

مطلب نفت را عرض کردم که کار مهمّی شده. اجازه بفرمایید برای روز توشیح قانون 
مالکیت تام و تمامایران. تشریفاتی برگزار بکنيم. فرمودند:انجام بدهید عیبی ندارد, ولی 
من هرگز در اين تشریفات عکس نگرفته‌ام و تظاهراتی نکرده‌ام. مگر قانون اصلاحات 
ارضی کمتر از این بود یا فرامین انقلابی دیگر که داده‌ایم؟ عرض کردم: به هر صورت این 


یک مسألة مورد علاقةّ مردم ایران بوده و هست که به حمداللّه انجام شد و هنوز مردم 


درست نمی‌دانند. فرمودند: عیبی ندارد. 

فرمودند: راستی من به راجرز (وزیر خارجه آمریکا) گفتم که برای من فرقی نمی‌کند 
که مسافرتم ۷1516 50216 یا ]۷151 0110121 باشد. من خیلی پیش خودم دمق شدم که این 
همه ایراد به من چند روز پیش چه بود؟ ولی چیزی عرض نکردم. فقط گفتم من عقیده 
دارم باید ۷1511 51216 باشد. چون ترم جدید نیکسون است و باید هم به سفارت بیاید. 

عرض کردم: وزیر خارجه چین که می‌آید. از سفارت چین از من دعوت کرده‌اند. بروم 
پا خیر؟ فر مودند: لزومبی ندارد.... 

۳۹ ی ۹ #. ص ۳ ۱ ۰ چةّ ۲ ۰ 1 1 

شب منزل شاهرخ فیروز. پسر نصرت‌الدوله. مهمان بودم. سفیر آمریکا هم آن جا 


۱- شاهرخ فیروز پسر نصرت‌الدوله از همسر دوم اوست. مظفر فیروز برادر ناتنی او بود. در زمان نخست‌وزیری دکتر علی 
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بود. سر میز شام سرکار خانم فریده دیباه سفیر آمریکا و زنش زن من و من» سر یک میز 
بودیم. مقّتی سفیر آمریکا صحبت از وضع ایران و تسلط شاهنشاه به اوضاع ایران و جهان 
می‌کرد و می‌گفت یک هم چو آدم مسلطی با آن سادگی با وزرای خارجه و سفرای مربوط 
ناهار می‌خورد و در عین حال چه خیالات و نقشه‌هائی در سر می‌پروراند. می‌گفت شما 
خیلی شانس دارید که چنین شاهنشاهی دارید. من به آو گفتم که در یک مهمانی سفیر 
واتیکان که چند نفر از سفرای دیگر هم بودند» من گفتم که شما خیال نکنید من در 
تاریکی می‌رقصم. من می‌دانم که خدمتگزار یک دیکتاتور قوی هستم. ولی می‌دانم که 
نفع این دیکتاتور هزاران برابر ضرری است که به کشور ممکن است بزند. به علاوه می‌دانم 
که... یک بشر خیرخواه است.... خوی دیکتاتوری ندارد و مردم را دوست دارد. اگر اقدام 
شدید يا تنبیه می‌کند به خاطر مملکت است نه خود او. به علاوه به من» نوکر خود. اجازة 
گفت وگو و مباحثه می‌دهد. [به این دلیل است]که من باعلم به یک محیط دیکتاتوری» 
با سر بلندی خدمت می‌کنم. سفیر ترکیه در آن شام گفت ای کاش ما چنین لیدری 
می‌داشتيم. سفیر آمریکا گفت این دیکتاتور [سر ناهار] با چه ظرافتی موضوع 
[مار] 5۵7۳64 رکه حکایت از خرابکاری دستگاههای خبری و سیا می‌کند برای ماگفت 
و بعد گفت این فیلم را برای شما می‌فرستم که ببینید و عجیب این است که همان شب تو 
این فیلم را فرستادی و ما دیدیم. عجب هوش و فراستی شاهنشاه دارند و عجب دستگاه 
منظّمی شما دارید. باری این صحبتها زیاد شد... ۱ ۱ 


چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۵۲ 
صبح [الینگور ت] 1۳11:270۲ 1800270 وزیر مختار انگلیس دیدنم آمد (سفیر 
انگلیس امروز صبح مرخصی رفته است). نامه‌ای از سفیر انگلیس آورد این جا می‌گذارم. 
مقداری هم صحبت داشت درمورد کارهای تجارتی. ۱ 





۱ مینم » مذ‌تی رئیس سازمان مدیریت صنعتی شد. از ان پس شغل دولتی نداشت تا اينکه در اواخر دوران شا هنشاهی 
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ترجمة بخش اصلی نام سفیر انگ نگلستان به علم 


هنگام شرفیابی سر الک دا گلس هیوم. شاهنشاه اشاره کر دند ممکن است ایران و 
دولتهای دیگر خلیج فارس طی اعلامیه‌ای از قدرتهای بزرگ بخواهند از مداخله 
در آمور این منطقه خودداری کنند. در پاسخ سوال سر الک دربارة اثر چنین 


اقدامی بر عملیّات [نظامی] انگلستان» مثلاً در عمّان. شاهنشاه فرمودند که اگر ‏ 


افراد نظامی [انگلیسی] در استخدام دولت عمّان باشند. مشمول این اعلامیه 


سر الک از من خواسته است طی نامه‌ای از شما استدعا کنم این نکات را 


به عرض شاهنشاه برسانید. بسیاری از افراد انگلیسی در عمَان و امارات متحدة 


عربی؛ افسرانی هستند که مأمور خدمت در نیروهای محلی شده و یا قرارداد 


استخدامی با دولتهای مربوط را تون 1 ات 
متحد عربی» برحی از عوامل نیروهای انگلیسی فستقیها زیر تظر دول 
علیاحضرت ملکه انجام وظیفه می‌کنند. به عنوان نمونه ۱۳ 
نظامی انگلیسی در شارجه مشغول کا رآموزی و ترتیب بازدید نیروهای مسلح 
انگلستا ن در امارا ات حدم عربی می‌باشند. 

هم‌چنین» علاوه بر افراد نیروهای هوایی و زمینی انگلستان که در رابطه با 
فقالیت و حفاظت فرودگاه سلاله مشغول خدمت هستند. گروهی از افسران 
نیروی هوایی سلطنتی این اه اتانوس کنتن ۱ 

بی‌گمان شاهنشاه از حضور این افراد آگاه و با ما هم عقیده هستند که اینان 
نقش موثر و حیاتی در حفاظت عمّان و پایین خلیج به عهده دارند. از آن جا که 

سر الک نگران ن است مبادا سوء‌تفاهمی دربا رة وضع حقوقی این افراد وجود داشته 
باشد. درخواست کرد این نامه رابه شما بنویسم 
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۸۲ یادداشتهای عَلّم (جلدسوم) 





بعد شرفیاب شدم. جریان حرفهای الینگورت را عرض کردم. فرمودند: بگو آیا 
نسمی‌توان‌ند [وضع حقوقی] [ 5اه یئت مستشاران نظامی آمریکایی در 
ایران] 2228 طعنست۸ ۲ را آن جا اعمال کنند که عمّال انگلیسی مشاور و حقوق‌بگیر 
شیخ‌نشینها باشند؟ به علاوه نظر من این است که از تنگة هرمز به طرف مشرق که 
خلیج فارس نیست. پس در عمان و مسقط که برای آنها مشکلی تولید نمی‌شود. در 
خلیج فارس اگر [وضع حقوقی] 5اه [مشابه] ما با [آمستشاران نظامی آمریکایی را] در 
نظر بگیرند. دیگر اشکالی پیش نمی‌آید. به هر صورت باید وضعی به خود بگیرند که [به] 
داشتن [پایگاه] معط تعبیر نشود چون من مکر گفته‌ام که باید قدرتهای بزرگ از 
خلیج فارس خارج شوند. بعد اوامری در خصوص کارهائی که انگلیسها قرار بود یکنند. 
فرمودند که يادداشت کردم. فرمودند: خانم گاندی که به یوگسلاوی می‌رود» اگر بخواهد در 
این جا اه را خواهم : پذیرفت (فردا شب). 


کارهای جاری را عرض کردم و مرخص شدم و اجازه گرفتم که فردا به کیش بروم» چون 


را عرض کردم. بعد عرض کردم: دستور دادم روزنامه‌ها عکسهای تعظیم هیوم را بگذارند ‏ 


که گذاشته‌اند و اینک تقدیم می‌کنم. ملاحظه می‌فرمایید. ولی باید عرض کنم آن 
بدبختها را که گرفته‌ايم کاملاًبی تقصیر هستند و اگر آنها را در حبس نگاهداریم واقعاً ظلم 


کرد‌ايم. فرمودند: آزادشا ن کنید. خیلی خوشحال شدم. مرخص شده فوری امر را اجرا 


کردم و به ساوا ک دستورات مقتضی دادم... 

سر شام رفتم. شاهنشاه [ناراحت بودند و] فرمودند: روزنامه واشنکتن پست نوشته 
است این خرابکاران ایران چیزی نمی‌خواهند که خلاف عقل و منطق باشد. فقط با 
حکومت فردی شاه مخالف هستند. عرض کردم: وقتی نسبت به خودشان آن همه 
پدرسوختگی مي‌کنند و قَضیّةٌ واترگیت را راه‌می‌اندازند. اعلیحضرت همایونی 
می‌خواهید با ما چه جور رفتار کنند؟ چه اهمَیّتی دارد؟ ما باید کار خودمان را بکنیم. 


۰ موه ۸۵0 ععصهاعتوعض هانا/۱ جمتعع۷( ومعع۳۵ 0عصصته 7.5 -1 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۸۵۲ ۱ ۸۳ 
قر مودند: درست می‌کویی. 


پنجشنبه ۲۴ و جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۵۲ 

در کیش گذراندم. 

از اخبار مهم جهان همان تشکیل کنفرانس [سنتو] 2710 در تهران می‌باشد.... 
علیاحضرت شهبانو از اينکه فرانسه برای دریافت نشان ۷1006 0۷۲08۳6 تشریف 


ببرند» منصرف شدند و چه خوب شد. چون واقعاً رزش نداشت که برای همچو مطلب ‏ 


به عنوان عذرخواهی مرقوم فرمودند... 


شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۵۲ 


صبح به اختصار شرفیاب شدم» چون سفیر چین به اتفاق وزیر خارجة چین باید 
شرفیاب می‌شدند. سر ناهار که وزیر خارجة چین بود. علیاحضرت شهبانو هم تشریف 
آوردند. ناهار بسیار خوبی آشپزهای فرانسوی ما آماده کرده بودند. چینیها خیلی تعریف 


کردند. علیاحضرت شهبانو هم از غذاهای چینی و از مسافرت خودشان به چین تعریف 
کردند. یک چیزی که زیاد تعریف کردند و به نظر من خوب نبود از جهت گلدانی بود که 
نخست‌وزیر چین تقدیم کرده بود و فرمودند: اغلب جاها من آن را بغل می‌گرفتم. من هیچ 
خوشم نیامد. آن وقت از طرف دیگر امر داده بودند که ما به اینها هدایای خیلی ارزان 
بی‌ربط بدهیم. با آن که خود وزیر خارجه یک ظرف طلای میناکاری... و یک عاج کاری 
بسیار اعلا هدیه آورده بود. من عرض کردم: (پهلوی علیاحضرت نشسته بودم) هدایای ما 
خیلی ارزان و بی‌ربط است. اجازه فرمائید تجدید نظر کنیم. فرمودند: بکنید... 


یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۵۲ 
دو ساعت تمام شرقیاب بودم. تمام کارهای عقب‌افتاده هفته‌های اخیر را عرض کردم. 
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۸۴ ۱ بادداشتهای علم (جلیه سوم) 





تمام برنامه‌های عمرانی کیش را به عرض رساندم» تصویب فرمودند. ما در آن جا دو هتل 
لوکس. یک کازینو تعدادی خانه‌های لوکس برای فروش به مردم و یک [باشگاه 
ورزشی] 0دا01 !5۳0۲ می‌سازيم. پول آن را بانک عمران می‌دهد. کیش چه از نظر تجارتی 
و توریستی و چه از نظر سیاسی مرکز ثقل و یکی از نقاط مهم خلیج فارس خواهد شد. 
بندر آزاد هم است. این جا کشف من است. شاید در فصول قبل نوشته باشم که وقتی 
رئیس دانشگاه پهلوی بودم. یک روز سیزده به در از شیراز با یک هواپیمای یک موتوره با 
دوستم که با من در شیراز بود و تیمسار نصیری و بهبهانیان به کیش رفتیم و وسط صحرا 
به زحمت فرود آمدیم و سیزده به در حسابی کردیم. من همان روز که زیبائی فوقلعادَة 
سواحل آن جا را دیدم. تصمیم گرفتم کاخی برای شاهنشاه بسازم و موفق شدم و حالا هم 
این تأسیسات دنبال آن است.... 


سه‌شنبه ۲٩‏ خرداد ۱۳۵۲ 
صبح شاهنشاه از کاخ نیاوران به سعدآباد تشریف‌فرما 0 ولی حدود یک و نیم 
بعد از ظهر به کاخ رسیدند. چون صبح برای سرکشی نیروی هوائی تشریف بردند که پنج 


عرض کردم: مزاحم اعلیحضرت همایونی نمی‌شوم. فقط یک تلگراف تبریک به مناسبت 


سالگرد زمامداری بومدین توشیج فرمائید. دیگر عرضی نمی‌کنم. فرمودند: بعد از ظهر 
برای کارها بیا رفتم. دیدم گرفتاری و شرفیابی زیاد است. عرض کردم: اجازه فرمائید فردا 
شرفیاب شوم. فرمودند: مانع ندارد.... 

علیاحضرت شهبانو فرمودند: برای مسافرت والاحضرت همایونی و فرحناز و علیرضا 
برنامه تهیّه کن که [آدیسنی‌لند] 4مهاره2ز(] و سایر جاهای دیدنی آمریکا را ببينند. 

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را خیلی کسل دیدم... پیامهائی از سفیر آلمان رسیده 


۳ 


۱- شاه در تابستان از نیاوران به سعذآباد که هوانی خنکتری دارد. نقل مکان می‌کرد. 
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پادداشتهای ليم سال ۱۳۵۴ ...را ۸۵ 


بود برای تأسیس یک کارخانة لوله‌سازی در ایران. به عرض رساندم. تصویب فرمودند. 
سفیر تقاضا کرده بود... آرئیس شرکت لوله‌سازی مانسمان] ۷12065671202[ شر فیاب 
شود. فرمودند: هیچ لازم نیست. به شوخی به او بگو من دیگر پروژه‌هایی که کمتر از ۵۰۰ 
ملیون دلار باشد. به آن توجّه نمی‌کنم. حالا که به اين صورت برنامة پنجم را مورد تجدید 


قرار می‌دهیم. با این همه پول و مقدورات دیگر این پروژه‌های کوچک اهمَیّتی ندارد که 
من صاحب آن را بپذیرم. فرمودند: وقتی برنامة پنجم را در شیراز درست می‌کردیم» از کجا 


می‌دانستیم که موفق می‌شویم درمورد نفت به این نتایج برسیم؟ از کجا می‌دانستیم که 
زمانی چهل ملیارد مکعب گاز می‌توانیم به اروپا بفروشیم؟ از کجا می‌دانستیم که از مس 
سرچشمه ممکن است فلان قدر استفاده داشت؟ از کجا می‌دانستیم که خارجی‌ها این 
همه پول به ما عرضه می‌کنند؟ 

بعد مذاکرات با سفیر کویت را عرض کردم که می‌گوید این جارلله, روزنامه‌نویس 
کویتی, که واسطة مذاکرات شما با عراق است» هیچ آدم قابل اطمینان نیست و ما هیچ 
تعّدی نسبت به او نمی‌توانیم بکنیم." بعد هم گفث خانواده امیر برای تعطیلات تابستان 
به ایران نخواهند آهدتت: 

... شام در کاخ علیاحضرت ملکه پهلوی بود. اخیرا یعنی دو سال قبل چشم معظم‌لها 

را که آب مروارید داشت. عمل کرده‌ايم. الحمداللّه " خوب شده [است]. ولی ایشان تصور 
می‌فرمودند عینک به صورتشان نمی‌آید و تصمیم گرفتند [عدسی] 00120116۳05 در 
داخل چشم بگذارند. این کار را امروز انجام داده‌اند. هر دو چشم به صورت عجیبی ملتهب 
بود. منء هم تعجّب کردم و هم به این روحیه در سن ۸۰ سالگی یا شاید بیشتر, آفرین 
گفتم. وقتی شاهنشاه تشریف آوردند. من در کنار بالین علیاحضرت بودم. هبکنيسي 
مطلب را حضورشان عرض کردم. شاهنشاه خندیدند. 





۱- جارالله» مدیر روزنامه‌های كويتي السیاسه. رو زنامه‌نگار زبردستی بود و در شیخ‌نشینهای خلیج فارسء نوشته‌های او 
خوانندة فراوان داشت. جارالله به تقلید از محمّد حسنین هیکل. روزنامه‌نگار بنام مصری گاهی به داستانهای خود شاخ و 
برگ میداد و از همین رو کسانی که او را می‌شناختند, اعتبار چندانی به گفته‌ها و نوشته‌هایش نمی‌دادند. 

۲- [آلحمذلله. سپاس خداوند ره ستایش خدا راء شکر خدا را. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۸۶ بادداشتهای عَلم (جلد سوم) 





پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. عرض کردم: اردشیر [زاهدی] از 
واشنگتن عرض می‌کند تاریخ تشریف‌فرمایی والاحضرت همایونی خوب انتخاب نشده 
[است]» من گرفتار تشریف‌فرمایی اعلیحضرت شناهنشاه خواهم بود. فرمودند: 
به علیاحضرت بگو بعد از سفر ما والاحضرت تشریف ببرند. با تلفن به علیاحضرت عرض 
کردم. فرمودند: آخر فک ر کرده بودم وقتی بچه‌ها پس از مراجعت از آمریکا در سنت‌موریتز 
باشند» من بروم چند روزی آن جا بمانم. این موضوع برنامه‌ام را به هم می‌زند. عرض 


کردم: خودتان با اعلیحضرت حل بفرمائید. 


.. عرض کردم: نخست وزیر عرض می‌کند مسألة ساختمان بیمارستان شیعیان لبنان 
را اجازه فرمائید [منصور] قدر سفیر جدید ما که می‌رود مطالعه کرده نظر بدهد. فرمودند: 
نخست‌وزیر گه خورده که می‌گوید روی امر من باید قدر برود مطالعه کند. بگوئید فوری 
باید تصمیم بگیرید! این کار باید شروع بشود. 

عرض کردم: راجع به رئیس تشریفات که در جائی سفیر بشود با وزیر خارجه صحبت 
گزدم: آذمی شو انس فاد کداین جه کسی انبت کلشاهتفاه مابکتف سقی یشوه مه 
اسمش رآ نگفتم. فرمودند: خود من گفتم! عرض کردم: حالا آن قدر تشبّث خواهد کرد که 
بیچاره بشویم: فرمودند: کی چنین جرًتی دارد؟ عرض کردم: شاهنشاه که امر بفرمایید 
هیچ کس! ولی در دلم می‌دانستم که هم او تشبّث می‌کند و هم ممکن است موّثر واقع 
شود. 

فریده خانم را شورای زنان حزب ایران نوین برای جلسة خودشان دعوت کرده بودند. 
فرمودند: هیچ لازم نیست. این کار سیاسی می‌شود. به علاوه ایشان باید بی‌طرف باشند. 
اجازه خواستم برای سرکشی از فعالیتهای لژیون خدمتگزاران بشر به رضائیه بروم. 
فرمودند: برو. 


سفیر لبنان عصزی به دیدنم آمد که شرایط معامله اسلحه را بداند. خیلی آه و ناله 
داشت که هم ارزانتر بدهیم و هم با مذت طولانی تر. یک ساعتی حرف زد. وقت مرا خیلی 
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یادداشتهای عْلم سال ۱۳۵۲ ۸۷ 





گرفت. به علاوه تانک هم خواست. 

شب مهمانی والاحضرت شمس در مهردشت بود. وقتی شاهنشاه وارد شدند. مرا 
به گوشه[ای] خواستند که قرص [پمبریتین] «فافاده۳ را که باید سر ساعت ۸1 
می‌خوردم چون [آنتی‌بیوتیک] است» فراموش کرده‌ام بخورم. چه کار کنم؟ حالا 
ساعت ۸2 بود. عرض کردم: فوری تهیّه می‌کنم: نگران نباشید. فوری هلیکوپتر نشسته 
و دواخانة تجریش خریدم و درست ساعت ‏ قرص رابرده سر شام یواشکی 
تقدیم کردم که خوردند. خیلی خیلی راضی شدند. و وت به این زودی انجام 


حمعه ۱ تیر ۱۳۵۲ 

صبح زود برای خوردن توت به باغ دکتر کنی در کن ی بایتها خیلی خوش 

گذشت. برگشتم ساعت ۱2 ۱ در سلمانی شرفیاب شدم. شاهنشاه قبلاً به باغ فرهاد 
(جمالآباد ناصرالدوله) که تازگی از ورثهفرهادخریده‌ایم و حال والاحضرت فرحناز آن جا 


ده روز دوران پیش‌آهنگی ] می‌گذران‌ند. تشریف بردند. والاحضرت همایونی در 


کلاردشت این دوره را می‌گذرانند. بعد تشریف آوردند. خیلی خوشخال و راضی بودند. 
حالشان هم بهتر بود. راجع به تشریف بردن ولاحضرت همایونی به آمریکاء فرمودند: 
تصمیم گرفتم بعد از برگشتن ما باشد. 

عرایض سفیر لبنان ر... عرض کردم. فرمودند: سفیر آمریکا را احضارکن» مطلب را 
بگو. فرمودند: به سفیر آمریکا بگو عراق وضع عجیبی به خود گرفته است. چه از لحاظ 
ورود اس لحه شسوروی که شنیده‌ایم اخیراً قرارگذاشته‌اند هواپیماهای 
[تویولف ۴ ۲] 11724 به آنها [بدهند] که موشکی دارد که صد میل می‌پیماید. تانیاً هزار 
نفر متخصص روسی در آن جاست. ثالثاً مستشار اداری آورده که وزارت کشورشان را مثل 
شوروی اداره کند. رابعاً حزب بعث و اشتراکیون. دولت اثتلافی تشکیل خواهند داد 
خامساً [نمایندگان سندیکای کارگری] شوروی به آن جا خواهند آمد که با [سندیکاهای] 


عراق اتحاد برقرار کنند. [اگر] این کشور [دست‌نشانده] 921611116 نیست» پس چیست؟ 
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عرض کردم: انگلیسها هنوز معتقدند که نیست. فرمودند: نها حالا نظر آنها هم تغییر کرده 
[است]. فکر می‌کنم دیروز که رئیس کل [ینتلیجنس سرویس]انگلیس شرفیاب شد. این 
ینامز کردهباش... 

از اخبار داخلی. دبیر کل حزب مردم از طرف نخست‌وزیر تعیین شد! این است معنی 
حزب اقلَیّت که دبیر کل آن بانظر و مشورت دولت شاغل و لیدر اکثریّت تعیین شود البتّه 
ظاهر قضیّه این نیست. ولی در باطن این است و اين مسأله برای من معمای بزرگی 


شنبه ۲ تیر ۱۳۵۲ 

صبع [اسدالله] رشیدیان خبری از خانم گناندی تخست وز بر هد آورد کنهحالا 
نمی‌تواند بياید. را روک ات .وقتی 0 
راجع به امضاء قرارداد نفت و تشریفات آن عرض کردم. قرمودند: بشود. 

بعد از ظهر سفیر آمریکا دیدنم آمد. فرمایشات شاهنشاه را به او گفتم. گفت می‌رود 
تحقیق کند. به او گفتم لبنانیها هم رسماً آمده‌اند که اسلحه به آنها بدهیم. مضافاً تانک 
[ام-۶۰] ۱۸-60 هم می‌خواهند. گفت اينکه لبنانیها به شما مراجعه می‌کنند» برای ایين 


است که می‌خواهند قیمت خیلی ارزانی از شما بگيرند. من گفتم شاهنشاه فرمودند: با 


همان شرایط که ما از شما می‌گيريم. به آنها بدهیم. مگر اسلحه‌ای که [خارج از 


رده] 16 با مستعمل است که البته قیمت آن کمتر می‌شود. 


سر شام رفتم. مطلب مهِمّی نبود. صحبت درمورد اعلیحضرت شاهنشاه فقید بود که 
خیلی احساساتی بود و حتی برای بچه‌های خودشان گریه می‌کرده است. این حکایات را 
والاحضرت شاهدخت شمس تعریف می‌کردند که یک وقتی من عصبانی شدم و رفتم 
پیش باباگفتم» من می‌خواهم زنده نباشم وبمیرم. ایشان شروع به گریه کرد وگفت چرا تو 
ماع کش من برای تویمین این مطالب ان سین اسسایبای بتا تا ات 
کردء ولی من از شاهنشاه دفاع کردم گفتم رئیس کشور نمی تواند چنین احسیاسات داشته 


باشد. 
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یکشنبه ۲ تیر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. مذاکرات دیروز با سفیر آمریکا.. [و] کارهای جاری را عرض 
کردم. خیلی مفصّل بود. به من فرمودند: می‌بینی قبال برای اينکه خودش هم عکسی 
بیندازد و نخودی به آش بیندازد» می‌خواهد کار قرارداد را دو هفته تأخیر بیندازد که یک 
عه بيایند این قرارداد را امضاء کنند و حال آن که اصلاً این کار لازم نیست. 
[وان ریسون] 16۷60 ۷۵ می‌رود [قرارداد را] به امضاء رسای شرکتهای مختلف 
می‌رساند. بعد هم که آخر من... [توشیح] می‌کنم. و از این خودخواهی شکایت داشتند. 
قدری راجع به والاحضرت شاهدخت شهناز عرض کردم قدری شاهنشاه ملایمتر نسبت 
به ایشان شده‌اند. خوشحال شدم. حالا شاهزاده خانم می‌خواهند در فارس زراغت کنند. 

بعد از ظهر به سفارت هلند رفتم که جشن ۳۵۰ ساله روابط ایران و هلند را جشن 


خی ۱ 
می گر فتند... 


دوشنبه ۴ تیر ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم برنامه ملک حسین را 1 چهارشنبه خواهد آمد. 


به من فرمودند: خاطرت می‌آید وقتی می‌خواستیم کره شمالی را بشناسیم. آمریکاییها 


چه قدر قرولند کردند ولی ماگوش ندادیم؟ حالا خودشان رئیس جمهوری کره جنوبی را 
این قدر تشویق [کردند... تا اعلام داشت با عضویّت کره شمالی در سازمان ملل موافق 
است]. عرض کردم: خارجی این طور است. نفع خودش را می‌بیند. آن قزولند به ما برای 
این بود که کره جنوبی نرنجد. وقتی که خود کره جنوبی اقدام کرد» تشویق می‌کند. 


اعلیحضرت قدرت دارید و به این حرفها نباید گوش بفرمایید و گوش هم نمی‌فرمایید 


بعد عرض کردم: 0( 
هم برنامه‌های تبلیغاتی در پشت پرده طوری است که شاهان مقتدر را مسخره می‌کنند. " 


۱- [اين جا هم مثل بقیه یادداشت‌هاء متن اصلی عیناً بدون کم و زیاد آورده شده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- اشاره علم به احتمال قوی به فیلم تلویزیونی «سلطان صاحب‌قران» و دربار آشفته ناصرالدین‌شاه است. 
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اینها همه به نظر من کار نخست‌وزیر است که می‌خواهد از علیاحضرت شهبانو ملائکه 
بسازد (که اتفاقاً هم هستند) و از اعلیحضرت همایونی یک تصویر نامطلوب. که اتَفاقاً 
نیستند. خیلی شاهنشاه به فکر فرو رفتند. فرمودند: این نکات را به [رضا] قطبی (پسر 
دائی شهبانو) که رئیس تلویزیون است بگوا 

عرض کردم: چه طور است شاهنشاه به جای آن که قرارداد جدیدی برای نفت 
به مجلس ببرید. فقط ماده واحده ببرید که قرارداد ۱۹۵۴ لو است. بعد از این ما 


فروشنده 9 اعضاء کنسرسیوم 9 حتی تمام.دنیا خریدار این قراردادهای خرید ] دولت 


که صاحب سهم شرکت ملّی نفت ایران است امضاء خواهد کرد. فرمودند: این کار جه 
منفعتی دارد؟ عرض کردم: حالا ما اگر خودمان را بکشیم که مردم بفهمند این چه قرارداد 


عالی است نخواهند فهمید. باز اسم قرارداد است و تصویب مجلس و حال آن که این عمل ‏ 


که من عرض می‌کنم در حکم لغو کاپیتولاسیون است. فرمودند: آخر این پدرسوخته‌ها 
زیر با نمی‌روند. من نسبتاً اصرار کردم» شاهنشاه قبول نفرمودند... 

مخبر دیلی‌تلگراف و مخبرگاردین رکه می‌خواهند مقالات مفضلی راجع به ایران 
بنویسند, برای سه ساعت ملاقات و مصاحبه کردم. واقعاً خسته شدم (چون آمده بودند 
شاهنشاه را ببیننده بعد فرمودند من نمی‌بینم» تو ببین). مخبر دیلی‌تلگراف سوّال کرد 
چرا به مردم آزادی بیان و قلم نمی‌دهید؟ من جواب دادم وقتی مردم آن چه خواسته‌اند 
به دست بیاورند به دست آورده‌اند (در نتیجه انقلاب شاه و ملت). دیگر می‌خواهند چه 
بگویند؟ امّا به طوری از این جواب خودم خجل بودم که حدّی نداشت. مثل جواب 
کشورهای کمونیستی بود. ولی چیز دیگری نمی‌توانستم بگویم. البته خودم عقیده‌ام این 


است که با آن نوع آزادیهای سیستم اروپا کار ما و کشورهای شرقی به سامان نمی‌رسد و 


این مطلب را همه جاگفته و می‌گویم. منتها در [استدلال] 272000671 انسان گیر 


سه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم. مقالةٌ مستدل بسیار خوبی راجع به قیمت نفت» جهانگیر 
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آموزگار سفیر اقتصادی ما در واشنگتن» در مجلةٌ آقورن افرز] 072190425 نوشته 
بود" به نظر شا هنشاه رساندم د نستد‌یدنده دکتر محمّد یگانه که بسیار مرد ملائی است و 


در صندوق بین‌المللی پول نماینده ایران است. گزارشی به صندوق داده بود که اصلاح 


پول بین‌المللی به این صورت که کشورهبای بزرگ می‌گویند و می‌خواهند برای ما و برای 


کلیَةُ کشورهای کوچک بسی مضرّ است." آن را هم ملاحظه فرمودند. 

۱ صبح زود با [امیرخسره] افشار سفیر شاهنشاه در لند ن مذاکرات مفصلی درمورد 
شیخ‌نشینها و نظرات ملک فیصل داشتم که یک تفیل خوضی کرکهه شاهنشاه از فیصل 
خوششان نمی‌آید. چون راجع به جزایر با ما خوب تا نکرد» دو رویی کرد. به ما می‌گفت 
انگلیسها مخالفند. بعد معلوم شد خودش مخالف است. ولی به هر حال وجودش فعلاً یک 
وزنه است. همه را عرض کردم و اينکه از این مطلب خیلی ناراحت است که در آن موقع 
[برزخی] 172051407 بین روزهای آخر [قیمومت] 71200216 انگلیسها و استقلال 
[امارات ] که شاهنشاه جزایر راگرفتند. او بوریمی را نگرفت. فرمودند: همین طور انفی تن 


۱- مقالة جهانگیر آموزگار 12۳ ۳۵۲۲ 200 ومتامز۳۲ ,۳۵6۲ ٩007:‏ 01 ۳16 در شماره ژوئیه ۱۹۷۳ مجلة 
45 منتشر شد. 

۲ - جدایی دلار از طلا در سپتامبر ۱ موجب توزم بین‌آلمللی و آشفتگی نظام پولی جهان شد. به دنبال أ ن صندوق 
بین‌المللی پول کمیته‌ای مرکب از وزیران ۰ کشور برای اصلاح اين وضع و پیدا کردن راه حل تشکیل داد. یکی از 
پیشنهادهای کمیته این بود که به وارونه گذشته که تنها به کشورهای دجار کمبود ارزی توصیه می‌شد برابری پول خود را 
کاهش دهند. این بار می‌بایست از آنهایی که اضافه درآمد ارزی دارند. خواسته شود برابری پول خود را افزایش دهند. 
چنین ضابطه‌ای شامل کشورهای توليدکنندة نفت می‌شد و برای برخی از آنهاء مانند ایران» بسیار خطرناک بود. زیرا اگر بر 
این پایه ارزش ریال افزایش می‌یافت (یا به عبارت دیگر دلار و ارزهای دیگر ارزان می‌شدند) به تولیدات داخلی صدمة 
جبران‌ناپذیری می‌رسید. دکتر محمّد یگانه که در آن هنگام یکی از مدیران اجرایی صندوق بود به اعضای کمیته یادآور 
شد که درآمد ارزی کشورهای صادرکنندة فرآورده‌های معدنی (از جمله نفت) را نباید درآمد صادراتی متعارفی تلقّی کرد. 
چرا که ذخيرة منابع معدنی پایان‌پذیر است و با منابع تجدیدپذیر (همچون کشاورزی و صنعت) قابل مقایسه نمی‌باشد. 
به عبا رت دیگر درآمد حاصل از صدور مواد معدنی را باید همسان فروش دارایی (01255615 9216) دانست. از اين گذشته 
اگر قرار باشد از درآمد ارزی کشورهای صادرکنندة نفت کاست. راه آن افزایش بهای نفت و در نتیجه کاهش تقاضاست! تز 
یگانه تارگی داشت و بسیار چشمگیر بود. به درخواست کمیته. یگانه گزارشی در این زمینه زیر عنوان: 


05اه مور اهتعصتصن ات0120 ووع0۳00 126 تهیّه کرد و در کنفرانس وزیران که در همان 
شتال در جامائیکا تشکیل شد. مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اشارهٌ علم در این یادداشت به‌گزارش مزبور است. 
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چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۵۲ 

صبح به اختصار شرفیاب شدم و برنامة شاهنشاه را در واشنگتن که با اردشیر [زاهدی] 
تمام کردم. به عرض رساندم. منجمله اینکه نیکسون به سفارت ما برای بازدید از 
شاهنشاه و صرف شام خواهد آمد. احساس کردم شاهنشاه راضی شدند. از سلامتی 
قاهعقا سرا شکم حالسان کون نفد 

بعد از ظهر ملک حسین وارد شد. در فرودگاه ساعت بل" ببنید از ظهر ۴۰ درجة 
سانتیگراد بوذ... شاهنشاة و ملک حسین و علیاحضرت شهبانو و عالیه» ملکه اردن» 
به شمال تشریف بردند. [ملک حسین] سه تابچه‌های خودش راهم آورده بود که از دوزن 


دیگر هستند. در فرودگاه شاهنشاه به من فرمودند: فوری به نفتیها بگو باز دارید راجع 


به مسائل بی‌اهمَیّت بازی درمی‌آورید. من شب به فلاح در لندن تلفن کردم و نفتیها را هم 
خواستم و گفتم. 


پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ تیر ۱۳۵۲ 

اقاق ( و دکترکنی به دیزین آمدم. این جا هوا 

1 تس کی ابیت سرهنگ معتر قثافی رئیس کشور لیبی 
اصرار دارد با مصر متحد شود. خواب و خیال ریاست عرب را در سر می‌پروراند و 
نه بگوید و نه بلی! از قدیم گفته‌اند: نه باید فلان دیوانه گذاشت و نه فلان به دیوانه داد! گو 
به هر صورت که به آنها می‌فروشد. بعد هم اگر مصر را در دست بگیرد. از نفوذ شورویها 
خارج می‌کند. مخارج آن را هم که می‌دهد. حالا اگر کتب ضاله را در لیبی بسوزاند» به گاو و 
گوسفند کسی که برنمی‌خورد.... 
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یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۵۲ ۱ ‌ِ 

ملاقاتهای بسیار زیادی داشتم. از جمله مدیر کمپانی نفتی [آشلند] ۸5124 
آمریکایی که آمده با شرایط خیلی سهل از ما نفت بگیرد و با ما شریک شود و از محل 
فروش ایو تفت یعنی از منافعی که ما می‌بریم از ۰ حصه خودمان ده ساله 
[تأسیسات] تالماعم آنها را در آمریکا بخریم. ما در حقیقت نفت را به قیمت ارزان 
بفروشیم» مثل فروش به دیگرانء ولی از مشارکت هرچه گیر آمد. بابت قیمت [تأسیساتِ] 
عمناهااماعصا می‌رود. اولین معامله از این نوع است. ولی چون این کار را فلاح می‌کند. 
قبال به هم می‌زند.! 

بعد از ظهر وزیرمختار انگلیس را پذ یرفتم (چون سفیر در مرخصی است.) [گفت] وزیر 
خارجه دارد نسبت به [وضع حقوقی] 912005 [مستشاران آهنو: یکایی] در ایران مطالعه 
می‌کند که ببیند منطبق با سربازان انگلیسی در خلیج فارس می‌تواند باشد یا نه؟ (چون 
شاهنشاه فرموده بودند حالا که ما می‌خواهیم اعلامیه بدهیم که قدرتهای بزرگ از 
خلیج فارس بیرون روند. وضع سربازهای انگلیسی در شیخ‌نشینها باید صورت دیگری 
بخود بگیرد). ۱ 

راجع به آمدن وزیر دفاع انگلیس گفت بین ۳ تا ۶اکتبر خواهد آمد. چه مسائلی مورد 
علاقة شاهنشاء است که بحث شود؟ پرسید خلعت‌بری در عربستان سعودی چه گفت و 





۱- پیشنهاد شرکت اشلند این بود که پالایشگاه خود را در شهر اشلند (ایالت کنتاکی)» به شرکت ملّی نفت بفروشد و نفت 
ایران در آن جا تصفیه شود و در بازار آمریکا از راه شبکه پخش اشلند به فروش رسد. مدیریّت پالایشگاه. در برابر پرداخت 
کارمزد (166) با اشلند باشد و از سود فروش فرآورده‌ها نیز سهمی به اشلند پرداخت شود. این پيشنهاد در سن موریتز 
به شاه عرضه و مقزر شد دکتر پرویز میناء مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران» آن را بررسی کند. نتیجة این 
بررسی نشان داد که معاملة پیشنهادی به هیچ رو به سود ایران نیست. پالایشگاه اشلند از دریا بسیار دور است و نفت مورد 
تیار اج بای از داخل آمریکا تأمین شود. خود پالایشگاه نیز فرسوده است و بهره‌برداری از آن اقتصادی نیست. در واقع 
شرکت آشلند می‌خواست نفت ایران را به بهای ارزان بخرد و در برابر پالایشگاه زیان ده خود را به شرکت ملی نفت ایران 
بفروشد و تازه بابت ادارة پالایشگاه و پخش فرآورده‌هاء سودی به جیب بزند. کارشناسان شرکت ملی نفت ایران که مورد 
پشتیبانی دکتر منوچهر اقبال بودند بهاين نتیجه رسیدند که درآمد فروش نفت خام بیشتر از فروش فرآورده‌های 


پالایشگاه اشلند است. این معامله به وسيلة کی از ایرانیان مقیم آمریکا که أز دلالان بنام 2 زمان بود و با دکتر فلاح 


روابط بسیار نزدیکی داشت ساخته و پرداخته شد ولی سرانجام به نتیجه‌ای نرسید. . 
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گو می‌کند؟ گفتم نمی‌دانم... فکر می‌کنم اینها به عربستان سعودی خیلی اهمَیّت 
می‌دهند. منتها خجالت می‌کشند به ما بگویند. چنان که... [درمورد] شیخ‌نشینها... [نیز ] 
وی خارجه انگلیس خجالت کشیده بود به شاهنشاه عرض کند تا وضع عربستان کاملا 


روشن نشود» من نمی‌توانم چیزی عرض کنم. راجع به خرید تانکهای [اسکورپیون ‏ 


9608 اظهار تشکر می‌کرد. 

راجع به تغییرات در حزب اقیّت (مردم) از من پرسید که چه پیشرفتی ممکن است 
داشته باشد؟ من گفتم شما نیامده‌اید که با من بحث سیاسی بکنید. برای کار آمده‌اید. 
بی‌نهایت خجالت کشید و قرمز شد که من از حرف خودم خجل شدم. ولی دیر بود. بعد 
پرسید خبر داری که بوتو به هند می‌رود؟ از بس خجالت کشیده بود. این سژال بی‌معني 


کرد که هیچ ارتباطی به هیچ جا نداشت و هنوز اساس هم ندارد. من گفتم نه و قدری 


دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۵۲ 

صبح به نوشهر رفتم. دو ساعت تمام شرفیاب بودم. از ساعت ۱۳ تا ۲ بعد از ظهر. در 
صورتی که شاهنشاه [ساعت] یک با ملک حسین معمولا ناهار می‌خورند. 

سر ناهار شهبانو از شاهنشاه اظهار گله از این تأخیر کردند. شاهنشاه خیلی با 
بی‌اعتنایی نسبت به شهبانو و ملک حسین, هر دو, فرمودند: «چه کنم؟ با وزیر دربار کار 


داشتم.» ولی ملک حسین ناراحت نشد. عرض کرد شاهنشاه خیلی کار دارید. مذاکرات با 


سفیر آمریکاء سفیر شوروی و وزیرمختار انگلیس را به تفصیل عرض کردم. خلاصه[ای] 
که از گزارش [گروه] اندیشمندان تهیّه کرده بودم به عرض رساندم.... فرمودند: با وصف 
این متن را بخوانم. قربانت گردم! اگر می‌خواستی متن را بخوانی؛ چرا ده ساعت بیشتر 
وقت مراگرفتی که این خلاصه را تیه کنم؟ گزارش اشلند را به عرض رساندم. معلوم شد 
اقبال خرابکاری زیاد کرده [است]. 

درمورد لايحة درختکاری» عرض کردم: اين لایحه پدر مردم را به دستشان می‌دهد. 


زاندارمری و کدخدا به جان مردم می‌افتند و به هر بهانه آنها را توقیف می‌کنند و پول 
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راجع به آمدن پادشاه یونان و خانم جانسون عرض کردم: اگر من جای پادشاه یونان 
بودم با این موقعیّت نمی‌آمدم. فر مودند: چه مانع دارد؟ عرض کردم: ایشان سابقاً پادشاه 
همین کلنل‌ها بود. حالا دشمن اینها است. به این صورت ما چه طور می‌توانیم با یونان 
رابطه داشته باشیم؟ فرمودند: اهمَیّت ندارد. 

سر ناهار تمام صحبت از انقلاب داخل عراق بود. چون دیروز رئیس امنیّت عراق وزیر 
دفاع و وزیر کشور را به خانه‌اش دعوت کرد و خواست آنها را بگیرد و توقیف کند. با 
مقاومت آنها رو به رو شد و وزیر دفاع کشته شد. رئیس امنیت متواری شد و بعد 
دستگیرش کردند. به هر صورت صحبت تمام بر سر این وحشیها بود و صحبت خوبی هم 
بود. هم شاهنشاه راضی بودند هم ملک حسین. 

بعد از ناهار شاهنشاه به من فرمودند: اولاً به وزیرمختار انگلیس بگو مسائلی که 
می‌خواهم با کارینگتون (وزیر دفاع انگلیس) صحبت کنم همان دنبالة مسائل قبل است. 
راجع به ارتباط ارتش ما با ارتش انگلیس» مخصوصاً از لحاظ اسلحه و اختراعات تازه 


منجمله به کار بردن اشعة [لیزر] در تیراندازی تانکها و ساختمان اسلحه‌سازی اصفهان و 


خرید [رزمناو] 01وند» »0601 «عت1۳:0 . بعد هم به وزیرمختار انگلیس و سفیر آمریکاه 
هر دو بگو که بیچاره ملک حسین جز 100721 [روحیه] خود و ارتش خود چیز دیگر[ی] 
ندارد. چرا عربستان سعودی و آمریکا به او کمک نمی‌کنند؟ سوریه همین حالا ۲۰۰۰ 
تانک دارد. هواپیمای میگ روسی مدرن دارد. اردن هیچ ندارد. چرا به او کمک نمی‌کنند؟ 
عربستان سعودی به جای دو هزار ملیون دلار که می‌خواهد برای تسلیحات خودش خرج 
کند. اگر دویست ملیون دلاربه ملک حسین, بدهد ترش صد برابر برای اعراب و برای 
خود ملک فیصل بیشتر است. 

بعد من با ملکه اردن به تهران برگشتم. شب ملکه اردن در هتل اینترکنتینانتال برای 
شام مهمان مود 
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چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۵۲ 

صبح زد بودم که با یک دختریئی پس از روزه ملاقت کنم. تفن داخل اتمبیل 
من زنگ زد که شاهنشاه چون دندان ن درد گرفته‌اند» الان به تهران تشریف میآورند. فوری 
خودم را به آن منزل رسانده دختر را بوسیده خداحافظی کردم. به فرودگاه رفتم» به اتفاق 
شاهنشاه به محکمه دندانسازی رفتم. [دکتر منوچهر] اقبال هم که به شمال برای 
شرفیابی رفته بود در رکاب برگشت. مجدداً شاهنشاه را از محکمه دکتر نواب به فرودگاه 
بردع: ۱ ۱ 

بعد به سفارت آمریکا رفتم. عید استقلال بود. چون معاون رئیس جمهور به سفارت ما 
به مناسبت عید تولّد شاهنشاه می‌رود. من ناچارم بروم. 

ناهاز شهردار اسرائیلی بیت‌المقدّس که از دوستان قدیمی من است» مهمان من بود... 

ساعت ۷۵ برای مهمانی علیاحضرت شهبانو به نوشهر آمدم... بعد از شام مذتی 
عرایضم را به شاهنشاه عرض کردم. تعجّب است در مذاکرات خودم با وزیرمختار انگلیس 
گفته بودم سوریه ۲۰۰۰ تانک ت-۶۲روسی دارد. شاهنشاه خیلی عصبانی شدند. 
فرمودند: من کی گفتم؟ گفتم ۰ تانک دار د که تعدادی هم ت-۶۲ است. همین حالا 
تلفن کن» تصحیح کن. ساعت ۱۱ شب به وزیرمختار انگلیس تلفن کردم... بدبخت را از 
خواب پراندم و این تصحیح را کردم. بعد رفتم با شاهنشاه و ملک حسین نشستم به حرف 
زدن» یک ِِ« طول کشید. فرمودند: همین حالا به سفیر آمریکا تلفن کن فردا بیاید 


بدیخت سفی آمربکا را هم از خواب پراندم در نصف شب! حال آ ن که امروز ۴ ژوثیه 
بود و اینها خیلی گرفتاری داشتند. ترتیب هواپیما و آمدنش را هم دادم. 


یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۵۲ 


صبح به نوشهر رفتم و شرفیاب شدم. از ساعت ‏ ۱ اعد ازظهر سه ساعت 
شرفیاب بودم. خودم خجالت کشیدم و باعث 9 عده ِِ شدم. کا رهای اداری 
زیادی بود از جمله گزارشات بدبخت بانک عمران که عرض کرده بود باید قیمت 
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محصولات کشاورزی ایران مخصوصاً گندم بالا برود. چه معنی دارد گندم گران به دو برابر 
قیمت از خارج وارد کنیم و قیمت گندم داخلی نصف این باشد. یعنی تنی ۶۰۰ تومان؟ (و 
۱۳۰۰ تومان ۱ از ز خارج وارد می‌شود). شاهنشاه فر مودند: باعث گرانی قیمتها می‌شود. 
عرض کردم: پس چه طور می‌خواهید سطح زندگی 9 رابالا ببرید؟ فرمودند: 
پزوید مطالعه کنید.... 

لایحة درختکاری را عرض کردم. عرض کردم: باعث خرابی باغات و جلوگیری از 
به ۱۵ سانتیمتر در متن قانون اضافه کنند. خیلی مایة تعجّب شد مردی با این فراست 


دیگری فرمودند که کاملاً صحیح بود و این بود که تمام برنامه‌های انقلابی ما همین 
معایب را در اوّل داشت ولی وقتی اجرا شده دیدیم که خوب است. این صحیح است ولی 
ممکن بود خیلی بهتر هم باشد. با آن که مجری آن شودم بوده ِ موضوع را 
می‌گویم.... 5 ۱ 

شب مهمانی در شاه چشمه نزدیک چالوس که چای‌خوران اعلیحضرت فقید بود و 
حالا مهدی شیبانی استاندار مازندران از اداره املاک خریده [است] مهمانی بود. 
شاهنشاه مهمان استاندار بودند. شب خوشی گذشت.... 


سه‌شنبه ۱٩‏ تبر ۱۳۵۲ 

صبح شاهنشاه [به اتفاق شهبانو] از نوشهر تشریف آوردند که از مهمان خودشان 
بدرقه بفرمایند. قبل از آمدن شاهنشاه دو هواپیما از اردن رسید یکی برای اينکه ملک 
(رفاعی)» رئیس ستاد و سازمان امنیّت هم آمدند که با ملک به لندن بروند.... شاهنشاه و 


اکره خود را از نخست‌وزیر تا پایین بوسید. با آن که آنها دست او را نبوسیدند! 
من عرایضی نداشتم. شاهنشاه مرا صدا زدند و نامه خانم گاندی نهست‌وزیر هند را 
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به من دادند (در جیبشان بود» معلوم بود رشیدیان برده است) که جوابی تهیّه کنم. در این 
نامه گفته است من نمی‌آیم شما بیایید و تعجب است که شاهنشاه عصبانی نبودند. 
فرمودند: جواب مناسبی بدهید و بعد هم ببینید وزیر خارجه هند می‌تواند به‌ایران 
بیاید؟ در صورتی که بلافاصله بعد به من فرمودند: به این فرانسه‌ها رو ندهید. بگوئید من 
به فرودگاه نخواهم رفت. تو می‌روی» پمپیدو را برمی‌داری» می‌آوری به کاخ. با من شام 
بخورد. بعد او را برمی‌گردانی. تأکید فرمودند غیر از این چیزی نگوئید. می‌خواهد نیاید. 
نیاید (پمپیدو به پکن می‌رود و رئیس تشریفات او آمده است این جا راجع به آمدن 
پمپیدو مذا کره کند). 

نشانی قرار بود به عزری سفیر غیررسمی اسرائیل بدهیم. [نشان درجه] ۲ تاج تصویب 
فرمودند که به تاریخ... قبل از جنگ ژوئن ۱۹۶۷ داده شود. چه قدر شاهنشاه پیش‌بین و 
عاقل است. خدا حفظ کند. ۱ 

ناهار والاحضرت ناهد غت اشرف با غقهای ] میمان من بونکه امولشان ارف 
بر خیرات بکنند. جلسه بسیار خوب و میمونی بود و کار تمام شد... 


شنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۲ 

صبح به کارهای جاری و تهیَةٌ برنامه و کارهای مسافرت آمریکای شاهنشاه گذشت. 
بعد از ظهر عروسی سرگرد اویسی با دختر دکتر رام بود. آن جا رفتم. سرکار فریده خانم 
مادر علیاحضرت تشزیف داشتند. دیدم افسرده هستند. چیزی نگفتم. وقتی منزل آمدم 


غفلتاً فریده خانم به منزل من آمدند و متّتی در مورد اشاعةّ خبر ازدواج شاهنشاه مذا کره ۱ 


کردند. من گفتم دروغ محض است. ولی شایعه را دشمنان ما می‌اندازند. با وصف این 


سرکار نباید این حرفها را بزنید. از این حرفهای خاله زنکی» گریه کردن و سر و صدا راه ‏ 


انداختن بر ضرر خود شماست. چه طرفی از این کار می‌بندید؟ حال آمدیم چنین اتفاقی 
هم افتاده باشد. سر و صدا راه انداختن شما که علاج آن را نمی‌کند. من اگر برای سرکار 
احترام قائل بودم و هستم برای این [است] که خودتان را بالاتر از اين حرفها نگاه داشته 
بودید. به هر صورت طوری شدید حرف زدم که خانم از کرده پشیمان شد و از من قول 
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گرفت که چیزی به شاه عرض نکنم... [وگرنه ] خیلی مسائل دیگر را هم مخلوط با این کار 


1[ و 


دوشنبه ۲۵ تبر ۱۳۵۲ 
صبح.. سفیر آمریکا پیش من آمد. مقدار زیادی راجع به خاورمیانه و بچگیهای 


فیصل و ارزش ملک حسین و تقویت سوریه توشط شوروی صحبت کردیم. با وصف 


بچگیهای فیصل, به عربستان سعودی خیلی اهمَیّت می‌گذارند. آبزرگترین ذخیره] نفت 
دنیا را دارد.... 


تفت ۱ ز ظهر شاهنشاه از ت اه .. یک صبح 


به استقبال خانم جانسون رئیس جمهور فقید سابق آمریکا رفتم که مهمان ماست. 


سه‌شنبه ۳۶ تیر ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم. تا ات بود وت ضیخ در آففانستان کووتا شیقه انیت 


۱ سردار داود خان نخست‌وزیر اسبق افغانستان پسر عمو... و شوهر خواهر شاه بر علیه شاه 


[ کودتاکرده است]. تف بر این دنیا. بیجاره سردار عبدالولی خان شوهر دختر شاه. فرمانده 
پادگان کابل. هم گویا کشته شده باشد. خیلی با من دوست بود. شاهنشاه خیلی ناراحت 


کمونیست باشد. چون خیلی مالک بزرگ و متمولی است. اغلب دهات آباد افقانستان مال 


بود به طور استبداد مطلق. حالا می‌گوید برای آزادی دادن به مردم کودتا کرده‌ام. حتی با 


بشود راضی هستیم. مطلب مهم این است که تمام افسران ارتش افغانستان در شوروی 
درس خوانده‌اند و ۱ [شستشوی مغز] ۷25۳ 072 شده‌اند. به خصوص با فقر و 
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ش یادداشتهای عَلّم (جلد سوم) 


مسکنت بزرگی که دامنگیر آن هستند و بلاتردید بعد از مذت کوتاهی کلک داود را 
خواهند کند و افغانستان هم یک بلای دیگر مثل عراق برای ما می‌شود. آقای داودخان 
هم جمهوری اعلام کرده‌اند. مذّتی در این باره گفت و گو شد. به شاهنشاه عرض کردم: اگر 
پادشاه که حالا در ایتالیا بسر می‌برد» به خود دل بدهد. بیاید در غرب افغانستان پیاده 
بشود. می‌توانیم زیاد به او کمک کنیم و کلک داود را بکنیم. بدون درگیری نظامی, با 
عشایر فقط. فرمودند: این جنم را ندارد» به علاوه باید صبر کرد. وای که این صبر پدر مارا 
درمی‌آورد! 

ناهار مهمان سفیر آمریکا بودم. با خانم جانسون مذتی درباره افغانستان صحبت 
کردیم. یا واقعاً خبر ندارند. ی بهاهَیّت موضوع واقف نیستند. فقط گفت بیوگرافی داود را 
امروز خوانده است. در جیبش هم بود! 

بعد از ظهر باز شر فیاب شدم. نتیجه مذاکرات با سفیر آمریکا راعرض کردم فر مودند: 
یعنی چه؟ 

بعد ملامصطفی بارزانی رهبر کردها که آمده است. ی 
عریضه[ای] به شاهنشاه تقدیم کرده است که این جا می‌گذارم. ! 


هی اس سا میا یسیع کر فا هت 
به انگلیس تشریف می‌آورند آیا ما تکلیفی داریم؟ گفته بودم البته که دارید. باید خودت 
به فرودگاه به استقبال شاهنشاه بروی. با آن که غیررسمی توف می‌فرمایند. بیچاره 
جواب داده بود چشم! به شاهنشاه عرض کردم. فرمودند: چرا گفتی؟ و ناراحت شدند. 
نمی‌دانم در باطن هم ناراضی بودند یا نه. ولی به هر حال من کارم را کردم. شاهنشاه من 
در این موقع باید خیلی در سطح بالا قرار گیرند. به خصوص بعد از جریانات افغانستان. 


۱-رونوشت نامه به پنوست این یاددائشت آمده است. در صفحة سوم این نامه تأکید شده که رابطٌ ایران و کردهای عراق 
عمیق تر از رابطة ترکیه با ترکهای قبرس است. 
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وجوو/2م ‏ 
دنهد مدمه مه جاوهژها! تمتموتا ملا 20 


هو ممد‌نفیه ونضا دومحم 00 مجته .ولا 
۰ و وتو ۳۵3 ۳9 23 11009 

4ممممهه موستنه دمم معدا بوه یم تماته 1۳ ۲0 
وووو12 ععه۱ مه مک مدا کته عهموه حعط مخ من ماه 
وونمومومتیه ود کموو ص فصو ما گنه هه وتووت متا ۴۳۵۵ 
وکننهمتده1 ممصممووه ۲0 عمفدت وت که هاتصتدمنی ت1۳ 
همع مرو مه فص ولتت مه ومد مت 02 م1 مدمت ععط 
هلا روت میم مدوم دا مر ت00 وه مط 
مومصنهو ماج تن وفت1 ح فاتستتا ۶ه مصمد محطع صا تمد فه وه 
تموتدر ب‌گلوج ما فده وله مدموا جد۲0 ۵ متصفط فجه 
: مفنا 0۵42 

خومهملوست؟ یمد 4 وود فعاداومظ اه ده عناطع1۳۳ 
مج ,1922 حهتعه 11 چد اصمصوتوه تما مه ۶ه وهفته(ه فطع 
۶ حها موه مها مدصصتی هه ۰ عه - ۳۶ عن؟ امه مص 6002 
مج و4 ودوممر ناه خمصتموه مد ۵94-1 متفه موعما لفط 
نومه نله صمط) ناموت ولا ,وممو-ن مصه. تا 221 تصوهر 
مسج منامصمودهج نک ومد ادها مومت مصلتتا دمم 
و ۱ و ۱ را 
م4 چلده مد ماده دا موده‌تاه مهد مع فقظ و2۳ ما 260910 


۱ موم موه مها مملموه 01۵4 کص1 مطفه 0 اناد متاصعه م۴۵ 


سوزم حوت4ط ما جلتهمنه ده ملنسه؟ تمد زمر تهوتز 

تجومجومتی مدا ممدط فده مده هه فحه عصهتتاه ۰ 1۵ جوعت دا 02۶ 
تفه وی مدمو ات۳ ,تاصوه ملضا صل ماوت ده ممصمت 12۴ 
مستوه: ام ممدعهمن تممهه تسد مت فص مهوت عفط؟ امد 
ده عونت مجعوی مت وملتا فصه مج جونوده؟ ما ما ٩14‏ 


مدع چدتت مها مزمض ‏ عه مه مح مد که 0۶ صمکوعم۴ مطه 
,مظان مد ح اهوم صد حعتاص۳ شاه 0 هوم1۳۵ 


۲۳۳ 
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سا 1022 چنده مد مد و وفت1 1 ا هو 0ه طله ک۳00 مدا 
وا ده ادها هط ای متا هون 1202 مب 
۵و مد م1 ۳۵26 01۵6 ۵ ۵۵۲ ۵2۳1 جنا7۲0 تعفتت فصه 
۵ ۵۶ ۲ 2۵4 مه ۵2 فتاه ۳۵216 اعدا فصه ۳۵6 ۶۲۵4ه 
۵ .مصلع۵ متا امصلهيه مه مض 0۵16 1۳991 0۶ 090۳4۲ 
همق صد مصلوع ما افطل تاععگ فط داعم مومت متاصلا جصل( 
۵ دامع مه دمک نفجدهصا قصه ۵(طفزه ومد و1 قمه 
۵۵ ۱۵1۱ ) دومع ور 0۶ج تساه تقو ۵۶ ۳۳۵6۵82 
۵ماهد 162 هط ۳ مط فصه ( فعفطهعظ ح1 وه 126026 ۶ه 
و ۷۵ هد ۵۵ مطه :۵0۵2و 1۳844 0۶ 0۵00۳419 12 عمط ظ 
سوم هامتطا مصلتتا 0۶ ماه عطا متا چا وت مو ۳4 ۳28۲ 


8 عصلط ۲0۵ چه مد که صاصمهمنه توق نامهم چه ۷۵ 799۵و 


۰ مصنع ۵ اصموودور عطت ومصعده ۲۵ 1810 

اعد ده هه م۵41۵ تاه 0۵ 104۷1۵1۲۵8 هت ۷۲۵ چا 980 
ع مگ 4هونوت ود فد ۵9۵ 2911 ۲۵ و۳ 00 اه ۳۳۵1۵ 
مه دنو تدم صمدد؟ اه مه ماه 0۵۵۵ ۵ ۲۵ 60۶۳0224۲۵ 
تاو وه هدر مه مهو مهن مد م081۵ ۵1۳2۵ 0 2۵ 
مصندا ۵۵0 عطا مگ مان ۲۱۵ ووزص (ه م1 

روم حون ۹ رمسه ط اما ۵11۵ ۱۵ ات0۵1 ۷۵2۲ و ۵4 ۸۷ 
جریا وطتا ص1 8( صو1 ۳026 416 مدا ۴۵ نهد هه جصتفته تاه 
صتاهی ناه ۵ فصو روصنم فدص همهم هه 29۵۵1 ۶02 و6 
4۵4۵و هه 18 86 0۵1 1۳91 عمط 81 ۵۶ احطا 28۵ 
مق تاحمر دعطتاه عطلا عاعطتا عجع ۶ حمط 36018212 126665977 
2 16 فطع 055492 مه 226 عه 8۳ ۰1۵22۲ 0788۲ 
هه تسه مهم 12۴۵۵۵ 0466 دص مدمه ما ده هطصلاهج 0۳ 
۱ ۱ ۰ 8۵6 ۶ 12 

قصم دم ود ه وه ات لها 4ص صتان۲ ناه 0۵۶( ۵091۵ صینن 
ففط عنا ۵0 جهوه. ‏ جوم تاه وه تفا صکهتاتوه م1 که ۳۳۵۵6۵2 
-لعدمی مصا مصنهه فص لتاممناوه‌مده0 :1 فصتطهن ۶۶0۳۲۵ 1۲0۳۲ 
تافعط نوج موجه‌ذفوهعه صفه ده جع ۳۵۱ تافطا باعع۵؟ فطه ط0د0 0۶2۵ 
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امه ده دهم هي دم احمدمگ ۳۵ باه امصصی 1۳2۵ 
1284 فجه حو1۳ دمم وه مج امه اعد فحه ود ص1 ۴۳۳۳۵۵ 

فص ما دممیناهن اوه اه صمطا عموومت مط فتحامطه مفسنا1۲ 
۱۳ مر مدا ما0 م۵ اما ص۵0 تن ون و فشتن۳ ما وین 
موه مودمعد1 0 ما مع فص مضه مسظ ما و 4م مه ماه مدع 
و 2 ۲۵ وت مج مقوتنه فص دتم تادمووومه ده 6۵ 
جناه۲ تافط ایام مه وعد مس فحه ر و۳ حدم کصه 0ازمهه۴ 


4ص فده ۵ ماه ده فده مه ۸ وله تونموس , 


مطا 4۵ ۲۵ ده حد۲ عصلات تما ه ۲۵ حهصوععه ده ده 
مدمه چمه فده امه مه فد فلا مها ۵۶ وماع8 206 0۳921 
فا هد دنه صه ۵4 ۷ احمصه ۵ تاه ما 4مقله 
و۵4 ۵۶ ۳۹۵ ماه فده هر دای مگ تیه 
۲۵ «مفص موز ند تاه تاهضا.. جهوودد مطب صلا ممده 1821 
( هدن هه موم میتی وکطوهنهه۱ ماه 
۵۵44 ۵ ه۵ومنتاه اعد متا مایا ممتاعت9ه 
ناه( افطت ومد وله 16 ملنمه مه مطلا فقلمی ولا 
تام فععو دوطزاه ده جهن وماهاق متا نصا مدا نها فان ۳۵0۲ 
ساب نان مدا اوه ۵ قفوم مه ها فده ها دمک و۵0۵ 1 104 
بجاوهله۲۵ ص۲0 بو ما فده ۵۵4( صتته ۵ متا متا ص۳0 46م4هصد تدم 
۳ . هففه مه 4تناتطو وزادمه انا کته معمدا متصالطه 
ال ۱۵و1۵ ناه( م۵ وومصا تنم ناه تاحموودو صکميه ولا 
«هنا ۳0 ۵۵۵ 18 تاعا 40 ناهد فتاه منم شنم متتطه 0۳۵۲ ۴۵2 
+ مها همدص مهم ناه دک من انا ناه موه رم تن ولا 
1 مفنی ناه دوگ 0۵۵۵۵ هد ناور اما 1۵4 وه ولصنانه صعقط ۷9۵0 


7( ۵۵0۵ 0۶ ۵8 فط۲ن 
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۳۴ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد نسوم) 


چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. باز موضوع افغانستان مطرح بود. داود دارد مسلّط می‌شود. با 
پادشاه هم تماس گرفته‌ایم» یعنی هیچ! گفته است حالا منتظرم! معلوم نیست عبدالولی 
ام بات وتان ک ساز ات ره تو مرس کرام وگ شم 

... مذاکرات با فریده خانم را به تفصیل عرض کردم. عرض کردم: من جواب محکم 
دادم. ولی به هر حال این شایعه بسیار بد است. فرمودند: برو فکری بکن. عرض کردم: این 
دخترهای بی سر و پا را که هرکسی معّفی می‌کند. بالأخره این زحمتها را راه می‌اندازند. 
شاهنشاه خندیدند» ولی ناراحت بودند. 

سر شام رفتم, صحبت تمام از افغانستان بود و صحبت خصوصی مدعوین؛ منجمله 
خود علیاحضرت ملکه پهلوی. ازدواج شاهنشاه! یعنی چه؟ مثل اینکه همه دیوانه 


شده‌اند. 


پنجشنبه ۲۸ تبر ۱۳۵۲ 

صبح به اختصار شرفیاب شدم. برنامه‌ای از بی‌بی‌سی شنیده بودم که شاه افغنستا ۳[ 
با شاهنشاه ایران مقایسه می‌کرد. 

مبان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا اسمان است 

خیلی خوب و بی‌طرفانه بود و بالاخره می‌گفت شاه ایران یک وزنة بین‌المللی و یک 
مرد دینامیک است. شاه افغانستان در جهل سال سلطنت متحجر شده بود و کاری از 
پیش نمی‌برد. بعد هم می‌گفت به نظر می‌رسد یک عمل خانوادگی و با توافق بود. 
فرمودند: پس کشت و کشتار چه بود؟ ولی پسر پادشاه در نایروبی [ کنیا] برای داود امید 
موققیّت کرده است. 

عرض کردم وزیرمختار انگلیس عرض می‌کند آن [اعلامیه] 060127205 که مورد 
علاقة شاهنشاه بود که کشورهای اطراف خلیج فارس صادر کنند و از حضور کشورهای 


بزرگ درا اما اش انیت یا ستالفت فص وتف فده اس فنی کانگر ام ۱ 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۵ 





مسأله که امر فرمودند ما راجع به حضور نیروهای خودمان در شیخ‌نشینها تجدید نظر " 


نماییم. منتفی می‌شود (شاهنشاه می‌خواستند که آنها به صورت مشاورین آمریکایی 


درآیند). فرمودند: به این احمق فیصل مگر می‌شود حرف حالی کرد؟... 


جمعه ۲٩‏ تیر ۱۳۵۲ 

ظهر شرفیاب شدم... افشار از لندن عر ض کرده بود نخست وزیر انگلیس هم استدعای 
شرفیابی دارد. اجازه فرمودند. عرض کردم: لابد در فرانسه هم نخست وزیر و وزیر خارجه و 
پمپیدو رئیس جمهور» شرفیاب می‌شوند. فرمودند: هیچ [آقدامی] نکنید. ولی من اقدام 
کرده‌ام و بعدها البتّه مورد بی‌مرحمتی قرار می‌گیرم! نمی‌دانم به ظاهر یا باطن؟ به هر 
صورت شاهنشاه مرد بزرگ و عاقل و نکته‌سنجی است و انسان حقیقتاً خیلی دشواری 
دارد که [سرخود] کا رکند و نمی‌داند چه کارکند. عرض کردم: رادیو پختونستان هم شروع 
به کار کرد. از کابل. فرمودند: چشم ما روشن! 9 


شنبه ۳۰ تیر ۱۳۵۲ 

صبح به اختصار چند دقیقه سر صبحانه شاهنشاه شرفیاب شدم. تلگرافی از اردشیر 
زاهدی سفیر از واشنگتن رسیده بود. مذا کراتی که با سفیر افغانستان راجع به اينکه رژیم 
جدید را بشناسیم کرده بود. سفیر افغانستان اصرار کرده است زودتر بشناسیم. اردشیر با 
سفیر پاکستان هم صحبت کرده است. هم چنین با تلفن با بوتو و بوتو گفته بود خوب 
است به آمریکا و انگلیس بگوییم. که بعد از ما بشناسند. فرمودند: ما که تصمیم اتخاذ 


کردیم که امروز بشناسیم. به اردشیر جواب بده برای اینکه بهانه‌ای بعدها برای رژیم 


آلمان غربی آنها را شناخته‌اند. ۱ 
بعد سفیر ونزوئلا و سفیر یمن شمالی اعتبارنامه تقدیم کردند. وقتی سفیر یمن آمد. 
بریده باشد؟ 
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۱۰۶ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد سوم) 





ناهار وزیر خارجة هند شرفیاب شد. من سر ناهار بودم. صحبتهای اقتصادی بیشتر 
بود. ولی قبل از ناهار برای یک ساعت وزیر خارجة هند شرفیاب بود. وزیر خارجة ما هم 
نبود. 


سر شام رفتم» در کاخ علیاحضرت ملکه پهلوی. فریده خانم از این مسائل خالهزنکی و 
ازدواج شاهنشاه یک ساعت با من صحبت کردند» پوستم راکندند. من هم باز سخت 
جواب دادم. 

امروز مصادف با ۳۰ تیر کذائی است که دکتر مصدّق که وسيلة قوام‌السلطنه برای سه 
چهار روز برکنار شده بود با کمال قدرت قوام را ساقط کرد و مجتداً برس کار آمد. البتّه از 
پفیوزی ما! من در این زمینه بعدها اگر عمری بود چیزی خواهم نوشت که این اطرافیان 
آن وقت شاهنشاه مثل مرحوم [حسین] علاء وزیر دربار و مرحوم سپهبد [مرتضی] 


یزدان‌پناه و مرحوم حشمت‌الدوله دیبا چه پفیوزی به خرج دادند و دوباره کارها را دو 


دستی تقدیم مصدّق کردیم و مقذّمات اخراج شاهنشاه توشط مصدّق از کشور پیش آمد. 
مردم خیال می‌کننذ تمام بازی خارجی است. يا خارجی بود. ولی من تصوّر می‌کنم اگر 
انسان اندکی شهامت و دل داشته باشد. خارجی گه می‌خورد که بتواند فضولی بکند. تمام 
بدبختیها که داشته‌ایم بر اثر پفیوزی و بزدلی خودمان بوده است. 

خارجی می‌خواست مرا هم روز پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ از نخست‌وزیری بیندازد. 
به شاهنشاه عرض کردم توپ و تفنگ و قدرت در دست من است. از چهار تا اراذل و اوباش 
که پول سپهبد بختیار راگرفته است و او که پول آمریکاییها را داده است. بترسم؟ اوّل و 


آخر آنها را پاره می‌کنم! وکردم. نه تنها اقل و آخر آنها را پاره کردم آخوندها و نفوف آنها را 





۱- در تیر ماه ۱۳۲۱ دکتر مصدق. نخست‌وز یر وقت ایران» ۱ مخالفت شاه : 


۳3۳ موج ۳ در سراسر کشور و 0 خونین در اه » در 0 ۱۳۳۱ .۳ وکتر 
مصدّق مأمور تشکیل دولت شد. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: 


:410۳7001 یز وه منامسنآم 2۷۵ ۵ کصع عامتمسبط هه عموط ,0 نصا حاهادم 


234-7۰ .0۵ ...صاصمماونم مصصترظ و صوههم 16 .قم 
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برای همیشه از میان برداشتم. بعد خارجی از طریق دیگر امد. حسنعلی منصور را 


روشنفکران» ایران را گلستان خواهند کرد. شاهنشاه قبول فرمودند و به من امر دادند : 


استعفاء کن. فوری سمعاً و طاعتاً اطاعت کردم. من به هر حال امر شاهنشاه ایران را که از 
جان و دل دوست دارم. اطاعت کردم وگرنه دوباره پدر خارجی و خارجی‌پرست را درآورده 
بودم. مطلب به قدری شور بود که در اتتشایات تسیا آزادی که من انجام دادم. منضور که 
کاندید وکالت تهران بود و می‌خواست وکیل درجه یک تهران باشد. وکیل دوازدهم 
می‌شد. بعد از ظهر قرائت آراء [راکول] 300100611 پدرسوخته. وزیرمختار آمریکا 


۱ سراسیمه پیش من دوید که دستم به دامنت بگو منصور را بالا بیاورند. یاللعجب! او را 


فحش‌کاری کرده از منزل بیرون کردم و شب گزارش را به شاهنشاه دادم. باری وکیل 
درجه ۱ نشد ولی دو ماه بعد نخست‌وزیر ایران بود و حالا هم هنوز همان حزب بر سر کار 


هست که هست. حالا ۸سال می‌گذرد. 


یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۵۲ 

صبح حضور شاهنشاه شرفیاب شدم که قرار بود دوساعت دیگر به سمت لندن و 
واشنگتن پرواز فرمایند. شاهنشاه سرحال و تنها و نسبتاً بی‌کار بودند. دستخطی برای 
پادشاه یونان توشیح فرمودند. در جواب عریضه او. مذّتی در خصوص یونان صحبت 
کردیم که آیا رژیم کلنل‌ها قابل دوام است يا نه. فرمودند: معلوم نیست. ولی عجب این 
است که ان وی هم از اینها راضی هستند. چون کار یونان به هر حال 


۱[ ری پادشاه هیچ 
مس همان تک هرا ماه خی مق آنها اشاشی ماکان خسن اقدانات 


داشتیم و داریم. فرمودند: آخر اقدام یک طرفی ما کافی نبود. عرض کردم: برای امتیاز 
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گرفتن که خوب بود. من خودم می‌توانستم تا هرات دردسرش را فراهم کنم." فرمودند: 
می‌دانم. ولی از این عمل داود را جریحه‌دار می‌کرديم. عرض کردم: هنگام این بدبختی و 


اوّل کار ناجار بود امتیازات فراوانی به شاهنشاه بدهد. دیگر چیزی نفرمودند. مثل اینکه از 


کمک آمریکا و انگلیس در مقابل شوروی خاطر جمعی ندارند. به هر حال من بندهٌ شاه 
هستم. هر چه او خواست می‌کنم و مطمئن هستم از من بهتر می‌بینند. ۱ 
صحبتهای دیشب فریده خانم را عرض کردم و منجمله اينکه ایشان به من می‌گفتند. 


دختر من خوشبختانه به تجمّل عادت نکرده [است] (بعنی اینکه می‌تواند طلاق بگیرد).. 


گو اینکه این را بر زبان نیاوردند. ولی معنی آن این بود. فرمودند: زکی! و بعد مفضل 
صحبت کردیم که چه باید بشود. قرار شد برای این دخترة پدرسوخته شوهری پیدا کنیم. 
کاری نبود عرض کنم. نامه‌ای از یک دختر بسیار خوبی رسیده بوده حضورشان تقدیم 
کردم. خوشحال شدند. مّتی خواندیم و مشغول شدیم. امر فرمودند مدتی حرف زده‌ایم» 
یک چای برای تو هم بیاورند. چای خوردیم» باز هم حرف زدیم. حوصلة علیاحضرت 
شهبانو سر آمد. تلفن فرمودند: چه قدر حرف می‌زنید؟ فرمودند: آخر کار داریم... 
شاهنشاه ساعت 1 پرواز فرمودند.... ۱ ۱ 


دوشنیه ۱ امرداد 1۳۵۳۲ 
.. وزیرمختار آمریکا آمد. در خصوص برنامة والاحضرت همایونی... [و] افغانستان و 


اینکه یا داود دوام می‌آورد يا نهه صحبت کردیم. می‌گفت یک سال پیش داود به سفیر ما 


۱- خانواده علم از زمانهای گذشته نبا سران منطقة هرات (خراسان خاوری تاریخی»» روابط نزدیک دوستی و خانوادگی 


. داشتند و دارای املاکی در آن سوی مرز بودند. همسر امیر اسماعیل‌خان شوک المنک اوّل) برادر بزرگتر محمّد ابراهیم _ 


(پدر علم)» دخثر سلطان احمد خان بلوچ» شاه هرات. بود. برای آگاهی بیشتر در این زمینه نگاه کنید به تز دکترای پیروز 
محتهدراده در دانشگاه لندن: ۱ 


اعصمد0 ۶ه منم حمصتعحمطک عطا گنه عامظ .ععتج02صمظ صعتصعتا جعتعقظ گه ممتابتام۳ 


۰ ع تا[ یفطصم .صقافونگ 2۳0 
[اين کتاب به فارسی ترجمه و با عنوان امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران" منتشر شده است. (توضیح ویراستار 
کتاب‌سرا)] 
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گفته بود که اگر وضع شاه به همین طورها بماند» قابل دوام نخواهد بود. باید حرکتی بکند. 
و حالا برادرش نعیم. که سابقأً وزیر خارجة افغانستان بود و من خوب می‌شناسم» به سفیر 
مانادامری گنه ات که مگر حرف بارس اما ال خاط برفه‌ایت که از حزکت ما اظهار 
تعجب می‌کنید؟ بعد هم می‌گفت عکس کميتة انقلاب داود برای ما رسیده [است]. تمام 
افسران جوان یا همکاران سابق داود یا پسران آنها هستند... 


نا ۳ امرداد ۱۳۵۲ 

صبح. رضا فلاح ۱ تازه 
بيایند. راست می‌گوید. قرار شد در پاریس عرض کنم. از اخبار مهم داخلی که هیچ جا 
انعکاس پیدا نکرد. موافقت شورویها با اضافه پرداخت قیمت گاز ماست که در سال 
دویست ملیون دلار می‌شود.... در عوض برای موفقیّت در امر نفت جشن و چراغانی 
شروع شده و پشتیبانیهای لوس و خنک شبیه کارهای مصدّق. امروز در مجلس آن قدر 
تملّق گفتند که من به حال تهوع افتادم. واقعاً شاهنشاه ادعای خدایی نمی‌کند. مرد 

بسیار بزرگی است و یک انسان وآقعی است. ما ایرانیها اسکندر را با تملّق به روزی 
نداختیم که تمام سران لشکری خودش راکشت که تمّق او رانمی‌گفتند. 

... شب دیدن ولیعهد رفتم. با ایشان و والاحضرتهای فرحناز و علیرضا کاراته بازی 
کردم. مقداری لگد به پر و پای من زدند. سرکار فریده دیبا آن جا بودند. باز صحبتهای 
خاله زنکی را آغاز و یک ساعت و نیم وقت مرا تلف کردند. 

شاهنشاه وارد واشنگتن شدند. نیکسون تجلیل زیادی کرد. شاهنشاه هم جواب 
بسیار خوبی دادند.... 


پنجشنبه ۴ امرداد ۱۳۵۲ 


.. امروز عباس مسعودی مدیر اطلاعات دیدنم آمد. گفت از عراق خبر دارد که عراقیها 
حاضر شده‌اند مذاکره با ما را مجتداً شروع کنند و راجع به خط میانه شطالعرب وارد 


1 مذاکره گردند. معلوم می‌شود وضع داخلی آنها متزلزل شده [است]. فوری به شاهنشاه 
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تلگراف عرض کردم. [عباس] آرام | سفیر شاهنشاه در چین که تهران است. دیدنم آمد. . 


گفت دیشب مهمان سفیر چین در ایران بود. او هم گفته بوده است که ما از یک سال پیش 
می‌دانستیم که روسها با داودخان مشغول مقذمه‌چینی کودتایی هستند. احتیاطا 
به شاهنشاه تلگراف عرض کردم.... 


حمعه ۵ امرداد ۱۳۵۳۲ 

امروز مصادف با سالروز درگذشت اعلیحضرت شاهنشاه فقید بود. ساعت صیج 
رای ادای احترام به آرمگاهرفتم.بعد به دفترم برگشتم. تا ظهر کار کردم و ظهر به طرف 
پاریس پرواز کردیم. قبل از حرکت معلوم شد رئیس تشریفات ساعت مراجعت موکب 
شاهانه را از واشنگتن اشتباه کرده است! اوقاتم خیلی تلخ شد. برنامه پروازها به هم 
می‌خورد. جون باید والاحضرت همایونی در پاریس پا شاهنشاه ملاقات کنند 9 آبعد ] 
به واشنگتن پرواز نمایند. شاهنشاه هم به موقع از واشنگتن به پاریس پر سنث.... ۱ 


.. پرون رئیس جمهور اسبق آرژانتین که با آن تمهیدات برگشت که رئیس جمهور 
آرژانتین شود» دچار مرض قلبی شده [است]. مردکة احمق فکر نکرد که در هشتاه سالگی 
این کارها از آدم ساخته نیست. 

امروز در راه فرودگاه باز اخبار لوس و تلگرافات پشتیبانی مردم را از امر نفت گوش 
می‌کردم. وأی که چه کار بزرگی را با این حرکات احمقانه چه قدر خراب می‌کنند. وقاتم 
تلخ شد. رادیو را بستم. رانندةٌ من پسر باهوشی است. فهمید من عصبانی شدم. گفت 


«فلانی البته کار مهمی انجام شده [است] ولی ملت درست سر در نمی‌آورد. به اضافه که 


قند و شکر و روغن نباتی و گوشت که مابه‌الاحتیاج مردم است. پیدا نمی‌شود. سیمان هم 
که برای ساختمان یافت نمی‌شود. من بعد از مذتها دوندگی موفق شدم از شهرداری جواز 


۱-عباس آرام در دولتهای علم. منصور و چند سال اوّل نخست‌وزیری هویداء وزیر خارجه بود. بعد از بازنشستگی مذ‌تی 


سناتور شد و سپس علم شغلی به او در دربار داد تا از نظر مالی در مضیقه نباشد. [سال ۱۳۶۳ در تهران درگذشت. 
(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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ساختمان بگیرم. آن هم به زور تو و می‌خواستم در تابستان چند اتاقی برای خودم بسازم. 
تازه سیمان نیست» خیلی. حرف عجیب عبرت‌انگیزی گفت. پشت من لرزید. خدا لعنت 
کند این هویدا را. مثل اینکه واقعاً مًموریت خرابکاری دارد و کک هم او رانمی‌گزد. 

حالا در هواپیما به طرف پاریس می‌رویم. 


یکشنبه ۷ امرداد ۱۳۵۲ 

ساعت ٩‏ شاهنشاه وارد پاریس شدند. در فرودگاه. نجست‌وزیر فرانسه با گارد احترام 
حاضر بود. قبل از ورود شاهنشاه. من یک ساعت با نخست‌وزیر در فرودگاه... صحبت 
کردم. مسیو [پیر مسمر] 1۷1655067 16176... از گلیستهای خیلی پر و پا قرص است و 
اتفاقاً از اطرافیهای پمپیدو و سالها وزیر دفاع بوده است. خیلی هم [پاک دامن] 100۵276 
ات ژنرال ارتش [بوده ] اننتت: راجع به خاور میانه. نفت دنیاه دموکراسی و همچنین 
خاور دور و وضع آمریکا صحبت کردیم. 

وقتی شاهنشاه وارد شدند» من داخل هوانیمار رقتم. شاهنشاه به صورت استفهام. نه 
اعتراضء از من پرسیدند: این تشریفات چیست؟ عرض کردم: از خودشان بپرسید. 
اعلیحضرت مهم هستید. اینها کوچکی می‌کنند. چه باید کرد؟ باری شاهنشاه با 


نخست‌وزیر فرانسه سوار شدند» ما در [صف همراهان] ۰0۲۷686 رفتیم. در طول راه. 


به قدری تشریفات پلیسی بود که به وصف درنمی‌آمد. با آن که مسافرت به کّی غیررسمی 
است. این همه تشریفات قائل شده‌اند. البته دست امیر متقی معاون من هم در کار است. 
ولی که جرأت می‌کند به شاهنشاه عرض کند؟ . 

باری چون شب تمام شاهنشاه پرواز کرده بودند» تشریف بردند استراحت. فرمودند 
یک بعد از ظهر بیدارشان کنند. برویم [بوآدوبولونی] 6صوما30 عل و1 ناهار بخوريم و 
بعد از ناهار راه برویم. من عرض کردم: چون والاحضرتها ساعت ۱ وارد می‌شوند. من 
می‌روم آنها را بردارم بیاورم سر ناهار. فرمودند: برو. علیاحضرت مخالفت فرمودند» ولی 
چون شاهنشاه اعتناء نکردند. همین کار را کرديم. ولی علیاحضرت تشریف نیاوردنذ» 
رفتند استراحت کنند. 
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بعد از ظهر با بچه‌های شاهنشاه رفتیم سه ساعت گردش کردیم. البته من خیلی 
خسته شدم. با آن که قرار بود برای به دست آوردن نتیجه چک آپ به بیمارستان بروم» 
نرفتم. من باز دچار زیاد شدن گلبول سفید شده‌ام. به شاهنشاه عرض کردم. فرمودند: 
غصّه می‌خوری. از این جهت است. ضمن گردش بعد از ظهر... به شاهنشاه عرض کردم: 
مسافرت چه طور بود؟ فرمودند: بسیار بسیار خوب بود. هر چه خواستم دادند و برای 
هرکس هم وساطت کردیم. قول مساعدت دادند (منظور ملک حسین می‌باشد». عرض 
کردم: شاهنشاه سر حال نیستند» آیا هنوز از پرواز دیشب خسته هستید؟ فرمودند: بعد 
یواشکی به تو خواهم گفت. آخر گردش که به سفارت برگشتیم. به من فرمودند: هنوز 
کسالت من باقی است و به هیچ وجه معالجه نمی‌شود... شاهنشاه فرمودند: تمام جهات 
نزدیکی نیکسون با شوروی را فهمیدیم. الا آمریکا می‌خواهد بین چین و شوروی 
اختلاف بیندازد» با هر دو لاس می‌زند. ثانیاً هر دو از جنگ اتمی وحشت دارند. ثالثاً 
شوروی به حدّی از لحاظ تکنولوژی عقب است که چاره ندارد که این عقب‌افتادگی را با 
نزدیکی با آمریکا جبران نماید. از لحاظ غذا و مواد خورا کی هم که به آمریکا محتاج است. 
بنابر این یک [نزدیکی] 220۳۲00۳06۳1 قهری است. ولی خود آمریکاییها هم معتقدند 


که بسه‌هرصورت اگر از دست روسها برآید از سیاست جهانی خود که 


[تخریب] 9767900 در ردة اوّل آن است دست بر نخواهند داشت. به این جهت با 
چینیها هم برای حفظ موازنه. قطعاً از این نزدیکتر می‌شوند. 

شب به رستوران [ کلوزری د لیلا] مها 465 010566 برای شام خصوصی رفتیم.! 
خوب بود. سر شام تمام به [حکایت‌گویی ] 6 گذشت. آخر شب عرض کردم: اگر 
برای معاینات شاهنشاه که باید به اسم ناخوشی من در دانشگاه پهلوی انجام گیرد وجود 
من لازم است. در رکاب برگردم. فرمودند: تا ببینیم نتیجة معاینات این جا.. [چه 
می‌شود] ! اگر فایده نکرد بیا. ۱ 


۱- در ماههای نخستین انقلاب. زمانی که آیت‌اللّه خمینی و هواداران او در پاریس بودند این رستوران پاتق صادق 
قطب‌زاده شد. 
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بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۲ .۰ . ۱۱۳ 


دوشنبه ۸ امرداد ۱۳۵۲ 

صبح باز نخست‌وزیر فرانسه با وزیر خارجة فرانسه آمدند سفارت. با همان تشریفات 
رفتیم فرودگاه. قبل از حرکت شاهنشاه مصاحبة مختصری با تلویزیون فرانسه کردند. 
وقتی آنها علت خزید این همه اسلحه و توجیه آن را از شاهنشاه سوّال کردند. شاهنشاه 


جواب دادند. من احتیاج ندارم اين کار را برای دنیا توضیح بدهم! ما ملت زنده و بزرگی . 


هستیم و هرجه لازم دانستیم برای عظمت خود انجام می‌دهیم. خیلی خیلی عالی بود. 
شب هم عیناً تلویزیون فرانسه نقل کرد» یعنی نشان داد. شاهنشاه تشریف بردند. بعد هم 
والاحضرتها را راه انداختم که به سلامتی به آمریکا رفتند. 

از اخبار مهم جهان رفراندوم یونان است که البته به نفع کلنل‌ها بود و پادشاه خلع شد. 


امروز در تهران از شاهنشاه استقبال بزرگی به عمل آمد. می‌گویند یک ملیون و نیم 


نفر شرکت کرده‌اند. احتیاج به این کارها نیست. اگر برای چشم داخلیها است که الب 
می‌دانند به چه صورت این مردم را جمعآوری کرده‌اند و اگر برای خارجی است که خارج 
اعتنایی به آن ندارد. چنان که یقین دارم در هیچ جا منعکس نخواهد شد. جز در این 


گرمای تابستان باز هم مردم را نراضی کردن نتیجه(ای] عاید نمی‌شود.قرار است تمام 
وکلا و سناتورها هم به فرودگاه بروند. اگر برای سفر آمریکا است که شاهنشاه خیلی: 


ایکا تقرزت رخاف و گت آی فعه تفت الست که اد جه لازمة تملق بود در 
مجلسین گفته‌اند. وزیر دارایی می‌گفت در مجلس یک نفر هم درمورد مواد قرارداد حرف 
نزد. تمام تملق بود و بس! عجب ملت بی‌چاره[ای] هستیم.... به هر حال افسوس من آن 
است که کار با این عظمت شاه بدون دلیل کوچک می‌شود. می‌گویند: گفتی باور کردم؛ 
تأکید کردی شک کردم؛ قسم خوردی, فهمیدم دروغ می‌گویی. به نظر من هویدا این 
بازیها را برای گول زدن و منحرف کردن افکار شاهنشاه درمیآورد و تعجب دارم که هردی 
چنین با هوش و با عظمت گول این حرفهارا می‌خورده یا وانمود می‌کند که گول می‌خورد. 
این هم یک طرف قضیّه است. در این صورت. با این قضاوت. مفگول مَی‌خوريم. 
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۱۴ 5 یادداشتهای عَلَّم (جلدسوم) 





پنجشنبه ۲۵ امرداد ۱۳۵۲ 

ساعت ۴ صبح وارد تهران شدم. بچه‌ها را بردم منزل خودشان خواباندم. خوشبختانه 
در راه گرفتار ناراحتی بچه‌هاء یا راهزنی هوایی» یا حمله در فرودگاه بیروت که نشسته 
بودیم» نشدیم. تمام روز را در منزل گذراندم. فقط ظهر یک ساعتی به دفتر رفتم. تلفنی 
حضور شاهنشاه عرض کردم که اگر شنبه به سلامتی تهران خواهند آمد» من دیگر 
به شمال نیایم و مزاحم نشوم. فرمودند: عیبی ندارد. نيایید. 


حمعه ۲۶ امرداد ۱۳۵۲ 
جمعه در منزل گذراندم. عذه[ای از] دوستان و اقوام دیدن آمدند. عصری سواری 
رفتم» بسیار خوش گذشت. اسب عزیزم را بعد از تقریبا یک ماه می‌دیدم. دل هر دومان 


برای هم تنگ شده بود! 


اد اخبا ای سای ای ی کی مس 


وت است. نام ببریم. یاللعجب که نیکسون و هیث و پمپیدو و تمام مسئولین دولتهای 


جهان هم و غم خود را مبارزه با آنفلاسیونگذاشته‌اند و دولت ما نرخ اجناس را به شورای 
اصناف سپرده و خود را برکنار داشته است و این شورا چه می‌کند؟ همان کاری که گربه با 


دنبه بکند» اگر به او سپرده شود! قندی که باید کیلویی ۲۲ ریال فروخته شود. به پنجاه 


ریال در بازار سیاه گیر می‌آید و [قیمت]سایر اجناس نیز به همین نسبت بالا رفته است. 
دولت بالاخره معاملة ۶۰۰ هزار تن گندم را با آمریکا کردند. قبل از محصول می‌گفتند 


بیش از ۲۰۰ هزار تن کسر نداريم. حالامی‌بینند ۶۰۰ هزار تن هم کم است. باید یک 


ملیون تن خرید. قیمت گندم از آن تاریخ تا حالا ۰ ۱۰/ بالا رفته و ملت ایران ۷۰ ملیون 
دلار غرامت این ندانمکاری را می‌دهد. باری زیاد ننویسم. در این گیرودار جشن ۲۸ مرداد 
برپا می‌کنیم و همین مردم را به سان و رژه می‌بریم» یا از شاهنشاه استقبال یک ملیون 
نفری می‌کنیم. برای چه؟ من وضع را قابل انفجار می‌بینم و بسیار نگرانم. 
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یادداشتهای عم سال ۰۱۳۵۲ : ۱۵ 





شنبه ۲۷ امرداد ۱۳۵۲ 


صیح تمام به ملاقات گذشت. شاید صد نفری رادیده باشم. واقعاً کار جانکاه ۱ 
ولی چه کنم؟ تنها سوپاپ اطمینان من هستم که لااقل مردم دلخوش می‌کنند که شاید 


عرض آنها به گوش شاهنشاه برسد. درست,است که دستگاههای انتظامی دائماً گزارش 
عرض می‌کنند. ولی به هر حال دست مردم به آنها نمیرسد که باعث دلخوشی مردم 
بشود. حزب اقلیّت هم که ماشاءالله تعالی دست‌نشاندة دولت شده [است]. واقعاً نمی‌دانم 
چه طور و به چه صورت ممکن است مرد بزرگ و با عظمتی را این طورگول زد. یا 
شاهنشاه گول مصلحتی می‌خورند! این را دیگر نمی‌دانم. از زیرکی و هوشیاری شاهنشاه 
هرچه تصوّر کنم. دور نرفته‌ام. ولی به هر حال [واقعیّت این است] ۲6۳12105 1261 6 که 
اوضاع ماية نگرانی تام و تمام است و من به زودی این مسائل را به شاهنشاه عرض خواهم 
کرد. ۱ 

بعد از ظهر اوّل علیاحضرت شهبانو و بعد شاهنشاه تشریف آوردند. ! علیاحضرت که 


طیق معمول اظهار لطفی نکردند» ولی شاهنشاه خبیلن اظهار مرجحمت فرمودند 9 


اخورنسیکر فد هقی بر 
اّلین چیزی که به من فرمودند این بود که اوضاع بلوچستان خیلی ماية نگرانی است. 
افغانها دم درآورده‌اند و توشط سفیر ما پیغام داده‌اند که دولت شاهنشاهی ایران باید 


به پاکستان بگوید که ما در مقابل حبس و تبعید سران بلوچ در بلوچستان پاکستان 


نمی‌توانیم ساکت بنشینیم. اگر دولت پاکستان بخواهد این رویّه را تعقیب نماید. باید 
عواقب آنرا تحمّل کند. شاهنشاه فرمودند: اپن نیست مگر دست روسها و هندیها که 
درست پشت سر این التیماتوم پیداست. عرض کردم: هیچ تردیدی در این امر نیست. 
زان مات اند رس تا پات کنو که اس ایی امن رب 
افغانستان را بشورانم؟ این کار امکان زیاد دارد. باید پا کستان و آمریکا و انگلیس هم کمک 


کنند. شاه [آفغانستان] راهم که م‌تانیم در دست بگیریم. آتوهای زیاد داریم. چرا اجازه 


۱- شاه و شهبانو از نوشهر می‌آمدند. 
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۶ ت یادداشتهای عَلّم (جلدسوم) 


نمی‌فرمایید استفاده شود؟ من که همان موقع کودتا عرض کردم که نظرم بر مسالمت 
نیست. فرمودند: مثل اینکه درست می‌گویی و باید از این فکرها کرد. حالا یک نقشه 
به من بده که چه می‌توانی بکنی؟ عرض کردم: همه کار می‌توانم بکنم. به علاوه شاهنشاه 


۱ از وضع بلوچستان خود ما به هیچ وجه ناراحت نباشید. من به اعلیحضرت همایونی 


اطمینان قطعی می‌دهم که صد درصد در کنترل ماست و در کنترل غلام شماست که من 


. باشم. من در عالم خصوصیّت طوری با مردم تا کرده‌ام که به من معتقد هستند. سوای 


اوامر واز این حرفهای پوچ است. نظر مبارک هست وقتی در چند سال قبل یک آمریکایی 


را در بلوجستان کشتند. دولت نتوانست قاتل را به دست بیاورد. ایادی من پیدا کردند. با 


قاتلین جنگ کردند. چندین نفر کشته دادند» کشته گرفتند. تا بالاخره قاتلین راگرفتند. 
تازه آن دادشاه هم که یاغی شده بود. بر اثر بدرفتاری اندارمری بود که خیال تجاوز 
ناموسی به او کرده بودند وگرنه وقتی غلام شما حا کم بلوچستان بود. این دادشاه خانه 
شاگرد آشپزخانة من بود. فرمودند: کاملاً خاطرم هست. ولی به هر صورت حواست جمع 
باشد که وضع بسیار ناراحت‌کننده به نظر می‌رسد... 


یکشنبه ۲۸ امرداد ۱۳۵۲ 

صبح بر سر مزار شهدای ۲۸ مرداد و سپهبد زاهدی گل گذاشتم. فاتحه[ای] هم در 
آرامگاه شاهنشاه فقید خواندم. قسمت امور اجتماعی دربار شاهنشاهی درمورد شهدا 
واقعاً عالی عمل کرده است. در آن جا یک استخر شنا و وسایل ورزشی بسیار خوب آماده 
شده است. سابقاً مردم دسته گلهای بزرگ می‌آوردند. ما قدغن کردیم هرکسی یک شاخه 
گل بیاورد و بقیّه پول دسته گل (یا سبد گل را) پول بدهد. از اين کار سالی یک ملیون 
تومان جمع می‌شود. البته در فرصتهای مختلف و تشریفات متفاوت با این پول ما 
مدرسه. استخر شناء درمانگاه و غیره می‌سازیم که خیلی طرف توجه مردم واقع شده 
است. امروز هم احتتاسات خوبی نشان دادند. مّا عجب این بود که بر سر مقبرة زاهدی 
بانی کودتای ۸ مرداد و ساقط کننده مصدّق مگس هم پر نمی‌زد. یاللعجب از این مردم 
این‌الوقت. 
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يادداشتهاي عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۱۷ 


بعد برگشتم. شرفیاب نشدم. به فرودگاه رفتم. وقتی شاهنشاه وارد شدند» فرمودند: باز 
هم خبرهای بسیار بد از بلوچستان دارم که دسته‌های گریلای تربیت شده از عراق وارد 
شده‌اند (در بلوچستان ما). فرمودند: ابلاغ کن خائنین اگرگیر افتادند. فوری باید محا کمه 
شده. اعدام شوند. عرض کردم: من هم خبر دارم. ولی غمی نداشته باشید. اوضاع تحت 
کنترل است. ولی باید به سرعت جنبید. درمورد افغانستان هم عرایضی دارم که به نوشهر 
خواهم آمد. عرض کنم. مهم است. باید کار کرد و سرعت به خرج داد. 

شاهنشاه تشریف بردند.! من در برگشتن [مصاحبه] شاهانه را با :۷/۵۵/16۲۵ در 
واشنگتن خواندم. بسیار عالی است. به شاه دعاکردم. فقط درمورد افغانستان فکر می‌کنم 
خوب نبود شاه و خانوادهةٌ سلطنتی را به این زودی فرآموش کنیم. چندی پیش هم 
شاهنشاه مصاحبه[ای] با یک روزنامة هندی کردند و سران عشایر را به طور کلی خاتن 
خواندند. من عرض کردم: این صحیح نیست. فرمودند: همین که گفته‌ام خوب است. 
اصرار کردند که باشد. من بالاخره موفق شدم و اجازه گرفتم که در ترجمة فارسی و جرائد 
ایران این مطلب حذف شود. چه باید کرد؟ قدرت. این اعتمادها را به شخص می‌بخشد. 

از اخبار مهم جهان قسم خوردن رئیس جمهور جدید یونان است. همه زندانیان 
سیاسی را عفو کرد. حتّی آنها که در کودتای اخیر بحریّه دست داشته‌اند. و قول داد که 
جرائد آزاد خواهند بود و انتخابات آزاد هم تحت یک حکومت غیرنظامی ظرف یک سال 
انجام می‌پذ یرد. باری پادشاه یونان هم مهمان ماست و هواپیمای شخصی شاهنشاه هم 
ایشان را آورده و می‌برد. من سابقاً عرض کردم: خوب نیست ایشان بيایند. فرمودند: چه 
عیب دارد؟ (اين میل علیاحضرت شهبانو به اغوای دوست یونانی ایشان الی خانم است 
که خیال استفاده از قبل پادشاه داشت). هزار عیب دارد. این مرد حالا مخالف رژیم 
جدید است. خود احمقش نباید بياید و ما راگرفتار محظور سازد. ولی این مزد آن قدر 
گداست که چهار روز مهمانی را مغتنم می‌شمارد. در زمستان که در سنت موریتز هنوز 
۱- شاه به نوشهر باز می‌گشت. 


۲- الی آنتونیادس ۸60۳12065 01 متی دبیر دبیرستان ژاندارک بود. سپس همکار مهدی بوشهری» همسر 
والاحضرت اشرف شد. ِ 
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پادشاه و مهمان ما بوده خرج سلمانی خود و خانم خود و بچه‌هایش را در سیاهه ما 


هي نو است. 


دوشنبه ۲٩‏ امرداد ۱۳۵۲ 

امروز صبح رئیس سازمان امنیّت و رسای عشایر بلوچ را در منزل خواستم و دو 
ساعتی دستورات لازم برای دستگیری گریلاها دادم. ولی این کافی نیست. باید ستاد 
عملیاتی به ریاست خودم در چا‌بهار تشکیل شود. پس فردا که به نوشهر می‌روم. 
به عرض می‌رسانم و در برگشتن اقدام لازم می‌کنم علاوه بر عملیات. باید مراقبتهای 

زیادی بشود. 

بعد به فرودگاه رفتم که علیاحضرت شهبانو را که [از نوشهر] "۳ افتتاح کنگره 
ورزشکاران آسیا تشریف می‌آورند خیر مقدم بگویم. تشریف آوردند و طبق معمول با من 
سرسنگین بودند. من در دلم می‌خندیدم و در عين حال حقّ به ایشان می‌دهم. بالأخره 
زن و تابع احساسات است. شاید یک ارزش زن هم همین باشد! در فرودگاه بودم تا 
تشریف بردند و برگشتند به فرودگاه و رفتند. 

بعد دفتر آمدم. وزیرمختار انگلیس دیدنم آمد و گفت ملکه انگلیس شکرگزار است که 
شاهنشاه سر راه برگشت از استرالیا برای ناهار از ایشان دعوت کرده‌اند که در فرودگاه 
صرف شود. من متأَفانه موقعی که این تصمیم اتخاذ شده. در تهران نبودم» وگرنه 


نمی‌گذاشتم که شاهنشاه به فرودگاه تشر یف بیاورند. او را خدمت شاه می‌بردم که افتخار . 


صرف ناهار داشته باشد. خیلی حیف که دیر شده [است.] 

بعد از ظهر... دیدن والاحضرت شاهدخت شهناز رفتم. یعنی ایشان خواسته بودند که 
بروم. مذتی با من مشورت کردند که چه جور پدرشان را ببینند. من مشورت دادم که صبح 
چهارم آبان؛ روز تولد شاهنشاه, بدون خبر قبلی بروید به کاخ و وارد اتاق پدرتان بشوید و 


به ایشان تبریک عر ض کنید و شروع به بوسیدن پدرتان نمایید.گفتم پدر شما را دوست 


دارد و اگر با شمامتغیر است برای سلامت خود شماست که دست از حرکات ناشایستی که 
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" به اغوای شوهرتان مرتکب شدید بردارید (اعتیاد به مواد مختر و السدی). گفتند حالاکه 


+ 


یت 


سه‌شنبه ۳۰ امرداد ۱۳۸۵۲ 


صبح با وزیر آقتصاد ملاقات داشتم. مذتی درمورد گرانی و بی سر و سامانی کارهای 


دولت صحبت کرد. خوب آقای من خودتان که دولت هستید 9 وقت گرانبهای کشور را ۱ 


به این صورت تلف می‌کنید! یک ساعتی صحبت کردیم. خودش آدم باهوشی است 
(هوشنگ انصاری). دوست من هم هست. در خصوص گرآنی اجناس در دنیا به این نتیجه 
رسیدیم که متزلزل بودن وضع پول بین‌المللی که همة ارزها مواج شده و بدی وضع 
زراعتی چین و شوروی و فشار آمریکا بر ژاپن و آلمان برای بالا بردن قیمت ین و مارک و 
عکس‌العمل متقابل ژاپن برای تهیّه [ذخیره] 21 00اه باعث این گرانی و بدبختی 
بیوالطای یه منت همست لعف بان مسا متس فهای کوش که 
[کمک‌هزینه] 9۷05186 می‌دهیم» چرا قیمت را بالا می‌برند؟ جز آن که رئیس اصناف 
دزدی می‌کند و خدا می‌داند با چه اشخاصی دست اندر کار است. 


چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۵۲ 
آمروز صبح... به نوشهر رفتم. پیش از ظهر دو ساعت و بعد از ظهر ۱2 [ساعت] 
شرفیاب بودم. به این صورت که وقتی صبح دو ساعت شرفیاب بودم» نزدیک ظهر عرض 
کردم: اقبال. مدیر عامل شرکت ملّی نفت هم منتظر شرفیابی است. اگر اعلیحضرت او را 
نپذیرید. دق می‌کند. فرمودند: درست می‌گویی برو بگو اقبال بیاید. خودت ناهار با ما 
بخور. بعد از ظهر باز کار می‌کنيم. 
اوّل از سلامتی شاهنشاه جویا شدم. فرمودند: خوشبختانه به‌کلی معالجه شدم. 
معلوم شد کسالت ویروسی است. عر ض کردم: من که برای امتحان خون خودم به انستیتو 
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پاستور پاریس رفته بودم. معلوم شد اخیراً ویروسها به قدری زیاد شده‌اند که اصولاً باب 
جدیدی در طب می‌گشایند و شاید تقریباًتکوریهای سابق را به هم بريزند. به این جهت 
من دیروز در انستیتو پاستور تهران اصرار کردم که کار ویروس‌شناسی خود را آغاز کنند. 
مذاتی در راز خلقت و قدرت خدا صحبت شد. 

بعد در خصوص بلوچستان و افغانستان به تفصیل صحبت کردیم و تصمیمات مهم 
اتخاذ شد. به این معنی که عرض کردم: قضیَةُ بلوچستان همان طور که شاهنشاه توجّه 
دارید. مسألة روسها است. چهارتا گربلایی که در عراق تربیت شوند. نمی‌توانند موثر 
باشند و کاری از پیش ببرند. باید منتظر پیش آمدهای بيشتري از جانب پاکستان (از 
جانب بلوچهای طاغی) و هم‌چنین از سمت افغانستان بود که خواه ناخواه باید 
بهبلوچهای طاغی کمک کنند. بنابراین ما دو کار در پیش داریم. یکی اینکه این چند نفر 
طاغی 1 در بلوچستان از بین ببریم. که به اقبال شاهنشاه کار مشکلی نیست من ترتیب 
آن را دادم. دیگر اینکه افغانها را به زانو دربياوريم. فرمودند: آخر دست روس پشت سر 
آنهاست. عرض کردنم: باشد» روس که نمی‌تواند به آن جا سرباز بفرستد. بر فرض هم کار 
مشکلی بود. چاره نیست. باید اقدام کرد. ما که نمی‌توانیم بنشینیم که بیایند سر مارا 
تیرقندآ گر آناکموفتتی با کتیمجتان کهذر گردمشان به دست امتط(قار مصما, 
بارزانی)» خواه ناخواه انگلیس و آمریکا دنبال ما می‌آیند» چنان که در کردستان آمده‌اند. 
فرمودند: «درست می‌گویی. خوب. چه فکر کرده‌ای؟» عرض کردم: در وهلة اّل اجازه 
فرمایید من غرب افغانستان را بشورانم. این کار امکان دارد. در ثانی باید.پادشاه را در 
دست گرفت. فرمودند: خیلی پفیوز است. هیچ علاقه به اقدامی ندارد. هر قدر سفیر ما در 
رم خواسته است با او تماس بگیرد. نشده [است]. عرض کردم: بدبخت زندانی نورمحمّد 
اعتیادی خی اه سا وس یل اسان استه که وه خووی اس مسا 
پادشاه به او اعتماد ندارد. بنابراین قطعی است که جرأت نمی‌کند با سفیر شاهنشاه 
تماس حاصل کند. باید از اه دیگر رفت. فرمودند: چه راهی؟ عرض کردم: مثلاًاجازه 
فرمایید دکتر خانلری (پرویز اتل) را که مرد نویسنده‌ای است و طرف توجّه افغانها هم 


می‌باشد و سابقاً که به افغانستان می‌رفت خیلی طرف توجّه پادشاه بود و حتّی ناهار و 
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شام با او خورده است. به عنوان اينکه در اروپا بوده و می‌خواهد ادای احترامی به‌شاه 
بکند» بفرستم. از طرف خودش این اقدام را بکند و برود شاه را ببیند و وقتی نفس او 
به نفس شاه رسید. یواشکی بگوید من آمده‌ام از طرف شاهنشاه به شما بگویم اگر در 
عسرت هستید هر قدر پول بخواهید تقدیم می‌کنم. که لااقل شاه در دست ما باشد و 
متتی از ما داشته باشد. موقعش که رسید و زمینه که آماده شد. هم خودش تشویق 


به خصوص که در ماههای آخر در قبال خواستة شورویها خیلی مقاومت به خرج می‌داد. 
چنان که هنگام آمدن پادگورنی به کابل در گرویدن به بلوک شرق خیلی مقاومت کرد. 


فرمودند: به هر حال نظر خوبی است. فوری اقدام کنید. 


راجع به سرکوبی چند نفر گریلایی که فعلاً به بلوچستان آمده‌اند هم نقشه‌هایم را تمام 
تصویب فرمودند. فرمودند: هر چه زودتر من نمی‌توانم این مسائل را تحمّل کنم» قابل 
آیا چه وضعی به خود خواهد گرفت. آیا آلتی در دست نظامیهای متمایل به شوروی 
می‌شود یا تکانی می‌خورد و لااقل عشایر و علما را در قبال آنها حفظ می‌کند که تعادلی 
نگاهدارد؟ فرمودند: هیچ معلوم نیست. عرض کردم: مرد پخته‌ایست. فکر نمی‌کنم به این 
آسانیها آلت بشود. فرمودند: تا چه امکاناتی داشته باشد» ولی سابقاً که علما از او نفرت 
داشتند. 

شاه را خیلی خسته کردم. چون این صحبتها زیاد طولانی شد, قدری راجع به صحبت 

راجع به والاحضرت شهناز عرض کردم شاه را ملایم کردم. 

عرض کردم: چرا تلگراف تبریک به رئیس جمهور یونان را اجازه نفرمودید مخابره 
کنم؟ فر مودند: آخر بیجاره پادشاه مهمان ماست. جه طور من تلگراف تبریک مخابره 
کنم؟ واقعاً شاه یک انسان تمام عیار است. عرض کردم: به همین ملاحظات بود که عرض 
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کردم باید امسال نیاید. ولی خودش بچه احمقی است و مه مفت‌خور شاه خندیدند. 


راجع به یک معامله عرض کردم که فلان کس یک ملیون دلار حقّ معامله می‌خواهد 
ا فا کی تا کمال ی دیمم آهاژه دنت ک باه امه نکنیم بعد پیش 
خودم این مطلب را تجزیه و تحلیل کردم که چه طور شاهنشاه که در این مسائل این همه 
سختگیر هستند. به اين آسانی تسلیم اين نظر شدند. باز هم دیدم شاه انسان کاملی 


۷۳ می‌خواهد به این شخص کمک شده باشد. 


یک مطلب آخری هم... [که] چون پمپیدو نخست‌وزیر خود را به استقبال شاهنشاه 
فرستاد. لابد شاهنشاه هم امر می‌فرمایند نخست‌وزیر با غلام از پمپیدو استقبال کند. 
فرمودند: در آن وقت پمپیدو در پاریس نبود. حالا که او می‌آید» خود من در تهران هستم! 
بنابراین لازم نیست نخست‌وزیر برود. من حالت تعجب به خود گرفتم. عرض کردم: مگر 
شاهنشاه به فرودگاه تشریف می‌آورید؟ فرمودند: خیر. عرض کردم: پس چه فرقی 
می‌کند؟ فرمودند: آخر نخست‌وزیر فرانسه به عنوان پذیرایی من آمده بود. به هر صورت 
دیگر من بحثی نکردم» ولی می‌دانم که شاهنشاه تا حد اعلامی‌خواهند تلافی نیامدن 
پمپیدو را به جشنهای شاهنشاهی درآورند. دیگر راجع به گارد احترام عرضی نکردم ولی 
مسلما بانت گذاشته شود ۱ 


زاععبة اکن ملکد تکلیش صحیت کرنم که خیت رد قیول قوموفی تاهار در 


۱ فرودگاه میل فر مایید. آو ر به حدمت می‌آورديم. دیدم فوری احساس ناراحتی کردند 9 


به هر صورت فرمودند: بلی» درست فکر نکرده بودم. به هر صورت قبول کرده‌ایم» تمام 


پنجشنبه اشهریور ۱۳۵۲ 
صبح اوّل وقت ساعت ۷ با فرماندهاندارمری و رئیس ساواک جلسه دو ساعته برای 
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0 از جمله سفیر سایق آمریکا دوگلاس ماک آرتور که مشاور 
کمپانی اسلحه‌سازی هیوز در بلژیک شده. به دیدنم آمد. 

بعد از ظهر... به دیدن آیت‌الله خوانساری رفتم. بعد دیدن خانم مرحوم سپهبد 
ضرغام. فرمانده سابق ژأندارمری, که از افسران فوق‌العاه قابل و صنحیح‌العمل بود و 


اج ‌ مه ۱ دتم ی 1 ۱ ‌ ۳ ۱ 
تازگی سکته کرد رفتم. وقتی من نخست‌وزیر بودم و عشایر کهکیلویه اغتشاش راه 
آنداختند» او سرتیپ بود و آنها را با شجاعت و هوشیاری تمام قلع و قمع کرد. خدا 


رحمتش کند. 


حمعه ۲ شهریور ۱۳۵۳۲ 


آمروز. . ظهر به فرودگاه رفته. پادشاه سایق یونان م که ۳ نوشهر آمد راه 
به اسپانیارفت. . 

یک آمریکایی که به مسائل خاورمیانه خیلی وارد است دیدنم آمد. راجع به جانشینی 
ملک فیصل مثل اینکه خیال آنها راحت است. پرنس خالد شاه می‌شود. پرنس فهد 
نخست‌وزیر» و پرنس سلطان وزیر دفاع. اه اعلم به حقایق‌الامور". ولی به هر حال 
عربستان سعودی شيشه عمر (نفت) آمریکا را در دست دارد و اولین توليدکنندة دنیاست 
و بزرگترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد. آمریکا نمی‌تواند در قبال چنین 
مسأله[ای] ساکت و خاموش باشد. حتی شنیده‌ام نقشه‌های محرمانه دارند که در صورت 


لزوم آن جارا اشغال نظامی بکنند. معلوم نیست در مسافرت برژنف به واشنگتن چه جور 
تقسیماتی در این منطقه کرده باشند» ولی به هر حال قطعاً عربستان سعودی سهم 
آمریکاست. چنان که فکر می‌کنم ما هم باشیم! زبانم لال! ولی اوضاع و احوال این طور 





۱- سپهبد محمدحسین ضرغام در ۱۳۴۱ فرمانده لشکر خوزستان بود و در عملیّات سرکوبی شورشیان بویراحمدی. 
شدت عمل زیادی از خود نشان داد. 
۲- [ له للم به خقایق الأمور» خداوند. از حقیقت کارها آگاه‌ترین است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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نشان داده است. به هر حال آنها ابر قدرت هستند و: 


در کف شیر نر خون‌خواره‌ای غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای؟ 


البتّه یک چاره‌هست و آن اعتقاد و ایمان به وطن و شاهنشاه و از خودگذشتگی است. ولو ۱ 


عذه[ای] ناچیز باشند. آن وقت می‌شود ابرقدرت را انسان به دنبال خود بکشاند» ولی با 
یک عذّه دیوث نوکر باب نمی‌شود. باری من فکر می‌کنم که افغانستان در حوزة نفوذ 
شوروی واقع شده باشد. چون نفوذ شوروی در جوار چین و هند در این منطقه برای 
شوروی یک مسألةٌ حیاتی است و به این جهت است که فکر می‌کنم ما آهن سرد 
مي‌کوبيم. انا باید کوبید. نمی‌شود بیکار نشست که سر انسان را ببرند.لااقل با بعضی 
اقدامات شاید بتوان یک را اه [سازش] 0010۳۲0۳056 پیدا کرد. 


شنبه ۳ شهریور ۱۳۵۲ 

امروز مصادف با حملة متفقین به ایران در زمان جنگ دوم است. یعنی شوروی و 
انگلیس ز تمام مرزها به ما حمله کردند و غافلگیرانه به ما شبیخون زدند. انصافً ۳ 
با روحیه بسیار ضعیف و بد پا به فرار گذاشت که مایه ننگ است. فقط سرلشکر مقدم در 
کرمانشاه ايستادگي کرد و سبیل انگلیسها را دود داد. در همه جا با این کوهستانها همین 
کار رامی‌توانستیم بکنیم» ولی فرماندهان ما متأتفانه از طبقة نوکزباب و معلق‌زن بودند و 
فقط در فکر خود و مارا با آن افتضاح رو به رو ساختند. نیروی دریایی هم مقاومت 
مذبوحانه(ای] کرد. ولی انصافاً خوب جنگید و شهدای فراوانی داد. منجمله مرحوم 
دریادار بایند فرمانده وقت که مردانه جنگید و کشته شد. خدایش بیأمرزد. به هر صورت 
از بی‌ایمانیها متأشفانه پند نمی‌گیریم و در راه تولید آیمان هم نيستيم.. 

تمام امروز من به ملاقات گذشت. منجمله علی رضائی پیش من آمده و تعریف 
می‌کرد چه جور ناجوانمردانه نخست‌وزیر خواست او را جلوی شاهنشاه بی‌آبرو کند. 
خوشبختانه شاهنشاه متوجّه شدند که باید حرف دولت بی‌معنی باشد. چون چندی قبل 
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[رضانی] به نخست وزیر ایراد کرد که چرا پیش‌بینی گرانی مواد الّه را قباً نکرده بودند 
خواستند او را بزنند (رضائی رئیس کارخانجات... نورد اهواز). 

ساعت ۵2 شاهنشاه از نوشهر به اتفاق علیاحضرت شهبانو تشریف آوردند. اقلین 
مطلبی که به من فرمودند این بود که دیدی پادشاه افغانستان چه کرد؟ امروز اعلامیه 
داده و به نفع جمهوری استعفاء و با داود بیعت کرده است. عرض کردم: بلی قربان» از وقتی 
شنیدم تأ حالا سرم درد می‌کند. ولی قدری تقصیر با ماست. او را رها کردیم. یک بدبخت 
با عائله سنگین در اروپا از گرسنگی که نمی‌تواند بمیرد. بیعت کرد که پول به او برسانند. 
امان‌للّه پادشاه اسبق افغانستان هم تا چند سالی که با محمّد نادرشاه. پدر ظاهرشاه, 
بیعت نکرد. به او پولی نمی‌دادند. بالاخره بیعت کرد. شکم گرسنه ایمان ندارد. ولی به هر 
حال او با داود بیعت کرده است. اگر جوانها داود را بیندازند. هنوز ممکن است از وجود او 
استفاده کرد و من عقیده دارم که ما کار خودمان را بکنیم. چیزی نفرمودند. در این ضمن 
وزیر خارجه جلو آمد و عرض کرد که نعیم برادر داود خواسته است به ایران بياید. درمورد 
بلوچستان و پختونستان عرایضی به شاهنشاه بکند. فرمودند: گه خورده است! مگر من 
پاکستانم؟ خیلی جواب سخت بدهید که این افکار را از سر خارج کنید. 

سر شام رفتم. مطلب مهتی نبود. سفر والاحضرت شاهدخت اشرف به هند مطرح 
بود. بوتو استدعا کرده بود والاحضرت شاهدخت سر راه, به جای کراجی در کویته 


بنشینند. قبول فرمودند. من نفهمیدم برای چه؟ 
یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۸۵۲ : 


امروز سلام مبعث بود. من درست هشت سال است که وزیر دربار شده‌ام. یک عمر 
است. چون روز مبعث بود که شاهنشاه به من امر فرمودند وزیر دربار باشم. شاهنشاه 
مجموعاً سرحال نبودند با آن که سعی می‌فرمودند خودشان را خوشحال نشان دهند و بر 
خلاف معمول جواب همه تبریک‌ها را دادند! 

اقل که تشریف آوردند. به من فرمودند: «تایادم نرفته. خانلری لازم نیست به رم برود. 
با این مرد (منظور پادشاه افغانستان) فایده ندارد.» عرض کردم: برای بعدها مفید خواهد 
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بود. چون از دو حال خارج نیست. یا داود آدم می‌شود و با مااکنار می‌آید و یا از بین 
می‌رود. در صورت دوم باز هم مفید خواهد بود که در دست ما باشد. فرمودند: ابا من 
دیگر لجاجت نکردم ولی بر عقيدة خودم باقی هستم و باز هم اصرار خواهم کرد. ماسی و 
هشت روز اعتنایی به این بدبخت نکردیم. در اروپا که هوا نمی‌توانست بخورد. بالاخره 
احتیاج داشت. چه کند؟ گویا وقتی [محمدظاهر] شاه لندن بوده» نعیم برادر داود پیش او 
رفته و خواسته است که شفیق نخست‌وزیر را برکنار و داود را صدراعظم نماید. شاه زیر بار 
نرفته» در عوض عبدالولی خان " را که از ترس کودتای خود عبدالولی همراه داشته است. 
به عجله به کابل پس فرستاده است. عبدالولی به محض ورود قضایا را احساس می‌کند و 
به ولیعهد پیشنهاد می‌نماید داود را بگیرد. ولیعهد موافقت نمی‌کند [و] می‌گوید پدرم تا 
سه روز دایگر برمی‌گردد. ولی تعجّب از این است که یک هنگ خود عبدالولی هم جزء 
یاغیها بوده است. عبدالولی به اتکای چه قدرتی می‌خواسته چنین عمل تندی بکند؟ 

در سلام امروز نکتة مهمّی که شاهنشاه اشاره فرمودند این بود که انقلاب ما طبیعت و 
رنگ وطنی دارد و منطبق بر قوانین اسلام است. به رئیس ضنا و مجلس هم فرمودند که از 
جانب افغانها نگرانی دارند و لایحة هیرمند را که این همه ایران در آن گذشت کرده است 
(به عقيدةٌ من به صورت خطرناک) و مجلسین هم تصویب کرده‌اند» دارند افغانها زیرش 
مرت مر ۱ 

" بعد از ظهر چند مجلس عروسی رفتم. بعد با پروفسور لنچوسکی استاد دانشگاه برکلی 

آمریکا دو ساعتی حرف زدم. این شخص متخصص امور خاورمیانه است! و فکر نمی‌کرد 
که کیسینجر به اعراب اعتنایی بکند. ولی من برعکس خیال می‌کنم. به هر صورت فعل 
نگرانی آمریکا این است که مبادا واقعاً اعراب مسألة نفت را در مبارزه خود با اسرائیل مورد 
استفاده قرار دهند. 

از اخبار مهم جهان... مذاکرات کویت و عراق بر سر جزاثر بوبیان و وربه به نتیجه 
نرسیده و جای تعجب است که رادیو بغداد به جای آن که این مطلب را بگوید (چون 





۱- عبدالولی خان داماد پادشاه و فرمانده پادگان کابل بود. 
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هیشئت کویتی به ریاست نخست‌وزیر کویت در بغداد است) مقداری به ما فحش داد و 


اينکه دو کشور از ایران نگرانند.... 

آمروز صبح مبعث رفتم منزل خواهرم که از من بزرگتر است (فاطمه خزیمه علم)؛ 
تبریک بگویم. از جلوی اتاق مرحومه مادرم گذشتم. خیلی خیلی منقلب شدم. تا چند 
ساعتی در سلام حالم بسیار بد بود. مردم خیال می‌کردند مورد بی‌مرحمتی اعلیحضرت 
همایونی واقع شدهام! 


دوشنبه ۵ شهر یور ۱۳۸۵۲ 
صبح... در شرفیابی مقداری باز راجع به شايعة ازدواج صحبت شد و اینکه بر ما مسلّم 


شده است که این تبلیغات وسیلة شورویها انجام می‌گیرد (در دلم گفتم اگر نه وسيلة 
دولت خودتان). البته قسمت اوّل درست‌تر است. ولی من اخیراً نسبت به دولت خیلی ‏ 


سوء‌ظن پیدا کرده‌ام و ترسم از این است که علیاحضرت شهبانو را نیز در دست گرفته 
باشند. زبانملال باشدا ولی زن ضعیفالنفس است و جا‌طلب : 

شرح مذاکرات با سفیر آمریکا را در جمعه شب گذشته به عرض رساندم که فوق لاه 
از سفر شاهنشاه به آمریکا تعریف می‌کرد. می‌گفت فولبرایت که از هیچ کس تعریف 
نمی‌کند. در مجلس مهمانی سفارت ایران می‌گفت: 0۲0 2 و1 6یعنی کار خودش را 
خوب می‌داند.... 


برای انتخابات دکتر بینا به سناتوری انتخابی آذربایجان عرض کردم. فرمودند: جزء 
حزب مردم است که اصلا کثریّت ندارد. عرض کردم: با کمال تأشف ایران نوین هم اکثریّت 
ندارد (حزب اکثریت). شاهنشاه خندیدند. ولی فرمودند: حالا فکر کرده‌ايم این چیزها را 
آزاد بگذاريم. خیلی من از این فکر شاهنشاه عرض تحسین کردم. بعد موضوع ولیان و 
مداخله در انتخابات اتاقههای فرهنگ روستایی را به عرض رساندم که چه قدر احمقانه 
است. خواستم عرض کنم بدبخت دکتر کنی هم که غیر از این چیزی نمی‌گفت (کنی دبیر 
کل حزب مردم پیش از این بود). تأمّل کردم. دیدم هنوز زود است. ۱ 
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اجازه خواستم از جانب شاهنشاه به احوال‌پرسی منصورالملک نخست‌وزیر اسبق پدر 


[حسن] علی و نخست‌وزیر سابق بروم. اجازه فرمودند.... [سفیر | اقتصادی ایران در 


آمریکا (جهانگیر آموزگار) عرض کرده بود که مجلات و روزنامه‌های بزرگ. بر اثر مقالاتی 
که در حصوص نفت منتشر کرده نت از آو دعوت کر ده‌اند برود برای آنها سخنرانی کند. 
فرمودند: باید این نکته را دائماً تذگر بدهد که قیمت نفت ما با قیمت [کالاهایی] که ما از 


چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۵۲ 

صبح باز هم خیلی به اختصار شرفیاب شدم... تلگرافی از عیسی مبارکی از بلوچستان 
رسیده بود که شش قبضه مسلسل به دست آورده (یعنی همین گریلاها آورده تسلیم 
کرده‌اند). ۱ مسلسل‌ها ساخت روس است. شاهنشاه ضمن قدردانیء فرمودند: چرا فشنگ 
آن را نداده‌اند؟ عرض کردم: می‌پرسم... لابد مهمَات در دست روّسای گریلاست و به دست 
افراد نمی‌دهند. ولی اصولاً مسلسل دستی اسلحة موّثری نیست. اعلیحضرت مطمتن 
باشند همه را می‌گيريم. مسلسل برای بچه شهری مترسک است و از نزدیک مور 
می‌باشدء در کوه آثری ندارد, چون نمی‌توان تیراندازی دقیق کرد. آن هم از راه دو... 


سر شام رفتم.. بعد از شام عرض کردم: امروز صبح که نخست‌وزیر کابینه را ترمیم کرد. 
رسای دانشگاههای ملّی و مشهد را هم معزفی کرد. آخر اگر از غلام مسئولیّت 
۲ مقل ‏ ء و 2 هم . 2 
می‌خواهید چه طور بدون نظر غلام رئیس دانشگاه تعیین می‌فرمایید؟ فکر می‌کردم 
عصبانی بشوند. اتفاقاً نشدند. فرمودند: خوب حالا شده. دیگر نمی‌توان کاری کرد. با من 





۱-عیسی مبارکی از سران طایفه مبارکی (ساکن جنوب ایرانشهر). مقّتی فرماندار ایرانشهر و سپس نماینده مجلس 
شد. در منطقه خود بسیار بانفوذ بود. ۲- بازرسی دانشگاهها به عهدة وزارت دربار بود. 
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پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۵۲ 

.. بعد از ظهر در رکاب شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو برای شرکت در جشن هنر 
رفتیم به شیراز. در راه من پهلوی دست اعلیحضرت همایونی نشسته بودم و عرایضم را 
عرض کردم. مطالب مهم تمام راه طول کشید. علیاحضرت هم تنها مشغول روزنامه 
خواندن بودند. من قدری ناراحت شدم. خوشبختانه خبر خوشی به اعلیحضرت همایونی 
دادم. درمورد عروسی که روزنامه‌ها نوشته بودند. به عرض رساندم. فرمودند: بده شهبانو 
بخوانند. . 

عرض کردم: پادشاه نپال که می‌آید. همان طور که برای ملكة انگلیس تشریف می‌برید 
در فرودگاه صرف ناهار بفرمایید» با پادشاه نپال هم در آن جاصرف ناهار فرمایید. به جای 
آن که او را به سعدآباد بياوریم. فرمودند: چرا؟ عرض کردم: آخر بین این دو برای ما فرقی 
نیست. هر دو رئیس کشور هستند و هر دو پادشاه. چرا فرقی بگذاریم؟ شاهنشاه فوری 
متوجه نکته شدند. فرمودند: راست می‌گویی. این تشریفات احمق هیچ عقل ندارد. عرض 
کردم: اجازه فرمایید برای پمپیدو رئیس جمهور فرانسه هم گارد احترام بگذاریم. جازه 


فرمودند (چون آن بی‌چاره این کار را کرده بود وقتی [پاریس] تشریف بردند). 


عرض کردم: آیت‌الله خوانساری به دزرآشیب آمده همسایه ماست. بدون خبر خانه‌اش 


رفتم و متقاعد شد که بر علیه این مارکسیستهای اسلامی فتوی بدهد. عرض کردم: قبلا ۱ 


که دکتر کنی رئیس حزب مردم بود. اجازه نفرمودید رستم امیربختیار جزو کمیته مرکزی 
باشد. چون عضو دربار است. حالا اجازه فرموده‌اید که برود. کسب تکلیف می‌کند. قدری 
تأمّل فرمودند. فرمودند: خیر نباید برود (با آن که قبلاً اجازه داده بودند). 

عرض کردم: پا کستان برای عملیّات نظامی در بلوچستان پاکستان هلیکوپتر خواسته 
[است]. فرمودند: گفته‌ام امروز شش فروند بروند.... صحبت کم گندمی پیش آمد..خیلی 
خیلی با ملایمت به رئیس دولت. هویداء فرمودند راستی در این کار هم قدری تأخیر شد. 
یاللعجب از این رودرواسی با این هویدا. گندم تنی ۸۴ دلار را حالا به ۲۳۰ دلار خريده‌ايم. 
در هفتصدهزار تنء اقلاً یک صد و سی ملیون دلار خسارتآدیده‌ايم. بازنخواست ههین 
است؟ اگر در دولت من این کار شده بود. نمی‌دانم چه غوغایی می‌شد. 
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نمایش باله تخت جمشید خوب بود. توشط [موریس بزار]ته[1۳6 ... تهیّه شده بود. 


خیلی سعی و دقت کرده بودند. تم آن چنین بود: 


گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد 
تطبیق حرکات باله, آن هم عتَهْ زیادی با آهنگهای موسیقی ایرانی» فوق‌العاده جالب 
بو ۵.... 

حمعه ٩‏ شهر یور ۱۳۵۲ 


با آن که دیشب دير خوابیده بودم. صبح زود برخاستم و حسب‌الامر شاهانه به باغ 
عفیفآباد که حالا ارتش تعمیر کرده و بسیار عالی شده و از باغ ارم, محل توقف شاهنشاه. 
بهتر شده [است] رفتم که ببینم چرا درختهای آن جا می‌خشکد. چیزی نبود. درختی 
ضایع نشده بود. قدری درخت تازه کاشته بودند. افراها نگرفته بود وگرنه بِقیَةٌ درختهاء 
به خصوص نارنج‌ها که تازه کاشته بودند. عالی بود. برگشتم گزارش» سر صبحانه. 
به شاهنشاه عرض کردم. ماشاءاللّه شاهنشاه چه علاقه به آبادانی کشور دارد. خدا عمرش 
بدهد و این دولت چه قدر در خواب است و چه قدر با این امکانات وقت تلف می‌کند. 
بودجه دولت من عمرانی و غیرعمرانیء ساليانه دو ملیارد دلار بود و بودجه حالا ۱۸ 
ملیارد است که باز هم بالاتر خواهد رفت و چه تلفاتی به این پول خداداده مي‌زنند. 
نمی‌دانم بالاأخره جواب شاهنشاه و مردم را چه خواهند داد. حالا که باید صبر کرد. 
تمزاي راچوییی بشت یار ۰۰ عاقلان تسلیمکردند ختار 
ساعت ۱۰ در رکاب شاه تهران اه فیه: ْ 


شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۵۲ 


۱- موریس بزار. از هترمندان و طراحان رقص بنام بلژیکی است و در آن هنگام مدیر 56616 26266 0 ]10116 بود. 
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ی هی ۱09[ 
وباط من برگشت. مود صاحب تقودی اسف وخالا ماه سفق فا هی تطلی 2 
به من گفت و ناراحتم کرد این [بود] که محمّد میرلاشاری با موسی مبارکی که حالا در 
عواق است. راسطه دارد. ایسن محتد از طايفة خدمتگزار لاشاری است و این دوره 
می‌خواست وکیل مجلس بشود. نشد. ولی من برای آن که بی‌کار نباشد او را بازرس 
نخست‌وزیر در بلوچستان قرار دادم و از دولت حقوق می‌گیرد. تعجب دارم اگر این خیانت 
را بکند. 


باری شرفیاب شدم. به اختصار... به من فرمودند: فلانی علیاحضرت شهبانو کاملا 


متقاعد شده و باور کرده‌اند که این دختره[ای] که مردم با حرف به ریش مأجسباندند. 
دوست آرتشبد خاتم. فرمانده نیروی هوایی است. تا جایی که به من می‌گویند ما چرا برای 
خاتم باید این همه [فدا کاری] 2 بکنیم؟ عرض کردم: چه بهتر! یکی از مشکلات 
اساسی ما حل شد. که علیاحضرت کلافه نشوند. حقیقت این است که شاهنشاه چند 
دفعه این دختر را دیده بودند» ولی بعد که مرخص شد. خاتم عاشق دلباختة او شد و چون 
چندین دفعه با هلیکوپتر و اتوموبیل اسکورت او را جا به جا کرد» مردم خیال کردند زن 
شاه است. به خصوص که خیلی هم خوشگل است و به علاوه صاحب ادعا و جاه‌طلب و 


۱ خودش را لانسه کرد. 


بعد به من فرمودند: «به خواهرم اشرف بگو من از زاين حرکات عوام‌فریبانه خوشم 
نمی‌آید. شما ثروت خودتان را وقف بر امور خیریه می‌کنید. در حدود چندین ده ملیون 
تومان. آن وقت برای تعمیر کاخ خودتان از من می‌خواهید که به دولت بگویم چندین ده 
ملیون تومان به شما بدهد. که را می‌خواهید گول بزنید. خدا را یا من راء یا مردم را؟ خدا و 
من را که نمی‌توانید گول بزنید. از مردم هم چیزی پنهان نمی‌ماند. اين حرکات چیست؟ 
به علاوه کاخ شما مال من است. چه طور جزو ثروت خودتان آن را وقف می‌کنید؟ من 


حرفی ندارم. ون از این حرکات عوام‌فریبانه نفرت دارم.» بارک‌الله بر این طرز فکر خدا ‏ 


" ۷-میرعبدی اهل چهار بود و در دشتیاری و جنوب سرباز نفوذ داشت. بیشتر هنگام یاغی بود. 
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بعداً اعضای مديرة حزب مردم شرفیاب شدند. شاهنشاه نطقی فرمودند که برای 


یادگار این جا می‌گذارم و قضاوت را به خواننده واگذار می‌کنم که به این صورت تشکیل 


یت ممکن است يا خیر؟" من فکر نمی‌کنم کسی باز جرأت حرف زدن پیدا کند. یعنی 
دولت هم به این صورت نخواهد گذاشت ولی فکر واقعاً عالی است و انصافاً خوب هم بیان 
فرموده‌اند. خدا کند توفیق حاصل نماید. 

بعد از ظهر تمام کار کردم. تقریباً می‌توانم اعا بکنم که کار عقب‌افتاده ندارم. زضی 
خوشبختی. سر شام رفتم. به من فرمودند این بخشنامه راکه این جامی‌گذارم 
به قسمتهای دربار بدهم." معینیان رئیس دفتر مخصوص هم به دولت بدهد. آیا دولت 


مسئول نیست که این همه غفلت کرده و حتّی تاشش ماه قبل اجازة توسعةّ کارخانجات . 


داخل قند دا < انم دادند؟ عخ است: عجب است. 
نمی هس جب 


یکشنبه ۱۱شهریور ۵۲ ۱۳ 

صبح شرفیاب شدم. بخشنامه مربوط به کم مصرف کردن قند و کاغذ راکه... پاکنویس 
کرده بودم. به نظر مبارک رساندم. عرض کردم: وظیفه دارم عرض کنم» صدور این 
بخشنامه از طرف من [به دربار] و مشابه آن از طرف دفتر مخصوص به دولت ایجاد نگرانی 
می‌کند و ضرر آن بیش از نفع آن است. فکر می‌کردم عصبانی بشوند. ولی فرمودند: 





۱-متن سخنان شاه در روزنامه‌های ۱۰ شهریور ۱۳۵۲ منتشر شد. همچنین نگاه کنید به یادداشتهای علم. جلد یکم» 


مها ون اسان 


۲- متن بخشنامه به این شرح است: «برحسب امر مطاع مبارک همایونی به کل قسمتهای تابعة دربار شاهنشاهی ابلاغ 
می‌نماید. مادام که برای مصرف داخلی قند و کاغذ» کشور ناچار است قسمتی از این متاع را از خارج وارد کند. با آن که 
موجودی به حة فراوان هست. باید در مصرف آن نهایت صرفه‌جویی به عمل آید به طوری که مصرف آن به حذاقل تقلیل 
پیداکند. تقلیل مصرف بلافاصله باید ۰ ۸۵ باشد. بعد اگر بیشتر امکان داشته باشد انجام خواهد شد. این امر مطاع مبارک؛ 
شامل آبدارخانة اختصاصی نیز می‌شود. بازرسی دقیق در اين زمینه به عمل خواهد آمد و متخلفین به شذت مورد تنبیه 
قرار خواهند گرفت.» وزیر دربار شاهنشاهی. 
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حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟ باز فکری فرمودند. فرمودند: بگو چون قیمت 


آن را می‌خواهند بر ما تحمیل کنند باید کمتر مصرف شود. عرض کردم: این یک حرفیء 
با وصف این غلام شاهنشاه خیال می‌کند که بیشتر تولید نگرانی بکند تا آن که مفید 


باشد. به هر صورت آمر می‌فرمایید صادر می‌شود. 


ظهر علیاحضرت شهبانو از شیراز وارد شدند. استقبال ایشان رفتم. بعد از ظهر حضور 
والاحضرت شاهدخت شهناز رفتم. شوهر ایشان» حسرو جهانبانی» خیلی ادم شده است 


ولی ماشاءاللّه بچه‌های خیلی قشنگ و خوبی دارنده کیخسرو و فوزیه. مخصوصاً فوزیه 


بشوند. کاری که از اوّل باید می‌کردند. 


دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۵۲ 

صبح به اختصار شرفیاب شدم. عرض کردم: برئامة سفر غرب را درست کنم؟ فرمودند: 
تاببينیم. عرض کردم: شاهنشاه مرتباً به شمال و جنوب تشریف می‌برنده به مشهد هم که 
سالی یک بار مشرّف می‌شوید. خوب نیست به غرب این همه دیر تشریف فرما شوید. بعد 
هم می‌خواهم به غرب تشریف ببرپد» سفر شرق و بلوچستان را هم درست کنم. ولی اگر 
ول به بلوچستان تشریف ببرید, خواهند گفت به علّت انقلابات آن جاست. خیلی تأمّل 
فرمودند. مثل اینکه از لحاظ امنیّتی نگرانی دارند. فرمودند: باشد برای بهار. عرض کردم: 
برای بلوچستان تا آن وقت دیر است و ابتدا به ساکن هم خوب نیست به بلوچستان 
تشریف ببرید. باز هم چیزی نفرمودند. . 
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عرض کردم: خبری که از شیراز دادند که شهبانو در آتوموبیل معمولی مثل سایر مردم 
به فلان محله تشریف بردند. خیلی مضحک بود. اولاً اينکه گفتن ندارد. انیا علیاحضرت 
باید با محافظ و اسکورت بروند. آخر جانشان در خطر است. در هم دنیا این طور است. 


شاهنشاه خندءةٌ معنی‌داری فرمود. فرمودند: خیرا کسی شهبانو را نمی کشد. کشتنی من . 


هستم. من دیگر چیزی عرض نکردم. 

مرخص شدم. بعضی ملاقاتها انجام داده فرودگاه رفتم. یادشاه نیال می‌آمد که 
به الجزیره به کنفرانس کشورهای غیرمتعهّد برود. شاهنشاه و شهبانو تشریف آوردند و 
ناهار را با پادشاه در فرودگاه صرف کردند. برحسب صلاح دید چندین روز قبل من. سر 
ناهار از موضوعات مختلف بحث بود. منجمله من فضولی کرده از پادشاه نیال پرسیدم. 
۲مصمع ناه- عمط آه طمتاتصتله0 [تعر یف عدم تعهّد ] جچیست؟ جوانک دستیاچه شد. 
همه چیز مرتب و خوب گذشت... شهبانو به پادشاه نیال فرمودند: می‌خواهم بیایم نیال 
هیپی‌ها را ببینیم (چون آن جا حشیش آز زاد ان نت تا پادشاه نپال را ۱ 
خوشایند نیافتاد. 


بعد از ظهر باز ما مصطفی بارزانی شرفیاب شد البِتّه خیلی خیلی محرمانه. 


سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۵۲ 


صبح.. شرفیاب شدم.روزنامةلوموند شرحی نوشته بودکه هر لحظه [اگر وضع سخت . 
بحرانی شود] ممکن است هرات و غرب افغانستان به ایران ملحق شود.... فرمودند: ببینم 


ِ" فرمودند: آخر از بازی بزگها خبر درستی دارم صحبت به درازا کشید. فرمودند: 
هنوز فکر می‌کنم انگلیسها با آن که پشم و پیل آنها ريخته است.می‌توانند این جا و آن جا 
به طور کلّی اعمال نفوذ بکنند. چنان که فکر می‌کنم در عراق هنوز نفوذ دارند و بکر نوکر 
خود آنهاست» ولی پیش ما دست خودشان را باز نمی‌کنند.... فرمودند: آخر من با هند که 
صحبت می‌کنم. می‌بینم آن جا شدیداً تحت تأثیر انگلیسهاست. در عراق دم خروس 
پیداست. نفت خودشان را که از آن جا می‌برند.گور پدر چندتا عرب که یک دیگر را 
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بکشند. فرمودند: این نعل وارونه را چه طور جلوی روسها می‌زنند و برای چه می‌زنند؟ 
این وائمی فهمم. آیا می‌خواهند دست آمیکا به رن جآنزسته که روسها پاراوان باشتذ؟ 
عرض کردم ماکه هر وقت از اینها راجع به عراق می‌پرسیم. می‌گویند آن جاکه ماسفیر و 
سفارت نداریم» پس خبری نداریم. ولی مگر خبر را سفیر می‌گیرد؟ فرمودند: زکی! سفیر 
یک مقام رسمی است. خبر و عمل را دیگران می‌کنند و من تردید ندارم که آن کودتای 
چهار سال قبل ما را هم انگلیسها لو دادند. عرض کردم: اما به نظرم می‌رسد درمورد 


کردستان به ما حقه نمی‌زنند. فرمودند: تصوّر نمی‌کنم» چون خود وجود کردستان بین . 


شوروی و عراق عامل مهمّی در قطع نفوذ قاطع شوروی در عراق است. گو اینکه 
هواپیمایی خیلی مسائل را حل کرده. ولی ارتباط زمینی به کلی مطلب جداگانه و بسیار 
مهمّی است. بعد فرمودند: ما از انگلیسها گله نمی‌کنيم» چون اخیراً به ما روشن شده که 


واقعاً قصد همکاری صمیمانه با ما دارند و روی ما حساب می‌کنند. نمی‌شود هم انتظار 


داشت که تمام انب خوفتان راهم کفیهما مربوط تم شوه یه مان گر کستن, 

عرض کردم: در افغانستان داود اعتنایی به آنها نمی‌کند. فرمودند: همین طور است. 
ولی امیدوارم ظاهری باشد. فرمودند: بوتو هم می‌خواست آنها را کنار بزند. به او گفتم چه 
طرفی از این کار خواهی بست؟ هند که شدیداً تحت تأثیر آنهاست. بوتو حرف مرا قبول 
کرد و فکر می‌کنم موضوع حل شدن کار اسرا هم عمل انگلیسها باشد ٩۰(‏ هزار اسیر 
جنگی پاکستان که در هند بود). بعد فرمودند: نمی‌دأنم جدا شدن بنگلادش از پاکستان 
چه نفعی برای انگلیسها داشت؟ عرض کردم: اولاً که آن پاکستان عملی نبود! به علاوه 


سرشاخ سیاست شوروی با چین را در این نقطه هم بند کردند. فرمودند: خیلی عجیب 


است. هند با آن قرارداد عجیب خودش با شوروی جزء کشورهای غیرمتعهّد در کنفرانس 
الجزایر شرکت می‌کند. عرض کردم: همه چیز معنی خود را از دست داده است. مثل است 
که هم رسای کشورها از بچگی کونی بوده‌اند که هیچ قباحتی سرشان نمی‌شود! 
شاهنشاه خیلی خندیدند. فرمودند: باید همین طور باشد (البته به شوخی). 

باز راجع به پادشاه افغانستان عرض کردم. فرمودند از این آدم هرگز طرفی نخواهیم 
بست.بعد با قدری تأمّل فرمودند: نمی‌توانی نقشه بکشی» عبدالولی را از کابل فرار بدهیم؟ 


9 و 0( 


۱01۱۳۲۰6۵0۲9 


1221 


(2۱ 0 





۱۳۸ یادداشتهای عَلَم (جلد سوم) 





موسولینی زا از سر کوه فرار داد نمی‌شود عمل کرد. ولی اجازه بفرمایید فکر بکنم» ی با 
یک عذه از خود گذشته که همه خطر مرگ را بیذبرند. یا با پول و رشوه به نگهبانان. 
فرمودند: ارزش دارد مطالعه شود. 


چهارشنبه ۱۴شهریور ۱۳۵۲ 

صبح... سفیر جدید لهستان اعتبارنامه تقدیم کرد. مرد چاقی بود. به زحمت از جلوی 
در سعدآباد تا سالن کاخ سفید در طبقة بالارسیده بود.اتفاقاً شاهنشاه شش دقیقه زود‌تر 
به سالن تشریف آوردند و فوری او را خواستند. من عرض کردم: اجازه فرمایید نفس تازه 
کند. ممکن است بمیرد. با وصف این سه دقیقه زودتر احضار شد و اتفاقی هم نیفتاد. 


من بعد شرفیاب شدم. مذت زیادی هم شرفیاب بودم. ولی مطالب مهمّی نبود. 


ّ ۲ ۱ ۹ : "1 داح ۲ 
مقدار زیادی به شوخی و حرفهای معمولی و صحبت از این طرف و آن طرف.. بود. 


کارهای عقب‌افتاده زیادی را هم عرض کردم و البته این حرفها برای این بود که شاهنشاه 
را زیاد هم خسته نکرده باشم. دستورات شاه قاطع است و تکلیف انسان معلوم. در این 
ضمن چای خواستند. فرمودند پیشخدمت چای با کشمش بیاورد. فرمودند: حالا که 
دستور [ساده زندگی کردن] 205061117 داده‌ايم. باید خودمان سرمشق هم باشیم. من 


لذت بردم. ولی افسوس که همة ما پیروی از این روح بزرگ نمی‌کنیم که هیچ او راگمراه . 


"پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم. گزارش وضع مزاجی علیاحضرت ملکه پهلوی را که طبیب ایشان 


۱- بنیتو موسولینی (۷]6501101[ 60110() دیکتا تور فاشیست ایتالیاء در ۱۹۴۳ به دنبال کودتای سران ارتش. برکنار 
و در قلعه‌ای کوهستانی زندانی شد. کماندوهای آلمانی او را نجات دادند و به منطقة زیر اشغال نیروهای خود در شمال 


ایتالیا فردفد. 


۲ [این جاهم مثل بقیه یادداشت‌ها. متن اصلی عیناً 9 بدون کم 9 زیاد آورده شده اننشت:] (توضیح ویراستار کتاب‌سرا). 
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داده بود عرض کردم. ماشاءاللّه در سن بالای ۸۰از هر حیث رضایت‌بخش است.گو اینکه 
خودشان گله دارندا فرمودند: با ایشان صحبت کن که میل دارنذ برای چک آپ به آمریکا 
یا روا بروند یانه؟ 

راجع به کنفرانس غیرمتعهّدین صحبت کردیم و مقداری خندیدیم. یکی اینکه چه 
طور مثلاً هند با قرارداد با شوروی غیرمتعهّد است و عربستان با آن وابستگی با آمریکا 
غیرمتعهد می‌شود؟ عراق چه طور غیرمتعهد است. مگر با شوروی قرار ندارد و افغانستان 
چه طور؟ و قس علیهذا. بعد هم از حرفهای مضحک قذافی. ولی یک حرف حساب زده 
است که کشورهای در حال توسعه بایدمنایع خویش را مّی کنند.البتّه اکر از بحاظط 
[ کاردانی] 0077-007 و پرسنل بتوانند. ۱ ۱ 

بعد در خصوص اینکه علیاحضرت شهبانو به کلی متقاعد شده‌اند که چیزی (موضوع 
مضحک عروسی) در بین نبوده [أست]» صحبت کردیم. عرض کردم: مایه خوشحالی 
است. کارهای جاری به خصوص موضوعات مالی و خانوادگی شاهنشاه را عرض کردم. 
وقت زیادی از ماگرفت» یک ساعت شرفیاب بودم. 

بعد وزیر خارجه را پذیرفتم. درمورد تعقیب آفشار [فوقولی] پدرسوخته که خود دزد و 
تحت تعقیب است و ایران آزاد برای ما منتشر می‌کند» صحبت کردیم. ۱ 


شنبه ۱۷شهریور ۱۳۵۲ 

.. آمروز به رامسر آمده‌ايم» برای کنفرانس عالی آموزشی یا انقلاب آموزشی که 
ششمین سال برگزاری آن است. صبح کنفرانس بود. بعد از ظهر من بی‌کار بودم... چیز 
غریبی است. با آن که تنها هستم. از این آزادی بی‌قید و شرط لذّت فراوانی می‌برم. خانم 
علم در رکاب علیاحضرت شهبانو برای خاتمه جشن هنر شیراز به آن جا رفته و دیگر من 
هیچ نگرانی ندارم! نمی‌دانم خانمها چه قدر دیوانه هستند که ما را به این حالت می‌اندازند 


۱- ناصر افشار قوقولی در آمریکا هفته‌نامه‌ای به نام ایران آزاد منتشر می‌ساخت و به همین سبب دولت ایران تلاش 
نافرجامی برای استرداد او کرد. نشرية دیگری به نام ایران آزاد در اروپا از سوی جبهة ملّی منتشر می‌شد که با این یک 


هیچ گونه ار تباطی نداشت. 
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کت ی ییون انا این قیه از سرنم 

باری صبح کنفرانس بود. نخست‌وزیر» وزیر علوم» [و] وزیر آموزش و پرورش گزارشاتی 
عرض کردند. بعد دکتر محمّد باهری معاون من که حسب‌الامر مبارک ملوکانه دانشگاهها 
را بازرسی می‌کند. خلاصه[ای] از نتيجة بازرسی خود عرض کرد که یک ساعت تمام طول 
کشید و همه را تحت تأثیر قرار داد. شاهنشاه هم فوق‌العاده توجّه فرمودند. خوشحال 
شدند که دستگاه خودشان یک همچو مطالعات عمیقی و صحیحی می‌تواند بکند. 


گزارش باهری سه هزار صفحه است... از نکات مهمّی که به عرض رساند وضعیّت 


دانشجویی بود. با آن که از همة تسهیلات و بورسها استفاده می‌کنند. دل به کشور ندارند. 
برای چه؟ واقعاً سوّال مهمّی است. به عقيدة من چون در هیچ چیز کشور» چه در محیط 
دانشگاه و چه در محیط خانواده و کشور احساس مشارکت نمی‌کنند. درست است که 
بعضی از آنها تحت تأثیر عوامل خارجی ممکن است باشند و عتّه(ای] را هم دنبال 
خودشان بکشانند. ولی این بی‌تفاوتی عمومی فقط معلول این عامل نمی‌تواند باشد. 
همه مردم که منحرف نمی‌توانند باشند. اگر ما بتوانیم بر همین یک عیب غلبه بکنیم» 
دیگر در این نقطة دنیا هیچ قدرتی به پایة ما نخواهد رسید. شاهنشاه مطالب روشین و 
صریح و بسیار عالی و پر مغز بیان داشتند. ولی افسوس و هزار افسوس که دولت غافل 


.. دولت خود را در پناه اين مرد بزرگ قرار می‌دهد و طرز رفتاری که با مردم دارد مثل 
دولت غالب به مردم کشور مغلوب است. بی‌اعتنا و گاهی هم [خشون تآمیز] 22765676 
می‌کند. حتّی انتخابات ده و شهر را. برای مردم و علاقة مردم چیزی باقی نمی‌ماند. همه 
بی‌تفاوت می‌شوند. من موفق شده‌ام این مطلب را کم‌کم به خاطر شاهنشاه خودم راه 
بدهم که اين راهء هر قدر هم ترقی ماذی بکنیم» راه صحیحی نیست. اخیرا تراوشاتی 


می‌شنوم که انتخابات آینده آزاد خواهد بود. ولی هنوز نمی‌توان حکمي کرد چون معلوم. 


نیست دولت چه بکند. مگر آن که حکومت [موقتی] لاهن بیاور ند» وگرنه با این 
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مطلب مهم دیگری هم که گفته شد این بود که دستگاه نخست‌وزیری بزرگترین رقم 
هزينة کمک به دانشجو را می‌دهد! من در قيافة شاهنشاه می‌خواندم که می‌خواهند 
بفرمایند این جا هم رشوه می‌دهید؟ ولی چیزی نفرمودند. امّا معلوم بود ناراضی شدند. 
مطلب دیگر اشتغال دانشجویانی است که به ادارات معزفی می‌شوند. پولی می‌گیرند و 
کاری نمی‌کنند. ادارات به این صورت راضی‌تر هستند تا اینکه اینها بیایند. اسباب 


زحمتشان بشوند. 


یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۵۲ 

صبح به تنهایی ولی به خوشی گذشت. نزدیک سه ربع در دریا شنا کردم. دریا بسیار 
آرام بود با آن که هوا ابری بود. مقداری هم تنها در ساحل راه رفتم و فکر کردم. ناهار با 
نخست‌وزیر خوردم. شاهنشاه را هم تنها گذاشتم. آخر این آدم هم حق دارد که قدری 
تنهاء آن طور که دلش می‌خواهد. بگذراند! ولی اگر تنهای تنها باشند. حوصله‌شان سر 
می‌رود. قطعاً کسی باید با ایشان باشد. تازه چنین شخص هر قدر هم خوب و 
[جذّاب] 40:20:0 باشد. پس از حدا کثر دو سه ساعت شاه را خسته می‌کند» دوباره بای 
به کار برسند. ۱ 

بعد از ناهاره شورای اقتصاد را احضار کرده بودند. بدبخت وزرا با هوای بسیار بد و باران 
شدید. با هواپیما از تهران خودشان را رساندند. من به راه رفتن گذراندم. 

سر شب. نیم ساعتی حضور شاهنشاه بودم. از هر دری سخن رفت. منجمله راجع 
به فرمایشات شاهنشاه. عرض کردم مطلبی را که عنوان فرموده‌اید که هیچ فردی حسق 
ندارد یک ایرانی را از سوادآموزی يا از راه تحصیلات عالیه بازدارد و چنین فردی باید 
مجازات شود. خیلی فرمایش انقلابی بزرگی است که حتّی کدهای مدنی امروزی اروپا را 
هم تغییر می‌دهد. من آمروز بی‌کار تر بودم. عصری با باهری مطالعه می‌کردیم. چون او 
مرد خقوقدانی است و این مطلب را خوب درک می‌کند... فرمودند: بالأخره راه ورود ما 
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موضوع اساس کدهای مدنی اروپا را تغییر می‌دهد؟ عرض کردم: چون در کدهای آمروز: 
تمام دفاع از حقوق شخص است. ولی اگر این شخص که در قانون از او دفاع می‌شود. 
به طور عمد یا غیرعمد زیانی به دیگر رساند» یا از این زیان رساندن به عنوان حقوق پدری 
یا مادری خود راذی‌حق هم دانست. چنان که بگوید بچه من به مدرسه نرود. به من نان 
برساند. مستولیّت در هیچ جا ندارد. مگر جایی که قانون تعلیمات اجباری باشد. آن هم 
که تا حدودی است. ولی برای تحصیلات عالیه نیست. حال که فرمودید چنین شخصی را 
باید تنبیه کرد» یک قدم انقلابی بزرگی برداشته‌ايم. خیلی خیلی گوش دادند و توجه 
کردند. ۱ 

عرض دیگرم درمورد گرفتاری دو گریلای بلوچ با مسلسل و فشنگ بو گرن کردم: 
اینها سرنخ خوبی هستند. به علاوه من از عراق به آن دوری. در این طرف شرقء هراسی 
ندارم. اینها را هم جمع می‌کنیم یا سرکوب می‌کنيم. ترسم از تحریکات شوروی است از 
راه افغانستان که همسایه دیوار به دیوار است. فرمودند: به خصوص حالا که وزیر خارجه 
پاکستان سفر خودش را به مسکو موقوف کرد. لابد روسها در این جاها مجتدا 
عکس‌العملی نشان می‌دهند. عرض کردم: این دو نفر را عفو بفرمایید. فرمودند: اگر آدم 
نکشته باشند. عفو می‌کنم. من هم همین امشب به عیسی مبارکی تلگراف رمز کردم و 
عفو شاهانه را اطلاع دادم. دیدم حیف است بیش از این وقت شاه را بگیرم... گفتم مرخص 
فرمایید بروم و به کارهایم برسم. فرمودند: شام بخور. عرض کردم: یک شب هم شاهنشاه 
راحت و تنها باشید و قيافه ما را نبینید. ۱ 

شاهنشاه در ویلای کوچک دولت که از والاحضرت شمس خریداری شده. شب توقف 
می‌فرمایند و روز هنگام کار در کاخ مرمر. ۲ من به هتل برگشتم با باهری شام خوردم. . 


دوشنبه ۹شهریور ۱۳۵۳ 
صبح کنفرانس آموزشی تشکیل شد که قطعنامة نتيجة کنفرانس را به عرض برساند و 





۱- منظور کاخ مرمر کوچکی است که در جنب هتل قدیمی رامسر قرار دارد. 
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روسای دانشگاهها هم عرایض خودشان را بکنند. قطعنامه خوانده شد. یک کلمه از 


فرمایشات شاهنشاه (یعنی آن فرمایشات انقلابی) در آن نبود. شاهنشاه خیلی برآشفتن 


و فرمودند: پس مرا چرا به این جاکشاندید؟ معلوم می‌شود این جا یک عده چرسی و 


بنگی آمده‌اند که نمی‌فهمند من جه می‌گويم. تمام یادشان رفته انیت نحست‌وزیر هر 


قدر خواست اصلاح کند. جون خیلی دستپاچه شده بود» ممکن نشد. رنگ او شسبیه 
به زعفران شده بود. عرض کرد می‌خواستم آن قسمت را کسب اجازه کنم! فرمودند: اگر 
نمی‌خواستم منعکس شود که نمی‌گفتم. اتفاقاً شب به من اطلاع داده بودند که 


. قطعنامه(ای] که خود رسای دانشگاهها و مدارس عالی حاضر کرده بودند. دولت قبول 


نکرده و داده است چند نفر وزیر چیزی حاضر کنند. چون رسای دانشگاهها به من 
شکایت کرده بودند. من ناچار مطلب را صبح قبل از کنفرانس به شاهنشاه عرض کردم. 
چون وظیفه داشتم. این هم شاهنشاه را خیلی ناراحت‌تر کرد که شاید قصد و غرضی در 
کار بود. ۱ ۱ 


یک بعد از ظهر تهران آمدیم. قبل از آمدن یک هلیکوپتر و یک هواپیمای سم‌پاش که 
برای دفع آفات گرگان آمده‌انده نمایشات بسیار قشنگی دادند. 

بعد از ظهر شاهنشاه نمایشگاه صنایع داخلی و بین‌المللی را افتتاح فرمودند. سه 
ساعت تمام سرپا ایستاده بودیم. شب منزل نیک‌پی شهردار تهران مهمان بودم. 


سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۵۲ 


دو هفته شخصی با اطلاعات [محرمانه] مءطمم‌نلاه) جر شر فیاب شود. عرض کردم این کار 


خیلی تأخیر شده و از غلام می‌پرسند و کسب تکلیف می‌کنند. فرمودند: مگر من بی‌کارم 


که به مزخرفات گوش کنم؟ یک مقدار اخبار رادیوها را روی کاغذ می‌نویسند. به عنوان 
خبر برای من میآورند! عرض کردم: تمام هم که چنین نیست. فرمودند: خوب. اگر کاری 
باشد» آنها را خواهم پذیرفت. اگر کاری دارند به تو بگویند. فرمودند: باز آمریکایی, او را 
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ممکن است ببینم. فرمودند: بالأخره می‌توانیم به انگلیسها اعتماد بکنیم. عاقبت 
فهمیدند که درگیری با ما فایده ندارد.... 


جهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۵۲ 


۱ صبح به اختصار شرفیاب شدم. بعضی هدایا که شاهنشاه امر فرمودند به بعضی 


اشخاص بدهیم. به نظر رساندم. درمورد بلوچستان عرض کردم: فکر می‌کنم لازم باشد 
دسته دیگر هم به سرپرستی بهمن, پسر دولت محمّدخان . که طرف اعبتماد است. 
به تعقیب گریلهابفرستیم یم که از ز همه طرف عرصه بر آنها تنگ شود. عیسی خان از یک 
طرف تعة ۱ فرمودند: آخر ژاندارمری هم هست. عرض کردم آن را 
فراموش بفرمایید. یک عدّه بچه مزلف شهری تهرانی و اصفهانی و یزدی که نمی‌توانند 
جنگ بکنند! فرمودند: بسیار خوب. عمل کنید. 

درمورد امور خانوادگی صحبت کردیم. فرمودند: به اشرف خواهر من بگو شما باید 
تصمیم بگیرید يا واقعاً کار خیر بکنید و از تظاهر و دماگوژی بپرهيزید. در این صورت من 


حاضرم با شما راه بروم و پا آن که اگر می‌خواهید از این کارها بکنید» با من کاری نداشته 


باشید. آخر چه طور می‌خواهید استفاده‌های بی‌ربط بکنید و از دست دیگر اموال خود را 
وقف می‌کنید؟ من سر در نمی‌آورم. مگر خواهرم شمس که زندگی عالی برای خود ترتیب 
داده [و] از محل فروش زمینهای خود الان قصور عالی بنا می‌کند و بهترین زندگی را 
می‌کند» کسی از او طلبکاری می‌کند؟ اتفاقاً مردم این زندگی صاف و راست را بهتر دوست 
دارند. عرض کردم اطاعت می‌کنم. با ایشان شخصاً صحبت خواهم کرد. 

بعد از ظهر پیش والاحضرت شهناز رفتم. ایشان دارند خیلی از کرده‌های سابق 
پشیمان می‌شوند. هم خودشان و هم شوهرشان. من هم حرفی ندارم. چه بهتر که چنین 


شود. 


- [در تن اوّلیه کتاب به همین صورت آمده اما این نام باید آدوست محمدخان" بوده باشد. (توضیح ویراستار 


کتاب‌سرا)] 
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... بعد حسب‌الامر شاهنشاه» آندرسن وزیر خزانه‌داری آمریکا در زمان آیزنهاور را 


۰ پذیرفتم. که می‌خواهد در استرالیا گاوداری کند» در زمینی به مساحت یک ملیون 9 


چهارصد هزار [ایکر] ۵07 که دویست میل ساحل دریا داردا می‌خواهد ایران شریک 
بشود و گوشت گاو خود را از آن جا تأمین نماید. متتی بحث کردیم. شرایط مختلفی 
داشت از جمله اينکه باید پولی که قرض می‌کند. دولت ایران تضمین نماید. گفتم این 
نمی‌شود. باری مذاکره جریان خواهد داشت. 

شام به مهردشت مهمان والاحضرت شاهدخت شمس بودیم. به مناسبت تولد 
دخترشان شهرآزاد که دختر خوب و تمیز و پاکیزه, به علاوه خوشگلی است. سالروز ۲۱ 
سال توّد ایشان بود. مهمانی مفضل و عالی در منزل تازه‌ساز ایشان بود. التبا اینکه این 
منزل عالی است. خوشم نیامد. برای کازینو مناسبتر است تا منزل.. 


پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۵۲ 
صبح عذه[ای] از بلوچها را در منزل پذیرفتم. عده[ای] را هم مأمور کردم دنبال 
گریلا[ها] رفته» خبر بیاورند. به دو نفر از آنها هم دو اتوموبیل پیکان هدیه دادم. 
بعد شرفیاب شدم. ابتدا عرایض فوری را عرض کردم. شاهنشاه فرمودند: اتفاقاً وقت 
زیادی داریم. اگر کار غیرفوری هم داری بگو. عرض کردم پرونده‌ها در دفتر من است؛ 
فرمودند: برو بیاور. چند دقیقه شاهنشاه را معطل کردم تا پرونده‌ها رسید. در این بین 
برایشان چاتی چینی که بدون قند می‌توان خورد دم کردم. خیلی خوششان آمد. 
بعد کارها را عرض کردم. یک نفر به علت حمل چند گرم هروئین به اعدام محکوم شده 
بود» مادرش عریضه داده بود.... فرمودند: چه باید کرد؟ قانون است و در کار کشور نمی‌توان 
گذشت کرد. عرض کردم متأَفانه نمی‌دانم چنین مجازات سنگین مناسب چنین جرمی 
هست يا نه؟ مضافاً به اينکه هیچ اثر مثبت هم تا کنون گرفته نشده [است]؛ فرمودند: حالا 


پرونده او را ببین ولی ما برای یک گرم هروئین هم اعدام کرده‌ايم. غرض کردم: با تمام اين . 


تفصیل فایده نبخشیده. فرمودند: به هر حال. اينکه تریا ک‌کاری را دوباره در شرکتهای 


سهامی زراعی شروع کردیم» کار خوبی بود» چون بی‌جهت پول کشور به خارج می‌رفت و . 
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ترکها و افغانها هم که دست بردار نیستند. با آن که ترکها با فشار آمریکاییها تریاک‌کاری را 


قدغن کردند. حالا بعد از یک سال موضوع پلات فورم انتخابات آنها شده است و 
می‌خواهند شروع کنند. عرض کردم زراعت پرمنفعتی است. من امسال با اجازة وزارت 
کشاورزی ۲۰ هکتار زراعت کردم. بعد امر فرمودید منحصر به شرکتهای سهامی زراعی 
دولتی باشد. من و یک عتَة دیگر مردم که چنین اجازه را داشتند, زراعت را امحاء کردیم. 
ضرر من در حدود پانصد هزار تومان است. فرمودند: عجب. عجب. هیچ نمی‌دانستم 

عرض کردم هویدا نخست‌وزیر به من می‌گفت شاهنشاه خیال دارند در ۱۴ مهر» روز 
افتتاح مجلس, موضوع گرانی و نایابی را تشریح فرمایند. دیگر آن وقت کسی جرأت حرف 
زدن نخواهد داشت. عرض کردم اگر راست می‌گوید و شاهنشاه چنین خیالی دارند. 
استدعای من این است که واقعاً صرفنظر فرمایید. چون به هر حال مردم از این نایابی و 
گرانی عصبانی هستند و واقعاً هم دولت غفلت کرده [است]. چرا اعلیحضرت همایونی 
بی‌جهت این مسئولیّت را به‌گردن می‌گیرید؟ با آن که بی‌لیاقتی قطعی دولت است. مثلا 
اگر اینها پیش‌بینی می‌کردند [و] فقط صدهزار تن شکر در بهار می‌خریدند. الان کمیابی 
قند نبود. هم چنین گندم. هم چنین سیمان. موضوع گندم که در نظر مبارک هست از 
شب عید که در جزيرة کیش بودیم. آمر فرمودید گندم بخرند. اوّل گفتند احتیاج نداریم. 
بعد گفتند فقط دویست‌هزار تن احتیاج هست. امر فرمودید. فوری بخرید, باز هم 
نخریدند. بعد بالاخره به هفتصدهزار تن رسید که یک ماه قبل تصمیم گرفتند به جای 
تنی ۸۴ دلار ۲۲۰ دلار خریدند. آن هم اگر اعلیحضرت در آمریکا تشریف نمی‌داشتید که 
دولت آمریکا اجازة صدور نمی‌داد. اینها غفلت است و غفلت غیر قابل بخشایش. من کاری 
ندارم که آنها را ببخشید یا نبخشید. این با خود شاهنشاه است. من هم عرضی ندارم» ولی 


این غفلت را دیگر چرا می‌خواهید شخصاً بر عهده بگیرید؟ من وظطیفه دارم که این" 


عرایض را بکنم و ناچارم عرض کنم که مردم به شدت ناراضی هستند» به طوری که 
فتوحات نفتی کوچکترین تأثیری در آنها نداشته است. تازه شاهنشاه می‌خواهید 
بفرمایید این غفلتها با من بوده است؟ برای چه؟ چه اجباری دارید؟... فرمودند: آخر مردم 
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هم قرقرو" هستند و پفیوز, گاهی فکر می‌کنم مردم ایران بهترین مردم روی زمین 
کردن به قول تالیران از حقوق حقةٌ مردم است. شاهنشاه خندیدند. [اضافه کردم که 
مردم] بالأخره حقّ بازخواست هم دارند. آخر دولت. دولت آنهاست. حالا به احترام 
عمیقی که به شاهنشاه دارند و می‌دانند که مالاً از منافع آنها دفاع می‌فرمایید» حرفی 
نمی‌زنند و نمی‌توانند هم بزنند. حرف دیگری است. ولی دیگر سرکوفت زدن به آنها که 
معنی ندارد. شاهنشاه خیلی تأمّل فرمودند. خدا عمرش بدهد که نسبت به من تغیر 
نکرد. بلکه وانمود کردند که حرف تو مورد نظر خواهد بود. چون فرمودند نطق من در 
مسائل بالا و دنیایی خواهد بود. ۱ 
درمورد دیوار کاخ سعدآباد عرض کردم که بودجه آن را از دولت گرفته‌ايم. حالا امر 


فرموده‌اید ساخته نشود. فرمودند: آخر معنی ندارد پول دولت در منزل شخصی من خرج 


بکشید. مثل تعیین حدود ثبتی است یا دیوار قلعه. برای حفاظت سیم و این چیزها لازم. 


است نه چنین دیوا. به هر حال اجازه نمی‌دهم پول دولت در منزل من خرج شود. خدا 


عمرش بدهد. باری باز هم موضوع منتفی ماند! 


بعد از ظهر به کاخ گلستان برای جشن سالروز تولد حضرت امام عصر رفتم. من در 
جلسات مذهبی دربار معمولاً شرکت نمی‌کنم» چون وقت ندارم. دکتر باهری معاون من 
می‌رود و ترتیب پذیرایی مردم را که خیلی هم استقبال می‌کنند می‌دهد. ولی این عید 
به خصوص را مرتب می‌روم که خودم را از جرگه بهائیها کاملاً مشخص و متمایز بکنم. این 
بهائیهای بی‌وطن در همة شئون رخنه کرده‌اند. مخصوصاً مشهور است که نصف اعضای 
دولت بهائی هستند و مردم از این بابت خیلی ناراضی هستند. سپهبد آیادی طبیب 
مخصوض شاهنشاه هم که متأسفانه مشهور بهائی است. از این حیث شاهنشاه خیلی 


۱-[در اصل به همین صورت نوشته شده آما صورت درست آن غرغر است. در صفحات دیگر این مجلد و مجلدهای دیگر 
هم اين واژه با همین نگارش تکرار شده است. از آوردن توضیح مکرر خودداری خواهد شد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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صد مه می‌خورد. 

از زاخبار میج جهان شورش شیلی (ارتش) بر علیه آلنده رئیس جمهور کمونیست آن 
کشور است که دیروز اتفاق افتاد. مدّتی اعتصابات گوناگون در جریان بود تا بالأخره امور 
کشور فلج شد و دیروز ارتش کودتا کرد و آلنده خودکشی کرد. ولی البتّه او رااکشته‌اند. از 


خوشحالی آمریکا و ناراحتی شوروی و بلوک شرق چنین پیداست که دست [سیا] 01۸ 


در کار بوده [است] بالأخره آمریکای جنوبی حوزه نفوذ آمریکاست. آمریکا نمی‌توانست 
ساکت بنشیند که تمام سرمایه‌های او در آن جاملی بشود که هیچ» یک کوبای دیگر 
به این بزرگی به وجود بیاید... به قول بی‌بی‌سی خود آلنده هم اشتباه دیگری می‌کرد و آن 
این بود که خیال می‌کرد می‌تواند کمونیسم را با لیبرالیسم تحمیل نماید. در صورتی که 
لازمة تحمیل کمونیسم. فشار و قدرت است و بی‌رحمی و حکومت پلیسی. کمونیسم نقل 


[شوری] 61۱02512570 باشد. ولی یک رژيم خلاف نوامیس طبیعی را چه طور ممکن 
است بشر بپذیرد؟ مگر در جایی که بدبختی به حدّی باشد که چارة دیگری برای جامعه 


نباشد» مثلاً چین یا هند. وت بت ی ام وه باری خود آلنده مرد ۱ 


حوبی بود و صاحب ایده‌ال. 


امروز سفیر چین دیدنم آمد و پاکت دعوت رسمی از شاهنشاه را از طرف دولت چین 


به من داد که به امضای چوئن لای است. 


شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم... اجازه خواستم باهری روح مطلب کنفرانس رامسر را در 
تلویزیون تشریح کند. فرمودند: آخر نوکر خود ما مطالب ما را بازگو کند صحیح نیست. 
مر در یک فرصت متاسب باشد. عرض کردم هنگام تزع جوز سپاهیار ن مت وی 
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سر شام رفتم. موضوع کمبود و گرانی قند و گرانی سایر اجناس مطرح بود. شاهنشاه 
فرمودند: باید مردم صرفه‌جویی کنند. علیاحضرت شهبانو فرمودند: به هر صورت فکر 
می‌کنم تنها کسی که در تمام دستگاههای دولتی و درباری قند نمی‌خورد» شاهنشاه و 
من باشیم. من ناچار بودم سکوت توأّم با رضا بکنم چون مطلب درست بود. شاهنشاه هم 
چیزی نفرمودند. ۱ 

راستی فراموش کردم بنویسم. صبح شرح ملاقات خودم را با سفیر چین به عرض 
رساندم. منجمله عرض کردم وقتی پاکت دعوت را به من داد پاشد و به من تعظیم کرد. 
وقتی ترادیسیون تربیتی هست. برای کمونیست هم که شد فراموش نمی‌شود. مطالبی 


که با سفیر چین مذاکره کردم, به عرض رساندم که اين مسأله تقریباً برای اینها روشن 


شده است که شاهنشاه منتظر آمدن چوئنلای به ایران هستند که بعد بازدید بفرمایند.... 
[سفیر] می‌گوید فعلاً خیال خروج از چین ندارد. چون باز گرفتار کنگرة خلق چین که 


سوای کنگره حزب کمونیست است می‌باشد. بعد هم گفت در کنفرانس حزب لین پیائو و 


لیو شائوچی را اخراج کردیم (یعنی اخراج آنها را تآیید کردیم) و این کارهای انحرافی 
نتیجة فعالیت‌های شوروی است. گفتم اطْلاعات و ضداطْلاعات شما که قوی است. گفت 
به همین دلیل اینها گرفتار شدند. ولی شوروی دست‌بردار نیست. شاهنشاه فرمودند: 
دستگاه شوروی خیلی قوی‌تر است.... راجع به خاورمیانه صحبت می‌کردیم. گفت در شبه 
قارةُ هندوستان که شاهنشاه موفق شدند بین هند و پاکستان آشتی بیندازند. شاهنشاه 


فرمودند: عجب؟! از این مطلب خبر دارد؟ من به انگلیسها فشار زیاد آورده بودم.... [سفیر] 


سیاست خلیج فارس ایران ۳ تأیید مبی‌کرد و می‌گفت روسها فشار.... [می‌آورند] از رأه 
بلوچستان به دریای عمّان و خلیج فارس برسند. از اينکه ایران در صلح ویتنام ناظر شده 


شوروی سده است. تنقید می‌کرد. 


یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم. ابتدا تبریک سی و سومین سال سلطنت را عرض کردم. شاهنشاه 
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فرمودند: واقعاً چند سالی که با بدبختی عظیمی مواجه بودیم. عرض کردم واقعا 
[گرفتاریهای] زمان جنگ غیرقابل تصوّر است. فرمودند:نه! آن قدرها آن وقت مشکل 
نبود. چون ما جز مقاومت منفی و [پاسیو] 2095176 کاری نمی‌توانستیم بکنیم. ولی زمان 
مصذق آز بدترین دوران زندگی و سلطنت من است. این پدرسوخته پای جان من هم 
ایستاده بود. هر روز صبح خود را رفته می‌دیدم و ناچار فحشهای جرائد را هم برای 
چاشنی کار باید بخوانم. پدرسوخته کریم‌پور شیرازی از اهانت به ناموس من هم 
خودداری نمی‌کرد.! ۱ ۱ 

عرض کردم پمپیدو از پکن نطق سر شام خود را فرستاده و خیلی تملّق گفته است 
خواندند. خندیدند. فرمودند: نطق گرمی از طرف من تهیّه کنید و در آن راجع به دوگل و 
شباهت سیاست ما و اخلاق ما حرف بزنید. عرض کردم چشم. 

بعد درمورد اینکه چه طور علیاحضرت شهبانو قبول کرده‌اند که موضوع آن دختر که 
گفتند زن شاه شده دروغ است و او رفیق ارتشبد خاتم شوهر خواهر اعلیحضرت همایونی 
است؛ فرمودند: چند شب علیاحضرت به منزل خاتم تلفن کرده. جواب داده‌اند 
والاحضرت فاطمه که در لندن هستند. خاتم هم دو بعد از نصف شب به منزل خواهد آمد 
و علیاحضرت از این مسأله خیلی خوشحال شده و یقین کرده‌اند که خاتم مشغول الواطی 
است. بهر صورت متّتی خندیدیم که ماشاءالله اقبال شاهنشاه بلند است. 

... بعد آز ظهر شاهنشاه از پارک جنوب شهر که در محل گودها درست شده بازدید 
کردند. خیلی خوب بود. شب به احوالیرسی والاحضرت شاهدخت اشرف رفتم. ایشان 
مذتی با من _ِ جرا شاهنشاه 1 عرض کردم نتيجة 
حرکات و اعمال خودتان | 

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. نطق شاهنشاه را در جواب پمپیدو تقدیم کردم. خوب تهیّه شده 


۱- کریم‌پور شیرازی» مدیر روزنامة شورش. از مخالفان سرسخت دربار بود. پس از واژگون شدن دولت مصتق. مدتی 


پنهان بود ولی سرانجام دستگیر و در زندان کشته شد. 
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بادداشتهای غلم سال ۱۳۸۵۲ ۱ ۱۵۱ 


بود. پسندیدند.... مذتی راجع به رادیو و تلویزیون صحبت فرمودند که به طور قطع افراد . 


خرابکار در آن رخنه کرده‌اند. با سپهبد نصیری رئیس ساواک بنشین و آن جارا کاملا 

راجع به تأسیس بنیاد علم که در بیرجند تأسیس می‌کنم و در وصیّت نامه‌ام هست. 
اجازه گرفتم. شاهنشاه با تأمّل اجازه فرمودند. خیلی باعث تعجّبم شد. بعد هر چه فکر 
کردم که این شاهنشاه روشن‌دل خیّر چه طور در این مسأله تأمّل فرمود؟ به این نتیجه 
تِِِ ۶ وجو ۳ البته حق هم دارد. 

بعد ۷ پمییدو و ی و بردم: سرشام نطقها رد و 
بدل... شد. یک ساعت و نیم هم [ذو نفری] 1818 8 ۵06 صحبت داشتند. وقتی پمپیدو را 
برگرداندم خیلی راضی بود. به من گفت از وسعت اطلاعات و نظر شاهنشاه در حیرتم و 
خودم با معلومات کم خود در مقابل شاهنشاه شما خجل شدم. من احساس غرور کردم. 
سر شام نخست‌وزیر و عده[ای] از وزرا و نظامیها بودند. ولی کسی در مذاکرات شرکت 
نکرد. 


سه‌شنبه ۲۷ شهر پور ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم. مطالبی که دیشب پمپیدو گفته بوده عرض کردم. فرمودند: من 
در مسائلی که علاقه‌مندم به این اندازه وارد هستم. نه در همه چیز. ولی از اینکه صحبتها 


با پمپیدو چه بود. مطلبی نفرمودند. من هم دیگر نخواستم سوال کنم. 


به ایشان بگو اگر من با شما قلباً بد بودم که نمی‌گذاشتم به سازمان ملل بروید یا به هند 


بروید. عرض کردم: دیشب با والاحضرت شمس هم دعوا کردم. در آخرین دقيقة حرکت 
به طرف مسکو به من تلفن می‌فرمایند که نمی‌توانم بروم. چون اسهال خونی گرفته‌ام. 
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" من هم عرض کردم باید بروید. من چنین مطلبی را نمی‌توانم به عرض برسانم. اگر مریض 


هستید. در بیمارستانهای مسکو بستری شوید و ایشان را با کمال وقاحت راه انداختم. 
فرمودند: خیلی خوب کردی. عرض کردم: دیشب خیلی حیف شد که علیاحضرت شهبانو 
به استقبال مردکه پمپیدو آمدند. هیچ لازم نبود. شاهنشاه مودتق: آخر علیاحضرت آن 
جا می‌روند و اینها هم سنگ تمام گذاشته‌اند برای تشریفات آن جاء عرض کردم با وصف 
این لازم نبود. دیگر چیزی نفرمودند. 


سفیر آمریکا دیدنم آمد.... بعد فریده خانم مادر گرامی علیاحضرت شهبانو دیدنم 
آمدند. باز هم همان حرفها و گله‌های زنانه را آغاز کردند. جواب بسیار سخت دادم که 
مطلبی که گذشته دیگر حرف و گله ندارد (موضوع عروسی). و معلوم شده که دروغ است. 
دیگر چه می‌فرمایید؟ 


تحقیق کردم. سی نفر هستند ولی [انگیزه] 71 آنها برای جلب پشتیبانی عراق در 
[سازمان ملل] هست. نه تشویق روسها... از مذاکرات شاهنشاه - پمپیدو پرسید. گفتم 
خبر ندارم. گفت می‌خواهم مشهد بروم و شنیده‌ام می‌خواهند مرا در آن جا بکشند. گفتم: 
بروید در باغ ملک‌آباد بمانید. آن جا محفوظ است. ولی نترسید, به هر صورت خطر 
چندانی نیست. سفیر آمریکا معتقد است سیاست نسبتا آزادی‌گرایانه شوروی» برای 
بستن دهن ارویا در این هنگام [تنش‌زدایی] 4600۳010 است. این نظر را من هم 
می‌پسندم. بعد هم این آدم باتجربه‌ای است. حرف مفت نمی‌زند. 


چهارشنبه ۲۸ شهریور ۵۲ ۱۳ 
ملاقات کرد. راجع به آمدن وزیر دفاع» لرد کارینگتون و برنامه او صحبت کردیم و موضوع 
شرفیابی. او استدعا داشت ناهار در پیت قت ‏ ا ۱۵ هنشاه صرف کند. من هُ گفتم مشکا ۱ افست ان 
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امسر 


جون فقط به وزرای خارجه ناهار مرحمت می‌فرمایند. آن هم گاهی. از اینکه 
[هیث ] 11621 نخست‌وزیر انگلیس خیلی از زیارت شاهنشاه راضی بود گفت. ولی کسی 
اطلاع ندارد چه گذشته. چون کسی حضور نداشته [است] (وقتی شاهنشاه به آمریکا 
تشریف می‌بردند» هیث در انگلستان یک ساعت و نیم شر فیاب شد). 

مدّتی راجع به افغانستان صحبت کردیم که جالب بود. می‌گفت الا علت‌العلل این 
کودتاء تا آن جاکه ما می‌دانیم. بی‌حالی پادشاه بود. یک نقشه هم عبدالولی و شفیق: 
نخست‌وزیر وقت. برای کودتا گویا داشته‌اند ولی نمی دانستند چه کنند... می‌گفت روسها 
قطعاً از کودتای داود مطلع بوده‌اند ولی دست نداشته‌اند. ولی معلوم نیست داود صد 
درصد روسی باشد.... نعیم» وزیر خارجه و برادر داود. در شوروی است و به زودی 
برمی‌گردد. بعد سفیر ما را می‌بیند. آن وقت می‌توانیم اخبار بیشتری بدهیم. می‌گفت 
دفعه قبل که نعیم با سفیر ما صحبث کرده» گفته ممکن است برای پختونستان راه 
کند. می‌گفت پیام شاهنشاه راجع به پختونستان و اينکه افغانها بلوچستان را جزئی از 
پختونستان می‌دانند و ایران نمی‌تواند این مزخرفات را تحمّل کند. به وزارت خارجه 
رسید. ما گمان نمی‌کنیم افغانها زیاد دنبال چنین مزخرفاتی را بگیرند به خصوص که از 
جانب روسها فکر نمی‌کنم زیاد تشویق بشوند چون روسها فعلا با درگیری با چین و 
[تنش‌زدایی ] 0616۳16 اروپاء با آن که هرگز از آمالشان صرفنظر نمی‌کنند. ولی نخواهند 
خواست در این جا درگیری تازه پیدا کنند و حتی خیال می‌کنم جلوی تندرویهای داود 
جلوگیری از یک کودتای داخلی است که نزدیک کابل نباشند.... 


بعد من شرفیاب شدم. مذاکرات دیروز با سفیر آمریکا و سفیر انگلیس را عرض کردم. 


در جواب سفیر آمریکا فرمودند: به او بگو مطالب کاغذ شما را حضوراً [پاسخ] خواهم داد. 
ولی مذاکرات با پمپیدو بیشتر در خصوص سیاست چین و شوروی بود که چینیها به حذ 
اعلا از شورویها می‌ترسند و نفرت دارند. اين احساس پمپیدو بود. چینیها به پمپیدو 
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گفته‌اند که شوروی از طرف افغانستان و بلوچستان می‌خواهد خزد را به دریای عمان و 
خلیج فارس برساند. چینیها و فرانسویها سیاست ما را در خلیج فارس تأیید می‌کنند. 
پمپیدو به من گفت اگر در انتخابات رئیس جمهور فرانسه شرکت نکند. ممکن است 
میتران بسبرد و این [سانحه] 62129070۳6 است. به این جهت در انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه شرکت خواهد کرد. فرمودند: اینها را به سفیر آمریکا بو ولی 
درمورد مسألة ره‌ایها در عراق به او دو مثل از طرف خود بگو. یکی موضوع آن دهاتی که 
پلنگ را در جنگل دید و آن قدر گفت که انشاءاللّه گربه است. تا پلنگ آمد و او را خورد! 
دیگر آن مثل رشتی که یک غیررشتی در منزل رشتی» زن و بچه‌های رشتی را می‌کرد و 
رشتی می‌گفت باید دید عاقبت کار به کجا می‌کشد. تا آمد و خود او را هم گایید! وضع شما 
غربیها شباهت به همین امثال دارد. گو اينکه در آخر کار ایستادگی می‌کنید» ولی قیمت 
زیادی برای آن می‌پردازید. چون پیش‌گیری نمی‌کنید. الان کوباییه؛ چینیها وا همه 

بیشتر شورویهاء در عدن هستند. شما چه می‌کنید؟ 

فرمودند: به سفیر آنگلیس هم بگو حرفهای من با هیث بیشتر بر سر آشتی پاکستان و 
هند بود. فرمودند: اگر پختونستان پاکستان مجزی شود. مال افغانستان هم که مجزی 
می‌شود! ولی شاید تجزیة افغانستان خود راه حلی باشد که تمام به دست شوروی نیفتد. 
چنان که زمان جنگ جناب بوین وزیر خارجه کارگر انگلیس همین نقشه را برای ایران 
داشت و می‌خواست از آذربایجان و کردستان شروع کند. . 

بعد کمیسیونی برای تصفية تلویزیون و رادیو با قطبی رئیس تلویزیون و ارتشبد 
نصیری رئیس ساواک داشتم. 

سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود. سناتور علی دشتی سر شام آمده بود. گفت وگو تمام 


بر سر عشق مولانا به شمس تبریزی و خواندن اشعار بود. خیلی خوشحال شدم که کمی 


۱- اشاره به مذاکرات وزیران خارجه سه کشور آمریکا» انگلستان و شوروی. پس از جنگ جهانی دوم است. نگاه کنید 
به یادداشتهای علم. جلد یکم. صفحه ۰۲۲۸ پانویس . ۱ 
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پنجشنبه ۲٩‏ شهریور ۱۳۵۲ 

صبح شر فیاب شدم. لگراف خارجی زیادی بود که باید به عرض برسانم» و تلگرافاتی 
هم که باید توشیح فرمایند همه را به عرض رساندم. منجمله تلگرافی از طوفانیان 
(ارتشبد) از آمریکا که می‌خواهم برای خرید اسلحه وام بگیرم. وزارت دارایی برای گرفتن 
نرخ کمتری بهره. مداخله می‌کند» کار عقب می‌افتد. فرمودند: به نخست‌وزیر ابلاغ کن تا 
بیست و چهار ساعت اگر موفق نشوید. شما را ممنوع‌المداخله خواهم کرد. ۱ 


بعد مرخخص شدم. اخبار خوشی تیمسار نصیری از از بلوچستان ن داشت که خوشحالم 
کرد. ولی یک خبر بدی داد که یک شبکه (باز هم در تلویزیون) کشف کرده. که قصد 
داشته‌اند ولیعهد را ترور کنند. همه راگرفتند. خیلی متأثر شدم. 

بعد از ظهر شاهنشاه به پدافند مّی تشریف بردند و نطق بسیار بعالی فرمودنده ضمناً 
سطح دانشگاه هم خیلی بالا بود. باعث خوشحالی من شد. عذة زیادی افسر 
[دکترا] .۳۳.۲ داشتند. بعد از مرخص شدن صبح سفیر آمریکا را دیدم. شاهنشاه هنگام 
راه رفتن در محیط ذانشگاه پدافند مرا خواستند و جویا شدند که مَثل‌ها را برای سفیر 
آمریکا گفتی؟ عرض کردم بلی. خیلی خیلی خندیدند. مردم تعجّب کردند که ما چه 
می‌گوييم. عرض کردم: سایر مطالب سفیر آمریکا را شنبه به عرض می‌رسانم. 


از اخبار محرمانه خوب هم این است که بغداد شلوغ است و... معلوم نیست چه 


زیادی پیدا شده است. 


شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۵۲ 
شارژدافر سفارت آنها از کابل مخصوصاً آمده و این اطلاعات را داده است... روسها میل 
ندارند نزدیک مرزهای آنها حتی‌الامکان شلوغ بشود. سابقه همیشه این را نشان داده 
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است. چنان که در چکسلواکی, لهستان و آلمان شرقی, اگر ناراحتی بوده حتی به زور 


خاموش کرده‌اند. بنابراین در افغانستان چنین میلی ندارند که شلوغی راه بیفتد. اگر در 
کوبا و شیلی یا ویتنام باشد» هیچ عیبی ندارد ولی شلوغی را در مرز خودشان نمی‌توانند 
ببینند. بنابراین سعی خواهند کرد افغانستان باکسی درگیری پیدا نکند و داخله آن هم 
آرام بماند. به این جهت کمکهای مالی معتدلی هم خواهند کرد نه اينکه بی‌آنتها باشد. 
چون این هم دردسر بزرگی برای آنها خواهد بود. نعیم وزیر خارجه با وحیدعبدالله که 
سابقاً رایزن سفارت افغانستان در لندن بود به یالتا رفته‌اند. در یالتا دو جلسه با برژنف 
داشته و یک ناهار هم خورده‌اند.سر ناهار مترجم هم حضور نداشته است. برژنف دائماً 
سیگار می‌کشیده و ناهار نمی‌خورده است. بعد نعیم تقاضا کرده که دوست شکار خود. 
کاسیگین نخست‌وزیر شوروی» را ببیند. به این جهت ترتیب سفر او را به مسکو داده‌اند. 
گویا نوة نعیم به اتفاق خانمش که خواهر پادشاه است. در مسکو می‌باشد و نوة نعیم 


طول کشیده [است]. ۱ 

خلاصة مذاکرات.اینکه روسها قبول کرده‌اند به دولت افغانستان کمک بدهند. ولی 
اولویت برای کارهای عمرانی مثل راهسازی و سدسازی و غیره خواهد بود. همین طور 
استخراج منابع آهن حاجی گک که حالا ژاپنیها و آلمانها در آن جا کار می‌کنند. نسبت 
به پختونستان و امنیت جمعی آسیا مذاکره شد و وحیدعبدالله خیال ِ این 
فسالة [بالقوه انفجارآمیز] ۵1096 ات20۱۵ است. راجع به امنیّت آسیا فکر 
می‌کند برژنف می‌خواهد [تنش‌زدایی] 1616710 مثل اروپا به وجود یاوو که در این مورد 
۳ هم سهم را باید بازی بکند. افغانستان به هیچ صورتی به یک پیمان 
عمومی ] 62015" ۳129 خضوبی بوده است» جون نشانهة ع لاقة ۹ 
انگلیس عقیده دارد که این مطابق همان نظر ماست که روسها با احتیاط عمل می‌کنند و 
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انگلیسها خیال می‌کنند که روسها به نعیم فشار آورده‌اند که درمورد پختونستان محتاط 


باشد. از آن چه نعیم بعد از کودتا و حالا با سفیر انگلیس حرف زده و از آن چه که وحید 


عبداللّه شنیده است. داود با ایران دعوایی ندارد» ولی نگران بوتو است و حتّی خیال 
می‌کند پاکستان موقع بازداشت سران بلوچ را طوری انتخاب کرد که دهن کجی 
به آدعاهای افغانستان کرده باشد (به عقيدة من -علّم - کامللاً درست بود). سفیر انگلیس 
(در کابل) خیال می‌کند که راجع به بازداشت سران بلوچ هر رژیمی در افغانستان بود. جز 
اینکه با حرف لااقل عکس ‌العمل نشان دهد. چاره[ای] نداشت و این [اقدام] داود... [دلیل 
پرخاشگری]... او نمی‌تواند باشد. داود خیلی متزلزل تر از آن است که بتواند حالاعملی بر 
علیه ایران بکند. به علاوه... روسها هم او را تشجیع به این کار نمی‌کنند. وحید عبدالله 
خیال می‌کند نگرانی ایران از نفوذ روسها در افغانستان غیرطبیعی است و اینها راهی جز 


دوستی با ایران ندارند. علّت انتخاب محمّد غازی. داماد داود» به سفارت ایران همین 


است. غعازی رد خوبی است. هميشه نسبت به‌ شاه [سرسیرده] 10721 و درمورد 
[گرایاندن] 01160121105 شاه به سمت غرب موثر بوده است. زن آوء دختر داود» این روزها 
در مهمانیها اغلب با پدرش دیده می‌شود. خواسته‌اند با این ژستها نشان بدهند که با 
ایران دعوایی ندارند. به انگلیسها گفته‌اند راجع به پختونستان با ایران کاری ندارند. ولی با 
بوتو... [خصومت دارند] نعیم گفته است چرا پشتونستان مستقلی در داخل پاکستان 
درست نشود؟ (اين جا نظر شاهنشاه را درمورد حرف بوین به سفیر گفتم. خیلی به فکر 


. فرورفت). 


انگلیسها درمورد وضع بوتو نگرانی دارند که زیاده‌روی نکند». یعنی استدعا دارند 
شاهنشاه توصیه به بوتو بفرمایند. چنان که احساس می‌کنند در مسافرت لندن» 
شاهنشاه به بوتو اشاره فرموده‌اند که با انگلیسها زیاد کج‌تابی نکند (من گفتم همین طور 
است و سفیر گفت در این صورت ما مدیون شاهنشاه هستیم). ۱ 

تغلس لیر ارم پرسته کیک ایران تاکسا کیک‌ نصا آمت‌بای عسا. 
است. من گفتم هر دوء ولی از این کمک هندیها خبر دارند که برای جنگ پاکستان و هند 


نمی‌تواند مور باشد. برای جلوگیری از تجزية پاکستان است. گفت خوب شد این مطلب را 
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بدهیم. به هر صورت سیاست ایران نسبت به افغانستان تا حالا [استوار متین و نگران از 
آبنده] 200۲6606176 200 دام ,۱620و است که غیر از این در این برهه از زمان 


نمی‌تواند باشد. ضمناً باید در نظر داشته باشیم (نظر سفیر انگلیس) که داود و دار و 


دسته‌اش شاید بی‌میل نباشند از زير بار روسها شانه خالی کنند. شانس ماندن داود» طبق 
پیش‌بینیهای اینهاء در سال آینده پنجاه پنجاه است. در اين چند ماهه انقلاب فقط رنگ 
تاکسیها را عوض کرده و سرجوخه‌ها را نایب سوم کرده‌اند و حقوق نظامیها (افسرها) را 
۰ بالا برده‌اند. 

در خاتمه یادداشتی هم از وزیر خارجه انگلیس [الک هیوم] به من تقدیم کرد و من 
این جا می‌کذارم.! ۱ 

شاهنشاه فرمودند: در جواب به سفیر بگوء چه طور افغانها هر گهی بخورند خوب 
است. ولی در قبال مزخرفات آنها اگر بوتو حرفی بزند یا عملی بکند بناید جلوی آن را 
گرفت؟ خیلی عجیب است. وانگهی افغانستان [در آمور داخلی] پا کستان مداخله می‌کند. 
این را به چه می‌توان تعبیر کرد؟ پس ما هم باید ادعاهای خود را بر هرات از سر بگیریم. یا 
اصولاً بر تمام افغانستان. من عرض کردم: چرا نکنیم؟ شاهنشاه خندیدند. [گفتم] ما که 
هزاره‌ها و افشارها و بربری‌ها را تقریباًبه طور قطع می‌توانیم در این قسمت در دست 
بگیریم. 5 

فرمودند: درمورد هلیکوپترهای ما در پاکستان, به سفیر انگلیس بگو من فقط به این 
شرط هلیکویترها را داده‌ام که کاملا مشخص و معیّن باشد که مال ایران است و خلبانها 
هم با لباس نظامی باید پرواز کنند. شترسواری دولا دولا نمی‌شود. ما در قبال تقاضای 
پاکستان اين کار را می‌کنيم. به علاوه این سیاست خود را برای تمام دنیا روشن کرده‌ايم. 
[راجع] به هند هم که به طور جدا گانه با آنها کنار آمده‌ايم و گفته‌ایم این کار مابرای 
جلوگیری از تجزية پاکستان است. 
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۳ ۱ نخست‌وزیر بلژیک را پذیرفتم. نشان درجه ۱ تاج از طرف شاهنشاه به او اهدا 
کردم. سر ناهار که نخست‌وزیر بلژیک و نخست‌وزیر ما و هیئت بلژیکی (و طرف ایرانی 
متقابل) شرفیاب بودیم از هر دری سخن می‌رفت. بلژیکیها از وسعت نظر و اطلاعات 
دقیق شاهنشاه به حیرت افتاده بودند (از مسائل نفت و اتم و سیاست دنیا و امور 


اجتماعی و اقتصادی) و بعد به من گفتند چنین شخصی با چنین کالیبر و با این عظمت 


هرگزنه تنه دیدهبودیم تصقر هم نمی‌کردیم- 

... سر شام رفتم.... فرمودند: اگر سفیر انگلیس را دیدی, به او بگو آقایاه ن افغانها با ما 
هم سر به سر گذاشته روزنامه‌های اطلاعات 9 کت را قدغن کرده‌اند که به داخله 
افغانستان نرود... 


یکشنبه امهر ۱۳۵۲ 


بح شرفیاب شدم. شاهنشاه خوشحال نبودند. ناراحت شدم. ترجمه مصاحبهٌ " 


شاهنشاه را با مخبر تلویزیون فرانسه دادم ملاحظه فرمودند. خوب نبود» عصبانی شدند. 
چای چینی که داده بودم میل کنند که بدون قند هم مطبوع است. پیشخدمت آورد. ایراد 
گرفتند. معلوم شد نوع آن را عوض کرده است. بر اوقات تلخی بدون تظاهر البتّه افزوده 

فرمودند: یک زن ترک روزنامه‌نویس پدرسوخته آمده با اقوام این دختره پدرسوخته 
ملاقات کرده [است]. آنهاگفته‌اند موضوع عروسی در بین # ولی رفيقة شاه بوده است. 
فوری تحقیق کن موضوع چیست. اینها دیگر باید تنبیه بشوند. راجع به‌بزرگ علوی. 
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مه ۳ ۰ ۰ ۰ یر ۷ ۱ 
توده‌ای معروف تبعیدیء عرض کردم می‌خواهد به ایران برگردد و این جا بمیرد. 
فرمودند: بیاید. ولی از توده‌ای‌های انگلیسی بود (حزب توده. حزب کمونیست سابق 
ایران بود که غیرقانونی شده). ۱ 


بعد از ظهر شاهنشاه به دانشگاه تشریف بردند به مناسبت یکم مهرماه. صبح هم 
ساعت ۸ والاحضرتها را به مدرسه رساندند که من نرفتم. ولی به دانشگاه رفتم. سر شام 
رفتم. یواشکی عرض کردم: پول زمینهای والاحضرت ثریا را از دولت گرفتم. خیلی 
خوشحال شدند. سوّال فرمودند: سفیر انگلیس را دیدی؟ عرض کردم: فردا صبح. 


فرمودند: بگو این افغانها دائماً دارند تهمت می‌زنند. این چه معنی دارد؟ عرض کردم چه 
تهمتی؟ فرمودند: روزنامه‌های امروز را بخوان خواهی فهمید. صحبت از آرسانه‌های 


گروهی] 10602 255 آمریکا و اروپا شد. بیشتر از آمریکا شاهنشاه راضی بودند که حالا 
خیلی خوب شده است و دیگر آزار نمی‌رسانند. من پیش خودم حساب می‌کردم یک 
ناخدای کشتی که کشتی به این بزرگی را در دریای متلاطم آمروزی جهان هدایت 
می‌کند. لابد پیش خودش حساب می‌کند که اگر دولت هویدا ضررهایی دارد» شاید 
منفعتهایی دارد و لابد نفع و ضررش را پیش خودش می‌سنجد و حساب می‌کند. به هر 
صورت چون من به قضاوت آن هم اين مرد بزرگ تاریخ ایمان دارمء اعمالش را صحه 


می‌گذارم. در عالم خدمتگزاری و صداقت اگر مطالبی ادراک کردم. البته اظهار می‌کنم» 


ول بعد دیگرهرچه او خواست می‌کنم 
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۵۲( 
صبح زود سفی انگلیس خواستهبودم که وم شاهنشه اه ابلاغ کنم آمد.گفتم 





۱- بزرگ علوی (جزو گروه معروف ۵۳ نفر) در زمان رضاشاه به جرم فعالیّت کمونیستی بیش از چهار سال در زندان ماند. 
از رهبران حزب توده ایران بود ولی پس از چندی از همکاری با این حزب دست کشید و از جدود چهل سال پیش 
به برلین (بخش آلمان شرقی پیشین) رفت. نویسنده سرشناسی است. از کتابهای او پنجاه و سه نفر و چشمهایش را 
باید نام برد. کار عمدة اخیر بزرگ علوی تدوین فرهنگ بزرگ فارسی - آلمانی است. [متولد ۱۲۸۲ تهران بود و در 


بهمن ۱۳۷۵ در برلین درگذشت.] (توضیح ویراستار کتاب‌سرا). 
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شاهنشاه می‌فرمایند که چه طور است افغانها هر غلطی می‌خواهند بکنند خوب است. 


ولی اگر پاکستانیها حرکتی بکنند باید جلوی آنها راگرفت؟ گفت من ابداً چنین چیزی 


نگفتم. خیلی تعجب کردم. گفت روال صحبت بر آن بود که افغانها چه می‌گویند. نگفتیم 
که این عقیده ماست. برعکس ما خیلی نسبت به کار افغانها [نگران] 000667060 
هستیم. هم چنین خیلی میل داریم فعلا به پا کستان کمک کنیم و سفیر ما هم در جواب 
نعیم گفته است که شما چه طور در کار داخلی کشور دیگری می‌توانید مداخله کنید؟ 
منتها من حرفهای سفیر را به تو نگفتم و شاید اشتباه کردم که باعث این [سوء‌تفاهم] 
هصن‌حماعده عنم شدم. گفتم به هر صورت فغانها دائماً دارند تحریک و کارشکنی 
می‌کنند. اخیر روزنامه اطلاعات و آیندگان را هم جلوگیری کرده‌اند که به اقغانستان نرود. 
به علاوه بازداشتهای داخلی را تمام به گردن پاکستان می‌اندازند. یعنی هرکس را که 
می‌گیرند [عامل] 2006 پا کستان [می‌خوانند]. این حرفها یعنی چه؟ ازاین پیش آمد 


هیچ خبرنداشت. يا خودش را به خریّت زد. 


بعد... شرفیاب شدم. مطالب سفیر انگلیس را عرض کردم. فرمودند: معلوم نیست آن 
وقت هر چه دلش خواسته بود و مکنون قلبش بود گفته» يا حالا درست می‌گوید. 
عرض کردم به هر صورت تاکتیک افغانها که به هر صورت تا کتیک عراق است که مخالفین 
را وسيلة ایادی خود تحریک به دسته‌بندی کنند. بعد بگیرند و از بین ببرند. اگر قبول 
داشته باشیم که آن جا کار روسها است. این هم همان است. فرمودند: نسبت به عراق من 
هنوز به انگلیسها مشکوک هستم که البکر آدم خود آنها باشد. ولی راجع به افغانستان 
نمی‌توانم قضاوت کنم. 

نام سفیر شاهنشاه در مراکش را خواندند (اين جا می‌گذارم. فرمودند: هیچ 


نمی‌دانم نام پادشاه مرا کش را کجا گذاشته‌ام برو پیداگن.. 


۱-گزارش عباس نیّری. سفیر ایران در مراکش, حاکی از این است که ملک حسن دریافت نکردن پاسخ نامه‌اش را حمل " 


به کدورت شاه کرده و گمان داشته برادرش. مولای عبدالله» در سفر تهران مطالبی علیه او به شاه گفته است. 
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آخری عرض کردم: آیت‌الله خوانساری دا اینکه بخشنامه شده در بعضی 
دبیرستانها که به نام دبیرستان اسلامی معروف است. بعضی دخترها چادر دارند باید 
چادر را بزدازنده تاراحت است. او از لحاظ خودضش ناجار ااست ناراحت باشد» چون پیشوای 
شیعه است و از لحاظ شیعه حرف او درست است. فرمودند: درست است. ولی من هم 
چاره ندارم. اگر اين کارها را نکنیم که نمی‌توانیم جلوی چپ یا چپ‌گراها را بگیریم. به هر 
قیمتی شده این کار را خواهیم کرد ولو به [قیمت] بستن این مدارس. مگر مام انقلاب ما 
را همین آخوندها تخطته نمی‌کردند؟ 

بعد مرخص شدم. یی و توش کی را عرض کردم. یکی استعفای 
[رضا] قطبی رئیس تلویزیون که دائی‌زاده علیاحضرت است و دیگری اينکه کنسرسیوم 
خریداران گاز بلژیک مرکب از روهر گاز و [الپاسو] ۳۵50 171 گردن‌کلفت‌تر و معتبرتر از انی 
ایتالیایی می‌باشد. درمورد اوّل فکر می‌کنم به علت شهبانو تأقل فرمودند و درمورد دوم 
هم به علت آینکه نمی‌دانم به چه مناسبت آنی بیشتر طرف توجّه است. جوابی ندادند. 


سه‌شنبه ۳مهر ۱۳۵۲ 


صبح به چاه‌بهار رفتم. بهانه برای سرکشی کارهای عمرانی بود. ولی حقیقت این بود 
که می‌خواستم ببینم کاررگریلاها در بلوچستان چه طور پیش می‌رود. عیسی مبارکی و 
فرمانده عملیّات اندارمری» هر دو را فرستادم با هلیکوپتر آوردند به جاه‌بهار. کاملا 
بررسی به عمل آوردیم. به حمدالله تقریباً کار تمام است و جای نگرانی نیست. چند نفری 
که باقی مانده‌اند. در همین چند روزه دستگیر یا تسلیم خواهند شد. مراقبت مرزهای 
دریایی هم از راه هوا و دریا بسیار خوب و دقیق انجام می‌گیرد. ۱ 

در مراجعت از چاه‌بهار نقشة عملیّات را در ستاد نیروی دریایی بندرعباس دیدم. 
معلوم شد بسیار خوب مراقبت می‌کنند. چنان که دو لنج مشکوک راگرفته‌اند. معلوم شده 
هر کدام چند تن طلا و نقره دارند. ولی چون طلا متعلّق به شیخ دوبی بوده است که با 
ایران دوست است مرخُص شده. به هر حال مراقبت کاملاً دقیق است. شیخ دوبی از راه 
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قاجاق طلابه هند زندگی می‌کند. اخیرا نفت پیدا کرده [است]» آن هم به مقدار کم. 
گرفتاری مهم بلوچستان هنوز فقر وگرسنگی است به خصوص در منطقة اهوران که 
فعلاً قرار است کمک‌های جنسی و نقدی به آن جا؛ بکنیم.! 


پنجشنبه ۵امهر ۱۳۵۲ 

صبح.. شرفیاب شدم...به عرض مبارک رساندم که کار بلوچستان دیگر نگرانی ندارد. 
تمام جریان و اینکه چه جور تعقیب کردیم و چه عملیّاتی انجام دادیم. همه را به عرض 
رساندم. و وقتی توضیح می‌خواستند» عرض کردم که به نظرم عراقیها یک عمل مذبوحانه 


انجام داده‌اند. با این فاصله چه می‌توانند بکنند؟ باز اگر در مرز کردستان و لرستان عملی 


انجام دهند قابل قبول و ادراک است. ولی آن سر دنیا چه طور ممکن است بتوانند عملا 
اقدام موٍتری بکنند؟ مگر اینکه فکر بکنیم یا به بلوچستان پاکستان, یابه افغانستان» امید 
دوخته باشند. شاهنشاه فرمودند: باید همین طور باشد. بر فرض چهار نفر گریلا 
بفرستند. دیگر در بلوچستان خان و فتودالی نیست که دنبال آنها راه بیفتد. من از اين 


فرمایش. خیلی گوشه و کنایه حش کردم و به روی خودم نیاوردم. فرمودند: به هر حال 


مطالبی که در نظر داری باید در بلوچستان از لحاظ مبارزه با فقر ی سایر کارها بشوده 
به دولت ابلاغ کن. عرض کردم اطاعت می‌کنم.... بعد در جواب کنایه شاهنشاه عرض 
کردم: خبر نداشتم که امر فرموده‌اید صد نفر آدم‌های عیسی خان به عنوان چریک و 
به نام دلاوران در ژاندارمری استخدام شوند. خیلی مفید و خوب است! دیگر چیزی 
نفرمودند! ۱ 

عرض کردم آیت‌الله خوانساری باز پیغام فرستاده است درمورد حجاب بچه‌های 
مدرسه. با آن که امر مبارک شاهانه به نظر من هم منطقی و هم مطاع است که در دنیای 


امروز و ایران امروز نمی‌شود دنبال این حرفها رفت» ولی چون با ایشان دوست هستیم و 





۱- اهوران» ِِ در نزدیکی بمپور است. [بمپور در غرب ایرانشهر و اهوران یا آهوران در حومه سرباز دز وب 
شرقی ایرانشهر واقع است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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باهری این ۳[ شود رید و خلف 


کلامللّه هم درمورد حجاب نمی‌توانید حرفی بزنید. می‌توانید توصیه بکنید که اگرکسی 


نخواست بچه‌اش بدون حجاب باشد, به مدرسه نرود. از طرفی دولت هم بگوید بچه‌هایی 
که با چادر می‌آیند در مدرسه پذیرفته نمی‌شوند. هم ایشان به وظيفة دینی خود عمل 
کرده و هم دولت به وظيفة اجتماعی خود و مطلب تمام می‌شود. شاهنشاه فوق‌العاده 
عصبانی شدند. فرمودند: مگر من پریروز در رامسر نگفتم که هیچ کس نمی‌تواند کسی را از 
تحصیل منع کند؟ اینکه خلاف امر من است. این چه مزخرفاتی است که باهری 
می‌گوید؟ عرض کردم: مزخرفات نیست. ما می‌خواهیم از این سیّد استفاده کنیم و اتفاقاً 


مرد پاک منرّهی است. چرا او را در محظور بگذاریم؟ ما باید کار خودمان را بکنیم. او هم 
وظیفة دینی خودش را انجام بدهد. بالأخره هم به نتيجة خودمان می‌رسیم. فرمودند: 


داری مرا عصبانی می‌کنی. اصلاباهری مداخله نکند. او را چه به این فضولی‌ها؟ دیگر من 
عرضی نگردم. 
فرمودند: دیگر چه کاری داریم؟ عرض گوشت و خواربار خیلی گران شده [است]. 
قیمت گوشت ران از ۱۲ تومان کیلویی به ۱۶ تومان معامله می‌شود. آن هم ظرف دو روز. 
شت مخلوط از ۱۰ تومان به ۱۴ تومان. [آن] هم وسیلة گوشت‌فروشیهای وزارت 
کشاورزی! شاهنشاه خیلی عصبانی شدند. فرمودند: وقتی گوشت نیست. چه باید کرد؟ 
عرض کردم چرا نباید باشد؟ من ناچارم از لحاظ وظیفة غلامی و خدمتگزاری به عرض 
برسانم که مردم فوق‌العاذه ناراحت هستند. آن هم سر زمستان و سر [ماه] رمضان» همه 


چیز غفلتأگران شده [است] درست است که یک قسمت تخت تأثیر دنیاست. ولی غلام. 


فکر می‌کنم مسئولین آمر هم خیلی غفلت کرده و می‌کنند. و مخصوصاً اين تشکیلات 
اصناف مشغول سوءاستفاده‌های کلان است. فرمودند: ابدأً چنین چیزی نیست. شها 


خارج گود هستید. نمی‌دانید چه مي‌گذرد. عرض کردم: البته همین طور است. ولی 
مطلب این است که به هر صورت عدم رضایت مردم زیاد است و غلام این امر را خطرناک 


می‌بیند. شاهنشاه خود دانید. دیگر چیزی نفر مودند. 
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می‌دادند که هیچ پیشرفتی نصیب نشده [است]. یعنی بهاعلیت ازدیاد سریع جمعیّت... با 


همه مدارس جدید و سپاهیان دانش باز همان هشت ملیون نفر بیسواد را داریم. من از 


دور گوش می‌کردم و مطلقاً با جریانات صبحء دیگر خودم را آلوده نکردم. به علاوه به من 


ربطی نداشت. خواهر و برادر حرفی می‌زنند که خواهر هم مسئول است و خوب هم از 
عهدة حرفها برمی‌اید. به من چه ربطی داشت که فضولی کنم؟ 


شنبه ۷مهر ۱۳۵۲ ۱ ۱ 
صبح... شرفیاب شدم.... از شرکت چینی فروشی [اسپود] ٩۳006‏ انگلستان که برای 


نفره بخرم. نمونه را به شرف عرض رساندم. خوب بود. تصویب فرمودند. بعد فرمودند: 
علیاحضرت شهبانو هم ببینند. در این ضمن فرمودند: راستی این درویش خانم. می‌دانی 
بهترین سرویس غذاخوری مرا برده است؟ به جا نیاوردم. فرمودند: فریده خانم» مادر 
شهبانو بهترین سرویس غذاخوری که داشته‌ام به خانة خودش برده است. عرض کردم 
به اجازةٌ چه کسی؟ فرمودند: نمی‌دانم (خیلی با عصبانیّت). عرض کردم: عصبانیّت ندارد» 
از نو سفارش می‌دهيم. فرمودند: آن شرکت در دانمارک به کلی برچیده شده [است]. بعد 
فرمودند: من حرفی ندارم کسی صاف و صریح زیادت‌طلبی بکند و از انسان همه چیز 


بخواهد. ولی ادعای درویشی و این حرکات با هم جور درنمی‌آید. فرمودند: خواهرم اشرف 


هم متأسفانه همین طور است. من دیدم دیگر آرزشی ندارد بیشتر در این زمینه حرف 
خواندند آرام شدند.... 


سر شام رفتم. صحبت از انفلاسیون پیش امد. شاهنشاه فرمودند: مگر من ویلسون 
هستم که نتوانم .از عهدةه انفلاسیون برایم؟ ز< نحست‌وزیر هم حضور داشت. اتفاقا مطلب 


فهیخ طور است شاهتشاه اند و باسو خصستی. سود قویالا آده و شد ید التافی وما 
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عکس‌العمل شدید[ی هستند]؛ ولی اگر اطْلاعات و [داده‌ها] 1000665 را به این مرد 


بزرگ اشتباه بدهند. چه باید کرد؟ چون مجلس مناسب نبود. عدذَة زیادی غیر از 
نجخست‌وزیر هم بودند» عرضی نکردم. 


"یکشنبه ۸مهر ۱۳۵۲ 


امروز صبح در رکاب اعلیحضرت همایونی برای بازدید منطقة عمرانی قزوین رفتیم.. 
در این جا ده سال است که فقالیّت می‌شود. واقعاً یک [مجموعه] »16ع0» کشاورزی و 


صنعتی بزرگ و مدرنی به وجود می‌آید. به این صورت که ست طالقان بسته می‌شود و آب 
به دشت قزوین سرازیر می‌گردد و در محل زیاران یک ست انحرافی ساخته می‌شود و آب 
را در تمام دشت قزوین پخش می‌کند. ضمن این برنامه» منابع آب زیرزمینی هم تمام 
اندازه‌گیری شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیلابها هم به جای اینکه به نمک‌زار 
بریزد» در مخازن کوچک جمع‌آوری می‌شود که نفوذ کرده» بر منبع آبهای زیرزمینی 
اضافه [میآشود. خود حوزهٌ قزوین وسيلة یک شرکت اسرائیلی و ایرانی در حال توسعة 
سریع و وسیع کشاورزی است (وقتی من نخست‌وزیر بودم اسرائیلیها را آوردم». مجموعاً 
حدود هشتادهزار هکتار در فاز آخر زیر کشت خواهند آورد. ولی تا حالابیست و شش 
هزار هکتار زیر کشت رفته است. دامداری و مرغداری هم می‌شود که همگی اینها مورد 


بازدید قرار گرفت با هلیکوپتر و اتومبیل). در عين حال قزوین اّلین منطقة نزدیک . 


تهران است که [از مقزرات عدم تمرکز صنایع در] تهران (خارج از شعاع ۱۳۰ کیلومتر) 
[بهره برده است] و قهراً چون نزدیک تهران است. اوّلین مرکزی شده که سرمایه هنگفت 
خصوصی به آن جا سرازیر گشته [است]. کارخانجات کوچک و بزرگ زیادی چه تأسیس 
شده و چه در حال تأسیس است و پیش‌بینی می‌شود که جمعیّت آن هم به نزدیک یک 
ملیون نفربرسد. دهکده‌های نمونه بسیار قشنگی هم آن جا ساخته می‌شود و در مجموع 
دو برنامة چهارم و پنجم مجموعاً برای بخش دولتی تنها ۱۵۰۰ ملیون تومان یعنی 


دویست ملیون دلار در آن جاخرج خواهد تلا 
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" من که واقعاً لذت می‌بردم و تمام مدّت به شاه دعا می‌کردم. سر ناهار عرض کردم این 
آبادیها را که امروز می‌دیدم. با این شبکه آبیاری مدرن که طول کانال اصلی آن ٩۰‏ 
کیلومتر یعنی از زیاران تا قزوین خواهد بود. به یاد سفرنامة مظفرالدین شاه که به فرنگ 
می‌رفته است افتادم. فرمودند: چه بود؟ عرض کردم: می‌گوید نزدیک قزوین از راه دور یک 
کلاغی را با تفنگ گلوله‌زنی زدیم. الحق خوب زدیم! امیربهادر جنگ صد اشرفی دست 
خوش تقدیم کرد. شب هم به علت پا درد ثمک کا لاه خوردیم. چون نخوابيديم. 
فکرهای خوبی برای قزوین کردیم. شاهنشاه خیلی خندیدند. ولی من غافل بودم که نوة 
مظفرالدین‌شاه» سر نیپ... پسر... فرمانده لشکر قزوین و سر ناهار نشسته ات۱ نعد از 
ظهر ملتفت شدم. به اتاق خواب شاهنشاه رفتم و مطلب را عرض کردم و مجندا خیلی 
بیشتر خندیدیم. در سفر آمروز نخست‌وزیر هویداء وزیر کشاورزی روحانی» و وزیر تعاون 
ولیان در رکاب بودند. 


بعد از ظهر با نخست‌وزیر دو نفری نشسته بودیم. به من گفت چه خوب است لااقل من . 


و تو هر هفته[ای] یک بار با هم ناهار بخوریم. خیلی مسائل ما حل می‌شود و می‌توانیم 
مشترکاً مسائلی را به عرض برسانیم. وقتی دو صدای یک جور شدیم» شاهنشاه زودتر 
قبول می‌فرمایند. گفتم من حاضرم راجع به مسائل کشوری این کار را بکنم» در صورتی که 
خودم متقاعد بشوم که این یک ام رکشوری و مهم است. ولی شما انتظار نداشته باشید که 
بنده کارهای نامناسب شما را بخواهم به شاهنشاه بقبولانم یا لااقل سعی در این کار بکنم. 
آن وقت بر خلاف وجدان خودم در وهلة اوّل و بعد برخلاف عهد صداقت خودم به شاه 
عمل کرده‌ام و این کار میّسر نمی‌شود. خیلی به ظاهر از این اظهار من خوشوقتی کرد 
ولی با این حرف فکر نمی‌کنم دیگر ما با هم ناهار بخوریم! . 

شاهنشاه سوالات دقیق و عجیبی از مسئولین و متخصصین می‌فرمودند که همه را 
به حیرت انداخته بود. هم ایرانیها و هم خارجیها. ۱ 


۱- نقطه چین‌های این جمله از علم است. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱ 20" 1۶۹ 
دوشنبه ٩مهر‏ ۱۳۵۳ 


صبح شرفیاب شدم. کاغذ دیگری از سفیر شاهنشاه در مرا کش رسیده بود. .. فرمودند: 
نمی‌دانم چه منفعتی برای آمریکاییها داشت که ملک حسن را بردارند. عرض کردم 


۰ ۰ 7 - "۷ ۰ ب وم مه ۲ 
نمی‌دانم.گاهی اینها زیاد احمق می‌شوند. این خرّم که مرد بیلمز کنتراتچی می‌باشد و 


ولی با وصف این فرستادم. فرمودند: باید درست بگوید» آن وقت از امینی خیلی 


جانبداری می‌کردنذ و او را تنها امید ایران می‌نامیدند. فرمودند: نمی‌دانم از سرنگون 


کردن نگودین دیم چه طرفی بستند؟ " عر ض کردم احمق هستند و خیلی اشتباه حساب 
می‌کنند». منتهاً چون قدرت دارند» زود به زود اشتباهات آنها احساس نمی‌شود. گو اينکه 


مال اینها که زود هم برملا می‌شود. فرمودند علاوه بر آن؛ وقتی به کسی بند کردند» 


به زودی هم ول نمی‌کنند. حتی تا پای جانش ایستاده‌اند. حالا وضع بیچاره پادشاه 
مراکش بهتر شده. چون آن پدرسوخته راکول (همان حامی منصور) را از آن جا منتقل 


کد ی ۱ تِ« 


یک عذه بچة احمق پیدا شده بودند که خواستند به جان شاهنشاه و شهبانو و ولیعهد 
سوءقصد کنند. عرض کردم چه لزومی دارد این خبر منتشر شود؟ فرمودند: لازم است. 
چون بعد باید محاکمه شوند. عرض کردم با وصف این مصلحت نیست. فرمودند: چرا 
مصلحت هست. تو نمی‌فهمی! ۱ ۱ 

عرض کردم: امشب سفیر انگلیس به مناسبت ورود لرد کارینگتون وزیر دفاع انگلیس 
دعوت کرده. اگر لازم است بروم» وگرنه من معمولا به سفارتها نمی‌روم. فرمودند: لازم 


۱- آشاره به دو توطثه‌ای که علیه ملک حسن صورت گرفت و برخی بی‌هیچ دلیلی آن را زیر سر آمریکا می‌دانستند. 


۲- رحیم‌علی خزم. به رغم کم‌سوادی. برای چند سالی در پایان ده ۰۱۳۳۰ مقاطعه کار موفقی بود و علت آن گویا 
مشارکت یکی از اطرافیان نزدیک شاه با او بود. 
- 167 9[ 0 رئیس جمهور ویتنام جنوبی در کودتایی که با تأیید کندی صورت گرفت» کشته شد. 


۴- دربارة رابط راکول با منصور. نگاه کنید به «یادداشتهای علم» جلد یکم. صفحه ۴۶. 
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۷۰.ص ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد سوم) 





ندیست. 


... سر شب شاهنشاه تلفن فرمودند که همین الان به سفیر آمریکا بگو چشم شما 


پوت روسها بمب اف کنهای 22 [11 به عراق داده‌اند. بعد هم شما باید به ما بگویید 


هواپیماهای اف-۱۴ راکی به ما می‌دهید.... 


سه‌شنبه ۱۰مهر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. عرض کردم پیام دیشب شاهنشاه را به سفیر آمریکا دادم. 
فر مودند: چه گفت؟ عرض کردم: گفت... فکر نمی‌کنم موضوع هواپیماها آن قدر جذی 
باشد. مقدار زیادی نامه خارجی به عرض رساندم از آن جمله یک نامه مربوط به یک 


معاملة نفت. 


اسلامی باید در داخل مدرسه چادر را بردارند. اگر خواستند وقتی که از سکره یرون 
می‌روند چادر سر کنند. مانع ندارد. فوری به باهری بگو به آیت‌الله خوانساری خبر بدهد. 
گو اينکه دیشب به نخست‌وزیر گفتم به باهری تلفن بزند. عرض کردم باهری صبح پیش 

.. شب سفیر چین پیش من مهمان بود. موضوع مسأفرت احتمالی شاهنشاه و قبول 
دعوت رایرای سیتامبر آینده به او گفتم. خیلی خوشحال شد. از خبر سوءقصد 
این مساله را هم به گردن روسها بیندازد!... سیاست ایران در خلیج فارس را خیلی تایید 


می‌کرد و می‌گفت حالا ما در افغانستان وارد عمل شده‌ایم که نگذاریم داود تماماً در دامن 


روسها بیفتد. تعجّب است که چنین حرفی می‌گوید. خیلی دیر وقت نشست. خسته‌مان 
۰ ۱ 2 » : م ۰ ۷ 
کرد. [احمد] میرفندرسکی قائم‌مقام وزیر خارجه را دعوت کرده بودم (وزیر خارجه 


۱- احمد میرفندرسکی از دیپلماتهای باسابقه ایران بود. در دولت شاپور بختیار وزیر خارجه شد. [سال ۱۳۸۳ در 


پاریس درگذشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۱ ۳ 


نیویورک است )ر یرفندرسکی هم نیت به رت رن و عمل متقال ما دراو 


کشورهای دیگر خیلی حرف زد. 


چهارشنبه ۱۱مهر ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم. فرمودند: پس عیضی خان چه می‌کند؟ [چرا] این چند نفر 


باقیمانده را در بلوچستان دستگیر نمی‌کنند؟ عرض کردم عجله نفرمایید» طولی نخواهد - 


عجله نفرمایید. فرمودند: همین است که گفتم. شاهنشاه معمولاً از این جور ضرب‌الاجلها 


می‌دهند. انسان باید قبول کند و هم کارش را بکند. 


صحبت افغانستان و عبدالولی شد. فرمودند: خبر داری میمندوال» رئیس‌الوزرای 
اسبق, در محبس خود راکشته است؟ عرض کردم صبح در اخبار آبی‌بی‌سی] شنیدم. 
البته او را کشته‌اند. فرمودند: باید این طور باشد. عرض کردم: به نظر می‌رسد کار از دست 
داود خان خارج می‌شود. فرمودند: به هر حال ماباید شروع به کارهای خودمان در 
افغانستان بکنیم. عرض کردم: اگر اجازه فرمایید ما هرات را اذعا می‌کنيم و قدرت هم 


داریم که آن جا را لااقل به هم بريزيم. فرمودند؛ بروید فکرهای خودتان را بکنيد. فرمودند: . 


راجع به فرر عبدالولی چه کردی؟ عرض کردم فقط مطالعه! 

راجع به [بی‌بی‌سی] شاهنشاه خیلی عصبانی بودند. چون اخبار عجیبی گفته است... 
ولی شاهنشاه هم در مصاحبه‌ای که با آنها کرده‌اند پدرشان را درآورده‌اند و چند روز پیش 
نگران این بودند که عکس‌العمل آنها شدید باشد. به نخست‌وزیر تلفن. .. فرمودند که 


عجیب است. من باید این مسائل را به شما بگویم؟ عکس العمل جرائد در مقابل سوءقصد ‏ 
" به ماو حرفهای مزخرف [بی‌بی‌سی] هیچ نبود. چرا دستورات مرا اجرا نمی‌کنید؟ فرض 
کنید من دستور ندهم» پس وظیفةٌ اخلاقی و وطنی شما کجارفته است؟ بعد که گوشی را : 
گذاشتند, فرمودند: عجیب است که هرچه می‌گویم فراموش می‌کند. 
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پنجشنبه ۱۲و جمعه ۱۳مهر ۱۳۵۲ 


در مشهد بودم. پنجشنبه تمام به‌کارگذشت. مسائل مورا به فروش اراضی و 
ساختمانهای چندطبقه در آن اراضی و تزئینات حرم مطیّر و دو تا صحن و کارخانجات 
قند و مسألة گلّه‌داری در خراسان که با شرکت آستان قدس می‌شود و تأسیس کارخانة 
پوست و غیره و غیره رابررسی کردم. ولی شب متأفانه خسته و ناخوش شدم. 

جمعه والاحضرت همایونی برای اهداء جام ولیعهد به بازیکنان برجستة تیم 
خردسالان کشور که بین خراسان و اصفهان به فینال رسیده بود. به مشهد تشریف 
آوردند. عندالورود. طبق معمول, ایشان را به حرم مطّر بردیم. ماشاءالله بچه باهوش و 


بافطانتی است و من تعجّب کردم از اینکه در مقابل ضریح واقعاً با خلوص نیّت ایستاده. . 


دعا کرد به پاپا و مامان و مردم ایران. من دو سه دقیقه صبر کردم که واقعاً شاید دعا 
می‌کند. بعد دیدم حرکت نمی‌کند. به ایشان نزدیک شدم و عرض کردم حالا می‌توانید 
حرکت کنید. مثل این بود که واقعاً از خواب بیدارش کرده باشم. تمام آن تشریفات و ما را 
کی به کی فراموش کردهبود. بچه ۱۳ ساله! خیلی تعجب کردم ۱ 
ملک‌آباد بودند» تمام خودشان فوتبال بازی کردند. من را هم به بازی کشاندند. چه عرض 
کنم خستگی با کسالت و ناخوشی دیشب با من چه کرده است. 

عصری به تهران برگشتیم. 


شنبه ۱۴مهر ۱۳۵۲ 

صیح شاهنشاه مجلسین را افتتاح فرمودند.. بعد من شرفیاب شدم.. جریان 
مسافرت والاحضرت همایونی به مشهد را عرض کردم. خوشحال شدند. باز درمورد 
[بی‌بی‌سی] صحبت فرمودند. فرمودند: نمی‌دانم این لاطائلات را از طرف خودش 
می‌گوید. یا دولت انگیس هم‌دست دارد؟ فرمودند: فکر نمی‌کنم از طرف دولت انگلیس با 
این همه لاف دوستی که با ما می‌زند. تحریک شوند. عرض کردم هیچ معلوم نیست. مگر 


پریروز عرض نکردند معاون وزارت خارجه را که بازنشسته می‌شود [سر ارتور دنیس 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(2۱0 








یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱۷۳ 


گرین‌هیل] [نط60ع:0) دنعه۲ عباطاع۸ تا رامی‌خواهند آن جا بگذارند. فرمودند تعجّب 
است. بعد فرمودند: [یی‌بی‌سی ] به تایمز نوشته است که ما به شاه ایران فرصت دادیم که از 
خودش دفاع بکند. مگر من می‌بایست از خودم دفاع کنم؟ ببین اين پدرسوخته‌ها نظر 
امپریالیستی دارند. عرض کردم: فکر می‌کنم اين سیاق عبارت باشد. 

سر آرتور دنیس کرین‌هیل در سال ۱۹۷۳ معاون ذائمی وزارت خارجذ انگلستان بود. 
این شخص از متخضصَصین مسائل کشورهای عربی است. سرگرین هیل فعلا لرد می‌باشد 
وا اعضای مچلس لردهااست. 


. بعد از ظهر جنگ مصر و سورته با یل شروع شد. فوری به شاهنشاه تلفنی عرض 
۳ ۰ نشده بودند. فرمودند: فوری بگو رسای ستاد و نیروها [به ] سعدآباد 


0 ممصحبت جنگ بود. من معتقد بودم یکی از اس : با اینکه 


که وا نزن خوت ارتفا نیا توسط مصریها به اه افتاده که افکار عمومی آمریکا 


0 مه مه 


بیشتر برای فشار بر اسرائیل آماده شود یا اینکه اسرائیلیها مصریها را تحریک کرده‌اند که 
مقدّم بشوند و کتک بخورند که تلافی عملهای وحشیانة اخیر اسرائیل در افکار عمومی 
بشود. شاهنشاه می‌فرمودند چند نظر دیگر را هم باید گرفت... شاید شورویها با آمریکا 


کنار آمده‌اند که فعلاً. کنار آیکشند)].. تا اعراب و اسرائیل خود حساب یک دیگر رابرسند. ‏ 


روی آن پایة نهاتی می‌توان اقدام به صلح کرد که قوای هر دو برای خود آنها و دنیاروشن . 
شده باشد. یاکه اسرائیلیها خود به مصریها گفته باشند شما تا یک جایی از سینا را بگیرید . 


که بعد با هم کنار بيايیم و کانال سوئز هم باز شده باشد. عرض کردم: فکر می‌کنم اسرائیل 
می‌داند که اگر چنین فتحی با سازش با اعراب نصیب اعراب بکند. دیگر هیچ کشور عربی 
و هیچ لیدر عربی حاضر به مذاکره و صلح و سازش نیست. باری از این صحبتها زیاد شد. 


حالا مصریها انعا دارند که از کانال سوئز گذشته‌اند. ممکن است هم درست باشد» ولی اگر 
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۷۴ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد سوم) 





یکشنبه ۱۵مهر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. تمام صحبت جنگ اعراب و اسرائیل بود. من به عرض رساندم 
نمی‌توانمباور کنم مصریهابه این آسانی از کانال بگذرند. الا اینکهتله(ای]برای آنهافراهم 
شده باشد. فرمودند: ممکن است این طور باشد. به هر حال حالا که مصریها ساحل شرقی 
کانال را اشغال کرده‌اند و به قول خودشان برای تصرّف زمینهای اشغالی اسرائیل به پیش 
می‌تازند. ۱ 

کاغذی از حالات پادشاه افغانستان از سفیر شاهنشاه در رم رسیده بود. دادم به دقت 
مطالعه فرمودند.!... فرمودند: فوری سفیر عربستان و کویت را بخواه و با آنها مطلب را در 
میان بگذار. عرض کردم: جسارت می‌کنم» ولی ارزش ندارد. ماهی ده‌هزار دلار را خود 
شاهنشاه مرحمت فرمایند. قدری تأمّل فرمودند. فرمودند: شاید خودش راضی نباشد که 
از ما تنها بگیرد. عرض کردم ما که محرمانه می‌دهیم. شاید اگر بخواهد منزلی یا قصری 
بخرد. احتیاج به کمک عربستان و کویت باشد. تازه من عرض می‌کنم اعلیحضرت 
همایونی آن را هم مرحمت فرمایید. فرمودند: پس بنویس که ما این ده‌هزار دلار را [برای] 


۰ مارح ماهیانه شما. می‌دهیم: آگر پیت لازخ است و می خواهید متزلی تغربة (اگر فر 


این موقع مصلحت در خرید منزل برای شما باشد)» آن وقت شاید کمک کویت و 
عربستان لازم بشود. آیا می‌خواهید ما با آنها تماس بگيریم. يا خود شما تماس خواهید 
گرفت؟ من هم اطاعت کردم. مذّتی راجع به [یی‌بی‌سی] صحبت شد. فرمودند: مردکة 
تور سوشته گفته انس با این ضمة نله که ایرآن میی خروه احشمال اقلا دز ایآ 
نمی‌رود» چون با قوای انتظامی سرکوب می‌شود. پدرسوخته! کارگر و دهقان راضی ما 
می‌خواهد انقلاب کند؟ خیلی عصبانی بودند. ضمناً فیتنشال تایمز هم مقالاٌ بسیار بدی 
راجع به انفلاسیون در ایران نوشته بود. پرسیدند خواندی؟ عرض کردم بلی. 


صبح پیامی از کیسینجر برای شاهنشاه آمده بود که ما سعی داریم برای صلح وساطت 


۱- متن نامه علینقی سعید انصاری» سفیر ایران در ایتالیاء به دنبال این یادداشت آمده است. 
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بکنیم. ولی اگر به جای باریک کشید. ناچاریم به تعهّدات خود نسبت به اسرائیل وفادار 
بمانیم. فوری فرستادم. تقدیم شد. ولی جوابی نفرمودند. جوابی هم نداشت. 


" دوشنبه ۱۶مهر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم... عرض کردم به نظر می‌رسد جنگ به نفع اسرائیلیها برگشته و 
پلهای مصریها را روی کانال سوئز بریده‌اند. فرمودند: هنوز که خبر رسمی داده نشده. ولی 
مسلم است که بالاخره اسرائیلیها شکست نمی ‌خورند. مدّتی بحث شد که چرا سادات حالا 
جنگ را شروع کرد. یک دلیل هم شاید این باشد که تحت فشار افسران بوده است. اگر 
شکست بخورد. می‌گوید دیدید که شما هیچ گوزی نبودید. امَا در این صورت وضع 
خودش چه می‌شود؟ پا پیشدستی کرده که اگر جنگ نفت شروغ بشوده با باز هم سادات 
سخنگوی اعراب باشد. به هر حال آمریکا هم نمی‌گذارد اسرائیل به این آسانیها شکست 
بخورد چون یک لولو خورخوره بالای سر اعراب لازم دارد. ۱ 

بعد باز راجع به برنامه آبی‌بی‌سی] و بدگویی انگلیسها صحبت شد. شاهنشاه را خیلی 
[نگران] دیدم. تعجب است. تازه اگر دشمنی هم می‌کردند. این قدر فکر نداشت. عرض 
کردم باکی نیست. فرمودند: البتّه باکی نیست. ولی این پدرسوخته‌ها که اخیراً این قدر راه 
آمده بودند. چه طور یک دفعه برگشتند؟ به هر صورت دیگر اعتنای سگ به آنها نکنید. 


بعد از ظهر... برنامة پانورامای ِِ انگلیس را که باعث این همه صحبت شده 
است. رفتم در عمارت تلویزیون ایران تماشا کردم و یادداشتهایی برداشتم که فردا 
به عرض برسانم. شب منزل کار حالا نصف شب است. این کسالت اخیر خیلی مرا 
خسته و فرسوده کرده است. امروز آن دختر خانم ایرانی که گاهی ملاقات می‌کنم. به من 
تلفن می‌کرد که چرا تو را نمی‌بینم؟ بلکه سرت جای دیگ رگرفتار شده [است]. گفتم درد 
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سه‌شنبه ۱۷مهر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. عرض کردم دیشب برنامة پانوراسای انگلیس را رفتم اداره 
تلویزیون دیدم. به نظر من فوق‌العادّه خوب بود. مخصوصاً فرمایشات شاهنشاه خیلی 
محکم بود. پدرشان را درآوردید. حالاگله هم می‌فرمایید؟ درمورد خداپرستی و آزادی و 
آینده ولیعهد به قدری خوب جواب داده‌اید که حذّ ندارد» با آن که سژال‌کننده خواسته 
است پدرسوختگی زیاد بکند. من عقیده دارم باید عیناً در تلویزیون ما پخش شود. 
فرمودند: بد فکری نیست. بگویید یک کمیسیونی مطالعه بکند. ولی در... [تفسیر؛ خیلی 
پدرسوختگی کرده است. عرض کردم او خواسته است اعراب را از قدرت ما بتوساند. بعد 
هم بگوید در ایران آزادی نیست. بعد هم بگوید قدرت شاهنشاه زائل‌شدنی است» چون 


قدرت یک شخص قابل دوام نیست. خوب. جوابش را می‌دهیم. ولی در عوض فرمایشات . 


شاهنشاه غرور ملّی را خیلی تحریک می‌کند. عالی است. فرمودند: بسیار خوب عمل 
کنید. فرمودند: جواب اینها را جور دیگر خواهم داد در صحنة تجارت. آن جاست که 
می‌توان دم آنها را پیچاند. خیال می‌کنی پمپیدو که ب این اصرار به دیدن ما آمد» اگر فشار 
تجارتی ما نبود این کار را می‌کرد؟ همة کارهای آنها را قطع کردم» منجمله مطالعه در 
متروی تهران را به این جهت به گه خوردن افتادهاند 

صحبت جنگ را کردیم. فر مودند: به هر صورت اعراب را ئمی‌توان آن قدرها هم حقیر 
گرفت. اسلحه دارند 9 مخصوصاً موشای بت قوامی ۲ عه شورویها به‌اعراب 
داده‌اند. خیلی در انداختن هواپیماهای اسرائیل موّثرند. عرض کردم عاقبت کار با عقیده و 
ایمان تعیین می‌شود. هر طرف موّمن‌تر بود از پیش می‌رود. فرمودند: وسیله و مخصوصاً 
کمیّت و کیفیّت آن را در دنیای امروز نمی‌توان ن از نظر دور داشت. عرض کردم: صحیح 
است ولی فاصلة زیادی بین اسلحة آنهانیست. . . 


بعد مرخص شدم. بعد از ظهر دختر خانم ایرانی را دیدم. این شم الیش خوقدم در 


جواب گله[ای] که از ندیدن من کرد: 


جوانی گفت پیری را چه تدبیر؛؟ که یار از من گریزد چون شوم پیر 
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۹ 2 عم ۱ 
جوابش داد پسیر نغز گفتار که در پیری تو هم بگریزی از یار 
چهارشنبه ۱۸مهر ۱۳۵۲ 


صبح شرفیاب شدم. سفیر آمریکا نامه‌هایی فرستاده بود که روسها ۱۴ هواپیمای 
2 ]1 به عراق داده‌اند. بعد هم در نامة دیگر گفته بود هنوز تاریخ تحویل هواپیماهای 
اف-۱۴ و اف-۱۵ معلوم نیست. فرمودند: جواب بنویس در قسمت اوّل که خود ما مطْلع 
بودیم. در قسمت دوم هم اسلحه موقعی لازم است که به درد بخورد. اگر چند سال دیگر 
دادید. چه نتیجه دارد؟ و عصبانی شدند. 

باز هم صحبت جنگ شد. فرمودند: این دیوار آهنی که مصریها از ۱[ 

قدر هم اسرائیل شجاع باشد نمی‌تواند از آن بگذرد. به خصوص که هواپیماهای اسرائیل 
مثل گذشته بر اثر موشکهای 5۸۱۷ آزادی عمل کامل ندارند. عرض کردم: همین طور 
است و تاریخ جنگ چالدران بین شاه اسمعیل و ترکها را عرض کردم که با همه شجاعت 
شاه اسمعیل, ما شکست خوردیم: چون ترکها هم زیاد بودند و هم اسلحه داشتند. 

تلگرافی از [امیر خسرو] افشار سفیر شاهنشاه آریامهر از لندن رسیده بود که سفیر 
جدید افغانستان او را دیده و خیلی خواستار عنایت شاهنشاه شده است و گفته است بین 
داود و افسرهای جوان به هم خورده و تنها تقویت داود ممکن است از کمونیست شدن 
افغانستان جلوگیری کند.... 

عرض دیگرم در خصوص تند راندن ماشین وسيلة والاحضرت همایونی بود. عرض 
کردم به صورت وحشتنا کی در این خیابانهای سعدآباد تند می‌روند. فرمودند: خودت برو 

با ولیعهد صحبت کن که تو تعلّق به کشور ذاری» چرا اين کار را می‌کنی؟ عرض کردم: با 

بچة سیزده ساله چه جور حرف بزنم؟ با آن که ماشاءاللّه منطقی و خیلی باهوش است. 
ولی بچه است و علاقه به سرعت دارد. فرمودند: برو حرف بزن! بچه منطقی است قبول 
می‌کند. 
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دکتر غلامحسین مصدق. پسر دکتر مصدق معروف نجست‌وزیر اسبق. استدعا کرده 
0 ۰ " 7 ی ۱ اف 7 
بود آتوموبیلی برای خود از طریق دربار وارد کند." اجازه فرمودند. عجبا از روی اولی و 


رت دومبی. 


درمورد بلوچستان و جمع‌آوری اسلحه این سه چهار نفر که از دستة اعزامی از طرف 
عراق باقی مانده‌انده صحبت شد. عرض کردم به زودی تمام می‌شود. فعلاً جای نگرانی 
نیست. ولی چراغ شیرانی را سازمان امنیّت [احضار کرده است]؛ این یک آدم وحشی 
است. امّا به کسی کاری ندارد. در خانة خود نشسته است. چرا به گرده‌اش سیخ بزنیم؟ با 
وصف این آدم پیش غلام فرستاد که اگر تو اطمینان می‌دهی می‌آیم. اگر او را نخواهند 
گرفت. اطمینان بدهم. فرمودند: بده. ۱ 


... لمع درمورد پادشاه یونان» عرض کردم این پسره می‌خواهد پول املاک خود ۴ 
ملیون دلار) را از رژيم یونان بگیرد و یونان را بفروشد. نباید قبول می‌کرد. فرمودند: املاک 


کر ده‌ام. 


پنجشنبه ٩۱مهر‏ ۱۳۵۲ 
ی شرفیاب شدم. فر مودند: محافل آمریکایی و انگلیسی حالا معتقد شده‌اند که 


درمورد قدرت جنگی اعراب اشتباه کرده‌اند. فرمودند: این را که مامی‌دانستیم و دائماً هم 
به آنها تذگر دادیم ولی گوش شنوائی نبود. عرض کردم: شاهنشاه خیلی دقت و به علاوه . 


[عقل سلیم] 56056 007 دارید. فرمودند: علاوه بر آن اطلاع دارم این آمریکاییها 9 
انگلیسها واقعاً کون گشاد شده‌اند. 
عرض کردم: دیشب سفیر آنگلیس به غلام تلفن کرد و گفت تا امروز می‌ترسیدم به تو 


تلفن کنم. آمروز که با سلوین لوید وزیر خارجة اسبق انگلیس و رئیس فعلی مجلس عوام 





۱-اتوموبیلهایی که به وسيلة دربار وارد می‌شد از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بود. 
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شرفیاب شدم ی ن دیدم» می‌توانم صحبت کنم. به آو گفتم تم دلیل نداشت 


بترسی تلفن بکنی. جواب داد تو خیلی بداخلاق هستی. وقتی عصبانی باشی نمی‌توان با . 


تو حرف زد. وقتی عصبانی هستی که شاهنشاه عصبانی باشند. به این جهت می‌دانستم 
که نمی توانم به تون زدیک شوم. شاهنشاه خیلی خندیدند. فرمودند: خوب! 
چه می‌خواست؟ عرض کردم: الا می‌خواست مقداری اطلاعات راجع به جنگ اعراب و 
برای ملاقات سلوین لوید به شام دعوت کند. قبول نکردم. ثالثاً می‌خواست مرا ببیند. 
نپذیرفتم. فرمودند: نه دیگر تو هم زیاد تند رفتی. اگر خواست تو را ببیند آورا ببین. عرض 
کردم: فعلاً که گفته‌ام تا هفتة آینده وقت ندارم. باز هم خند بدند.... 


اسرائیلیها معتقدند جبهة سوریه را شکافته» به طرف دمشق پیشروی می‌کنند. باید 
درست هم باشد. چون بعد از ظهر سفیر شوروی با عجله به من تلفن کرد و از شاهنشاه 
استدعای وقت شرفیاب خیلی فوری نمود. فرمودند: ساعت تم بیاید (معمولاً وقت 


شرفیابی را سفرا از طریق تشریفات می‌خواهند. مگر در موارد خیلی ضروری و فوری که 


حمعه ۲۰ مهر ۱۳۵۲ 

امروز بیستم مهر مصادف با روز شروع جشنهای ۲۵۰۰ سالة شاهنشاهی است. 
پارسال به این مناسبت مراسمی داشتیم ولی امسال از پیشگاه شاهانه استدعا کردم که 
نباشد. هم رمضان بود و هم فکر کردم موضوع. خنک و کوچک می‌شود. یک کار بزرگی 
کردیم. یادگا ر بماند و به تاریخ سپرده شود بهتر است. ۱ 

با آن که جمعه بود شرفیاب شدم. بودجه [دربار] را عرض کردم و به تصویب نهاتی 
رساندم. ماشاءالّه شاهنشاه در کار خودش چه قدر سختگیری می‌کند! نفس ما راگرفتند. 
برای مثال فقط پانصدهزار تومان اضافه نظارتخانه خواسته بودم. فرمودند: به هیچ وجه 
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لازم نیست. قطعاً بزنید. مخارج گاراژ را بزنید» اصطبل را بزنید. فقط حقوق حقه و اضافه 
حقوق نوکرها و باغبانها را تصویب فرمودند. بالاخره کل بودجة دربار با حقوق والاحضرت 
همایونی که از اوّل تغییری نکرده و ماهی فقط پنجاه هزار تومان است. در... تومان 
توت فرمودند: معنی ندارد ما هم در 1 دولت اسراف بکنيم. 

بعد فیلم [پانورامای بی‌بی‌سی] ۳۵۵072۵ 13136 را ملاحظه و دستور فرمودند که در 


تهران [نشان] داده شود. جوابش را هم بدهيم. آریپورتر] 186۳0710۶ یا [سر شاپور] ‏ 


٩: 7‏ که بجه فضولی است. در این خصوص نامه[ای] نوشته بود. دادم ملاحظه 


سلوین لوید رئیس مجلس انگلیس نامه[ای] به من نوشته و عریضه‌[آی] تقدیم کرده 
بود. دادم. ملاحظه فرمودند. خیلی تعریف و تمجید از شاهنشاه و اظهار بندگی کرده بود. 
فرمودند: جوآب گرمی بدهید. 
راجع به قیمت جدید نفت که به دو برابرافزایش می‌یابد و عایدات هنگفت عجیب و 
غریب آن منّتی صحبت کردیم. عرض کردم: همان طور که فلاح عرض می‌کند. باید 
فرمولی پیدا کرد که هر سه ماه یک دفعه مجبور به دبّه کردن نشویم. فرمودند: صحیح 


است. 


عرض کردم: رئیس این حزب مردم. [ناصر] عامری. جای تشریفاتی خودش را 


می‌خواهد تعیین کند اجازه می‌فرمایید اقدام کنیم؟ خندیدند. فرمودند: این هم رئیس 
حزب انقلابی ما! به چه جیزها فکر می‌کند؟ عرض کردم اجازه کار دیگری که ندارد. باز هم 
خندیدند. فرمودند: اگر می‌داشت هم نمی‌کرد! من وقتی این عرضم رآ کردم پشیمان 
شدم. ولی به خیر گذشت. اجازه فرمودند والاحضرت همایونی ریاست هیئت امناء 
دانشگاه بوعلی همدان را که جدیداً ۱۳۹ می‌شود و فرانکوفون خواهد بود. قبول 


۱- نقطه چین در این جمله از علم است. 
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۱ 


فر مایند. 
مقداری از دعوای پریشب خودم با فریده خانم عرض کردم. فرمودند: کار بسیار خوبی 
کردی. ولی با وصف این مادرزن من است. حقوقشان را اضافه کردم. عرض کردم: البته باید 


گزارشات محرمانه که انگلیس و آمریکا از جبهة جنگ داده بودند ملاحظه فرمودند. 
به نظر می‌رسد که جبهة سوریه را تثبیت کرده. حساب مصر را خواهند رسید. 


شنبه ۲۱ مهر ۱۳۵۲ ۱ 
صبح شرفیاب شدم. ابتدا به ساکن شاهنشاه فرمودند: نمی‌دانم این مطلب را 


پنجشنبه پیش من آمد. تقاضا داشت هواپیماهای شوروی از راه ایران به بغداد و دمشق 
بروند. من رد کردم. بعد اصرار کرد که [آثروفلوت] که خط سیویل است. برای یک پرواز 
جهت بردن وسایل یدکی خودشان. به بغداد برود. آن را اجازه دادم. عرض کردم: از دو 
ال غا ختیست با آمویکایییا ذوست :با فیسفو: آکر دوست هس تن مایق 
مسائل را به هم بگوییم و اگر نیستند که باید سیاست خودمان را عوض کنیم. من عقیده 
دارم باید به آنها گفته شود. فرمودند: بسیار خوب. پس سفیر آمریکا را بخواه و به او بگو. 
بعد هم بگو که من دائماً به شما می‌گفتم که باید راه حلّی بین اعراب و اسرائیل پیدا کنید. 
نتوانستید یا نخواستید. به هر صورت حالا کار بالاگرفته و شما و همه آلوده خواهند شد. 
همین الان عربستان سعودی از من هواپیمای حمل و نقل خواسته است. البسته برای 
داخلة خودش. که خدمةایرانی هم داشته باشد. من به دو دلیل قبول کردم: یکی اینکه با 
عربستان سعودی می‌خواهیم دوست بمانیم و مذتهاست در پی فرصت هستیم که 
تقاضایی بکنند. حالاکه چنین تقاضایی کرده, نمی‌توانم رد بکنم.ثانیاً یک کشور مسلمان 


۱- ریاست هیثتهای امنای بیشتر دانشگاههای کشور با اعضای خاندان سلطنتی بود. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ثِ 1۹۵ 


بدهم. 


در مورد بلوچستان عرض کردم: عیسی خان مبارکی آمده. عرض می‌کند ستون 
اعزامی زاندارم می‌خواهد برای سه نفر مسکین و بدبخت. دست به عملیّات نظامی بزند. 
من که اسلحة آنها راگرفته‌ام. خود آنها را هم می‌گیرم. چه معنی درد که این سر وصداها 
اه بیفتد؟ فرمودند: جلوی این کار را بگی.. 

شرحی که آیت‌الّله خوانساری به رئیس جمهور مصر و سوریه نوشته بود تأیید 


فرمودند و اجازه دادند که فردا سفرای اسلامی بروند با آیت‌الله نماز بخوانند و برای 


مسلمین دعاکنند. 

تشریفات [دربار] اعلامیه‌ای حاضر کرده بود که ملکه انگلیس که برحسب دعوت 
اعلیحضرتین در سر راه استرالیا در تهران توقف می‌کند. ناهار را در پیشگاه مبارک صرف 
خواهند کرد. فرمودند: این گوزها چیست که این قریب (رئیس تشریفات) در غریبی 
ی‌ندازد؟ بگو مهمان ما هستند! مگر من هم فتحعلی شاه هستم که شمشیر یکشم و 
بگویم وای به حال روس؟ واقعاً از اين طرز تفکُر شاهنشاه لذت بردم. 

بعف مرخ قذم سفیر آمزیکار] خواشتم: مطالب را به و گفتم او یکی دوسوال 
داشت که فردا به عرض برسانم. جواب خواهم داد. راجع به جنگ خاورمیانه صحبت 
کردیم. پرسیدم اگر روسها به این صورت اسلحه به اعراب بدهند شما چه کار خواهید کرد؟ 
گفت ماهم به اسرائیل خواهیم داد. گفتم نتیجه؟ گفت خودمان هم نمی‌دانيم. به بهاگفت 
دو جنگ گذشته را بین اعراب و اسرائیل من چون رئیس سیا بودم. کاملاً تحت نظر 
داشتم و می‌دانم که آن هم بی‌نتیجه بود. 

.. سر شام رفتم. صحبت از جنگ بود و اينکه چه طور روسها که به اعراب کمک 
می‌کننذ کسی چیزی نمی‌گویدء ولی نسیت به آمریکا همه ایرد دارند. علیاحضرت 
قضاوتهای بچگانه می‌فرمودند. من چیزی عرض نکردم. تشریفات مختصری برای تولد 
علیاحضرت شهبانو با حضور علیاحضرت ملکه برگزارگردید. 
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یکشنبه ۲۲مهر ۱۳۵۲ ۱ 

صبح سفیر انگلیس دیدنم آمد. در موضوع جنگ و نفت و هلک حسین و شرکت او در 
استفادة اعراب قرار گیرد. او عقیده داشت باید به اعراب حالی کرد درمورد استفاده از این 
اسلحه فعلا آمریکا صدمه نمی‌بیند, کشورهای اروپایی صدمه می‌بینند که ممکن است 
بعضی یا اکثر آنها دوست اعراب باشند و خواست که این مطلب را من به عرض برسانم. 

مقداری راجع به بر نامةٌ پانوراما صحبت کردیم. گفت. من حق دارم گله کنم. سین 
کسی را برای برنامه از انگلیس می‌آورید. قبلاً باید با من هم مشورت کرده باشید. بعد هم 
این برای برنامه‌های داخلی ماست. در هیچ کشور خارجی [نشان] داده نشده است 9 
خلاصه قصد اصلاح داشت. به خصوص که تهدید پولی و مالی هم شده‌اند. یعنی ما 
گفته‌ایم این کار و این پدرسوختگی شما در کارهای تجارتی شما موثر خواهد بود. از این 
جهت انگلیسها خیلی می‌ترسند. از من توضیح خواست. به او گفتم شما سختگیری مارا 
درمورد [بی‌بی‌سی]» می‌گویید در افکار عمومی انگلیس برای ایران ناخوشایند خواهد 
تشتیبان ها تباشد. نم ماذا؟۱ 

راجع به آمدن ملکه صحبت کردیم و برنامة آن را دیدم و تصویب کردم. التماس دعا 
داشت که دیگر برای آمدن ملکه روزنامه‌ها دست از سر ما بردارند. گفتم به عرض 

بعد شرفیاب شدم. جریان ملاقات دیروز سفیر آمریکا و ملاقات امروز سفیر انگلیس را 
عرض کردم. درمورد نفت اروپا و آمریکا فرمودند: اتفاقاً من اين حرف را به مخبر مجله 
مصری 026116 7) 70۳013071 زده‌ام. هم برای او مجله را بفرست و هم برای سفیر آمریکا. 
درمورد آمدن ملکه انگلیس فرمودند: اگر شوهرش همراه نیست. چرا علیاحضرت 





ا نج شافاءبعد از آده ی ؟ (فوشح وبراستار کتاب‌سر)] 
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به فرودگاه تشریف بیاورند؟ عرض کردم: یقین دارم فیلیپ همراه نیست. باز هم تحقیق 


می‌کنم. بعد مرخص شدم. تحقیق کردم؛ معلوم شد نمی‌آید... 

بعد از ظهر تمام کار و ملاقات داشتم. شب مهمانی تولد علیاحضرت شهبانو بود. 
توشط شهرام. آن جا رفتیم. خوشبختانه چون فردا صبح علیاحضرت عازم فرانسه هستند 
که ِ .ِ خیریه[ای] را دریافت فرمایند به نام (71016) تن مهمانی نصف 


دوشنبه ۲۳مهر ۱۳۵۲ 
صبح به فرودگاه رفتم که علیاحضرت شهبانو تشریف بردند. فوری با هلیکوپتر 

برگشتم. به شر فیابی ساعت ۱۰ رسیدم. دیشب عرض کرده بودم. بوتو کسب اجازه کرده 
تهران بياید. فرموده بودند برای چه؟ به هر حال امروز برنامه را عرض کردم که فردا خواهد 
آمد. تصویب فرمودند. 

نام دیگری از [علی‌نقی] انصاری [سفیر ایران در ایتالیا] راجع به پادشاه افغانستان 
رسیده بود که اين جا می‌گذارم. " فرمودند: به هر حال بیست هزار دلار بفرست که 
به ایشان برساند تا جواب ایشان از افغانستان برسد و ضمنا بگو که از این جریان جز من و 
تو و انصاری کسی آگاه نیست... بعد مرص شدم. فوري کار پادشاه افغانستان را راه 
انداختم. 

ای ای کیک رن مس 

سه‌شنبه ۲۴مهر ۱۳۵۲ 

صبح به اختصار شرفیاب شدم. فقط عرض کردم: دیروز که سفیر آمریکا پیش غلام 


۱- در این گزارش از قول پادشاه افغانستان چنین نقل شده است: «شاهنشاه هميشه به ما معحتّت داشتند و در این موقع 
بدطالغی بیشتر از هميشه عنایت می‌فرمایند. زبان ما قاصر است که تشکُر نماییم. فقط چون نامه‌ای به داود نوشته‌ام و 
به وسیلة دامادش راهی کرده‌ام» منتظر پاسخ هستم. اگر از طرف دولت افغانستان کمک برسده برای ادامة زندگانی ما کافی 
خواهد بود و دیگر راضی به زخمت برادر خود نیستیم. وقتی پول برسد. نزد خود نگهدارید تا ما در طيّ همین یکی دو 
هفته که تکلیف معلوم می‌شود به شما نتیجه را اطْلاع بدهیم.» 
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بود. مطلبی هم راجع به تقاضای اسرائیلیها که کردها فوری بر علیه عراق وارد جنگ شوند 
می‌گفت. ولی خودش عقیده داشت این کار کردها را بر باد می‌دهد» چون اسلحه‌ای که 
بتوانند خارج از کوه و زادگاه خود جنگ کنند ندارند. فرمودند: درست می‌گوید. فوری به او 
تلفن کن. بگو عقیده او صحیح است و ضمناً ما نمی‌خواهیم کردها حالا آلت دست 
اسرائیل و آمریکا شناخته شوند.... فرمودند: به سفیر آمریکا بگو من از نیروی هوایی 
گزارش خواستم. به هیچ وجه هواپیمایی از آسمان ما نگذشته است که به عراق یا سوربه 
برود. لابد از راه دیگری [ کمک هوایی] 1اه روسها عملی می‌شود. و ضمناً به سفیر 
آمریکا بگو مطالبی که دیروز به تو نوشته است [همان است] که ما هميشه می‌گفتيم. 
شماها می‌گفتید [ارزیابی] 25505970601 ما غیر از این ی 

عرض کردم: سفیر پاکستان هم استدعا دارد اعلیحضرت به استقبال بوتو تشریف 
ببرید» چون دوست شماست. فرمودند:گه خورده. عرض کردم وقتی مطلب را به من گفت 
رد کردم. فرمودند: اگر غیر این کرده بودی که چشمم روشن می‌شد. به عجله با هلیکوپتر 
به فرودگاه رفتم. هواپیمای بوتو به زمین نشسته بود و روی زمین حرکت می‌کرد. به موقع 
رسیدم. او را برداشته, با هلیکوپتر به سعدآباد آوردم. در کاخ پذیرایی نخست‌وزیر (منزل 
سابق [سپهبد تیمور] بختیار پهلوی وزارت دربار) گذاشتم. (اين هم گویا مورد ایراد بوتو 


بود). بعد شرفیاب شدم. عرض کردم بوتو روزه است. باور نفرمودند. فرمودند: حالا برو با او 


بیا این جاء که احترامی بیشتر به او کرده باشیم. همین کار راکردم. تا ساعت یک و نیم بعد 
از ظهر شرفیاب بود. من با عزیزاحمد وزیر خارجه‌اش و چند نفر از همراهانش در اتاق 
دیگر حرف می‌زدیم. 

به من تلفن شد والاحضرت همایونی را زنبور زده» کهیر ریخته‌اند و حالت خفقان 


۱ - در بند ۳ یادداشت سفیر آمریکا به تاریخ ۵ اکتبر ۱۹۷۲ چنین آمده است: 

۲ 1۱6 ط نامام حاجتض صع معط فصممهمصه ال اوه‌زما۱ افتجعمرصه! عتا۲ اقطا وحم ۳۷۷۵ 
۷ 136 ۷7۲۳ منم ,2705 ٩۵۱۷6‏ هط ۵۶ ععیا معط ها ها 0ابا۱۷۵ ]1 قج 4مصنهااه تدم 
ه 0 16240 واصتقاتعه عمج ماجم ,1971 ۶ه اهتدم مفنعفاه۱۳۵۵-۳ عطا ص1۱ عصرنه ۲ 1۶ 07 


۳ راطهه عصصمو ۵ ]فوع1 2 رصج هعتع مطا صا کم‌مدنوع۱ ۵۶ ممتاهمتلهم1201 (ٍ 


ان یادداشت. پیام رئیس جمهور و وزیر خارجة آمریکا [ کیسینجر ] به شاه پوده است. 
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دارند. با عجله خودم را رساندم. در همین کاخ سعدآباد در عمارت خوابگاه کوچک رضاشاه 
هستند. حال بچه بد بود. خوشبختانه خانم دکتر پیرنیا برای تب والاحضرت فرحناز آمده 
بودء آمپول ضدآلرژی تزریق کرد حالشان بهتر شد. گفتند باید تا ۲۴ ساعت سرم 
به دستشان بست که مبادا خونریزی داخلی بکنند. من خیلی برای بچه ناراحت شدم. 
ولی گفتم به هر صورت هرچه لازم است بکنید. برگشتم به کاخ اعلیحضرت سر ناهار 
بودند. رفتم» شرفیاب شدم» جریان ر عرض کردم. فوق‌العاده ناراحت شدند. پرسیدند 
ولیعهد حرف می‌زند؟ عرض کردم: البته! قدری راحت شدند. فوری خودشان تلفن کردند 
و حرف زدند تا اندازه[ای] راحت شدند. ۱ 

... [بعد از ناهار] فرمودند: انشاءاللّه حال ولیعهد خوب بشود که خیال ما راحت باشد. 
شاهنشاه را خواباندم و پیشخدمت مشغول ماساژ شد. خودم دوباره پیش ولیعهد رفتم. 
دیدم خیلی بهتر است و گرسنه شدهء غذا می‌خواهند. فوری آش خوبی حاضر بود دادم با 
ماکازوت ه انای یشان ره نا شتا عم دیق الم حتف کفتم پی‌خوت سم 


به ایشان نبندید؛ بجه به این راحتی غذا خورد. هیچ لازم نیست آاذیتش کتید. تلفن 


به شاهنشاه کردم گویا در حال خواب بودند. نخواستم ناراحتشان کنم. آمدم یادداشتی 

عرض کردم که خیالتان راحت باشد. حال ولیعهد خوب است و سرم هم وصل نکردیم. 
ساعت .۲2 بعد از ظهر منزل رسیدم. ناهار خوردم. بعد از ظهر منزل ماندم» تمام کار 

کردم ملاقات زیاد بود. شب برای شام بوتو مهمان من بود.... بوتو خواسته بود که سفیر 


آمریکا هم باشد. او هم بود. بوتو قبل از شام ویسکی و سر شام شراب زیادی خورد. مایه . 


تعجب شد. گفتم مگر شما امروز روزه نبودید؟ گفت. بودم فردا هم روزه می‌گیرم. ون 


جهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۵۳۲ 
صبح به اختصار شرفیاب شدم. سوّال فرمودند: دیشب چه کار کردید؟ عرض کردم: 


مطلب خاسی متا کره نشد. سه چهار ساعتی نشستیم. سفیر آمریکا هم بود. ولی جداگانه ‏ 
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با هم مذاکراتی کرده بودند. آخر شب سفیر آمریکا خیلی خسته و خواب‌آلود بود که 
بیرسم چه کرده‌ابد و چه گفته‌اید؟ 

درمورد دستور چای که فرمودند و رئیس تشریفات نفهمید. مذتی گله و شکایت 
فرمودند که همین یک کار کوچک مرا هم انجام نمی‌دهند. حّ هم دارند. آقایان تمام 
به فکر افکار و منافع خودشان هستند. واقعاً من خجالت کشیدم. . . 

درمورد والاحضرت شهناز مّتی صحبت کردم که وضع ایشان بهتر شده [است]. 


فرمودند: چون آن پسره (منظور خسرو جهانبانی شوهر والاحضرت) فهمیده که از آن 


راهی که می‌رود. به جایی نمی‌رسد. والاحضرت را هم تغییر داده است. به هر حال معلوم 
می‌شود شاهنشاه برای والاحضرت و تصمیمات ایشان ارزشی قائل نیستند. باز من سعی 
کسردم و مسداتی درمورد هصیپیگری و اینکه از روی [عسقده] 0۳01016 یا از روی 
[سرکشی] ۲6۷011 و جوانی این کارها را می‌کنند» عرایضی بکنم که شاهنشاه را نرم کرده 
باشم. قانع نشدند. ۱ 

بعد مرخص شدم به کار های جاری رسیدم. بوتو دو ساعت و نیم شرفیاب بود. منن 
ساعت +۲ به کاخ پ پذیرایی [رفتم] و بوتو را با هلیکوپتر به فرودگاه بردم. 

9 ۶ بعد از 0 ۱ رها متتی دربار 
موشکهای کوچکتری که سربازان روی دوش خود حمل می‌کنند و از اختراعات اخیر 
شورویهاست. هواپیماهای ما را خیلی ناراحت می‌کنند. اوّل دفعه است که یک اسرائیلی 
شکایت می‌کندا به قراری که دیشب سفیر آمریکا محرمانه به من می‌گفت. اسرائیل یک 
صد و پنج هواپیما از دست داده است. البته اعراپ عقیده دارند ششصد هواپیما. در حالی 
که از اّل هم بیش از چهارصد تا نداشته است ولی آمریکاییها همه چیز را می‌دهند... 
سفیر اسرائیل عصری به من می‌گفت اگر حساب کنید که تمام تانکهای آلمان در جبهةٌ 
شوروی بیش از 1 ۰ نبود. می توانید بفهمید که ما با ِِ« ۰ تانک مصری و ۱۴۳۰۰ تانک 
سوری چه می‌کشیم. 


(0 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


(2) 9 
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پنجشنبه ۲۶مهر ۱۳۵۲ 

صبح سفیر انگلیس دیدنم آمد. مّتی در خصوص تغییر شغل خودش که سفیر در 
واشنگتن می‌شود صحبت کرد و غصّه می‌خورد. گمان نمی‌کنم درست می‌گفت. از 
شرفیابی دیروز خودش صحبت می‌کرد. من گفتم... اعلیحضرت همایون شاهنشاه امر 
فرمودند به شما بگویم همان طور که ونزوثلا و نیجریه قیمت نفت را بالا می‌برند ما هم 
بالا می‌بریم... شما چه طور مال آنها را قبول می‌کنید. ولی برای ما از طرف هیث پیام 
می‌آورید." پیام یعنی چه؟... گفتم: شاهنشاه می‌فرمایند چرا باید کمپانیها این قدر 
استفاده ببرند و به مصرف‌کننده تحمیل بکنند؟ 


قدری راجع به آیی‌بی‌سی] صحبت کرد که آن مخبری که با شاهنشاه مصاحبه کرده 
است سخت مورذ اعتراض واقع شده. بیرونش خواهیم کرد. می‌گفت با کیسینجر در 
دانشگاه دفاع انگلیس هم کلاس بود و به این جهت یک دیگر را می‌فهمند. شاید علت 
انتصاب او بعد از استعفای سفیر فعلی انگلیس این باشد. به خصوص که آمریکاییها از 
سیاست اروپایی [انگلستان] قدری دلخور شده‌اند. 

بعد شرفیاب شدم. مذا کرات با سفیر رعرض کردم. فرمودند: واقعاً شرکتهای نفتی چه 
حقّ دارند این قدر استفاده کلان ببرند؟ فرمودند پمپیدو می‌گفت من شاید تا کس دولتی 
را روی نفت کم بکنم که قیمت آن زیاد بالا نرود. ولی هیث نخواهد توانست. چون هميشه 
خزانة آنها تهی است. راجع به [یی‌بی‌سی] فرمودند: کاش به او می‌گفتی فعلا که شما فقط 
حرف می‌زنید ما شما ر... مرد و زن شما ر... (اشاره به کارهای تجارتی و نفت و دخترهای 
انگلیسی). از [آمیر خسرو] افشار تلگرافی رسیده بود که روزنامة تایمز به علّت اینکه 
می‌گوید من این حرفها را به [سی‌بی‌سی] افترا می‌زنم» چاپ نمی‌کند (منظور نامة 


اعتراضیَة افشار است به آبی‌بی‌سی] که باید در تایمز چاپ شود). فر مودند: جواب بده چه ۱ 
طور حرفهای او افترا نیست و چاپ می‌کنند. ولی حرفهای سفیر ایران را چاپ نمی‌کنند. . 


پیام هیث به دنبال این یادداشت آمده است. 
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۳.۲ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد سوم) - 


افشار پافشاری کند. حتی اگر لازم شد وکیل بگیرد. 


بعد از ظهر شرفیاب شده گزارش جنگ [و] کارهای جاری را عرض کردم... در مورد 
بیمارستانی که دریانی» تاجر تبریزی» درست کرده و ده سال است در دست علیاحضرت 
شهبانو باقی مانده» تصمیم اتخاذ نمی‌فرمایند. عرض کردم. شاهنشاه فرمودند: فوری 
ببین باید چه کار کرد. بعد آهی کشیده فرمودند: علیاحضرت شهبانو سختگیر و 
بی تصمیم هستند. هر کس هرچه می‌گوید بر ایشان تأثیر می‌گذارد و خودشان هم 
نمی‌دانند چه می‌کنند. من مکزر با ایشان قهر کرده‌ام» دعوا کرده‌ام. به جائی نمی‌رسد و 
اصلاح نمی‌شوند. این اطرافیهای احمقشان هم کار را خرابتر می‌کنند. هریک هم از 
دیگری بدتر است و همه مغرض و اهل سوء استفاده هستند. علیاحضرت هم به زندگی و 
همه چیز بدبین و در جح وت [متعار ض] 1650212176 0۳0»هستند. بعد به شوخی فرمودند: 
خدا مرا عمر بدهد. شما هم دعا کنید! وگرنه این [نهاد] 410۲ تاعم1 جامعی که به وجود 
آورده‌ايم. دردی را دوانمی‌کند و من نگرانم. عرض کردم در دعای من شک نداشته باشید. 

بعد مرخص شده منزل آمدم. سفیر آمریکا دیدنم آمد و خبر آورد که اطلاعاتی که 


راجع به پرواز هواپیماها داشتید به نظرم درست است و کسی که خبر داده بود از مرز ایران 


بعد تعداد دقیق تلفات طرفین را داد. پس از سیزده روز جنگ: 


تلفات انسانی اسرائیل 

۶ همه تور بعکی کته وآشست ولقود مسب ۲۳۳۵۱ 
تلفات انسانی اعراب ۱۱۳۵۹9 
هواپیمای‌اسرائیل ۱۳۱۳۰۱۱ 
اعراب (مشکوک) حدود 

تانک اسرائیل 9[ سس ۳ 
تانک اعراب 7۱ سس ۱ 


00۰3۲06۳0۱3.0۳9 ۰ 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۲ ۳۰۳ 


یر آمونگاستزها داشت عرار مسرت کلسیکین اطلاعی از سفیر شاهنشاه در 
قاهره ری آن بدهیم. 

صبح که شرفیاب بودم. در خصوص پیامی که پادشاه عمّان و مسقط داده بود جویا 
شدم که جواب چه می‌فرمایند. فرمودند: آهدنش, هر وقت خواست. مانع ندارد. راجع 


به [کارآموزی] عحنصنعتا افراد او هم موافقم. ولی اینکه.ظفاریها زیاد می‌شوند و کم 


نمی‌شوند» نکند دل خود انگلیسها می‌خواهد این طور باشدا عرض کردم برای چه؟ 
فرمودند: جنگ باشد و آنها استفاده کنندا 


جمعه ۲۷مهر ۱۳۵۲ ۱ 

صبح سواری رفتم. هوا مثل بهشت بود (یا آه ن که بارندگی دير شده). با وصف این 
اوقات من بسیار تلخ بود. از بداخلاقی خانم علم که چرا صبح, به جای عصره سواری 
می‌رویم (به علّت لکّه‌های پوست. خانم از سواری در آفتاب پرهیز می‌کنند)» دیگر اینکه 
نوه‌ام نیلوفر ناخوش است. 

والاحضرت همایونی سواری آمده بودند. قدری با یشان رفتم. ماشاءالْه خوب سوار 
می‌شوند. دیشب به شاهنشاه عرض کردم فردا سواری تشریف می‌آورید؟ فرمودند: فردا 
قتل امیرالمومنین است (۲۱ رمضان). من نمی‌آیم» ولیعهد می‌تواند برود. عرض کردم: 


خدا به شما عمر بدهد که همه چیز ی 


ندارید. 
" ۱ ظهر منزل کار کردم. دیدن سردار فاخر رئیس اسبق مجلس رفتم. مرد بسیار 
محکمی اس در دوران مصدق مثل کوه اتستادر 


چاه نفت شیخ‌نشین دوبی که دوست مایت آتش گرفته [است ]. به شاهنشاه عرض 


کردم. فرمودند: فوری کمک بفرستید. ۱ 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۳۷ 





شنبه ۲۸ مهر ۱۳۵۲ 

صبح زود در حدود ساعت ۶ در حمام مشغول ژیمناستیک بودم؛ تلفن زنگ زد 
سفیر آمریکا می‌خواست صحبت بکند. پیامی از کیسینجر داشت که به شاهنشاه عرض 
کرده بود که ظرف چند ساعت آینده به مسکو خواهد رفت. برای من خواند.... و خواهش 
کرد فوری به عرض برسد. من تا ساعت ۸ تأمّل کردم به خیال آن که مبادا خواب باشند. 
بعد برای شاهنشاه خواندم. بعد عذِة زیادی را از بلوچ و کرد و لرو غیره و یک عدّه مفت‌خور 


پدرسوختة تهرانی (منظورم کاسه‌لیسهای تهرانی هستند) پذیرفتم. 


بعد شرفیاب شدم. به محض ورود فرمودند: متن پیام را سفیر آمریکا به تو داد؟ عرض 
کردم: قرار است ساعت ۱۱ بیاورد. فرمودند: پس وقتی آمد» به او بگو که: طوری که ما 
احنامی می‌کتيم:دترین شبرها رکذ لو شوت کاردین آکرتوتیست وبذترین محاقل 
ضدایرانی منتشر می‌کنند» به عنوان خبر مهم به دست مقامات بالای آمریکا می‌رسد. 
مثلا همین خبر عروسی من که یک خبر روزنامه آقرانس دیمانش] ۵۲:۵ 7۳۵۵۵ 
ویک یر شاگری اش خانه‌هانست, مقایات بالای آمریکا خیلی من تلتی مر کته 
مثلاً دو نفر را در ارتش مورد تعقیب قرار می‌دهیم. فوری انعکاس آن این است که آیا 
ارتش ایران قابل اطمینان هست یانه؟ پا موضوع [فساد] 0۳۳70107 را که یک 
روزنامه‌نویس مغرض می‌نویسد. اینها از لحاظ ما البته اهمیّتی ندارده ولی اگر واقعاً یک 
در هزار در طرز قضاوت مقامات بالای آمریکا اثر بگذارد» به نظر من برای روابط حسن ما 
خوب نیست. خواسته بودم برای ما تحقیق کنید که این خبرها را چه جور این آقایان 


۱ دریافت می‌کنند؟ عرض کردم اتفاقاً یک ماه است که نخست‌وزیر دو سه دفعه از من 


خواسته است که ما باید یک‌دیگر را ببینیم» برای اینکه خیلی مطالب هست که می‌توانیم 
با هم حل کنیم. از آن رو زکه در قزوین بودیم. مکزر مرا دنبال می‌کند. من فکر میکردم که 
زير دم او سست شده [است]. حال بعید به نظر نمی‌رسد که وقتی احساس سستی 
می‌کند. او هم در سم‌پاشی بی‌دست نباشد. فرمودند: فکر نمی‌کنم» علّت تقاضای 
نخست‌وزیر سختگیریهای اخیر ما به دولت بوده است. 
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۳.۸ یادداشتهای عَلْم (جلد سوم) 


ان بان اور کته شاهاه عرش کومي 


بعد از ظهر... [عده‌ای]» متجمله وزیر آموزش عالی سابق راکه حالا از کابینه خارج شده 
[است پذیرایی کردم)...! چه چیزها از درد دل مردم می‌گفت. گفتم چه طور حالا از درد 
دل مردم مستحضر می‌شوید؟ آدم بدی نیست. تصدیق کرد. هنگام سواری انسان زیر 
پای خودش رآ نمی‌بیند. ۱ 

سر شام رفتم. باز پیامی از هیث رسیده بود. چون فوریّت داشت» تقدیم کردم." 
فرمودند: همین امشب با وزیر دارایی جواب آن را تهیّه کنید. مدّتی هم دربارة مذاکرات 
صبح با سفیر آمریکا صحبت فرمودند. مرخص شدم. به وزیر دارایی فوری تلفن کردم. 
خوشبختانه مهمان داشت. گفت صبح زود ساعت ۷ خواهم آمد. ۱ 


صبح فلاح‌گزارشی عرض کرده بود راجع به قیمت حقیقی و آقیمت ۱ 


اعلام‌شده] 02166 09160 و اینکه این دو را چه جور می‌توان با هم تلفیق داد. فرمودند: 
کمیسیونی با فلاح و وزیر دارایی بکنید و گزارش مشترکی به من بدهید. بعد هم پیشنهاد 
کرده بود حالا که این قدر از قیمت نفت گیرمان می‌آید. بهای نفت مصرف داخلی را 
تخفیف بدهیم. فرمودند: نمی‌خواهیم مصرف نفت داخله زیاد بالا برود. من چون در این 
زمینه فکر نکرده بودم. با آن که نظر فلاح به نظرم صحیح می‌آمد. دیدم ناپخته پافشاری 
نکنم. ولی فکر می‌کنم فلاح صحیح می‌گوید. آخر مردم یک چیزی لمس کنند. در مردم 
هم مور است. ۱ 

از اخبار مهم جهان در هفتة گذشته یکی انتخابات آزاد ترکیه است که حزب خلق 
اقَیّت برنده شد. البتّه با اکثریّت ضعیف. ولی به هر صورت برنده شد. آنها عصمت اینونو را 





ٍ- حسین کاظم‌زاده. کاریر اصضلی او در سازمان برنامه بود. وزیر مشاور 9 دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
و سپس وزیر علوم و آموزش عالی شد. در سالهای پیش از انقلاب رئیس هیثت مديره بانک ایران و مصر بود. 
۲- پیام هیت به دنبال یادداشت ۵۲/۷/۲۹ آمده است. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ اب ۱ ۳۹ 





کنار گذاشته و رهبری جوان چپ‌رو جدیدی حزب را زنده کرده [است]. حزب دمیرل. 
اکثریت سابق, که به نام عدالت است بازنده شد. این کار روی ما چه تأآثیری خواهد 
گذاشت. قابل توجه است. 


یکشنبه ٩۲مهر‏ ۱۳۵۲ 
.. صبح ساعت ها ان ی . را که هیث تقدیم کرده 
به او دادم که جواب تهیّه بکند. ساعت۷3 به کارخانة ایران ناسیونال رفتم که پیشرفت 
موتورسازی آنها را ببینم و به شاهنشاه گزارش بکنم» چون گزارش به عرض رسیده بود که 
خوب پیشرفت ندارد. اینها باید سال آینده ۱۵۰۰۰۰ موتور بسازند وبعد به ۲۰۰۰۰۰ در 


فاز دوم برسانند» با این شرط که ۵۸/ تمام وسائل اتوموبیل در داخل کشور ساخته شود.. 


رفتم دیدم کارشان خوب بود. 

ساعث ۰ شرفیاب شدم. مس رتست مراد : به‌کیهان آینترنشنال 
(روزنامة کیهان انگلیسی زبان) تلفن کن این مزخرفات را چرا نوشته و ارتش انگلیس را 
کونی خوانده است؟ باید اصلاح کند. این دیگر صحیح نیست. به من به فارسی فرمودند: 
باید بنویسد ارتش انگلیس ارتش متفق ماست و ما به آن احترام می‌گذاريم. من 
یادداشت کردم. بعد جریان مفصّل ملاقات دیروز را با سفیر آمریکا عرض کردم. جریان 
مذاکره صبح را با وزیر دارایی عرض کردم. باز هم تعلیماتی فرمودند که به ایشان ابلاغ 


۰ کنمم. تاجواب تهیّه شود. کارتهای تبریک عید فطر به رسای کشورهای اسلامی را توشیح 


به ایران بد گفت. من پرسیدم آیا برای کاردار سوریه و عراق کارت عید فطر بفرستم؟ 
فرمودند: بلی عیب ندارد. عرض کردم سفرای اسلامی از من وقت خواسته‌اند مرا ببینند. 


فرمودند: عیب ندارد. وقت بد۵.... 


.. [بعد از ظهر] پنج نفر از سفرای اسلامی مرا کش مصرءگویت. عربسثان سعودی [و] 
لبنان به دیدنم آمدند. یک ساعت با آنها سر و که زدم» چو نگله می‌کردند که در ایران.. 


(0 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


(29 





۳۰ یادداشتهای عَلّم (جلد سوم) 


[از] پشتیبانی عمیق از اعراب خبری نیست. گفتم برعکس! جند هزار دفعه باید شاهنشاه 
این پشتیبانی را اعلام فرمایند؟ همان روزهای اوّل بعد از جنگ ۰۱۹۶۷ شاهنشاه 
[تهاجم] «0نعههتيوه را محکوم فرمودند که هیچ یک از کشورهای جهان هنوز حرفی نزده 
بودند. به علاوه ما باید از شما گله کنیم که با این همه محبّت که ما به شما می‌کنيم. یک 
طرف رئیس جمهور الجزیره به ما بد می‌گوید. یک طرف شما خلیج فارس را در هر محفل 
بین‌المللی خلیج عربی می‌نامید و می‌خواهید هرجا هم که دست شما می‌رسد بر سر 
جزایر ما هوچی‌بازی راه بياندازید. به علاوه ما بیش از این چه گذشت بکنیم که یک 
حکومت ظالم بدخواه و خون‌خوار را مثل حکومت عراق که شصت‌هزار ایرانی به خارج 
عراق تبعنید کرد» شناختیم که بتواند سه لشکر خود را از مرزایران به سوریه بیرد؟ شما 


. نمی‌دانید چه اندازه از طرف مردم ایران به این عمل [اعتراض] می‌شود. ولی چون همه 


به شاهنشاه معتقدند» این [اعتراض] ها به صورت عریضه و تلگراف فقط به دربار می‌رسد. 
باری یک ساعت نوک آنها را چیدم. بعد با خود آنها به منزل سرکار فریده خانم برای افطار 
رفتم. وزیر دارایی تلفن کرد. جواب هیث را حاضر کرده است. گفتم آورد آن جا. تاساعت ٩‏ 
شب جواب را به اتفاق همایون بهادری معاون دربار تنقیح کردیم تا حاضر شد. وزیر 
دارایی رفت. من ساعت ۱۰ منزل آمدم... سفیر آمریکا تلفن کرد فوری می‌خواهم تو را 
ببینم. ساعت ۱۱ شب آمد. پیام کیسینجر را آورد و رفت.! من به شاهنشاه تلفن عرض 
کردم. جواب تبریک به کیسینجر مرحمت کردند که: ۱ ۱ 
.کا تمه عب۷۵ )تا0حاج #«مح فقط م16 ۶۵۲ بامز عاصقط ]1 
۱۱۵۵۱۵۰۵ با۷۵ ماعاتطاجهصمع [ 
۱ 006161 
من باز جواب را به سفیر آمریکا تلفن کردم. خیلی تعجّب کرد. چه طور به این زودی 
جواب مرحمت فرمودند. از طرز کار ما تعحّب داشت. گفتم تمام ۲۴ ساعت است. 


۱- پیام کیسینجر دربارهٌ نتيجة سفر او به مسکو برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و اعراب بود. شاه یکی از کسانی 
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۳۴ یادداشتهای عُلّم (جلد سوم) 
دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۵۲ 
.صبح مصباح‌زاده مدی رکیهان ی لازم درکیهان اینترنشنال نوشته بود» 
برایم آورد.... ۱ 


بعد شر فیاب شدم. اصل پیام کیسینجر را که سفیر آمریکا فرستاده بود» تقدیم کردم. 
بعد هم عرض کردم شورای امنیّت هم گویا همین الساعه جلسه داشته باشد. فرمودند: 
خوب آسرائیلیها که چیزی گم نمی‌کنند. عرض کردم همین طور است. فرمودند: مضافاً که 
تحت فشار آمریکا و روس وارد مذاکرةمستقیم با اعراب می‌شوند. اعراب هم ناچار تن در 
می‌دهند. من عرض کردم: باید همین طور باشد. امّا چند نکته هم مسلم شد که به‌هر 
صورت هیچ کدام از گرد نکلفتها دوستانشان را رها نکردند. بعد هم مثل اینکه راهی جز 
این نبود که جنگی بشود. طرفین ببینند از پس یک دیگربرنمی‌آیند» بعد بنشینند فکری 
بکنند و ناچار رضایت هم بدهند. چون آبروی آنها هم نریخت. اما مسلم شد که اعراب هم 
این موشکهای روسی پدر اسرائیلیها را درآورد. بعد فرمودند: نکند بعد از این کنار آمدن؛ 
امریکا و شوروی. خاورمیانه را بین یک دیگر تقسیم بکنند و ساخت و پاختی در این 
زمینه شده باشد. فرمودند: ولی من که در آمریکا بودم چنین قراری در بین نبود. 

جواب هیث را تقدیم کردم پسندیدند. قدری اضلاح کردند. مخصوصاً این نکته را که 
اگر ما پیشنهاد مذاکره و مطالعه می‌کنيم برای آيندة قیمت اجناس دنیاست. آن هم با 
دولتها خواهد بود» نه با شرکتهای نفت..۱ 

منوی ناهار فردا را که ملكة انگلیس می‌آید تقدیم کردم. تمام را تقریباً عوض کردند. 
فرمودند: ملکه خاویار نمی‌خورد» به جای آن جگر غاز بگذارید. معلم عربی بچگی 
شاهنشاه. آیت‌الله برقعی. پایش شکسته است. در بیمارستان دربار است. عرض کردم 
دکتر یحیی عدل عرض می‌کند عمل کنیم می‌میرد. عمل نکنیم هم می‌میرد. چه 
می‌فرمایید؟ فرمودند: به هر صورت باید عمل کرد متجاوز از صد سال دارد ولی چاره[ای] 


۱- پیش‌نویس پاسخ شاه با تصحیحی که خود او در حاشية صفحة سوّم کرده. به دنبال یادداشت ۵۲/۸/۱ آمده است. 
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. نامه سفیر شاهنشاه را در رم درمورد پادشاه ات ن دادم ملاحظه فرمودند. 
و این بیچاره پادشاه .... 

قبل از مرخصی فرمودند: همین الان سفیر انگلیس را بخواه. هم جواب پیام هیث را 
به او بده و هم ببین از جریان ن آمرو زکیهان راضی است یا نه؟ خبرش را به من بده. .من 
مذاگرات دیروز باسفرای عرب راعرض کردم فرمودند: خوب جواب دادی» ولی از هم کم 
گفتی 

من مرخص شدم.. سفیرانگلیس را خواستم. آمد. هم از پیم شاهنشاه به هیث راضی 


شد و هم ازکیهان صبح راضی بود. جریان را با تلفن عرض کردم. او می‌گفت مسالة قیمت 
نفت در انتخابات اتتته هگا بسا موی اس 


.. زودتر شام خورده به فرودگاه رفتم که علیاحضرت شهبانو از اروپا برمی‌گشتند. 
شاهنشاه هم تشریف آوردند» برخلاف مشایعت. استقبال فرمودند. نخست‌وزیر هم در 
رکاب علیاحضرت شهبانو به پاریس رفته بوده برگشت. در این موقع جنگ یک هفته 
رای تفریح؛ علیاحضرت که به ایشان لطف مخصوص دارند ایشان را همراه برده بودند. در 
صورتی که به مجارستان نرفت که دعوت رسمی داشت. به بهانة اينکه جنگ شده است"... 


سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم. به اختصار فقط چند نکته ۷ 


شرفیابیها و تلگرافات لازم. گزارشی که این جا ضمیمه می‌گذارم دکتر فلاح داده بود 
ملاحظه فرمودند. " خیلی ناراحت شدند. فرمودند: این کار که گذشته است» دیگر کمپانیها 


چه می‌خواهند بگویند؟ فرمودند: شاید دکتر فلاح مبالغه کرده است. عرض کردم دیروز 


که سفیر انگلیس پیش من هم بود و یادداشت شاهنشاه را به او دادم او هم موضوع 


۱-گزارش علینقی سعید انصاری. سفیر ایران در ایتالیاء به دتبال یادداشت ۵۲/۷/۳۰ آمده است. 
۲-گزارش دکتر رضا فلاح» مدیر امور بین‌المللی شرکت ملّی نفت ایران» به دنبال یادداشت ۵۲/۸/۲ آمده است. 
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۳۹۶ یادداشتهای عَلَّم (جلد سوم) 





قیمت‌گذاری اوپک را یک امر تمام شده وگذشته تلقی می‌کرد و من هم چند بار 
مخصوصاً برگشتم و این مطالب را تا کید کردم. او فقط به آینده اهمَیّت خاص می‌دهد. در 
این مورد هم به او گفتم این یک مسأله‌ایست که در سطح بالای بین‌المللی» شاهنشاه 
حاضرند با دولتها گفت و گو فرمایند. نه با کمپانیها گفت مسألة ترانسپورت چه می‌شود؟ 
این را باید با کمپانیهاگفت. به هر صورت شاهنشاه فرمودند: بسیار خوب. الان که فرودگاه 


رفتم با سفیر مذاکره خواهم کرد. بعد من مرخص شده [به] فرودگاه رفتم. به سفیر 


انگلیس گفتم الان شاهنشاه تشریف می‌آورند و با شما درمورد مذاکرات کمپانیها [گفت و 
گو] خواهند فرمود. ولی استنباط من از مذا کرات شما این بود که این کار تمام شده است. 
امر شود التیماتوم بدهند که اگر قیمت اوپک را قبول نکردید. ما نفت را قطع می‌کنيم. 
ساعت ۱۱/۴۰ ملکة انگلیس وارد شد. قبل از ناهار یک ساعت مذاکره داشتیم. من را 
تسلیحات شوروی... و موشکهای سام و جنگ اعراب و اسرائیل و اینکه این دفعه اعراب 
خوب جنگ کردند 9 حالا که اعراب قدری آبرو پیدا کردند شاید بهتر حاضر به مذا کره 
باشند. صحبت امنیّت خلیج فارس و اقیانوس هند و مسافرت آيندة شاهنشاه به استرالیا 
[شد]. ملکه از مسافرت به استرالیا اظهار رضایت می‌کرد. راجع به اپرایی که ساخته‌اند و 
۰ ملیون پوند خرج کرده‌اند صحبت و کریتیک می‌کرد. راجع به عراق و گله[ای] که عربها 
از انگلیسها می‌کنند. در صورتی که ما آن قدر به آنها کمک کرده‌ايم. راجع به همکاریهای 
غرب و ایران و قیمت نفت و وضع عربستان سعودی و ثروت لایتناهی آنها و امکان کشف 
[منابع ] جدید نفت و گاز در کشور ما. [امنیّت] 9000111 اروپا و بستگی آن به گاز و نفت ما 
و لوله نفت و گاز ایران به اروپا چه از طریق چهار کشور ترکیه. بلغاری» رومانی و یوگسلاوی 
به ایتالیاء و چه از طریق بنادر مدیترانه و بندر اسکندرون در ترکیه» اسلحه‌ای که غرب 
به اسرائیل رساند و اينکه انگلیسها [لوازم یدکی] را ندادند و از این جهت ملکه می‌گفت 


من پیش خودم خجل بودم. تمام این مسائل مختلف پیش از ناهار صحبت شد. ولی 
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ی باوخ1 


۱ داشتند. ولی کمتر در صحبت [مداخله] می‌فر مودند.. ... سر ناهار [معینیان] رئیس دفتر 


مخصوص شاهنشاهی هم بود. چون رمضان بود. ایشان که مرد بسیار خوب و صوفی و با 
صفات عالی است. متأَفانه مشروب نمی‌خورد (گو اینکه غیر رمضان هم نمی‌خورد). 
دیدم زبان انگلیسی هم خوب نمی‌داند» قدری بین انگلیسها نشسته ناراحت است. من 
پهلوی ملکه نشسته بودم. دیدم پهلوی سه پادشاه, یعنی شاهنشاه. ملکه انگلیس» و 
علیاحضرت شهبانو نشسته‌ام. شعری از حافظ به خاطرم رسید. برای معینیان رئیس 
هت محصومن و۱۳ ۱ 
بر در شاهم گدایی تکته‌ای در کار کرد 
گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رژاق بود 

ایشان شعر را خواند. دیدم منقلب شد. چون من هم واقعاً از روی اخلاص نوشته بودم. از 
انقلاب ایشان منقلب شدم. بعد از ناهار می‌گفت. تو مرا مست کردی. 

بعد از ظهر تمام کار کردم. یک جلسه برای خرید بعضی ابنیه جهت استان قدس 
داشتم و دیگری برای پیش‌بینی جشنهای پنجاه سالةً سلطنت خاندان پهلوی... 


صبح.. ند شدم . شرفیابی خیلی کوتاه بود مر وزارت 


خارجة شوروی که برای مذاکرات اقتصادی به تهران آمده است ملاقات داشتند. فقط 


عرض کردم والاحضرت شهناز را ببخشید» چون خیلی مرتّب شده‌اند. فرمودند: من اين 
جور ترتیب نمی‌خواهم که هر وقت شوهر خواست به هر طرف افسار ایشان را بکشد. 
عرض کردم به هر صورت آن چه که مورد علاقهة ماست مرتب بودن زندگی ایشان و 
سعادت ایشان است. حالا این کار را خود یا با راهنمایی دیگر بکند به نظر غلام آن قدرها 


مهم نیست. قدری تأَمّل کرده, قبول فرمودند که چهارم آبان مأه. مولود مسعود خودشان 


والاحضرت بروند دست شاهنشاه را ببوسند. من خیلی خوشحال شدم. 
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جریان مذاکرات فلاح را با نفتیها که مجتّداً دیشب صحبت کرده. عرض کردم. 
فرمودند: به انگلیسها و آمریکاییها حالی کن که اگر بخواهید حرفی بزنید و به قیمت 
اعتراض کنید ما به هر صورت نفت را می‌بندیم. آن وقت فقط به خریداران, نفت خواهیم 
فروخت [و این به معنای پایان زندگانی شرکتهای عضو کنسرسیوم خواهد بود] 
وجصصمه متا تم عدمع ]۵ 620 عطا 06 ۷11 20011. عرض کردم: فلاح خیلی سخت با 


آنها حرف زده است. فرمودند: تو هم بگو. درمورد هدیه[ای] که باید برای پنجاهمین سال 


جمهوری ترکیه فرستاد. ماقلی تهیّه کرده بودیم» نیسندیدند. فرمودند: یک شیء 
تاریخی باشد. 

بعد مرخص شدم. تا و انگلیس تلفن کردم و امر شاهانه را ابلاغ نمودم. 
ی تأکید بکند. او هم گفت من به آنها گفته‌ام اینکه مي‌گویند 

قعیّت حساس است. حرف مفت می‌باشد. موقعیّت برای شما [انفجارآمیز] گلدهامه 

است و آخر عمر شما ممکن است برسد. به شاهنشاه با تلفن عرض کردم. 

بعد پیش دوستم رفتم که دیشب آمده است. قدری چاق شده و بی‌ریخت! چائی 
خورده منزل رفتم که احکام اضافات را با سر فارغ» قبل از چهارم آبان ماه. امضاء کنم. 
متأسفانه حالا هزار تا که امضاء کردم بعد از سه ساعت دستم درد گرفت» پیری است! 

بعد از ظهر به دانشگاه تهران رفته. پیام شاهنشاه را به مناسبت روز ملل متحد 
خواندم.... برگشته باز دیدن دوستم رفتم. احساس صبح را تأیید می‌کنم. نمی‌دانم در این 
تابستان در جنوب فرانسه چه کرده که به این حال افتاده است! 

زاخبار مهم جهان اینکه عصر امروزبز آتش جنگ شعله کشید. من فکر می‌کنم 
تقصیر اسرائیلیها باشد چون در داخل مصر به موفقیّتهای ات تا و 
می‌خواهند استفاده کنند. 
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پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۵۲ 

صبح گویی شهر تهران را به منزل من ریخته بودند. به هر دفتر و اتاق و گوشه و کنار 
منزل که می‌رفتم آدم می‌جوشید. به هر زحمت بود همه را راه انداختم. آمروز.. 
نخست‌وزیری و اغلب وزارتخانه‌ها تعطیل می‌باشند. ولی ما هرگز و به هیچ مناسبتی 


تعطیل نداریم. فردا هم که سللام مولود مسعود همایونی است» روز پر مشغله‌ای خواهیم 


داشت, 


بعد شر فیاب شدم. شاهنشاه سر حال نبودند. به اختصار کوشیدم. نامه[ای] مرحمت 


کردند که محرمانه به بوتو برسانم. خواستم قدری آتمسفر را عوض کنم. موضوع برنامة . 


مسافرت جنوب را مطرح کردم. جواب خیلی مختصر و سربالایی دادند! بعد برای کارهای 
داخلی کسب تکلیف‌های زیادی کردم که تمام با شکست روبه‌رو شد.. .. بالاخره در آخر کار 
توانستم ترتیب شرفیابی والاحضرت شهناز را برای فردا بدهم. فرمودند: با علیاحضرت 
شهبانو ترتیب کار را بده. 


امشب به تالا رودکی رفتیم. اپرای کارمن برای تولد شاهنشاه داده بودند. بسیار خوب 
بود. ولی سر شب خبر عجيبي دنیا را تکان داد و آن اينکه روسها به [پیام] انور سادات 
رئیس جمهور مصر جواب مثبت داده و برای نظارت بر آتش‌بس خاورمیانه قوا اعزام 
می‌دارند. این خبر مثل بمب در دنیا ترکید و آمریکا فوری در بعضی نقاط جهان آمادگی 
نظامی اعلام کرد و بلافاصله هم اعلام کرد که این آمادگی نظامی برای این است که آمریکا 
موافق نیست ارتش شوروی در خاورمیانه پیاده شود و جلوی آن را خواهد گرفت. 
کیسینجر هم فوری نطق کرد که ما و شوروی نباید رو در روی هم بايستیم و دنیا را 
به خاک و خون بکشانيم. نیکسون نطق خود را به مناسبت قضیَة واترگیت در تلویزیون و 
هم چنین مصاحبة مطبوعاتی خود را موقوف کرد. وقتی شاهنشاه بهتالاررودکی تشریف 
آوردند, فوق‌العاده نگران بودند. فرمودند: پس تو به داخل سالن نیا و مواظب اخبار جهان 


باش. من در اتاق استراحت شاهنشاه ماندم و به گوش کردن اخبار و گرفتن اخبار از 


تلکسهای دربار و وزارت خارجه مشغول شدم. خوشبختانه رادیو ایران فال حافظ گرفته 


[0 9 


۱0۱۳۱۲۰۵0۲9 


1221 


۱1۹ 





۳۳۰ یادداشتهای عم (جلدسوم) 





بود و نیم ساعتی کاملا مرا سرگرم ساخت. فکر می‌کنم فوق‌العا3ه بهتر از اپرای کارمن بود. 
آخرین خبری که از دنیا گرفتم این بود که هشت کشور غیرمتعهّد از شورای امنیّت 
خواستند که قوای خود را به خاورمیانه بفرستند» غیر از قوای کشورهای بزرگ. چینیها 
گفته‌اند ما با آن مخالفت نخواهیم کرد و بلافاصله هم روسهاگفتند ما اصلاً اصراری 
به اعزام قوا نداشتیم! شاهنشاه فرمودند: اگر آمریکا تجهیز نکرده بود» محال بود روسها 
چنی نگذشتی کنند. به هر صورت نفس راحتی همه کشیدیم. ۱ 

اما در همین بین انتراکت که شاهنشاه و شهبانو به سالن استراحت تشریف آورده و با 
حضور چندین تن از والاحضرتها و نخست‌وزیر برای تولد پنجاه و چهارمین سال مشغول 


پزیفن که ونکت فیس دواد شه وگرارش مامتا رک ک در شمسا 


نوف ندنل فرمودند: فوری به علم بده بخواند. حاضرین تعجب کردند. من که 
خواندم» دیدم خبر زد و خورد بین ژاندارمری ما و افغانها می‌باشد که یک افسر افغانی و دو 
سرباز در نزدیک دوست‌محمّد کشته شده‌اند. قضیّه» چنان که من سابقه داشتم از این 
قاربود که درکنار پریان چند میله سرحتی خراب شده و افغانها می‌خواهند به این طرف 
رودخانه بيایند و زمینهایی را تصرف کنند که البته شدیداً جواب آنبها داده می‌شود. و 
خوشبختانه وقتی این آدم آمده که به قول خودش زمین تصرّف کند. با آن که مکزر به او 
گفته‌اند باید از طریق گفت و گو باشد. قبول نکرده و باز هم این طرف آمده است. او را 
زده‌اند. بعد معلوم شد فوری افغانها عکس‌العمل شدید نشان داده, قوای نظامی آورده و 


فوری افغانهای مرز را مسلح ساخته‌اند. به من فرمودند: فوری شما هم آن جا اسلخه 


توزیع کنید. عرض کردم هر اقدامی لازم باشد مي‌کنم. تا ساعت یک صبح در این تالار 
رودکی! با این همه کار و فردا صبح [هم سلام] می‌رویم! 


جمعه ۴ آبان ۱۳۵۲ 
سحر از خواب برخاستم. فوری به شهر رفته» رئیس ستاد» رئیس آندارمری [و] 
تیمسار نصیری رئیس ساواک را خواستم. تصمیمات درمورد آمادگی یک گردان برای 
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احتیاط در مشهد و هم‌چنین مسلح ساختن تمام عشایر مر زگرفتیم. 

شاهنشاه ساعت تسا برای سلام تشریف آوردند. جریان را عرض کردم. تصویب 
فرمودند ای ام سلام تااساعت یک طول کشید. خسته کننده بود. اخبار 
جهان هم رضایت‌بخش بود. راحتی خیال شاهنشاه از این جهت است... 

راجع به نفت و مذاکرات. اوامری به من و وزیر دارایی و فلاح صادر فرمودند. البته من 
از طریق سیاسی باید اقدام بکنم. مد آزظهر همه استادیومصدهارنفری! ریامهر رفتیم 
که نمایشات خوب ورزشی بود. 


شنبه ۵ آبان ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم... عرض کردم فردا یکشنبه را که برای دادن جام آریامهر " به کلوب 
شاهنشاهی قرار است تشریف ببرید, گارد عرض می‌کند آن جا بلیط فروخته شده. 
کنترلی نداریم و بهتر است شاهنشاه تشریف نبرند. فرمودند: گارد گه خورده! مگر من 
مصذق‌السلطنه هستم که از زیر پتو بخواهم حکومت کنم؟ عرض کردم: مسعودی عرض 
می‌کند. فردا به مناسبت عید فطر سفرای عرب انتظار دارند شاهنشاه اظهار مرحمتی 


به آنها بفر مایید. فر مودند: مسعودی (مدیر اطلاعات) هم گه خورده! 


نقشه‌های مربوط به آمادگی برای اغتشاش راه انداختن در افغانستان به عرض 
رساندم که از طریق هرات شروع کنیم. عرض کردم اجازه فرمائید ارتشبد نصیری رئیس 
ساواک را برای شناختن بیشتر مردمی که باید پول بدهیم. به مشهد و به مرز بفرستیم. 
فرمودند: فوری انجام بدهید. ۱ 

عرض کردم: سفیر انگلیس می‌خواهد برای جشن عروسی پرنسس آن مهمانی 
به والاحضرتها و به من بدهد. اجازه می‌فرمایید؟ فرمودند: مانعی ندارد. 


موضوع استعمال موشکها را که تقریبا دارد استراتژی جنگ را تغییر می‌دهد به عرض 


۱- این جام. به مناسبت مسابقه‌های بین‌المللی کتفوی ۵ ایرانء به برنده اوّل داده می‌شد. 
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رساندم. فرمودند: ما به هر صورت غفلت نکرده‌ایم و موشکهای تاکتیکی و زمین به هوا و 
هوا به هوا همه جور سفارش کرده‌ايم. عرض کردم: ماشاءاللّه اعلیحضرت همایونی آن قدر 
کار کرده‌اید و حق به گردن مردم دارید که اگر یکی از هزار را قدر بدانیم» باز هم ملت ایران 
سالیان دراز مدیون شاهنشاه خواهند بود. مگر همین قراری که با روسها همین دو روزه 
اخیرگذاشتیم کوچک است؟ فروش گاز از راه شوروی به اروپا به جای خود. همین قراری 
که راجع به هربرود می‌گذارند و معلوم می‌دارد که ما را به افغانهانمی‌فروشنده مگ ر کوچک 
است؟ منتها آن قدر کار پشت سر هم انجام می‌شود که مردم آنها را [طبیعی می‌دانند] 
جع 10107 لها 16 . فرمودند: علاوه بر این تا خط امن خراسان را 
عشق‌آباد هم بکشند. 


یکشنبه ۶ آبان ۱۳۵۲ ۱ 

یکشنبه عید فطر سلام خاص بود. هیئت دولت و هیئت رئیسة مجلسین شرفیاب 
شدند. رئیس مجلس شورای ملی [در تبریک خود] طبرفداری از برادران مسلمان در 
جنگ کرد. شاهنشاه برآشفتند. در گوش او فرمودند: این برادران بزرگترین دشمنان شما 
هستند» خودتان نمی‌دانید. بعد که به اتاق حصوصی رفتیم» په من فر مودند: این مسلمان 
بازی را هم نمی‌دانم که مد کرده است. فرمودند: من خودم مسلمانم» ولی این عرب بازي 
خطرناک است. چنان که می‌دانی من مسلمان فناتیک هم هستمم. ولی این چه کار 
به عرب‌بازی دارد؟ 


بعد از ظهر به کلوب شاهنشاهی برای تماشای تنیس بین‌المللی کاپ آریامهر رفتیم. 
اگر صحبت خطر پرای شاهنشاه نشده بود» من اجازه می‌گرفتم نروم. ولی چون این 
صحبت شده بود. دلم آرام نگرفت. با تمام خستگی رفتم. بیچاره [نیوکامب] ۱۱۵۷605 
فان ۲ لاملا مفیی بی وا ک فست اک ناه زاب ۱ 


2 ۳۰ شد. 
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يادداشتهاي عم بیال ۱۳۵۴۲ ۱ ۱ ۳۳۳ 





دوشنبه ۷ آبان ۱۳۵۲ 
صبح به اختصار شرفیاب شدم... دیروز سفیر آمریکا در [کلوب شاهنشاهی] تلگراف 


محرمانه‌ای از کیسینجر به من داد که به شرف عرض برسانم. تلگراف عنوان شاهنشاه بود 


که نامبرده نهم ات به تهران خواهد آمد (ضمن بازدید از بعضی ممالک آفریقایی 


۰ خاورمیانه». در همان جا فرمودند: عبیبی ندارد. من به سفیر آمریکاگفتم. امروز 


به عرضشان رساندم که دیروز که جواب را به آن فوریّتِ به سفیر آمریکا دادم. آرزو می‌کرد 
که کاش طرز کار آنها هم مثل ما بود. شاهنشاه خندیدند. با آن که خندیدند. خیلی 
خوشحال نبودند» چون یکی دو انتظاری که خوب بود و باید برآورده می‌شد برآورده نشده 
بود... خوب شد من کار زیادی نداشتم که به عرض برسانم. وگرنه به سنگ می‌خورد. 

بعد از ظهر... به سفارت ترکیه برای جشن پنجاهمین سال تأسیس جمهوری ترکیه 
رفتم. من نمی‌دانم موققیت حزب اقلَیّت ترکیه چه تأثیری در این جا خواهد گذاشت 
مطلب مهخ است. با چشم وهم‌چشمی که با ترکهادریم.معلوم نیست این کار بر ثرفشار 

امریکاییها در آن جا بود و پا عقل(!) خود ترکها. به لت ه رکدام که باشد در ما بی‌تاثیر 
نخواهد بود. 


سه‌شنبه ۸ تا جمعه ۱۱ آبان ۱۳۵۲ 
.. موفق نشدم یادداشتی بکنم» چون..گرفتاریها زیاد بود. در این زمان [ماورر] 
۲ نخست وزیر رومانی آمد و رفت. توّد والاحضرت ولیعهد بود و یکی دو تامهمانی 
و هم چنین وجود دوست من در این جاکه هر ساعت بی‌کاری که داشتم با ومی‌گذراندم 
به جای آن که یادداشت کنم. چون تاکنون؛ 


۱ به هرزه بی می و معشوق عمر می‌گذشت 


بطالت بس بود و اين چند روزه کار کردم" 





۱-علم در حاشیه يادداشتِ. مین مبحیح شعر معروف حافظ را نقل کرده است: 
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۳۳۴ ۱ " یادداشتهای عَلَم (جلدسوم) 





... وضع خاورمیانه می‌رود که بر دنیا اثر عمیق بگذارد چون بلاتردید این جنگ تبدیل 
4 شک نت و اند شندو نیا اسر آترژی انس به این خوت تعام س فان مسا 
شرق و چه غرب به صورتی گرفتار و آلودة آن خواهد بود. باید ببینیم چه می‌شود. در این 
اثناء در ایران اعلامیه صادر شد. از طرف شاهنشاه. که وزرا نمی‌توانند در کارهای جالب 
نفع شریک باشند.... این را نخست‌وزیر برای خود فتح و فیروزی بزرگی می‌شمارد و حال 
آن که به نظر من بزرگترین فحش است. چون معلوم می‌شود که تاکنون در این کارها 
شریک بوده‌اند. قیمت نفت هم در دنیا روز به روز بالا می‌رود. 


شنبه ۱۲ آبان ۱۳۵۲ 

صبح پس از ملاقاتهای منزل شرفیاب شدم. ملاقات مهخ من در منزل, با علینقی 
سعید انصاری سفیر شاهنشاه در رم بود که وضع پادشاه افغانستان و تقاضاهای ایشان را 
بیان می‌داشت. گویا نه تنها [دولت افغانستان] پول به ایشان نمی‌دهند. پاسپورت هم 
نمی‌دهند و ایشان فعلاً تبعه هیچ جا نیستند. چون انصاری ظهر شرفیاب می‌شود. 
به ایشان گفته‌ام چه عرض کند که اگر مرحمتی بشود. ما باید چه بکنیم. بعد که مرادیدند 


۳ ن ۰ ‌ 1 ۰ ۱ ۳ 9 پم مب وه مه ۹ 
به گردن گرفتند. فرمودند: غیر از این چه می توانستند بکنند؟ تعجّب است که شاهنشاه 
موافقت فرمودند به آلمانها تا موقعی که پالایشگاه را در ایران نساخته‌اند» نفت خام داده 
شود. من به سفیر آلمان اطّلاع دادم» خیلی خوشحال شد.... 


سرشام رفتم. صحبت از سفر سنت موریتز بود که برنامة امسال شا هنشاه به منا سبت ۲ 
بازیهای زمستانی المپیک که در آن جاست به هم می‌خورد. مذتی جهات مختلف و 


به هرزه بی می و معشوق عمر می‌گذرد . . بطالتم بس! از امروز کار خواهم کرد 
۱-گزارش دکتر فلاح به دنبال یادداشت ۵۲/۸/۱۲ آمده است. : 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۳۳۵ 





جانشینی آن را بحث کردیم. علیاحضرت شهبانو از اينکه گارد حتی لباسهای شخصی 
ایشان را بازرسی می‌کند و دست به همه چیز می‌زند. شکایت داشتند. حقّ هم دارند. ولی 
چه می‌شود کرد؟ شاهنشاه فرمودند: مأمور زن برای اسبابهای علیاحضرت شهبانو 
بگذاریم. 


یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۵۲ 

صبح به تشبیع جنازة مرحوم [عیسی (] ساعد نخست‌وزیر اسبق رفتم." مرد 
خدمتگزار قرص و با استخوانی بود... خدا رحمتش کند. در موقع بسیار سخت. بسیار 
سخت ایستاد. کمتر از این مردان داریم. بعد شرفیاب شدم. جریان مذاکرات دیروز سفیر 
آمریکا را به عرض رساندم. برنامة آمدن کیسینجر را تصویب فرمودند. عرض کردم بیچاره 
متیر تا ات ابیت کهبایق ار هروا توصیحات ور مهرد ال واترگیت به آمریکا 
برگردد. 

درمورد بیچاره [اخمد] میرفندرسکی معاون وزارت خارجه که اخراج فرموده‌اند. 
پرسیدم تقصیرش چه بود؟ فرمودند: مردکه به روسهاگفته بود هر قدر می‌خواهید 
هواپیما از روی ایران عبور بدهید. بعد هم می‌گفت چه عیب دارد؟ این پل پیروزی است!" 
من نفهمیدم با دستورات صریح من چه طور چنین اشتباهی کرده جز اینکه بگویم تعمّد 
داشته انست ی نوک روسهایبت. 


۱- [نخست وزیر متوفی در آن تاریخ محمد ساعد مراغه‌ای متولد ۱۲۵۹ و متوفای ۱۰ آبان ۱۳۵۲ بوده که نام او هم در 
متن یادداشت‌های علم و هم در پانویس دکتر عالیخانی به اشتباه عیسی نوشته شده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- عیسی ساعد مراغه‌ای در مقاله‌ای که در ۱۹۸۵ در :۸:06:51 دربارة اقدامات پشت پرده برای 
شتاسای دوفاکتوی اسراقیل به وله ایران توشته شمه انسته به فرط صحت لکهای بر نام ساعد م گذارد: نگاه کنید به 
یهت ۸۸:۵2 1948-1951۰۲۳ نام صعزع:۳۵ 6[5ععع صا ممناه‌ع‌صومن صعتصعتآ ق۳۲۳ رتماتفظ تا 


292-۰ .00 ,1985 5۵۲10۵ ,2 ۷۵۰ 39 ۷۵۱ .]یام ۱ 


#ِ ۱ .745-6 .00 راکه۲۲ ۸6 وه ۲۳۵۶ :تصعدات میت 
۲- پل پیروزی نامی است که به مناسبت استفاده از شبکة راههای ایران برای رساندن کمک به‌شوروی طی جنگ دوم 
جهانی. بر ایران نهاده شد. , 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۲ ۳۳۹ 





۳7 نکته ترا دی بسیار خطرناک است. 


بعد مرخص شدم نامة ضمیمه رسید» مجئهداً تقدیم کردم. " دوباره احضار فرمودند 9 : 


فرمودند: به سفیر بگو الا چه قدر نفت می‌خواهید؟ ثانیاً پهتر این خواهد بود که نفت را 
ما به [نیروی دریایی] خودمان بدهیم» شما از آنها بگیرید. بعد هم چون ما هواپیمای ۳3 
خریده‌ايم. به صورت ظاهر این هواپیماها به عنوان تعلیم خلبانهای ما ونشان دادن پرواز 
بيایند. از من سوّال فرمودند: انصاری سفیر رم را دیدی؟ عرض کردم: بلی؛ اوامر شاهانه را 
ابلاغ ]کردم که اعضای خاندان پادشاه به ایران بیایند و خودش فعلاً به کویت یاعربستان 
سعودی برود. چیزی که هست اينکه فرموده‌اید خود انصاری با سفیر این دو کشور در رم 
صحبت کند. غلام مصلحتِ نمی‌دانم چون آنها ناچار گزارش می‌دهند و مطالب درز 
می‌کند. پس بهتر این خواهد بود که ما در محل در سطح بال اقدام بکنیم. فرمودند: این 
طور بهتر است. عرض کردم: ولی به هر صورت امر شاهانه که هر جا برود مخارج او را ما 
خواهیم داد. نهایت مصلحت است... 

بعد عرض کردم: به هر صورت کمک به پادشاه باید در عوض اطلاعاتی باشد که به ما 


مي‌دهد. 


دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۵۲ ۱ 

از عجایب دنیا اسنکه با آن که خیال ناراحتی داشتم صبح خواب ماندم و 
به جای۶3 صبح که هر روز برمی خیزم ساعت ۸ برخاستم. . اما ناراحتی خیال من از این 
جهت بود که دیشب برنامه فارسی رادیو بی‌بی‌سی از خانواده من تعریف کرده است. ۰ یعنی 
چه؟ هرچه فکر کردم نفهمیدم. با سوءظن فوق‌العاده شاهنشاه چه بگویم و چه جور تعبیر 
بکنم؟ دیشب آخر شب دوست من رسول پرویزی» به من تلفن کرد. به مضمون و 





۱- نامه سفیر آمریکا به‌علم به دنبال یادداشت ۵۲/۸/۱۴ آمده است. 
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۳۴۰ ۱ پادد‌اشتهای َلَم (جلد سوغ) 





دیگران برخوردارم. بسیار ناراحت شدم. 
باری صبح که شرفیاب شدم. اوّل این مطلب را عرض کردم. شاهنشاه هم تعجب 


فرمودند. یسعنی اوّل دادم نطق هیوم را در یک مجلس مهمانی در [شورای اروپا] 


۵6 7 [ذهتا0) خواندند که راجع به [تنش‌زدایی] 160001 در بین قدر تهای بزرگ 
و اروپا و شوروی بود. تأٍیید فرمودند. بعد مطلب دوم را عرض کردم و عرض کردم پرویزی 
مطلب را خوب نشنیده چون پارازیت داشته [است]. حالا اصلش را می‌گیرم ببینم 
چیست. و به هر صورت منظورم این بود که اوّل خودم گزارش داده باشم. و ضمناً عرض 
کردم که پرویزی می‌گفت ببینیم چه پدرسوخته‌ای پشت این برنامه است. تا چه اندازه 
رفع خطر و سوء‌ظن کرده باشم» نمی‌دانم. بعد هم نمی‌دانم واقعا این پدرسوخته‌ها از جان 


من چه می‌خواهند؟ شاهنشاه اوامری صادر فرمودند که درمورد آمدن [هواپیمای] ۳-3 


آمریکایی به بندرعباس چه جور عمل شود که ظاهر و نام تعلیماتی داشته باشد. 

بعد مرخص شدم. شرفیابی کوتاه بود, چون پرنس فهد از عربستان سعودی آمده 
است. عرایض داشت. بعد سفیر عربستان سعودی را پذیرفتم. ضمن تشکر از مراحم 
شاهنشاه تقاضای کوچکی داشت که جلوی پرواز هواپیمای اسرائیلی ال‌آل را بگیریم و 
نفت هم به لول نفت اسرائیل ندهیم.! خنده‌ام گرفت. گفتم نفت را که ما نمی‌دهیم ما 
به کمپانیها می‌فروشیم. آنها می‌دهند. ما چه کنیم؟ ولی راجع به ال آل ماکه در جنگ 

از اخبار مهم جهان فقالت عجیب اعراب است که همة سران و وزرای خارجة آنها با 
یک دیگر و رسای جهان مشغول مذاکرة شدید و جتی هستند.. مسألة مهم دیگر 
قیمت نفت است که با وزرای اوپک در کویت اجتماع کردند که برای اضافه قیمت نفت 





خود درشرکت لوله نفت اسرائیل شریک بود. نگاه کنید به: یادداشتهای علم جلد یکم. صفحه ۰۱۹۹ پانویس ۱. 
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به صورت طبیعی در دنیا (یعنی بنا بر عرضه و تقاضا) فرمولی پیدا کنند و برای هميشه 
اعمال قدرت کمپانیها در قیمت‌گذاری درهم پیجیده شد. دیگر ان حرفهای آقيیمت 
اعلام شده] ۲2:06 005160 و [قیمت واقعی] 068 ۲6211260 و اینها که کمپانیها داشتند 


و تحمیل می‌کردند» به کی از بین رفت. حمد خدا را. 


سه‌شنبه ۵ آبان ۱۳۵۳۲ 
صبح در منزل پذیرایی داشتم» سناتور عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات را 
پذ‌پرفتم. کارهای مطبوعاتی داشتیم. او شرحی می‌گفت که مرحوم ساعد یادداشت کرده 


است و از جمله اينکه وقتی سفیر آیران در مسکو بود و جنگ دوم جهانی شد و کشور ما 


پایمال قشون روس و انگلیس گردید. انگلیس و روسها در آن جا پیش ایشان رفته و 
خواسته‌اند که نایب‌السَلطنه شود و یکی از پرنسهای خردسال ایران به عنوان ولیعهد 
انتخاب گردد (چون می‌ترسیده‌اند که ولیعهد آلمان فیل باشد) و ساعد این مسأله را 
به شدّت رد کرده است. گویا سر استافورد کریپس سفیر انگلیس و مولوتف هر دو به طور 
جداگانه با ساعد صحبت کرده‌اند. من این مطلب راء خیلی به اختصارء سابقاً از شاهنشاه 
شنیده بودم. امَانه به این تفصیل. خدایش رحمت کند. بعدها هم در ایران خواستند 
مرحوم ذکاءالملک فروغی را رئیس جمهور بکنند. او هم مرد بزرگی بود. قبول نکرد.! 
خداوند چنین مردان بزرگ را غریق رحمت فرماید و باید عمل آنها سرمشق باشد. 
افسوس که کمیابند. ۱ ۱ 


۱- محمدعلی فروغی (ذ کاءالملک) ادیب و سیاستمداره دوبار در زمان رضاشاه نخست‌وزیر بود. در ۱۳۴ معضوب و از 
کار برکنار شد. پس از اشغال ایران به وسيلة نیروهای مثفقین. در شهریور ۰۱۳۲۰ به دعوت و اصراز رضاشاه و تصویب 
مجلس؛ به رغم ناراحتی قلبی. مقام نخست‌وزیری و پذپرفت. در جریان استعفای رضاشاه و بر تخت نشستن محمدرضا 
شاه, فروغی نقش مهمّی در ایجاد تفاهم با متفقین و استوار کردن پایه‌های سلطنت داشت. فروغی در اسفند ۱۳۲۰ از 
مقام خود استعفاء داد و چند ماه بعد درگذشت. کتاب او به نام سیر حکمت در اروپا هنوز پس از شصت سال نخستین و 
بهترین کتابی شناخته می‌شود که دربارة تاریخ قلسفة غرب به وسيلة یک ایرانی نوشته تاه العیتان [فروغی پس از 
کناره گیری از نخست‌وزیری محمدر ضا شاه به حکم او به وزارت دربار منصوب شد و در آذر ماه ۱۳۲۱ درگذشت.] (توضیح 
ویراستار کتاب‌سرا. 
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مرحوم پدرم یکی از آنها بود که به استحکام کوه دماوند بود. چون شرح حال او را 
خیال دارم جداگانه بنویسم. این جا نمی‌نویسم که برای سلطنت شاهنشاه در شب ۲۳ 
شهریور چه کارها کرد. 

.. شرفیاب شدم. هوا ناگهانی سرد شده [است]. شاهنشاه شکایت داشتند ولی 
شکایت بیشترشان از نیامدن باران است که دیگر از اوّل آبان‌ماه هر روزه انتظارش را دارند 
و نمی‌آید. فرمودند: بی‌وقت و بی‌تناسب. در غرب برف مختصری باریده است که هیچ 
به درد نمی‌خورد و این سرما را هم ارمغان آورده [است]. ‏ 


کارهای جاری را عرض کردم. منجمله پیشنهاد فرمانده نیروی هوایی را که جهت 
به عنوان تعلیمات بيایند. تصویب فرمودند. ولی فرمودند: نامه‌اش را قبلا ببینم.... 

برنامة سفر جنوب را تصویب فرمودند. ولی فرمودند: احمق رئیس تشریفات (هرمز 

نقشة میز ناهار جمعةٌ کیسینجر را به عرض رساندم. اسم رئیس تشریفات خودمان را 
که گذاشته بودم. حذف کردند. فرمودند: می‌خواهم دنبالة مذا کرات سر ناهار باشد. هر چه 
کم بهتر از طرف آنها کیسینجر خواهد بود و [ژوزف سیسکو] ٩500‏ معاون وزارت 
خارجه در امور خاورمیانه و آفريیقا و سفیر آمریکا. طرف ایران شاهنشاه آریامهر من و 
وزیر خارجه. 


جهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۵۳ 

صبح... شرقیاب شدم. جواب نامةٌ وزیر دفاع آمریکا ] خوب تهیّه کرده بودیم احتیاج 
به تصحیح نشد. توشیح فرمودند. عرض کردم: سفیر عربستان سعودی استدعا دارد 
ولیعهد آن جا برای شکار هوبره بياید. فرمودند: ولیعهد را دعوت کنید. احترام هم بکنید. 
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ولی شکار هوبره باید تحت ضابطة قوانین شکار ما بشود. آن قتل عام سابق را دیگر اجازه 
نمی‌دهیم. 


ملتزمین رکاب سفر جنوب را عرض کردم. تأأیید فرمودند. دربارة اشخاص صحبت شد 


که در سابق چه کرده و حالا چه می‌کنند که چون ممکن است برای خانواده‌های آنها در 


آتیه خوب نباشد» چیزی نمی‌نویسم. 


خاورمیانه بی‌نظیر خواهد بود. طرحی تهیّه کنیم. وزیر علوم. وزیر اطلاعات» وزیر 
فرهنگ. رئیس سازمان برنامه و معاون مطبوعاتی من بودند. مقذمات طرح ده ساله را 
تهیّه کردیم که در اراضی عبّاس‌آباد ساخته شود. بعد خانه امدم حالت سرماخوردگی بدی 
داشتم. فکر می‌کنم به علت ناراحتی است. عصری سفارت شوروی رفتم» به مناسبت 
جشن سالگرد انقلاب و با حالت بد به منزل برگشتم. تا برگشتم» سفیر آمریکا وقت فوری 
خوانته آمف تیم ماع از آ نتم کی اب بروا ها میماها به‌خاک‌ایران اراد 
هواپیمایر که در اقیانیس هند است با تفصیلات بیشتری صحبت کنیم و ببینیم طرز 
افشاء آن چه جور در تهران و واشنگتن همآهنگی داشته باشد. از اخبار مهم جهان... 
دیروز شورای وزیران خارج تحادیاروپا از عراب طرفداری کرد و پيشنهاد نمود که با 
تضمین استقلال اسرائیل» اسرائیل باید از زمینهای عرب خارج شود. البته از ترس کمی 
نفت است! از قدیم گفته‌اند شکم گرسنه. ایمان ندارد. مضحک این است که حزب کارگر 
انگلیس به حزب محافظه کار در این خصوص ایراد گرفته است. خودتان اگر بودید چه 
مو کر دید؟ ۱ ۱ ۱ 


جمعه ۱۸ آبان ۱۳۵۲ 
امروز با آن که گرفتار سرماخوردگی شدیدی هستم. از صبح گرفتاری دارم. 


سفیر یوگسلاوی را که کار فوری داشت در منزل پذیرفتم. نامه[ای] از مارشال تیتو 
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رئیس جمهور برای شاهنشاه آورده بود... بعد سفیر انگلیس امد. درمورد قیمت نفت 9 


نامه (پیام) نخست‌وزیر انگلیس صحبت می‌داشت. گفتم نامه شما را دربافت داشتم و 


به عرض شاهنشاه رساندم. جواب آن هم روی میز من است ولی تا شاهنشاه نبینند, 


نمی‌توانم به شما [نشان ] بد‌هم. او را ۱ راه آنداختم. بعد محلی که باید همراهان کیسینجر : 


پذیرایی شوند و هدایایی را که بدهم. بازدید کردم... 

به کاخ نیاوران رفتم. کیسینجر رسیده و شرفیاب بود. من ماندم تا سیسکو با وزیر 
خارجه آمدند. شاهنشاه مقزر فرمودند کیسینجر تنها شرفیاب باشد. من به جای وزیر 
خارجه خجالت کشیدم (با کیسینجر سفیر آمریکا هم بود ولی بقیّه نبودند). من مکزر 
نوشته‌ام که الملک عقیم. کافر و گبر و بهود باید بداند که در اين ملک رئیس فقط یکی 
است. گو اینکه به وزیر خارجه بربخورد! می‌توانم حدس بزنم که چون وزیر خارجه با 
نخست‌وزیر صمیمیّت دارد. از این جهت هم شاید نخواسته‌اند مسائل در حضور او بحث 
هو خداو شاه می‌داند و بس! 

تا وقتی که شاهنشاه برای ناهار آوردند. من» وزیر خارجه و سیسکو معاون 

وزارت خارجة آمریکا درمورد امور خاورمیانه صحبت می‌کرديم. او گفت امشب موافقت 
مصر و اسرائیل روی شش مادهٌ پیشنهادی ما اعلام می‌شود و بعد مدّتی دربارة این 
موافقت‌نامه صحبت شد... از اينکه شخصاً خود سیسکو در تل‌آویو چه قدر زحمت داشته 
تا این مواق) باس آقبلیها بقیولانف تمرف هو گره کفت مه بان رو انس که برض از 
سه ساعت نخواییدهام: همین طور کیسینجر, 
۱ بعد شاهنشاه و کیسینجر تشریف آوردند. سر ناهار رفتیم. سا ات وا 
جمله شرکت آمریکاییها در ساختن تصفیه‌خانه‌های نفت بوشهر. کیسینجر به هیچ‌وجه 


آن آدم قبلی نبود. خیلی موقرتر شده بود و به نظر من متکبرتر... درمورد وضع مذاکره با 


روسها صحبت می‌کرد که چه قدر با حفه‌بازی انعطاف پذیر هستند. می‌گفت مثلاً درمورد 
ویتنام که صحبت می‌کردیم» سه ساعت تمام مشت به میز می‌کوبیدند و یک دفعه 
مر کته مقلا شام با ناهاستاعی آسخ: هس شام تا ناهار مرخم هن گری بودنه آگ یکسون 
خونسرد و مقاوم نبود» ممکن بود یا پاره‌کند. یا تسلیم شود ولی هیچ کدام را نکرد. بعد ما 
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نشان بدهند که چه قدر طرفدار آنها بوده‌اند. ولی خودشان چیز دیگر می‌خواستند. 
شاهنشاه جریانات اشغال آذربایجان را وسیلة روسها تعریف کردند. او از شاهنشاه 
پرسید [بسیج] 100011152100 آرتش شما چند روز طول می‌کشد. فرمودند: اگر بخواهیم 
احضار کنیم؛ زید. فواصل در کشور ما زیاد است. مثلاًآگر من بخواهم یک لشکر از شرق 
به غرب بفرستم, حداقل پنج روز طول می‌کشد. به این جهت این قدر راجع به ساختن 
فرودگاه و داشتن هواپیمای نیروبر مر هستم. صحبت موشک ضذتانک و ضذهواپیما 


: شد. شاهنشاه فرمودند: من در این زمینه غفلت نکرده بودم و همه چیز داریم که از شما 


گرفته‌ايم. . 


بعد از ناهار من خواستم کیسینجر را تا جلوی هلیکوپتر مشایعت کنم. شاهنشاه 
فرمودند: لازم نیست (با اشاره سر). فراموش کردم بنویسم» سر ناهار سفیر آمریکا و 


کیسینجر خیلی از من تعریف کردند که کارها با چه سرعت می‌گذرد و جواب آنها را 


می‌دهم اما تمام باخوشرویی و خنده‌رویی. شاهنشاه فرمودند: علت دادن جواب 
علت خوشرویی او این است که گیلاس شراب در دست می‌گیرد و با خوبرویان بیرابطه 


نیست! 


شنبه ۱٩‏ آبان ۱۳۵۲ 

از تهران به شیراز آمدیم. صبح در فرودگاه سه نامه حضور شاهنشاه تقدیم کردم یکی 
در جواب ملک فیصل. دیگری در جواب تیتو. سومی در جواب نیکسون. جواب نامه 
نیکسون در مورد نامةهٌ پیام مانندی است که وسیلة کیسینجر فرستاده است.... نخست‌وزیر 
هم در رکاب بود. جای تعجب است که نخست‌وزیر بدا در جریان این آمور نیست. از جمله 
اینکه من امر شاهنشاه را ابلاغ کرده بودم که وزیر دارایی باید برای بردن پیام همایونی 
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پیش ملک فیصل برود" و وقتی نخست‌وزیر امروز صبح وزیر دارایی (آموزگار) را در 
فرودگاه دید از او پرسید که شما برای چه به فرودگاه آمده‌اید؟ و او گفت برحسب امر 
همایونی و دستور وزیر دربار و خودم نمی‌دانم برای چه؟ باری بگذرم از اینکه نخست‌وزیر 
چه قدر ناراخت بود و حق هم داشت. اگر من [هم] به جای او بودم. ناراحت [می‌شدم] که 
در جریان کارها نیستم. ولی چه باید کرد؟ الملک عقیم است و خدا و شاه باید یکی باشد. 
هرچه اعضاء و زیردستان هم پست‌تر و مخذول» همان بهتر است. 

باری شیراز آمدیم. به حرم مطهّر شاه‌چراغ رفتیم. آئینه کاری آن جا که به خرج دربار 
رضوی می‌شود. واقعاً شاهکار است و کار شاه. بعد هم صحنی در آن جا ساخته خواهد 
شد. به بزرگی دو صحن مشهد. که از زیباییهای شیراز خواهد بود. کاشی‌کاری مدخل 
صحن و آئینه کاری مدخل حرم تمام می‌شود. 


بعد از ظهر تصفیه‌خانة نفت دو ملیون تنی (در سال) آب باریک افتتاح شد. خیلی 


۶ و تمیز و مدرن أست. . خیل به شاه دعا کردم که: 


هر ۳ از این شاه کلی ۱ تازه‌تر از تازه‌تری مسی‌رسد 


چند کار جالب امروز اتفاق افتاد. یکی اینکه در فرودگاه استاندار که می‌دانست 
شاهنشاه نسبت به نیامدن باران نراحتی دارند. پیش‌بینی یکی از عشایر که در آخر آبان 
و اوّل آذر و.. چه روزهایی باران خواهد آمد. در جیب گذاشته بود و وقتی شاهنشاه اظهار 
نگرانی فرمودند» فوری صورت را درآورده و نشان داد. شاهنشاه فرمودند: انشاءالله! در دل 
دوست به هر حیله رهی باید کرد! دیگر اینکه بعد از ظهر پس از آن که شاهنشاه 


استراحت فرمودند» به محض آن که تشریف آوردند بیرون» به من فرمودند: مثل اينکه در 


ات جمشیة آموگا مان تانه میم مانهای اد شام به ملک افیا برج شاخ این تام کیکیای آبران یه کقورهای عری 
هنگام جنگ با اسرائیل» اجازة هواپیماهای شوروی به پرواز از فضای ایران به همین منظور, و کمک نظامی مستقیم 
به عربستان سعودی را یادآور شده بود. آموزگار در فرودگاه هنوز از محتوای این نامه و مأموریت خود آگاهی نداشت. 
۲- متن اصلی «هر دم از این باغ بری می‌رسد» می‌باشد. ۱ 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۲ ۳۴۹ 





نام نیکسون به او تبریک نگفتیم. فوری تلفن کن که نامه را عو ض کنند و از این 
موفقیتهای نیکسون در خاورمیانه به او تبریک بگویند. ماشاءالله از این هوش و توجّه! 
دیگر اینکه در پالایشگاه یک دفعه مرا احضار و در گوشم فرمودند: موضوع نفت دادن 
به آمریکاییها در بندرعتّاس چه طور شد که گفته بودم بحریّه و خود آمریکاییها هم 
پیش‌بینی بکنند. عرض کردم مشغول هستند... 


دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۵۲ 

صبح به بوشهر رفتیم. شاهنشاه از تشکیلات نیروی هوایی و پادگان تاکتیکی هوایی 
که دارای شکاریهای تاکتیکی و شکاری بمب افکن اف-۴ است بازدید فرمودند. بسیار 
خوب و عالی بود. ساختمانها و باشگاه افسران آنها خیلی خوب بود. واقعاً هرجا انسان 
می‌رود» آثار زحمات بی‌شاثبه شاه برای کشور نمایان است. در بوشهر فرمودند: به زودی 
این جا سه پالایشگاه نفت پانصد هزار بشکه‌ای در روز ساخته خواهد شد. یعنی سه براب 
آبادان. 

عصر برگشتیم. به دبیرستان عشایری تشریف بردند." این جا سه سال پیش ۴۰ نفر 
دانش‌آموز داشت و حالا ۸۰۰ نفر دارد. چه مغزهای روشن و بکر و بیداراواقعاً جای 
شکرگزاری و تعجّب است. به شاهنشاه عرض کردم: هرچه از این بچه‌ها زیاد شوند. به نفع 
کشور است.... سال گذشته ۴۰ نفر داوطلب کنکور دانشگاهها شده‌اند و ۳۸ نفر با نمره 
عالی قبول شده‌اند. 5 


سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۵۲ 


صبح شاهنشاه به بازدید مرکز آموزش زرهی ارتش تشریف بردند و پادگان شیراز را 





ِ- آموزش عشایری که در سرأسر ایران اجرا می‌شد» مبتکر 9 مسئول آن» محمد بهمن بیگی. از اف‌اد تحصیل‌کرده 
قشقایی و مورد پشتیبانی کامل علم بود. [بهمن بیگی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در شیراز درگذشت. (توضیح ویراستار 
کتاب‌سرا)] 
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۲۳۵۰ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد سوم) 


هم بازدید فرمودند. من اجازه گرفتم نروم... بعد از ظهر به مانور و نمایش تیر تانکهای 
ارتش به دارنگون رفتیم که ۳۶ کیلومتری جنوب غربی شیراز است. تانکها واقعاً عالی و 
دقیق تیراندازی کردند که باعث تعجب شد. عیناً مثل تفنگ هدفها را می‌زدند» یعنی با 
همان دقت خیلی خوب شد. چون اوقات تلخی شاهنشاه را از نیامدن باران تخفیف قابل 
ملاحظه داد. شب هم تیراندازی شد. با سه نوع تانک و سه نوع نور که آن هم بسیار عالی 


چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۵۲ ۱ 

صبح از شیراز عازم بافق شدیم در این جا تشکیلات مهم برای استخراج سنگ آهن 
است و به نتایج بسیار درخشان رسیده‌اند هم از لحاظ کمیّت و هم از لحاظ کیفیّت... باز 
هم به شاهنشاه دعا کردم. یادم می‌آید تقریباً نه سال پیش در رکاب شاهنشاه به مشکو 
می‌رفتیم. روی کوههای قفقاز: با سفیر شوروی در تهران که در رکاب بود. صحبت همین 
کارخانة ذوب آهن را می‌کردم. من آن وقت پس از نخست‌وزیری بی‌کار و فقط رئیس 
دانشگاه پهلوی بودم. او به من می‌گفت این پروژه عالی است که شما به ما گاز بدهید و ما 
به شما کارخانة ذوب آهن» ولی آمریکاییها و اروپاییها نخواهند گذاشت. من گفتم آن 
دوره گذشت که نمی‌گذاشتند. خواهی دید. انجام می‌شود. سفیر خندید. آمروز به یاد آن 
روز افتادم که این تشکیلات به وجود آمده است و تا ده سال دیگر چه از این طریق کوره 
بلند و چه از طریق [احیای مستقیم ] 117601160106110۳ ما پانزده ملیون تن [فولاد] 
خواهیم داشت. 


[اقتدارگرا] صتتهنتدهط ده داشته باشند؟ آن هم از چنین شخصی که وجود خود را وقف 
کشور ش کرده است و می‌بینیم که اگر به صورت دیگری کشور ما اداره‌می‌شد. محال بود 
این پیشرفتها نصیب شود. من اگر عقیده دارم که باید مردم را بیشتر در سرنوشتشان 
دخالت داد فقط از این جهت است که اولا این کار کاملاً حالا امکان دارد و باعث 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۸۵۲ . ۲۵۱ 





به هم‌ریختگی نمی‌شود. انیا مردم در آن صورت قدر این پیشرفتها را بیشتر می‌دانند و 
خود را سهیم خواهند دانست. افسوس که دولت این مسأله را درک نمی‌کند یا نمی‌خواهد 


بکند که راحت‌تر باشد. باری بعد از ناهار شاهنشاه در بافق به من فرمودند که هیچ 
احساس کرده‌ای که روسها بدون ملاحظه دارند حزب توده را تقویت می‌کنند.و آنها 
تلگرافات تبریک به عراق و افغانستان مخابره می‌نمایند؟ عرض کردم ببی این خطر 
همیشگی ما و سیاست محاصرة ما از طرف شوروی است. از شمال و شرق و عرب. 


پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۵۲ 
صبح شاهنشاه در اصفهان از بازار جدید فرش که جلوی هتل شاه‌عبّاس ساخته 
می‌شود و توسعة هتل بازدید فرمودند. هم‌چنین از پانصد خانة ارزان قیمت سر راه شیراز. 


بعد تهران آامدیم. 


جمعه ۲۵ آبان ۱۳۵۲ 

صبح خواستم سواری بروم. شاهنشاه تلفن فرمودند که شرفیاب شوم و کارهای 
عقب‌افتاده را عرض کنم. شرفیاب شدم. دو ساعت و نیم طول کشید و کارها تمام نشد! 

از مسائل قابل توجّه که صحبت شد. تذقر به بهبهانیان بود (کارهای خصوصی 
شاهنشاه را انجام می‌دهد و معاون دربار هم هست) که سهام شخصی شاهنشاه و همة 
والاحضرتها را قطعاً فوری همان طور که به سایر مردم امر فرموده‌اند. در شرکتهای 
مختلف تبدیل به پول بکند"... فرمودند: چه طور می‌شود به مردم طور دیگر آمر بدهم و 
خودم طور دیگر عمل کنم؟ خدا به شاه عمر بدهد. واقعا باانصاف و واقع‌بین است. 

عرض کردم: در جلسة امروز فدراسیون ورزشهای آسیایی تایوان خارج شد «در تهران 
تشکیل شده و ما دنبال این کار بودیم) و به جای آن چین کمونیست شناخته شد. 


۱- منظور فرمان شاه دربارهٌ خودداری مقامهای بلندپایة دولتی از مشارکت در کارهای انتفاعی است که در یادداشت 
۵۲/۸/۱۱-۸ به آن اشاره شد. 
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۳۵۲ یادداشتهای عَلْم (جلد سوم) 





فرمودند: همین را می‌خواستیم. عرض کردم: حالا حکومت تایوان تلگرافی عرض و تظلم 
کرده است. فرمودند: با حرفی که پریشب کیسینجر در پکن زد که ما تایوان را جزء چین 
می‌شناسیم. دیگر از ما چه توقعی دارند؟ عرض کردم: واقعاً کیسینجر مرد با جرأت 
عجیبی است. تمام نقشه‌های چندین سالة آمریکا را درمورد چین و فرمز به هم زد. 
فرمودند: چاره ندارد. عرض کردم بار دیگر دوربینی شاهنشاه که نمی‌توان به خارجی تکیه 


داشت. درمورد چیان‌کای چک و کار فرمز و آمریکا ثابت می‌شود. فرمودند: بلی. تلگرافی 


از رئیس جمهور الجزیره, بومدین. رسیده بود که تشکر از تلگراف تبریک شاهنشاه بود. 
خیلی تملق گفته بود (چون ما سفیر خودمان را به علّت حملة بی‌ربطی که اخیراً در 
کنفرانس بی‌طرفها به ما کرد. احضار کرده‌ایم). فرمودند: چاره ندارد. بیشتر هم تملق 
خواهد گفت.... ۱ 

از اخبار مهم جهان همان حرفهای کیسینجر دربارة تایوان است و دیگر خرابی وضع 
اقتصادی انگلیس. امروز [بی‌بی‌سی] می‌گفت زمستان امسال ما عیناً مثل زمستان 
بلافاصله بعد از جنگ دوم خواهد بود. شاهنشاه در برنامة پانوراما به مخبر [بی‌بی‌سی] 
فرمودند که شما با این تنبلی و وضع اجتماعی به زودی به غارها برخواهید گشت! این ماه 
سیصد ملیون پوند کسر موازنه پرداخت دارند. به علاوه صنایع مهم اتومبیل و برق و ذغال 
در اعتصاب هستند. به علاوه قیمت نفت به وضع سرسامآوری بالا رفته که تمام حسابهای 
اقتصادی آنها رابر هم زده است. تقاص مفت‌خوریهای سابق است که می پردازند به علاوه 
که عامل تقبلی و بیکارگی بر آن افزوده شده است. 


شنبه ۲۶ آبان ۱۳۵۲ ۱ 

صبح... شرفیاب شدم.... جواب نامة بوتو را مرقوم فرمودند. بوتو خواسته بود کنفرانس 
سران اسلامی, برحسب تقاضای دبیر کل شورای اسلامی, تونکو عبدالحمن. 
نخست‌وزیر اسبق مالزی» تشکیل گردد. درمورد صلح خاورمیانه مفید خواهد بود. 
تاه وان تومو وگ محکی اتاط ان مت مد اشفا محفن: 
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کار را مشکلتر کند. من حدس می‌زنم تا آن جا که شاهنشاه اطلاع از تصمیمات روسها و 
آمریکاییها دارند. بوتو ندارد که در این زمینه این قدر پافشاری کرده بود. 

جواب نامة رئیس جمهور سودان [جعفر] نمیری را دادند و از او دعوت فرمودند که 
به ایران بياید. او هم شنیده است که شاهنشاه در فوریه به کنیا تشریف می‌برند. دعوت 
کرده بود که شاهنشاه تشریف ببرند ولی ما این طور دعوت کردیم و بهتر هم بود. با آن که 


شاهنشاه می‌فرمودند: چون ما [عقده] 000016 نداریم نباید هم دعوت او را رد کنیم. 
برنامة کنیا را با همین نظر تصویب فرمودند. چون.. آرئیس جمهور کنیا] هم پیرمرد 


هشتاد ساله است.؛ شیها زود می‌خوابد. شب اوّل معاونش به شام دعوت کرده» روز بعد آو 
ناهار دعوت کرد. عرض کردم: صحیح نیست. فرمودند: ما که [عقده] 0۳0016 نداریم. چه 
غیب دا ۵ نها خن کرعکق اما هستتی تبایذانه ان مستیل اتراة گیری ۰ 

بعد مرخص شدم. در شرفیابی فرموده بودند از سفیر آمریکا بپرس وزیر دارایی را دیده 


پرسیدم. گفت همان روز مرا دید. لابد پیامهای بین ملک فیصل و شاهنشاه را باید اطلاع 


. می‌داد." ضمناً پرسید. یک نفر دیگر را هم قرار بود شاهنشاه به جای دیگر بفرستند. من 


اظهار بی اطلاعی کردم و اطلاع هم نداشتم. فردا خواهم پرسید. 


یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۵۲ ۱ 

صبح زود ناصر عامری دبیر کل حزب مردم که جای دکترکنی است. با سبیلهای 
آویزان پیش من آمد که از نطقهای من در گرگان که گفته‌ام باید تحصیلات و معالجه برای 
مردم خشاني باکیه شاهتفاه عصیاتی ها نق بحق هم کاند یف کهها فکرمی‌کرديم 
خوب است و پیش مردم ری دارد. به عنوان اینکه طرفدار مصّق بود. (ساواک) [خط] 
زده‌اند و به ما گفته‌اند یکی دیگر [را] انتخاب کنیم. در صورتی که حزب مخالف کاندیدی 


۱- نگاه کنید به یادداشت و پانویس شنبه ۵۲/۸/۱۹ 
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۳۵۴ یادداشتهای عَلّم (جلد سوم) 


که [انتخاب کرده] است توده‌ای بود و می‌گویند او عیبی ندارد. حالا هم اجازه شرفیابی 
خواسته‌ام به من نمی‌دهند. چه خاکی بر سر بریزم؟ در دلم خیلی خندیدم. گفتم حالا 
چه می‌گویید؟ گفت. ترتیبی بده که شرفیاب شوم. گفتم» بسیار خوب سعی خواهم کرد. 
در دلم گفتم. ولی شما باید در ته چاه به عشق عمر مار بگیرید. کجایش را خوانده‌ای؟ 


به این صورت حکومت دو حزبی تا نمی‌دانم چرا شاهنشاه این ِ 
قدر اصرار می‌فرمایند. 


بعد شرفیاب شدم... در خصوص پسر سناتور کندی که پایش را می‌برنده عرض کردم: 
اجازه فرمایید احوالپرسی شود. با | کراه اجازه فرمودند به اردشیر زاهدی تلگراف کنم... که 
احوالیرسی نماید. شاهنشاه به سابقة مداخلات کندیها در امور ماء خیلی از آنها بدشان 
می‌آٍید. دو برادر که مرده‌اند» این آخری است (سناتور کندی). 

باز شکایت از نیامدن باران بود. عرض کردم: فردا ۲۸ است که غیبگوی قشقاتی قبل 
گفته است باران خواهد آمدا این دفعه شاهنشاه هم خندیدند. تلگرافات خارجی دیگری 
ود که توشیح فرمودند از جمله اینکه گابون که کشور کوچک نفت‌خیز است [در اوپک] 
پذیرفته شود. عرض کردم: شترهای شاهی را نعل می‌کردند پشه هم پای خود را بالا نگاه 
می‌داشت. شاهنشاه خند یدند.... ۱ 

بعد رفتم کاخ سفید [سعدآباد] را برای پذیرایی ملک حسین [سرکشی کردم] برای 
استقبال از ملک حسین به فرودگاه رفتم. سر ناهار شاهنشاه و ملک حسین و همراهان 
ملک و من بودیم. تمام صحبت از جنگ بود. آن چه مسلّم است. ملک حسین در جریان 
کار شروع جنگ نبوده و اسرائیلیها هم غافلگیر شده‌ند. مصریها فقط نقشة عبور از کانال 
داشته و به هیچ وجه نتوانسته‌اند از فتوحات اوّلیّه استفاده بعدی بکنند. همچنین 
سوریها... خود اسرائیلیها اظهار کرده‌اند که سوریه‌ایها ممکن بود تا تل‌آویو پیش بتازند و 
چیزی در مقابل آنها نبود. مسلم است که نقشة اوّلیَةُ صحیحی برای فتوحات اولیّه از 
طرف روسها تحت حمایت موشکها به مصریها و سوریها داده شده و شاید روسها 
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بادداشتهای علّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۲۵۵ 


نخواسته‌اند که اینها استفاده بیشتری بکنند. ! به هر حال تمام اینها را ما هم از اخباری که 
داشتیم استنباط می‌کردیم. : 


بعد از ظهر شاهنشاه با ملک حسین دو به دو سه ساعت صحبت فرمودند. شام 
مهمانی در کاخ نیاوران بود (ملک حسین در کاخ سفید سعدآباد است و ناهار هم همان ن جا 
صرف شد). بعد از شام فیلم دیدیم. خوشبختانه با را شم ام 

از اخبار مهم جهان باز اجتماع وزاء نفتی اوپک در وین است که می خواهند در قیمت 
نفت تجدید نظر کنند و شرکتها قبول نمی‌کنند. به علاوه عربها می‌خواهند باز هم صدی 
پنج در اين ماه استخراج را تخفیف بدهند مگر نسبت به‌کشورهایی که به اسرائیل 
سمپاتی ندارند... ۱ 


دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۵۲ ۱ 
بح شر فیاب شدم. کار زیادی نداشتم. ولی اوّل شاهنشاه گله فر مودند که باراد 
صبح سر گیاد م. نار ریاد‌ی دداسیم. و ۴ فرمو رن 


بارید و در سایر نقاط کشور هم نبوده ۳ من, جه تقصیر دارم؟ اوقات شاه از این بابت 


تلخ بود. راجع به ملک حسین و وضع آو قدری صحبت شد. عرض کردم: آمر فرموده بودید 
او را برای شکار دعوت کنم ولی قبول نکرد. حالا هم که ساعت ۱۰ صبح است هنوز 
خوابیده [است]. فرمودند: دیشب چه کار کرده؟ عرض کردم: از این جاکه رفته. با 
نخست‌وزیر و وزیر دربار و رئیس ستاد خود تا ساعت ۲ صبح نشسته. حرف زده افتت ان 


4 با ۱ 


۱- طرح عبور از کانال سوئز با همکاری افسران شوروی تهیّه شد و شماری از سربازان مصری این مانور را در آسیای 
میانه با عبور از آمودریاء تمرین کردند. این موضوع یکی از اسراری بود که مصریها توانستند خوب نگهدارند و اسرائیلیها را 
به کی غافلگیر کنند. 
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۱۵۶ ۱ یادداشتهای عم (جلد سوم) 





به منزل والاحضرت فاطمه رفتند. من توانستم عذر بخواهم چون خیلی خسته هستم. 


سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم: در خصوص عاأمری» عرض کردم... که می‌خواهد به تبریز برود 
برای انتخابات () کرسی خالی سنا. برود یا نرود؟ فرمودند: البته برود» ما که به او کاری 
نداریم. آقایان که این همه سیاستمدار هستند که می‌گویند حالا که پول نقد گیرمان آمده 
است باید تحصیلات دانشگاهی مجانی باشد و معالحات مخانی باشد» دیگر خود 


می‌دانند. می‌خواهد برود» می‌خواهد نرود. هرچه اصرار کردم فایده نبخشید. هیچ 


نتوانستم شاهنشاه را نرم کنم. فرمودند: آخر یا باید مثل کشور شوروی بود که تحصیلات 
مجانی [است]ء ولی اگرکسی خواست تکان بخورد پدرش را درآورد» با اگرکسی 


بی‌استعداد بود. به دانشگاه راه نداد. ولی در کشور ما فلان بِچة تاجر که احیاناً ممکن است 
علاوه بر بی‌استعدادی» خبیث و شلوغ‌کننده هم باشد و ما او را به دانشگاه راه می‌دهیم. 
چرا باید پول ندهد که هیچ» جای دیگران را بگیرد؟ لاقل ۸٩۰‏ آنها که پول می‌دهند 
به خاطر همین پول هم که شده. قدری رعایت مقزرات را می‌کنند. به علاوه ما در 
کنفرانس رامسر که این مطلب را شیرفهم کرده‌ایم که هرکس استعداد دارد. ولو 
بی‌بضاعت. باید درس بخواند و دولت مکلف است به‌او مخارج تحص را بدهد. امّا 
دیگران چرا باید مفت‌خوری کنند؟ این آقایان سیاستمداران (بدبخت بیچاره!) چرا 
نطق‌های ما را نمی‌خوانند؟ اصولاً چرا یک دقیقه نمی‌خواهند به خود زحمت بدهند که 
خط مشی کشور را بدانند. فرمایشات شاهنشاه صد درصد صحیح است ولی مطلب دیگر 


: این است که اگررئیس حزب مخالف هم نتواند هیج جور وعده و وعید بدهد. مخالفت هم 


نکند: پس چه بگوید؟ می‌گوییم مخالفت سازنده, چه جور که به جای دیگر برنخورد؟ 


البّه باید در چهارچوب سیاست کلّی کشور احزاب با هم زد و خورد بکنند. اما اگر بر فرض 


یک حرفی هم زیادی زد که نمی‌شود پدرش را درآورد. [به این ترتیب دیگر] چیزی 
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بادداشتهای غلّم سال ۱۳۵۲ ۱ ِ ۳۵۷ 





نمی‌ماند. یعنی حزبی نمی‌ماند و مردم دیگر جرأت جمع شدن اطراف کسی نمی‌کنند. 
رئیس حزب مخالف. کسی را به نعمت نمی‌تواند برساند به مقام هم که نمی‌تواند برساند» 


. حرف هم که نباید بزند» مخالفت هم که نمی‌تواند بکند. به این جهت [مبتذل] (0202 


می‌شود و من به این جهت می‌گویم که لازم نیست. چرا باید تقلید بی‌موضوع دربیاوریم؟ 
احتیاج به این کارها نیست. ۱ ۱ 

عرض کردم: ملک حسین برای خودش و نخست‌وزیر و وزیر دربار و رئیس ستاد 
۵ کیلو خاویار و ۲۵ کیلو تخمه خواسته است. فرمودند: هدیه کنید. ولی وای به این 
اشتها! قدری باز راجع به ملک حسین صحبت شد. فرمودند می‌گوید عراقیها در جنگ 
افتضاح درآورده‌اند و هیچ ارزش ندارند. عرض کردم: مثل اینکه نقشة ملک حسین برای 


تشکیل دولت فلسطینی در غرب آردن را هم روسها دارند قبول می‌کنند. فرمودند: برای. 


مشورت در همین امر آمده آشمت: 

شاپور حمیدرضا که به علّت کار های ناشایننت تر از دیگران از لقب والاحضرتی محروم 
شده. بیمار است. می‌خواهد به مسافرت برود. عرض کردم: اجازه می‌فرمایید؟ (چون باید 
رفتنش با اجازه باشد). فرمودند: علاوه بر آن که اجازه می‌دهم. مخارج سفر و بیمارستان 
او هم هرچه شد بدهید. نباید که بمیرد. واقعا شاه ملائکه است. 


ظهر ملک حسین رفت. من بی‌پالتو به فرودگاه رفته بودم سرمای سختی خوردم. در 


فرودگاه نخست‌وزیر اردن در خصوص کمک به یمن شمالی برای فشار به عدن بامن 
صحبت می‌کرد و می‌گفت با اين کار فشار بر عمّان و مسقط که شما [به آن] کمک 


می‌کنید. خیلی کم می‌شود. به شاهنشاه از قول من عرض کن. 
شب مهمانی برای پرنس هنریک. شوهر ملک دانمارک. بود. سر شام رفتم. بعد فیلم 


مضحک خوبی دیدیم که خنده‌دار بود. مطلب مهمّی نبود. ثننیده بودم که این آقا 
[اواخواهر] 066۶ است. وقتی که او را دیدم. یقین کردم درست است. 
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۲۵۸ یاذداشتهای عَلّم (جلدسوم) 





چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۵۲ 

صبح با آن که تعطیل است و امروز با رحلت حضرت امام جعفر صادق علیه‌السَلام 
می‌باشد." باز شرفیاب شدم و کار کردیم. صبح. بدبخت عامری دبیر کل حزب مردم را 
پذیرفته بودم. عرض کردم: حالا تکلیف این بیچاره چیست؟ فرمودند: نمی دانم» هر غلطی 
می‌خواهد بکند. عرض کردم: اگر نظر مبارک آن است که به کلّی این حزب از بین برود. 
مطلب دیگری است. وگرنه این طور که نمی‌شود. بالاخره آن قدر اصرار کردم که تکلیفی 


برای آو روشن شد. یعنی برود در آذربایجان بگوید من گه خوردم. در گرگان اشتباه کرده ‏ 


بودم. گرچه مساوی با از بین رفتن است ولی لااقل تکلیفش [روشن شد]. 

عرض کردم: دیروز سفیر عربستان سعودی برای شکار ولیعهد سعودی که من گفته 
بودم می‌تواند بیاید و از امتیازات والاحضرتهای ایران برخوردار باشد. خیلی عجز و لابه 
داشت که حالا تو می‌گویی نمی‌تواند هوبره شکار کند» آبروی من می‌رود و دچار محظور 
شدید شده‌ام. به او گفتم این امتیاز را خود والاحضرتهای ایران هم ندارند. ما شکار هوبره 
را برای سه سال قدغن کرده‌ايم و اجازه نمی‌دهيم. گفت آخر من گفته‌ام. [به شاهنشاه 
عرض کردم]» حالا اجازه بفرمایید چند عددی فقط با باز شکار کند که آبروی غلام هم کم 
و بیش می‌رود» چون روز أوّلی که به آو گفتم. خودم هم نمی‌دانستم که این شکار قدغن 
است. فر مودند: می‌خواستی بدانی, حالا بگو من اشتباه کرده‌ام. باری دیگر راهمی 


نمانده است. 


چون تعطیل بود. من پیش دوستم رفتم و دو سه ساعتی با او گذراندم: 
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار 
کس را وقوف نیست که پایان کار چیست 


دو ست من از | صفهان به جزیرهٌ کیش رفته بود. دی پشب برگٌ کشت. 
- [این جا هم مثل بقیه یاد‌داشت‌هاء منن اصلی عیناً 9 بدون کم 9 زیاد آورده شده است. (توضیح ویراستا. کتاب‌ش))] 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۲ ۱ ۳۵۹ 





پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۵۲ 

«روز تاریخی عجیبی که شاهنشاه تقریباً وصیّت سیاسی کردند.» 

دیشب که سر شام بودم» شاهنشاه به من فرمودند: صبح نيایید. ساعت ۱2 ابیامنزل. 
چون من صبح به کاخ جهان‌نما نخواهم آمد. جلسه[ای] از فرماندهان ارتش دارم. بعد هم 


در جلسة دیگری که با حضور فرماندهان و نخست‌وزیر و رژسای مجلسین و تو و رئیس 


دفتر مخصوص دارم. حرفهایی دارم که باید بزنم. من جلسة رسای آرتش را می‌دانستم» 
ولی از این یکی خبری نداشتم. عرض کردم: نخست‌وزیر به کیش رفته است. فرمودند: 
گفته‌ام بیاید. ۱ 

باری به‌این جهت صبح. .. به کاخ رفتم. 9[ 
ساعت ۱۱ آز ن جلسه تمام شد و ما رفتیم و من دیدم که شهبانو هم تشریف آوردند. 
هعیش 

شاهنشاه آن گاه چنین فرمودند [ که ] من خلاصه می‌نویسم: 

من این جلسه را مرگب از فرماندهان ارتش خودم و نخست‌وزیر و رسای مجلسین و 
اعضای برجستَة دربار با حضور شهبانو تشکیل دادم که مطالب لازمی را یادأوری کنم. 
هم ما می‌دانیم که با وسائل تخریبی امروز و وسائل تروریستی آمروز گو اینکه مرگ و 
حیات در اختیار خداوند انیت ولی زندگی 9 حیات من ممکن اس هر لحظه در خطر 


باشد. به این جهت خواستم در حضور همه شما بگویم که اگر من از بین بروم تأموقعی که 
ولیعهد به سن قانونی نر سیده» شهبانو و اعضای شورای نیابت سلطنت. وظابف سلطنت 


را انجام خواهند داد. فرماندهان ارتش مکلف هستند اوامر شهبانو یا بعد ولیعهد را که شاه 
می‌شود با همان قدرت و.استحکامی که در زمان من انجام می‌دهند. انجام بد‌هنل. فکر 
نکنن که چون ن یک زن ایک بچه فرمان می‌دهد ممکن است نسستی بهخرح بدهند.آن 
وقت زندگی همه شما در خطر خواهد بود. ی ی 
امور با اتحاد و استحکام قدم بردار بد. 

ضمناً امروز می‌خواستم در ان جلسه تکلیف همه را در صورت بروز چنین 
پیش آمدی قطعاً بررسی بکنم. فايدة اساسی این کار این است که وقتی دشمن خارجی یا 
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۳۶۰ ۱ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد سوم) 


داخلی بداند که ما همه چیز را قبلاً پیش‌بیتی کرده‌ایم و در صورت بروز هر واقعه سیاست 
و اصول مملکت‌داری عوض نخواهد شد. ممکن است از تعقیب افکار سم 
کند. ولی به هر حال ما باید تکلیف همه را در موقع چنین پیش آمدی روشن کنیم و قبلا 
پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورده باشیم. 
ابتدا وظایف نیروهای مسلح را تعیین می‌کنم. خا اگوی نیست که اولین 
وظیفة قوای مسلح مملکت. آماده بودن برای دفاع از تمامیّت کشور است. دوم بدون آن 
که اجازة دخالت [در] سیاست را... [به] ارتش بدهیم و بدون اینکه خودش در سیاست 
دخالت بکند, باید حافظ کلمه به کلمة قانون اساسی باشد. البتّه آن قانون اساسی که 
امروز من آن را اعمال می‌کنم. رتش در اختیار کامل پادشاه مملکت یا در اختیار کامل آن 


کسی است که برابر قانون اساسی وظایف پادشاه را انجام می‌دهد. البته اگر ولیعهد به سنّ 


ترسیده باشد. بر طبق پیش‌بینی که در قانون اساسیی شده تا موقعی که به سن قانونی 
برسد. در اختیار مادر او یعنی مادر ولیعهد خواهد بود. البته ارتش و نیروهای مسلح باید 
هميشه سلسله مراتب را حفظ کنند. دستورات فرماندهی از طریق رئیس ستاد بزرگ 
ارتشتاران ابلاغ می‌شود. البته اگر رئیس مملکت اطلاعات نظامی داشته باشد. خودش 


تصمیم می‌گیرد و دستور می‌دهد و اگر اطلاعات نظامی نداشته باشد. با شورای . 


فرماندهان یا مشاوران نظامی خود مشورت خواهد کرد. ولی تصمیم را خودش می‌گیرد و 
هیچ مرجع و مقام دیگری تصمیم‌گیرنده نخواهد بود و امری که به این طریق به وسيلة 
رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران ابلاغ شد. باید از طرف نیروها کورکورانه اطاعت شود. تکلیف 
دیگر نیروهای مسلح این است که اگر خدای نخواسته رئیس مملکت بخواهد کوچکترین 
تخطی یا خودداری از اعمال اختیارات قانونی خودش بکند قوای مسلح موظف هستند 
که به او یادآوری بکنند گه وظایف قانونی و مصلحت کشور این است که او این اختیارات را 
همین طور که الان از طرف خود من اجرا می‌شود به مرحلة اجراء درآورد. نیروهای مسلح 
موظف خواهند بود. هیچ وقت زیر بار تغییر نظمی که آن نظم ما را به این درجه از 
پیشرفت و ترقی رسانده» نروند. البتّه بدون آن که اجازةٌ مداخله در سیاست داشته باشند. 
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ولی جایی که موجودیّت کشور در میان است. شما باید حتماً یک تنه و یک سره بایستید. 

مسلماً هیچ یک از فرماندهان این قدر بی‌عقل نخواهد بود که با دیگری برای مقاصد 
شخصی خود و یا با سیاستمداران» بند و بست کنند. به خصوص که ما الان می‌بینیم که 
هیچ یک از فرماندهان زیر بار فرمانده دیگری نمی‌روند و فقط مطیع پادشاه هستند. و 
فقط پادشاه را می‌شناسند و به خوبی می‌دانند که در این کشور برقراری دیکتاتوری 
نظامی امکان ندارد. مبادا در نیروهای مسلح مملکت کسی فکر کند که می‌تواند با بند و 
بست داخلی یا خارجی بر کشور مسلط شود. این خیال باطل است. خانواده ارتش وقتی 
باقی می‌ماند که همه یک پارچه باشند. ۱ 

وظیفة دیگر نیروهای مسح این است که بدانند کلمة تسلیم در برابر دشمن از قاموس 
مّی ما حذف شده است. اگر ایران مورد تجاوز قرارگرفت و خدای نکرده در خطر سقوط 
افتاد. شما باید آن چه را که از لحاظ نظامی و اقتصادی ممکن است برای دشمن مفید 
واقع شود. نابود کنید. به خصوص خطوط مواصلاتی و کارخانه‌هایی را که اگر به دست 
دشمن بیفتند مورد استفادة او قرار گیرد.... در شهریور ۲۰ اگر دشمن چنین احساسی 
می‌کرد. هرگز جرأت حمله به ما نمی‌کرد. 

وقایع دوران سی و دو سال سلطنت به ما نشان می‌دهد که آ 
تجربه است. در حادثه آذربایجان وقتی نخست‌وزیر وقت " پیشنهاد می‌کرد که درجات 
افراد ارتش پیشه‌وری" با درجة بالاتر در ارتش ما قبول شود يا آن که ما آنها را به این 


صورت بشناسیم. من احساس کردم که تسلیم در برابر چنین پیشنهادی به‌منزلة 


موافقت با سقوط و امحاء استقلال مملکت است. به همین جهت گفتم که اگر دستم را 
قطع کنند. چنین سندی را که به منزلة قبول جدایی آذربایجان است. امضاء نمی‌کنم. 
بعداً هم تصمیم گرفتم قوا به آذربایجان بفرستم و خوب به خاطر دارم که بعضی 
فرماندهان می‌گفتند می‌دانید چه می‌کنید؟ اعزام قوا به منزلة جنگ با آرتش خارجی 





۱- احمد قوام (قو امالسلطنه). 


۳- جعفر پیشهوری» » از کمونیستهای قدیمی» هیر جرب دموکرات آذربایجان که یا پشتیبانی آشکار ارتش شوروی 
کوشید آذربایجان را خودمختار و بالمآل از ایران جدا کند. نگاه کنید به یادداشتهای علم. جلد یکم. صفحة ۲۹. 
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است. ولی ما تسلیم نشدیم و دستور اعزام قوا را دادیم و خدا خواست و آن نتیجه حاصل 
شد و آذربایجان نجات یافت. پس وقتی ما می‌گوییم اگر ار باشد تسلیم دشمن شویم. 
مرگ و نیستی را ترجیح می‌دهیم. به حکم چنین تجربیّات تاریخی است (شمهای] از 
۸ مرداد بیان فرمودند). در شهریور ۲۰ هم خدا خواست و معجزه‌ای روی داد که این 
کشور نجات پید کرد ولی معجزه هميشه روی نمی‌دهد. در سیاست. هر ملتی که بخواهد 
زنده بماند. باید برای دفاع از خود همیشه آماده باشد. باز راجع به وقایع آذربایجان 
فرمودند: آن موقع برای ما دو موضوع وجود داشت با حمله و مرگ شرافتمندانه یا 
بی‌غیرتی و صبر و حمله از طرف دشمن و مرگ بی‌شرفانه, که همة شما اطلاع دارید. ما از 
دستوراتی که به قوَة مجریّه که مختض پادشاه است می‌دهیم. توانسته‌ايم کشورمان را 
به جایی برسانیم که دنیا را به حیرت و تعجب واداشته است و تازه اوّل کار است. قطعاً تا 
ده سال یا ۲۵ سال دیگر مملکت از نظز پیشرفت و ترقی به کی شکل دیگری خواهد 
داشت و به مراحل عالی تمدن خواهد رسید. 

پس مجدداً مطالب را خلاصه می‌کنم: 

با خطرات موجود باید همه چیز را پیش‌بینی بکنیم. پیش‌بینی ادارة کشور 

به همین ترتیب است که گفتیم و وظایف قوای مسلح را روشن کردیم. وظایف هر سه قوّه 
معیّن است. باز هم تکرار می‌کنم. وظيفة قوای مسلح این است که سیستمی که مارا 
به این مرحله از ترقی رسانده. حفظ کنند تا اینکه کشور به حتاکثر امکان شکوفایی و 
ترفی و تعالی برسد. 

۲-موضوع دیگر تسلیم نشدن به خارجی است. به این ریب که مرف شاف ده 
بهتر اززندگی غیرشرافتمندانه است. کشوری که تصمیم به دفاع از خودش ندارد. مستقل 
نخواهد ماند و از یک کشور غیرمستقل چیزی باقی نمی‌ماند. این [قانون] 006) شرافتی 
ارتش است که تسلیم در قبال خارجی با مرگ مساوی است. ۱ 

۳قَوَة مجریه و مقثنه هم دنبال همین فکر بو دس 
داخلی و چه درمورد سیاست خارجی که سیاست ملّی ماست که اساسش بر پایة انقلاب 
ششم بهمن استوار است و این هم‌آهنگی در آینده, مملکت ما را محفوظ نگاه خواهد 


(۱ 0 


۱0۱۱۲۰6۵0۲9 


1221 


(2۱ 0 





باد‌اشتهای عَلم سال ۱۳۵۲ ۱ ۳۶۳ 





داشت. 


البته ما همان طور که گفتیم. نهایت احتیاط را می‌کنیم. به طوری که من و شهبانو و 


ولیعهد تقریباً به صورت زندانی در داخل کاخها هستیم. ولی خارجی و داخلی باید بداند 


تصمیم واراده شماهانمی‌تواندکمتر از ارادة خود من باشد که می‌گویم مملکت بهتر است 


نابود شود. تا به دست خارجی بیفتد و آنها بدانند که با تغییر رهبر راه عوض نخواهد شد. 
لته اميدواريم به خواست خداوند متعال مراحل الب تمدن بزرگ را به چشم خودمان 
ببینیم و جشن بگیریم. ولی ما وقتی به دوران عظمت ایران خواهیم رسید که چه در دوره 
خود من و چه بعد از من دستوراتی که دادم اجرا شود و قطعاً هم اجرا خواهد شد زیر هر 
عقل سلیمی آن را قبول دارد و به نفع خود اوست. در خاتمه هم می‌گویم. این تجربه 
کسی است که کشور ۳ را از شهریور فد نا رسانده است و هنوز برای این 
کشور آرزوها دارد. ۱ 

۱ اها اا م ص ی 


کلمه[ای] بر زبان نیاورد. من هم به قدری متأثر شده بودم که اصلا نمی‌دانستم چه کنم. .. 


چون برای من زندگی بعد از شاه نه مطرح است و نه قابل تحمّل می‌باشد و هميشه آرزو 
دارم و از خدا می‌خواهم که پیش از او بمیرم. بعد که بیرون تشریف آوردند» در سرسرا با 
نخست‌وزیر و روسای مجلسین و من قدری صحبت کردند که چه طور است به یک 
صورتی این مسائل گفته و شناخته بشود. به همان دلیل که خطر را تخفیف می‌دشد. من 
جداً مخالفت کردم و عرض کردم که یک کلمه از اين مقوله بین مردم. کشور را به هم 
می‌ریزد و تولید پانیک و وحشت عجیب و تعبیرات عجیب‌تر می‌کند. قبول فرمودند از 
راههای غیرمستقیم اگ رگفته شود که تکلیف جانشینی و همه چیز این کشور معلوم است؛ 
شاید خوب باشد. قرار شد در این زمینه مطالعه کنم که در مدارس ور 7 
اجتماعات چه طور به این امر تفدّه بشود. ۱ 

علیاحضرت شهبانو هم مطالبی فرمودند. چون شاهنشاه خطاب به ایشان فرمودند 
که شماناچارید وظیفة خود را انجام بدهید و از احساسات چشم بپوشید. مثلاًاگر به شما 
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علیاحضرت خیلی در جواب جرأت ادّعا کردند و فرمودند که من کار خوذم را خوب 
می‌دانم. حتی اگر به گارد دعوا می‌کنم که چرا در حفاظت ما این قدر مبالغه می‌کنید و 
مردم را مزاحم می‌شوید و حتّی جلوی مردم به آنها پرخاش می‌کنم. یک دماگوژی است؛ 
انتظار دارم با وصف این آنها کار خودشان را بکنند! خیلی خیلی من ناراحت شدم و 
افسوس خوردم. ولی جا نداشت ت که عرضی بکنم. شاهنشاه زیر عینک نگاهی به من 
فرمودند. من فوری چشم خودم را به زمین دوختم. بعد هم فکر نمی‌کنم زیاد زیبا بود که 
رای جانشینی شاهنشاه به خوبی و پاکیزگی این طور سخن رفته باشد. از طرف شهبانو 
نمی‌دانم. 

بعد راجع به زد و بند با خارجی فرمودند. رو به شریف امامی کردند که آن روزها که شما 
نحست‌وزیر بودید و می‌گفتید امریکاییها دارند امینی را ۱ می‌آورند» من باور نمی‌کردم. بعد 
که استعفا ء کردید و رفتید. معلوم شد که همین طور است. اصولاً کندی به من می‌گفت دو 
نخست‌وزیر بزرگ و مهم در جهان هستند: یکی نخست‌وزیر شما و یکی هم کارامانلیس 
در یونان. و راجع به امینی که حتی آمریکاییها می‌گفتند آخرین امید ایران است. من در 
این جا فقط گوش می‌دادم و به قيافة هویدا خیره شده بودم و در دلم می‌گفتم (در تأیید 
فرمایشات شاهنشاه) اگر شریف امامی از زد و بند خارجی نترسیده بود. چه طور 
می‌توانستند او را ساقط کنند؟ با کشته شدن یک معلم و داد و فریاد راه انداختن, آقا 
ترسیدند و جا زدند! و شاهنشاه یک وقت دیگر به من فرموده بودند که از درس داشت 
کنه عس تربع آمرنکافیزا (عد از امیتی کقهوه کت دی شتا آنقدا غوآنتفنه مرا 


هم با این داد و فریادها بیندازند. به شاهنشاه عرض کردم: اسلحه و قدرت در دست من 


کردم. جاده‌ها صاف شد و همه چیز و حتی قدرت آخوند. که به نظر من بزرگترین کار 


۱- در بهار ۱۳۴۰ در جریان تظاهرات معلمان در تهران و برخورد با نیروهای انتظامی» معلّمی به نام خانعلی کشته شد. 


به دنبال این حادثه دولت شریف امامی استعفا داد و دکتر علی امینی جانشین او شد. 
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دولت من بود. درهم نوردیده شد. بعد خود شاهنشاه فرمودند: استعفاء کن. با دل و قلب 
اطاعت کردم. ولی موقعی بود که دیگر هیچ از این جریانات آثر و خبری نبود. بعد از من 


سر شام نرفتم. زیاد خسته بودم» هم روحاً و هم جسماً. درمورد اوامر شاهنشاه» من 
بعداً که حالم جا آمد. نظر خودم را خواهم نوشت. شک نیست که در نهایت خلوص بود و 
در نهایت روشن‌بینی و در نهایت وطن‌پرستی و اهم مطلب آن هم مداخلة ارتش است در 
کار کشور که با دقت و ریزه کاری بیان فرمودند. ماشاءالله از نهایت تیزبینی شاه و در عین 
حال خوش‌بینی! امّا واقعاً اگر کشوراین وصیّت سیاسی را کار بندد» حفاً حفظ خواهد شد. 
۹ خوشبختانه ما که نخواهیم دید. 


شنبه ۳ آذر ۱۳۵۲ 


صبح شرفیاب شدم. آمروز شرفیابی سه سفیر بود [از] مغولستان, بلغارستان و 


افغانستان, که البتّه مهم از لحاظ ما افغانستان است. سفیر افغانستان» محمّد غازی: داماد 
دادم باشتساع از کوناه بو وله واه خی رود وه باه دای اعد غاری 
از دیپلماتهای زرنگ افغانستان است و همین شخص بود که به کمک نورمحمّد اعتمادی 
صدراعظم اسبق... و سفیر فعلی آنها در رم» از پادشاه استعفاء[نامه گرفت]... و او را به زیر 


پرچم جمهوری کشانید. همان وقت که ما نجنبیدیم! محمّد غازی با دختر داود رابطة 


شکرآبی دارد. ولی به هر صورت داماد اوست. خیلی هم تمیز و مرتب در پیشگاه شاهانه 
عمل کرد. ۱ 

من در بین شرفیابیها به اندازة مجموعاً پنج دقیقه شرفیاب شدم. شاهنشاه چند 
تلگراف و دستخط را باید توشیح می‌فرمودند. باز هم قرقر شاهنشاه از نیامدن باران در 


سایر نقاط کشور بلند بود. رئیس دفتر مخصوص قبل از ورود یکی از سفرا عرض کرد که از 


شیراز خبر می‌دهند ابرهای سیاه خوبی نزدیک می‌شود. شاهنشاه آن قدر بلند و با 
عصبانیّت خندیدند که سفیری که نزدیک تالار می‌آمد» قدری ناراحت شد خیال می‌کرد 
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به او می‌خندند (خیال می‌کنم سفیر بلغارستان بود. 

بعد از ظهر سفیر چین کمونیست را پذیرفتم. تشگر چوئن لای را از قدامات ایران که 
باعث قبولی چین کمونیست در فدراسیون بازیهای المپیک شده است. آورده بود. به او 
گفتم این ابتدای همکاری ماست. ما بعدها باید در همة زمینه‌ها اقدامات مشترک بکنیم. 
چون منافع مشترک زیاد داریم. آمنیّت خلیج فارس و اقیانوس هند. منافع تجارتی» 
منافع بین‌المللی در [سازمان ملل] .۷. ]و غیره... همه را تصدیق کرد. از آمدن 
نخست‌وزیر مغولستان [خارجی] که مهمان نخست‌وزیر است خیلی ناراحت بود. می‌گفت 
معاون او در فرودگاه گفته است که ما راجع به امنیّت دسته جمعی آسیا خیلی علاقه‌مند 
هستیم.! کدام آسیا؟ این حرفهای شورویهاست و ما آن را جذا رد کرده‌ایم. ژاپن هم رد 
کرده است. حتی هند هم رد کرده است. من گفتم هند رد نکرده است. شما اشتباه 


بعد سفیر پاکستان را به اتفاق پیرزاده» وزیر دادگستری پاکستان, که پیامی برای 
تاهتهاه آورده است کم این بام موه کی کشرانسی اسلایی ات که 
شاهنشاه حالا آن را نمی‌پذیرند و فکر می‌فرمایند. و درست هم فکر می‌فرمایند. که 
تشکیل این کنفرانس کار صلح خاورمیانه را شکلتر خواهد کرد. ولی بوتو مرد جاه‌طلبی 
است و برای اینکه کنفرانس را در پاکستان تشکیل بدهد تلاش می‌کند. امروز پیرزاده 
می‌گفت که تلاش ما برای این است که بعد از مذاکرات کنفرانس سران عرب و کنفرانس 


صلح بین اسرائیل و اعراب» چنان که ارادة شاهنشاه است این کنفرانس تشکیل گردد. 


گفته‌اند باید معقولانه تر عمل نمایید. مذتی هم راجع به کاراکتر غیرقابل درک فیصل 
بانشاه‌خرستان وهی یت کرد ین 


کمونیست بسیچ کند. ولی هیچ گونه موفقیّتی در این زمینه به دست نیاورد. 
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یکشنبه ۴ آذر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. منجمله پولی که باید برای پادشاه 
افغانستان برسانیم (ماهیانه ده‌هزار دلار) از بودجه سزی دولت باید بگیریم. فرمودند: بلی! 
ولی دولت نباید بداند. اصول هیچ کس غیر از تو و انصاری سفیر ما در رم نباید بداند. 

مذتی باز درمورد فریده خانم. مادرزنشان» صحبت فرمودند. اصولاً شاه از خاله 
زنک‌بازی خسته شده‌اند. هر چه هم من می‌خواهم به شوخی برگزار کنم» ممکن 
نمی‌شود. آوامر روز پنجشنبه شاه هم صریحاً متوجّه علیاحضرت شهبانوست. که ممکن 
است زیاد تحت تأثیر حرف این و آن قرار بگیرند که در آن صورت باید ارتش مداخله در 
کار بکند. 

ناهار نخست‌وزیر مغولستان و خانمش که روس است شرفیاب بودند. تمام مسائل 
عادی منجمله شیر مادیان و این حرفها بحث بود! 


شب هم سر شام رفتم. مطلب مهمّی در آن جا هم نبود. مقداری اوامر عادی صادر 
کردند. فقط از مقالة فایننشال تایمز عصبانی بودند. ۱ 


هرن وم عصیانتت ت شاهنشاه |" ز مقالة تایمز مالی باقی بود. فرمودند: این 


خایه‌مالی از اعراب است. به جهت اینکه بی‌ربط بی‌ربط به ما پریده است. عرض کردم: 


اتفاقاً خیلی صحیح می‌فرمایند. همین الان نامه[ای] از سفیر شاهنشاه در لندن رسیده و 
بریده[ای از ۱ ۱0 8 فرستاده است که خیلی گویای این فلت ات۲ 





۱- در مقالة فایننشال تایمز به تاریخ ۲۲ نوامبر۱۹۷۳۰ زیر عنوان 157261 10 060116) ٩02‏ ۷۷۲۷۷25 تصریح شده . 


بود که تا پیش از جنگ اعراب و اسراتیل ایران ادّعا داشت که قدرت نظامی او ضامن صدور منظّم نفت از حوزة 
خلیج فارس است. جنگ اخیر فرضیه‌های پیشین را دگرگون ساخته و عدم صدور نفت در نتیجة تحریم خود 
تولیدکنندگان منطقه است و نه مداخلة نیروهای ثالث. در این شرایط آرزوی شاه برای داشتن نقش نگهبان در 
خلیج فارس و تأمین جریان منظلّم نفت مفهوم خود را از دست داده است. 

۲-بريدة ایوینینگ استاندارد. به دنبال این یادداشت آمده است. کاریکاتور شخصی که در بالای پله‌ها در دست راست 
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سس سس 
بقیةُ مطالب جاری را عرض کردم. نخست‌وزیر قدغن کرده بود اخبار مربوط به مسافرت 
شهردار ژوهانسبورگ که به تهران می‌آید. در رادیو گفته نشود. خبر به شاهنشاه رسیده, 
امر فرمودند» عیناً ابلاغ کن: نخست‌وزیر را چه به این فضولیها؟ (گویا نخست‌وزیر محض 
خاطر سیاست نژادی آفریقای جنوبی) و مغایرت آن با میل آفریقاییها و اعراب این 
دستور را داده بود.) ۱ 

سک یوگ تقریباً گفته بود در 
گرگان گه خوردم. فر مودند: حوب ات ان 


سه‌شنبه ۶ آذر ۱۳۸۵۲ 

صبح زود عبّاس مسعودی و سفیر پاکستان را در منزل پذیرفتم. سفیر پاکستان 
استدعای خرید نفت توشط پاکستان داشت. عتّاس مسعودی کارهای روزنامه‌اش را 
می‌گفت که چرخ آن لنگ است... بعد شرفیاب شدم.... راجع به خرید نفت پاکستان 
فرمودند: چرا از اعراب که این همه تملّق آنها را می‌گویند نمی‌گیرند؟ [سفیر پاکستان] 
استدعا کرده که وزبر سوحت پاکستان که یک نفر بلوچ است شرفیاب شود. اجازه 
فرمودند. گزارشاتی از شلوغی دانشکده کشاورزی کرج رسیده بود» به عرض رساندم. 
شاهنشاه خیلی ناراحت شدند (چون اخیرا شلوغی یونان از دانشگاهها آغاز شده بود). 
البته شاه استحکام عجیبی دارد» خدا حفظ کند. ولی از اینکه چرا دانشجویان وارد 


به پیشرفتهای کشور نیستند. خیلی عصبانی شدند. عرض کردم: بد عمل می‌شود. 


مستقیم ارتباط با مردم و به خصوص دانشجویان نداریم. در محل هم برای مسائل جزتی 
بد عمل می‌شود. مثلاً پلیس مداخله بی‌جا می‌کند چنان که در یک امر درسی داخل 
دانشکده. اصولا نمی‌بایست پلیس مداخله می‌کرد.! 


۰ّ>-ٍسِ_ 00000 7723زرزرصرثصثصثك""7 
دیده می‌شود. داگلاس هیوم وزیر خارجة انگلستان است. 
۱- از پاییز ۰ به بعد» پلیس در همه دانشگاههای ایران مستقر شده بود. 


001.]2۳۱۱6۲۳۵.0۲9 


۱۲۰36۵0۲9 


1221 


مه موی سیم سم امس سای همم 


(19 





(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(2 0 


۳۷ یادداشتهای عَلَم (جلد سوم) 





چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم... عرض کردم» سفیر اسرائیل (سفیر غیررسمی) پیش من آمده 
بود و از فرمایشات شاهنشاه در جریده الحوادث اظهار سپاسگزاری می‌کرد و استدعای 


شرفیابی داشت." فرمودند: حالا باشد. از آیت‌الّله خوانساری گله رسیده بود که وزارت 


فرهنگ و هنر از تعمیر مسجد ایشان (مسجد آقا سید عزیزالله) جلوگیری کرده [است]. 
فرمودند: فوری رفع گله بکنید. عرایض شیخ عثمان نقشبندی را عرض کردم که صبح زود 
به دیدنم آمده بود (در کردشتان مرد متنفذی است. هم چنین در عراق پیروان زیادی 
دارد). خواسته بود در تهران خانقاه بسازد. فرمودند: کمک کنید. عرض کردم: فرمانده 
نیروی دنامن آمریکا در ژانو یه می‌آید». استدعای شرفیابی دارد. شاهنشاه 1 موقع 
تشریف ندارید» آیا وقتش را عوض کند؟ فرمودند: لازم نیست عوض کند. عرض کردم: وزیر 
بازرگانی انگلیس که یک بار استدعا کرده بود در شرفیابی منجمله منشی مخصوص او 
شرفیاب شود باز استدعا کرده بود که معاون پارلمانی او هم همراه باشد. من سخت رد 
کردم و گفتم مگر خانة خالةٌ شماست که هر دقیقه یک تقاضای تازه می‌کنید؟ شاهنشاه 
خند یدند. فرمودند: خوب کردی. ۱ 5 

بعد درمورد طرز ابلاغ صورت جلسة پنجشنبة گذشته, عرض کردم: چه جور باشد؟ 
کنید که امضاء کنم. عرض کردم: اهمَیّت بسزائی دارد» در حقیقت شاهنشاه قیّم 
علیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایونی را تعیین فرموده‌اید! فرمودند: همین طور 
است. به همین جهت هم گفتم. عرض کردم: رئیس ستاد عرض می‌کرد که من جرأت ابلاغ 
این امر را ندارم. فرمودند: امر من است به او چه؟ به علاوه من برای این گفتم که آنها 





۱- شاه در مصاحبه‌ای با سلیم لوزی» سردبیر مج لبنانی الحوادث. گفته بود که با توجّه به‌برقراری آتش بس میان 
اعراب و اسرائیل, دلیلی برای ادام تحریم نفتی کشورهای عربی علیه ژاپن و کشورهای اروپایی وجود ندارد. پس از جنگ 
یوم کیپور کشورهای عرب صادرکنندة نفت از صادرات خود به‌کشورهای دوست اسرائیل کاستند و این امر وحشت 
فراوانی در ژاپن و آروپای باختری ایجاد کرد. شاه از این فرصت نهایت بهره‌برداری سیاسی را کرد و در همه جاء از جمله در 
مصاحبه با الحوادث. یادآور شد که با بستن نفت به روی کشورهای دیگر مخالف است. . 
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خجالت نکشند. فرمودند: تارده تیپهای مستقل. تمام باید بیایند صورت جلسه را ببینند 
این صورت جلسه را امضاء کند. فرمودند: اگر این کار را نکنیم. کشور در خطر می‌افتد. این 


آمر خجالت ندارد. باز هم شَمّه[ای] از نگرانی خود بیان فرمودند. 


سر شام رفتم. تصادفاً موضوع [شلوغی] دانشكدة [کشاورزی] کرج مطرح شد. باز 


شاهنشاه اظهارناراحتی از طرز فکر دانشجویان فرمودند. علیاحضرت شهبانو فرمودند: 


خیلی جوش نزنید. بچه‌های خود ما امروز در مدرسه گفته‌اند درس ما سنگین بود. همه 

تصمیم گرفته‌ايم در جواب امتحانات کتبی نصف سوالات را جواب بدهیم. حال شما 

خواهید گفت پلیس بیاید آنها را متفرّق کند؟ خیلی مطلب قشتگی بود. به هر صورت 

گاهی چنان که سابقاً هم نوشتهام. علیاحضرت شهبانو عامل تعدیل‌کننده هستند. ولی 

اغلب در اشتباه می‌باشند و تحت تأثیر عوامل اطراف خود هستند که جای افسوس است. 

موضوع رد کردن شرفیابی معاون پارلمانی وزیر بازرگانی انگلیس را هم شاهنشاه خود 
عنوان فرمودند و فرمودند: وزیر دربار 9 اس 


صبح... در ساعت مقزر برای شرفیابی در کاخ نیاوران حاضر شدم. شرفیابی زیاد طول 
نکشید. چون قرار بود وزیر تجارت انگلیس شرفیاب شود. عرض کردم: سفیر غیررسمی 
اسرائیل ضمن اباز تشک از مراحم همایونی که مقزر فرمود‌ای. الا سائیل یک واقعیّت 
است. انیا بستن خط هوایی اسرائیل و دفتر تجارتی آنها در تهران (که اسم مستعار 
سفارت آنهاست) هیچ فایده 9 لزومی نداردء استدعای شرفیابی می‌کند. فرمودند: لازم 


گزارش دانشگاه و پیش آمد دیروز دانشکدة کشاورزی را غرض کردم. فرمودند: با آن که 


توو علیاحضرت معتقد هستید که بر سر بدرفتاری گارد دانشگاه این پیش آمد شده است 
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هار به مذا کات مر شام دیشب ول من گزارین دارم که خدافل پست تقو رعشاضیر 


نامطلوب و مخرّب در آن جا داخل دانشجویان هستند که دستور داده‌ام آنها را بگیرند. 
فرمودند: اصولا باید انسان خیلی [ساده‌لوح] 38 باشد که قبول بکند یک انحراف کوچک 
گارد ممکن است کار را به این جاها بکشاند. واقعاً شاه مجوّب است و با اطلاع. خدا وجود 
مبارکش را برای ما حفظ کند. فرمودند: نمی‌دانم چه طور در دانشکدة کشاورزی و 
پلی‌تکنیک و دانشكدة فنی دانشگاه تهران از همه جابیشتر عناصر مخرّب یافت 
می‌شوند. البته برای این است که اینها بعدها بین گروههای وسیعتری از مردم می‌روند و 
از همه موّثرتر هستند. عرض کردم: البته همین طور است. حتّی وقتی ما می‌بينیم برای 


۱ تهیَةٌ مطلبی در [لاروس] 12700556 مخزّبین از هیچ اقدامی فروگذار نکرده‌اند و برای 


نشان دادن ایران امروز مطالب غلط و چرندی به لاروس فرستاده‌اند که تصادفاً ما 
می‌فهمیم و اصلاح می‌کنيم. البته یک چنین مراکز بزرگی را فراموش نمی‌کنند. ولی باید 


سالی که من رئیس دانشگاه پهلوی بودم. فقط یک دفعه چنین اتفاقی رخ داد ۳ هم 
تمام شد. بغد هم در دانشسرای مامازن " ورامین که دکتر بیرجندی رئیس است. با آن که 


آن جاهميشه لانة فساد بود» در این سه چهار ساله که او آن جاست اتفاقی نیفتاده است» 


چون دائماً با دانشجویان دمخور است.... فرمودند: البتّه این هم به جای خود مطلب 


۱ 


حمعه ٩‏ آذر ۱۳۵۲ 
صبح دای دیروقت از خواب برخاستم. ساعت ۸ بو۵. امروز را جمعه کرده بودیم! 
وقتی بیدار شدم. بدون هیچ دلیلی خانم علم را باز ناراحت و بغض در گلو یافتم. یاللعجب 


۱- [مامازند: نام محلی در راه تهران به ایوانکی که میان خاتون‌آباد و خسرو واقع است. «لغت‌نامه دهخدا». (توضیح 
ویراستار کتاب‌سرا)] 
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برای چه؟ به هر صورت صبحانه[ای] به هر زحمت بود صرف شد. قدری رمان جنگ و 
صلح تولستوی را خواندم. چون بهبودي در اوضاع پیدا نشد» از منزل خارج شده پیش 
دوستم رفتم و در هوای بسیار عالی پاییزی در آفتاب‌گیر خانة او قهوه‌ژای] با استراحت 


" خوردم. ساعت ی ون و یا ات نت 


یک ساعت و نیم به عرض رساندم. 

از جمله بسیوگرافی [سر موریس اولدفیلد] 0101014 ممتبه]1۱۷ ٩۲‏ رئیس کل 
اینتلیجنس سرویس انگلیس را که به زودی به تهران می‌آید و شرفیاب خواهد شد. 
به عرض رساندم که نوشته بود زن ندارد. شاهنشاه فرمودند: عجب مرد بااسعادتی است که 
زن ندارد! بعد مذتی دربارة زنها صخبت کردیم. عرض کردم: اتفاقاً امروز صبح جمعه که 
می‌خواستم نفسی تازه کنم و قدری خوابیدم از خواب که برخاستم» باز آن غنچة خندان 
عبوس شده پود! خیلی خندیدیم! شاهنشاه فرمودند: مسلما مردانی که زن ندارند در 
زندگی جلو هستند و مسلماً بیشتر عمر می‌کنند. چون حذاقل اقل این است که نصف 
غصه دنیا را کمتر می‌خورند! عرض کردم: تب زادی انسان 

غضَة کوچکی است؟ 

| مس ۳ جمله اينکه جرائد اروپا 
حالا از یک دیگر در تعریف از ایران و شاهنشاه سبقت می‌گيرند. فرمودند: در مجلس 
آلمان مخالف و موافق آن قدر نسبت به ما (ستایش] 61026 کرده‌اند» که در مجلس 
منتهی به دست زدن و هلهله شده است. عرض کردم: صبح در اخبار خواندم. و جای 
تعجّب است که الان حسنین‌الهیکل در الا هرام می‌نویسد که چرا باید اعراب نفت خود را 
به روی اروپاییان ببندند؟ از اين کار در موقع صلح هیچ نتیجه عاید نمی‌شود جز تنفر 
مردم اروپا از اعراب. زیرا آروپاییها که در صلح خاورمیانه آن قدرها موثر ثر نمی‌باشند که 
بتوانند فشاری بر اسرائیل وارد بیاورند. ولی [تحریم صدور] میهطادنه نفت هم که فعلا 
اثر فوری بر آمریکا ندارد. این فرمایشات شاهنشاه را که چند روز پیش ۹ 
فرمودند واقعاً باید مردم دنیا با آب طلابنویسند. 


مذتی راجع به یونان صحبت کردیم. عرض کردم: اگر خودپرستی چشم کودتاچی 
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جدید را کور نکند. حالا که قانون اساسی را بر اثراینکه می‌گویند رفراندوم اخیر قلابی بود 
لغو کرده‌اند» باید رژیم پادشاهی را برگردانند که ثباتی در آن پیدا بشود. گو اینکه غلام 
به این بجة مزلف اعتقادی ندارم ولی رژیم سلطنت مسألةٌ دیگر است. فرمودند: نه 
بیچاره. به این بدی هم که تو تصوّر می‌کنی نیست... 

سفیر آلمان توشط من پیامی عرض کرده بود که پالایشگاهی که ما در [بوشهر] 


می‌سازيم از بسهترین پالایشگاههای جهان است. فرمودند: بلی؛ ولی همة . 
[فرآورده‌ها] 0۳000 را نمی‌سازد. بگو باید قطعاً همه را بسازد. بعد عرض کردم: استدعا ‏ 


داشتند تا ساخته شود مقداری نفت خام ببرند. تا یک ملیون و نیم تن در سال بیشتر 
اجازه نفرمودید. در حدود ۳ ملیون می‌خواهند. فرمودند: حالا که نفت را با مزایده 
می‌فروشیم. بيایند داوطلب بتونف: دیگر لازم نیست ما به آنها [سهمیّه] داهداو بدهیم. 
بعد فرمودند: یادت هست چه قدر التماس می‌کردیم که این کمپانیهای نفتی قدری 
بیشتر استخراج کنند و آنها به ما ناز می‌کردند؟ حتی [قیمت اعلام شده] 01168 205160 
را که خودشان تعیین کرده بودند. جنذین دفعه از ۱/۶۰ دلار پایین آوردند» به بهانه اينکه 
[آقیمت واقعی] 0566 26۵1:264 ۱/۲۰ دلار در دنیا بیشتر نیست.! حالا قیمت اعلام شده 
۰ دلار است و ما می‌گوییم بیایید به مزایده ببرید. عرض کردم: اینها انتقام طبیعت. یا 
انتقام خداوندی هر چه حساب کنیم هست. 

مذتی هم راجع به آفغانستان و سیستان صحبت شد. عرض کردم: تقریبً تمام عشایر 
ما مسلح شدند و من یقین دارم هیچ نوع سواستفاده از این سلاح نخواهند کرد. چون 
همه وطن پرست هستند. ملاحظه فرمودید که عیسی مبارکی چه طور غائلهة خطرناکی را 
به تنهایی خوابان. اقا غلام تعجّب دارم که برای پاک کردن نهر شیردل که میان کنگی 


آشاره شاه بهس وتات ازاش حهة ۱۹۵۰ و آغاه ده ۱4۶۰ انیت که عرص نقت از سوی غوریی وش رکیهای مسق 
موجب پایین آمدن شدید قیمت نفت شد و شرکتهای بزرگ نفتی چندین بار بهای اعلام شده نفت کارائیب و خلیج فارس 
را کاهش دادند. تشکیل اوپک از سوی کشورهای نفت‌خیز برای مقابله با این وضع و رویارویی گروهی در برابر رفتار 
خودسرانة شرکتهای نفتی بود. باید یادآور شد که بهای اعلام شدة نفت در آن زمان هیچگاه پایین‌تر از ۱/۶۰ دلار در هر 
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می‌گیرد. استاندار می‌گوید باید نظر افغانها توشط وزارت خارجه جلب شود. فرمودند: در 
رژیم سابق ماگفته بودیم قبل از آن که قانون قرارداد هبیرمند از تصویب مجلس 
افغانستان نگذشته. حتی‌الامکان [تحر یک] 2۳0۷00۵100 نشود. حالا که دیگر معنی 


ندارد. زود رسیدگی کن ببین موضوع چیست. 


فراموش کردم بنویسم» راجع به یونان که صحبت کردیم. شاهنشاه فرمودند: 
شوروی را از روی خاک خود می‌دهند و اجازةٌ عبور هواپیماهای ما را نمی‌دهند و خیلی 


خیلی عصبانی بود. من همان وقت احساس کردم که سلب اعتماد آمریکا از آنها شده و : 


۰ ۲ ی ۱ 
به زودی مرحص می‌سوند. 


شنبه ۱۰ و یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۵۲ ۱ 

به واسطه گر فتار یهای مضحک... نتوانستم یادداشت بنویسم. مطلب مهمّی هم نبود. 
فقط عصر یکشنبه جلسة ساختمان و معماری و [توسعه] 007010070601 کلی مملکت. 
برحسب تقاضای علیاحضرت شهبانو با نخست‌وزیر و وزیر آبادانی و مسکن, فرهنگ و 
هنر تعاون روستایی» رئیس سازمان برنامه و من و چند نفر دیگر در حضور اعلیحضرتین 
بود. به نتیجة مثبتی نرسید. یعنی برنامه به تصویب نرسید. دیگر اینکه رئیس حزب 


مردم شکایت کرده بود که انتخابات مخدوش بود که ما شکست خوردیم. فرمودند: ابا 


هیچ وقت با این بی‌طرفی انتخابات انجام نشده [است]! بعد عرض کرده» کاندید حزب 


ایران نوین در گرگان توده[ای] بود. فرمودند: اين را باید بررسی کنند و با اعتبارنامه‌اش . 


۱- در تابستان ۱۳۵۳ به دنبال جریانات قبرس و تیرگی شدید روابط با ترکیه؛ رژیم نظامی یونان فرو پاشید و دوباره در 
آن کشور دموکراسی برقرار شد. 
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مخالفت کنند. الببّه با دلایل. 

روز شنبه هم حصور شاهنشاه عرض کردم: غیبت شاهنشاه از ۲۵ دسامبر الی بیست 
فوریه خیلی زیاد است و من از این حیث ناراحت هستم, با تمسخر به من فرمودند: 
ناراحت نباشید. عرض کردم: دنیا از حادثه خالی نیست» به علاوه مردم از این غیبت 
طولانی شاهنشاه خوششان نمی‌آید. فرمودند: نصف آن بازدید رسمی است. عرض کردم: 
باشد بگذارید علیاحضرت و بچه‌ها تشریف ببرند. خودتان بمانید. فرمودند: آخر باید 
قدری در محلّی دیگر باشم. خفه می‌شوم. دیگر عرضی نکردم. 


صبح... شرفیاب شدم. عرض کردم. دیشب در مهمانی منزل اردشیر زاهدی که توشط 
والاگهر مهناز به افتخار سناتور گلدواتر داده شده بود» با سفیر آمریکا درمورد قیمت نقت 
که به ناوگان آمریکا در اقیانوس هند داده خواهد شد. صحبت کردم که به هر صورت چون 
مقدار آن زیاد و ماهیانه پانصد هزار بارل» آن هم از [فرآورده‌های] فاعن0۳0۵ مختلف و 
کرد. حتی من گفتم مگر شما قیمت فانتومها را که به ما می‌فروشید به قیمت سه سال 
قبل می‌دهید؟ درمورد آمدن هواپیماهای ۳-3 از اين [ناوگروه] 2510706 به بندرعباس 
هم باز تا کید کردم که باید به عنوان تعلیم خلبانهای ایرانی باشد و اگر هواپیمای دیگری از 
اروپا برای کمک به این [ناوگروه] می‌آید باید به عنوان مانور مشترک باشد و خیلی کم و 
به ندرت بیایند وگرنه بهانه به دست روسها می‌دهیم که علاوه بر اعتراض به ما که به حق 
هم خواهد بود. فوری از هندیها [پایگاه] 925 بخواهند. ۱ 

عرض کردم: سفیر آمریکاگفت به عرض برسان که موضوعی را که چندی قبل فرموده 
بودید که چه طور محافل آمریکایی از [فساد] 00تا077 در ایران اظهار نگرانی 
می‌کنند؟ این گزارشات را که می‌دهد؟ (البته منظور اعلیحضرت این بود که به او حالی 
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کنم که خودت می‌دهی). گفت من تحقیق کردم ابدا چنین چیزی نیست. فرمودند: پس 
چه طور این حرف را کیسینجر به اردشیر زده است؟... به هر صورت فرمودند: عجب حرف 


مضحکی است.کشوری که در آن رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور به جرم 


[فساد] ۵017۵0107 محا کمه می‌شوند. به ما بگویند [فاسد] 0۲۳۵0۲ به علاوه کدام 
[فاسد] پشیین ِِ تا و یی و5 | است. گر در 
البته باید یب وی بشود. ولی انسان نباید فکر خودش "۳ ۷ مشغول بکند 
ولی در ادارات باید عرض کنم دله‌دزدی هست و در سطوح بالاء از معاملات و قراردادها 
استفاده می‌شود. امّا البته قابل مقایسه با آمریکا و حتی اروپا نیست. آنها خیلی فاسدتر 
هستند. بعد سفیر هم عرض می‌کرد که سیاست نفتی شاهنشاه به قدری غرب را تحت 


ثیر قرار داده است که حدّی بر آن متصقر نیست و اصولا این حرفها مطرح نمیباشد. 


قر مودند: بسیار خوب! حالافرماندهنیروی دریایی را بخواه وبا شرکت ملی نفت ترتیب 
قیمت روز ر ِ ی 99 
به خیال اینکه اگر ما قوی بشویم برای او خظرنا کیم. کمکهای پرا کنده بی‌قاعده می‌کند. 
آن هم بیشتر مستقیماً به رسای عشایر. در صورتی که اگر به ما کمک گند» می‌توانيم یک 
با بایداقدام کنیم. 

عرض کردم: باز سفیر عزیستان سعودی پیش من آمد و اصرار دارد که ۳9 
سعودی اجازة شکار هوبره بفرماینید. با آن که رسماً نوشتم نمی‌شود. فرمودند؛ دیگر اعتنا 
نکن. عرض کردم: دیشب [جورج بال] 1311 یز1605) معاون سابق وزارت خارجة آمریکا را 





۰ ها جعنع:۲0 -1 
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واشینگتن پست و نیویورک تایمز مقالاتی می‌نویسد و معتقد بود که نیکسون باید کنار 


برود. چون یک سال دیگر انتخابات کنگره و سنا در پیش است ومسلماً وضع نیکسون 
آبروی حزب جمهوری خواه راريخته است و شدیداً اعضای حزب به او فشار خواهند آورد 
که کنار برود." فرمودند: منطق او صحیح است. 

عرض کردم: یک ساعتی هم آبررسی کلی] 01011207 0۲ کرديم. تمسخرآمیز 
پرسیدند: مثلاًچی؟ من جدّی عرض کردم: راجع به مسألة خاورمیانه. و نظرات او را 
به عرض رساندم که می‌گوید حالا آمریکا می‌تواند و باید به اسرائیل فشار بیاورد که عقب 
بکشد و سازمان ملل و قدرتهای بزرگ کمک به این کار بکنند که این کار دائمی باشد.... 

کارهای جاری را عرض کردم و منجمله اينکه در همه دانشگاهها: تهران» آریامهر و 


پلی‌تکنیک ناراحتی وجود دارد. ممکن است به علّت نزدیک شدن ۱۶ آذر باشد که چند . 


سال قبل در این روز سپهبد بختیار با قوای نظامی به دانشگاه ریخت و دو دانشجو را 
کشت و همه ساله خون سیاوش به جوش می‌آید و یا علت دیگر داشته باشد که قابل 
امعان نظر است. فرمودند: فکر می‌کنم قطعاً تحریک روسهاست. تقریبً رای من روشن 
۲۳ به هر صورت شما دستور سختگیری بدهید... 


امروز صبح پس از ملاقاتهای منزل و از جمله ملاقات با [جواد] شهرستانی." وزیر را 
که خراسانی است و پسر خوبی است و خواسته بودم که راجع به راههای خراسان با او 


۱- از ژوئية ۱۹۷۲۳ (تابستان ۱۳۲۵۲) تحقیقات کميتة ویزهٌ سنای آمریکا درمورد جریان واترگیت منجر به اعتراف جان 
دین (10071](627) و دیگر کارمندان عالیر تب کاخ سفید شد. در اکتبر همان سال الیوت ریچاردسون 
(735ه0 131۵ ادفل۳) وزیر دادگستری آمریکء و چند تن از دستیاران اوه بهعنواناعتراض به تصمیم نیکسون درباة 
برکناری آرچیبالد کاکس (:0) ۸070210) بازیرس ویرهُ این قضیه. از مقام خود استعفا دادند. 

۲- جواد شهرستانی نخست رئیس سازمان آب و برق خراسان و سپس شهردار مشهد. شهردار تهران» استاندار کرمانشاه 


ووزیر راه شد. شایع بود که در هنگام شهرداری تهران» به‌علت مخالفت با خرّم (مقاطعه کار» برخی مقامهای متنقذ 


کوشیدند برای او در دسرهایی فراهم آورند. با این همه وی مورد پشتیبانی شاه و علم بود. 
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تعیین کنم قیمت نفت با آنها بر چه مأخذی حساب خواهد شد. قیمت روز؛ هر روزه 
تعیین خواهد شد یا هر ماهه. یا بیشتر؟ فرمودند: ترتیب کار را خودت با فرمانده نیروی 
دریایی و اقبال. رئیس شرکت ملّی نفت. بده. 

بقیّه کارهای جاری بود. از جمله اينکه پسر آیت‌الله میلانی (میلانی در مشهد است) 
که عازم حج بود» در عراق گرفتار شده» چون در جیبش تریاک جسته‌اند و حالا ما باید 
اقدام کنیم آزاد شود. فرمودند: ۰ قطعاً این کار را بکنید. ولی در نظر داشته باشید که پرونده 


کار را محکم بکنید. چون این آخوندها دائماً زیر منتی که باید داشته باشند می‌زنند و 


مطلب را فراموش می‌کنند. بعد فرمودند که تعجب است یک آیت‌الله‌زاده خوب هم پیدا 


نشود. مگر پسر خوانساری. عرض کردم: پسر بزرگ میلانی هم بد نیست. فرمودند: به هر 
حال اینها هم که مرد خداء مثل پدرانشان» نیستند. مرد سیاست هستند که دیگر حالا 


بازاری برای آنها نیست. 


سفیر جدید اف فانستان دیدنم آمد. سابقاً نوشته‌ام داماد داود است. مسرد 


می‌داند. فارسی را هم شیرین صحبت می‌کند. من قبلاً خیلی فکر کرده بودم که کار را از 


کجا شروع کنم که بتوانم از او حرف دربیاورم. خوشبختانه دیدم خودش پرحرف است و 
هیچ احتیأجی به سعی من در حرف درآوردن نبود. برای من حکایت کرد که اخیراً برای 
پادشاه افغانستان پول برده است (باید درست باشد. چون پادشاه به سفیر گفته بود که 
وضع تحصیلی فرزند کوچکم رو به راه شد. وقتی که سفیر شاهنشاه پول مرحمتی اخیر را 
برای او برده بود). بعد هم حکایت کرد که به چه صورت استعفاءنامة مفتضح را از شاه 
گرفت که شاه می‌گوید من زیر پرچم جمهوری می‌روم. بعد هم گفت ممکن است تاشش 
ماه دیگر وضع داود محکمتر بشود و آن وقت قدری به طرف راست برود. از _ 
دل پری داشت که نادان و جاهل و نشناخته هستند. معلوم شد از عبدالولی خان.. 
0 وچ یی ی 0 
تابستان با پادشاه در لندن بود. از کابل به او تلگراف شد که وضع خطرناک است. اعتنا 
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نکرد و به پادشاه گفت خبری نیست! بعد هم کودتا شد و او گرفتار شد. از کشوی میز او 
اسامی کودتاجیان درآمد و این آقای مقتدر آنها را نگرفته بود! بعد هم علّت اینکه از ال 
بین داود و پادشاه به هم خورد. این بود که در قانون اساسیء عدم مداخلة بستگان و 
عموزادگان شاه را در امور سیاسی گنجاندند و داود خیال کرد که این اصل بر علیه اوست. 
از همان وقت بر علیه پادشاه ناراحت شد. چهار سال قبل. یا پنج سال قبل. مقداری هم 
به شفیق و میمندوال و امثالهم بد گفت. خلاصه اينکه یک ساعت و نیم صحبت کرد. من 
گفتم به هر صورت میل و اراد شاهنشاه این است که داود را تقویت بفرمایند. چون اگر 


داود رفت نمی‌دانم وضع افغانستان چه می‌شود؟ پرسیدم کنترل داود روی آرتش چه . 


گونه است؟ نتوانست جوابی درست بدهد ولی به هر حال از پیش من راضی رفت. فکر 


چهار شنبه ۴ آذر ۱۳۵۲ 
صبح پس از ملاقاتهای منزل و کمیسیون مختصری که برای تهیّه و قیمت‌گذاری 


نفت آمریکاییها با دکتر اقبال و فرمانده نیروی دریایی داشتم و معلوم شد اصولاً تحویل 
۱ پانصدهزار بارل [فرآور ده] 0۳006۷ در ماه متغیر ات چه رسد به قیمت ۳ شرفیاب 


شدم و جریان را عرض کردم. فرمودند: یک قسمتی هم باید از حق کنسرسیوم سابق 
که هو ی فیفت 4 هه صورک بای به قیمت بخ سای بات با همع اضول بذاگرهی 
کار را تمام کن. ۱ 

مذاکرات دیروز با سفیر افغانستان را عرض کردم و دو دفعه شاهنشاه را خنداندم یکی 
اینکه خودش آن قدر مایل به حرف زدن بود که برای اينکه مطلبی از او دربیاورم من هیچ 
[تلاشی] نکردم و دیگر اينکه با این احساس از پیش من رفت که من عاشق دل خستة 
داود هستم. شاهنشاه خیلی خندیدند ولی فرمودند درمورد اینکه صورت کودتا کنندگان 
پیش عبدالولی بود و اقدامی نکرده [علتش این است که] پادشاه نگذاشته است.. .. . 

کارهای جاری را عرض کردم مسنجمله اینکه در ساختمان کتابخانة علیاحضرت 
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شهبانو در کاخ نیاوران, علیاحضرت شهبانو هیچ کاری را به من از ابتدا رجوع نفرمودند» نه 


نقشه, نه برآورد مخارج» نه تعیین مهندس مشاور نه معمار و هیچ و هیچ. همین قدر 
می‌دانم که نقشه دو ملیون تومان بود. حالا می‌شود ۲ ملیون. به این هم کار ندارم حالا 
که همه چیزش گر کرده» علیاحضرت شهبانو به من دیروز می‌فرمایند که این چه درباری 


است که این کار از پیش نمی‌رود؟ باز هم شاهنشاه خند یدند. 


بعد مرخص شدم. جلسة امنیّتی مسافرتهای شاهنشاه را به اتریش و سویس و 
سنگال و کنیا و سودان تشکیل دادم. خیلی بحث کردیم» چون من بی‌اندازه نگران هستم. 
سفیر سنگال را خواستم و از او پرسیدم برای امور امنیّتی آن جا چه تعهّدی به ما 
می‌دهید؟ گفت هیچ! ولی بیچاره گفت شما هر اقدامی بخواهید بکنید. با کمال میل 


همکاری می‌کنيم. ۱ 
سر شام رفتم. شاهنشاه از سرمقالکیهان که به عراق نتاخته است. در قبال مزخرفاتی 


که عراقیها راجع به شطّالعرب گفته‌اند. عصبانی بودند. ولی مجموعاً حالشان خوب بود. 


پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۵۲ 


مذاکره کردیم که بیجاره مرد صریح و محکم و وطن‌پرست و شاه‌دوستی بود. خدا 
۰ رحمتش کند. امّا در مورد فاتحة ایشان» چون مقرر شده دیگر غیر از نخست‌وزیران سایق 


در مسخد سپهسالار مجلس فانجه برگزار نشود. اجازه نفر مودند. مرحوم فرخ با مرخوم 
پدر من و خود من سوابق نزدیک داشت. به او عموجان می‌گفتم» چون در دورة کلنل 


پم مه 


محمّدتقی خان که به بیرجند فرار کرد... پدرم او را به قوام‌السلطنه که می خواست به علّت 


نزدیکی فرخ با کلنل [او را] بگیرد و اعدام کند. تحویل نداد. ! همه را برای شاهنشاه تعریف 





۱- فزخ در زمان مورد اشاره کارگزار وزارت آمور خارجه در مشهد و از هواخواهان پر و پا قرص قیام کلنل محمّدتقی 
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۳۸۲ یادداشتهای عَلّم (جلد سوم) . 


کردم. ۱ 

عرض کردم: دیشب رادیوی فارسی [بی‌بی‌سی] گفته است که ارتش و پول شاهنشاه 
ایران و هلیکوپترهای ایران بلوچهای طاغی را در بلوچستان پاکستان می‌کوبند و اين امر 
بین بلوچها و پاتانها نفرت برانگيخته است. عرض کردم: باید به شدت به این 
پدرسوختگی اعتراض کرد. فرمودند: جای تعجّب است. آیا این ممکن است نتیجة توافق 
اخیر وزیر خارجهٌ انگلیس که به مسکو رفته است باشد؟ عرض کردم: ابدا. الا که به این 
زودی نتيجة آن منعکس نمی‌شود. ثانیاًبه هیچ وجه انگلیسها چنین میلی ندارند که 
روسها از راه بلوچستان به خلیج فارس برسند. آن هم دولت محافظه کارا این امر 
غیرممکن است. ولی ممکن است پدرسوختگیهای دیگری بر علیه ایران در این گفتار 
باشد. فرمودند: از اينکه انگلیسها نمی‌خواهند روسها در این قسمتها پیشرفتی کنند. 





تردیدی نیست. مگر ندیدی خانم گاندی در مسافرت برژنف به هند هیچ امتیازی 


مخصوصاً از لحاظ [پایگاه] معط نداد؟ 


موضوع دانشگاهها را مذتی مذاکره فرمودند که این روزها شلوغ و ناراحت است. و هم 


چنین موضوع دیش بکیهان را که عرض کردم: بیچاره مصباح‌زاده در تاریکی است. 
تقصیری ندارد. مدير فعلی آن جا هم که دوست آن چنانی نخست‌وزیر است و خودش 
تعیین کرده و شاهنشاه هم که تأٌیید فرموده‌اید. ۲ مدّتی خندیدیم! 

عرض کردم: ارتشبد مین‌باشیان در پاریس مریض و بستری است... فرمودند: فوری از 
سفارت شرح حال او را بپرس و بگو مخارج بیمارستان را هم ما خواهیم پرداخت. مرد 
جلفی بود. تنبیه شد. ولی نباید گرسنگی و سختی بکشد. واقعاً شاه مرد بزرگی است. بعد 
مدّتی به فکر فرو رفتند. فرمودند: فکر نمی‌کنم که آروحیه] 6الداو جنگی داشت. هیچ 
نداشت جز قومپز در کردن و پز دادن به اين یکی و آن یکی. بعد فرمودند: اصولا فکر 


پسیان بود. استاندار کرمان و در هنگام اشغال ایران در زمان جنگ دوم مد تی وزیر خواروبار بود. 
۱-سردبیر کیهان در آن هنگام امیر طاهری بود. 
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نمی‌کنم بین ژنرالهایی که بر سر کار داریم» آدم جنگی داشته باشیم. اینها همه اهل پز و 


جافتادهانست: همکن ات مرد جنگ باشد: گفخه امتخان نکزته‌ايم: اسامی یک غده را 


هم با دلایل فرمودند که فکر نمی‌کنم چیزی باشند. راجع به ارتشبد خاتم فرمانده نیروی 
هوایی فرمودند: او هم تا حالانشان داده که اهل [سازمان‌دهی] 07820122107 هست. 


"ولی در موقع جنگ نمی‌دانم چه بکند. 


عرض کردم: در جریانات ۱۵ خرداد و اغتشاش تهران و ایران که غلام نخست‌وزیر بود» 


جزارتشبد نصیری که آن وقت رئیس شهربانی بود. بقیّه تقریبا دست و پای خود را گم 


کرده بودند و به این جهت من ناچار شدم نخست‌وزیری را ترک کرده تقریبا تمام روز در 


شهربانی در ستاد عملیّات باشم که اینها دستپاچه نشوند. فرمودند: من هم در آن موقع ‏ 


ناچار شدم چندین دفعه به شذت به اویسی که آن وقت فرمانده گارد بود بگویم مجبورید 


تیراندازی کنید. عرض کردم: از نخست‌وزیر دستور کتبی هم گرفتند و باز هم می‌ترسیدند 


و دائماً به من می‌گفتند باید دید ريشة این کار کجاست! در صورتی که نظامی هیچ لازم . 


کردم: هفتةگذشته بعد از جلسةکذائیء به شریف امامی فرمودید که شما تصور می‌کردید 
که آمریکاییها می‌خواهند امینی را بر سر کار بیاورند و استعفاء دادید. فرمودند: بلی 
همین طور بود. عرض کردم: اتفاقاً در چنین موقعی باید شریف‌امامی یا هر نخست‌وزیری 
هم این نوع فکر نکند. وگرنه هیچ معنی ندارد که آمریکاییها باعث قتل فقط یک نفر معلم 
به نام خانعلی بشوند. بعد یک دولتی استعفاء کند. فرمودند: همین طور است که می‌گویی. 
بعد خود شاهنشاه فرمودند: در ۱۵ خرداد وضع تو خیلی سخت بود ولی جز شذت عمل 


کاری نکردی. عرض کردم: اتکا به پشتیبانی صد درصد اعلیحضرت همایونی داشتم و 


دیگر از هیچ چیز نمی‌اندیشیدم 9 ملاحظه فرمودید که پیشرفت کرد. بعنی طوری که 
همةّ جاده‌ها صاف شد. هم نفوذ خان و آخوند و هم نفوذ خارجی را در هم مالیدیم. 
فرمودند: همین طور است و من فکر می‌کنم که ۱۵ خرداد نقطة عطفی در تاریخ سلطنت 
من است. خیلی این فرمایش شاهنشاه باعث افتخار من شد. 
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بعد مرخص شدم... به دیدن خانم مرحوم فرخ رفته از آن جا به کیش آمدم که کلنگ 
ساختمان هتل را زمین بزنم و کارهای عمرانی را بازدید کنم. 


یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۵۲ 
دیشب از جزیرة کیش برگشتم که واقعاً هوا مثل بهشت بود وا 


کردم که نه سرد بود و نه گرم. کارهای زیادی برای عمران کیش از جمله برای جنگل‌کاری» 


ساختن اسکله. [محوطه‌سازی] 12009620102 شروع ساختمان هتل و غیره و غیره 
انجام دادم. دیشب وقتی وارد شدم. خیلی خسته بودم. سر شام نرفتم. 


امروز صبح شرفیاب شدم. مقدار زیادی تلگراف خارجی را ملاحظه فرمودند. از جمله 


تلگراف سفیر شاهنشاه در ژاپن که ژاپنیهای چانه‌زن سابق. هر شرطی را برای هر کاری 
در ازاء گرفتن نفت قبول می‌کنند و حالا یک میسیون به ریاست معاون نخست‌وزیر شاید 
آخر دسامبر به ایران خواهد آمد. فرمودند: آن وقت که من نخواهم بود. اطلاع بده. 

از شلوغ بودن دانشگاهها بسیار ناراحت بودند. فرمودند: قطعاً دستور مسکو رسیده که 
همه دانشگاهها ناراحت شده‌اند به استثناء دانشگاه پهلوی شیراز. سایر دانشگاههای 
تبریز مشهد» اصفهان. اهواز: آریامهر تهران و دانشگاه ملّی و پلی‌تکنیک و دانشگاه 
تهران تمام کم و بیش ناراحت است. عرض کردم: مسلماً یک تحریک خارجی است ولی 
یک نکته را هم نباید از نظر دور داشت که اگر زمینه آماده نباشد. خارجی کاری نمی تواند 
بکند. عمده این است که من مطمئن هستم [گفت و شنود] 0121026 بین دستگاههای 
اداری دانشگاهها و دانشجویان نیست و این امر در تمام شئون ما صادق است. یعنی مثل 
این است که دستگاه حا کم [ما] دستگاه حا کمة یک کشور غالب نسبت به مردم مغلوب 


" بیچاره است واین خیلی حیف است.بااین همه کوشش و تلاش خستگی‌ناپذیر شبانه‌روز 


شاهنشاه و این نتایج بزرگ و درخشان که حاصل شده است. مردم کارها را از خبود 


می‌کنم و باید فکری برای آن کرد. 


تلگراف مجددی از خود پرنس فهد عربستان سعودی رسیده بود که باز استدعای 
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شکار هوبره کرده بود. فرمودند: با امضای من جواب بنویس که بابا جان این قانون است و 


قانون برای خود من هم غیرقابل تخلف است. چه طور من می‌توانم بگویم مرغی که قانونا 

شکار آن قدغن است. شما شکار بکنید؟ بعد فرمودند: ببین کار دنیا حالا به دست چه 

کسانی افتاده. که پشت آمریکا و ژاپن و اروپا از ترس آنها می‌لرزد! من عرض کردم: شعری 
به نادان آن چنان روزی رساند که صد دانا در آن حبران بماند 


مه 


نفتی نیوجرزی آمریکا باشد که صاحب نفت آنهاست." آمریکا که ضنرر فاجش نمی‌کند 


ولی اقتصاد ژاپن و اروپاه به خصوص, آلمان چنان صدمه دیده و می‌بیند که مطلقاًقابل 
رقابت با آمریکُا نخواهد بود. در صورتی که تاکنون ژاپن و آلمان» آمریکا را کلافه کرده 
بودند و فشار بر افزایش قیمت ین ژاپن و مارک آلمان از طرف آمریکا هم برای قابل رقابت 
کردن اجناس آنها بود که به ظاهر به‌عنوان موازنة پولی بین‌المللی و کم کردن فشار بر دلار 


اعنوان شده پو۵. عرض کردم: منطقاً صحیح است. ولی گمان نمی‌کنم آمریکاییها این قدر 


[زرنگ] 5171271 باشند. فرمودند: هیچ بعید نیست.... از این صحبتهای جدی... [زیاد] 
داشتیم.... ۱ 

خواستم موضوحات را خوض کنم بعد بقیك عرایض و کارهارابکنم. عرض کردم |[چند 
روز پیش] وقتی برای تشییع جنازة مرحوم سناتور مهدی فرخ به مسجد سپهسالار رفتم» 


فکر کردم حالا که [به] شمیران می‌آیم و او را هم به مقبر ظهیرالدوله می‌برند. لاقل تا 


شمیران جنازه را تشییع کنم. یک وقت دیدم [کاروان] 00۲۶۵2 منتوقف شد. من با 
اتوموبیل خودم از خط خارج شدم و جلو امدم ببینم چه شده. دیدم در عقب آمبولانس 
حامل جنازه باز شده و جنازةٌ بیچاره فرخ به زمین افتاده است. کسی هم نبود آن را بلند 
کند. ناچار از عابرین اتوموبیل سوار که به ناچار متوقف شده‌اند کمک گرفتیم و جنازه را 


۱- منظور استاندارد اویل نیوجرزی است که صاحب ۸۰۳ سهم آرامکو بود. بقية سهام از آن شرکتهای تکزاس اویل, 
استاندارد اویل کالیفرنیا و سوکونی بود. ۱ 
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مجتهاً در آمبولانس گذاشتيم. فر مودند: ای وای بیچاره! و قدری خند‌یدند. عرض کردم: 
بیجاره خانواده خیلی ناراحت شدند. من هم که علاقة مفرطی به آن مرحوم داشتم. در 
وهلة اول ناراحت شدم. ولی در همان وقت این شعر به خاطرم رسید: 

چون از تن من کند روانم پرواز این کالبد مرا به دربا انداز 


شاهنشاه خیلی خیلی خندیدند. فرمودند: شجر از کیست؟ عرض کردم: نمی‌دانم» یک 
وقتی دکتر خانلری برایم خواند. 


دوشنبه ۱٩‏ آذر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم... شاهنشاه فرمودند: در این دانشگاهها چه خبر است؟ خیلی 
باید اقدامات شدید کرد. روسها جداً وارد عمل شده‌اند. به تمام رسای دانشگاهها ابلاغ 
کن که مسامحه و سهل‌انگاری را نخواهیم بخشید. بعد هم گفته‌ام چک لیست برای درجة 
فعالیّت استادان تهیّه شود که مثل نظامیها نمره بگیرند. به باهری بگو به ... وزارت علوم 
[برود)... و با سرلشگر فیروزمند ترتیب کار را بدهد. عرض کردم: اطاعت می‌شود ولی باز 
هم باید عرض کنم که با دانشجویان اصلا [گفت و شنود] 1121026 برقرار نیست. شاید 
هم با تمام مردم این طور باشد! فرمودند: چه طور؟ عرض کردم: ملاحظه می‌فرمائید برای 
انتخاب مرحوم سید احمد امامی» سناتور [آنتخابی] تبریزه" پارسال حزب ایران نوین 
۴ هزار ری به صندوقها ریخت. امسال برای انتخابات جانشین او که امر فرمودند 
انتخابات [بین اکثریّت و اقلیّت] آزاد باشد و کارتها شناسائی شود. این حزب بیش از ۲۴ 
هزار کارت نتوانسته است بگیرد و حزب مردم فقط با سر و صدا در حدود ۰۰ ۰۰ رأی 
داشته است. الا عظمت تقلب را ملاحظه بفرمائید و انیا عصبانیّت مردم را که با آن که 
حزب مردم هیچ فعالیْتی نداشته. به این صورت از کار درآمده [است]. پس بلاشک مردم 


دکتر منوچهر اقبال بود. مجله‌ای به نام تنلرست منتشر می‌کرد. 
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از وضع موجود راضی نیستند و برعکس ما با دروغهای ساختگی رضایت آنها را به صور 
مختلف می‌خواهیم نشان بدهیم. مثلاً سال گذشته ۲۱۴ هزار رأی! از کجا؟ برای چه؟ این 


تقلیات برای چه؟ چه فایده دارد؟ فرمودند: صحیح است. خدا به شاه عمر بدهد که اجازة 


حرف زدن به انسان می‌دهد. 


سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۵۲ ۱ ۱ 

آمروز دو سفیر بلژیک و اتیوپی اعتبارنامه تقدیم کردند. شرفیابی کوتاه بود. فقط 
درمورد مسافرت به کنیا و سودان و سنگال» عرض کردم: هرچه می‌کنم درمورد سودان 
دل چرکین هستم. پدرسوخته قذافی دیوانه در لببی نشسته. پول هم دارد. سپتامبر 
سیاه هم که آن جا همه جور دست باز است. ! چه لزومی دارد شاهنشاه به سودان تشریف 
ببرید؟ فکری کرده» فرمودند: راست می‌گویی. باید به آنها خبر بدهی که ما علاقه داشتیم 
که بيايیم و شما را تقویت کنیم. ولی به علّت امنیّتی نمی‌شود. عرض کردم: و اگر اجازه 
فرمایید یک آدم موجّهی بفرستیم. فرمودند: فکر کن» عیبی ندارد. عرض کردم: دیشب 
هم با سفیر انگلیس صحبت می‌کردم. هیچ نوع اطمینانی نمی‌توانند بدهند. در صورتی 
که در مسالة امنیّت کنیا تقریبا اطمینان می‌دهند. 
۱ .. قبل از مرخص شدن شاهنشاه فرمودند: درمورد دانشگاهها چه کردی؟ عرض کردم: 
اوامر را به همه جا ابلاغ کردم. شاهتشاه از این حیث خیلی ناراحتی دارنده نمی‌دانم چرا؟ 
لبتّه مهم است ولی نه به این اندزه. شاید گزارشاتی می‌رسد که من بی‌خبرم. 

بعد سفیر بلغارستان را پذیرفتم. درمورد خرید نفت و توسعهٌ بازرگانی بین دو کشور 


"خیلی التماس دعا داشت. خرید نفت را خیلی اصرار می‌ورزید که به قیمت پایین به ما 


بدهید. چون ما به شما گوشت و پنیر به قیمت نازل می‌دهیم (دو هزار تن پنیر و مقداری 


۱- در سپتامبر ۱۹۷۰ به دنبال زد و خوردی خونین» ارتش اردن عوامل مسلح تندروی فلسطینی مستقر در آن کشور را 
بر کون کورج: مخالفان ملک حسین این ماه را سپتامبر سیاه نامیدند و یک گروه تأزة فلسطینی این نام را بر خود نهاد و 
دست به‌عملیّات تروریستی چشمگیری زد. 
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گوشت» البتّه نفت زیادی نمی‌برند (در حدود ۶ ملیون دلار) ولی خیلی سعی دارند که 


و بشکه(ای] تا حقاکثر ۱۶ دلار خریدارپیدا شده [است]. باللمجبا سابق [قیمت ‏ 
اعلام‌شده] تیم 8عاومم با هزار ناز و غمزة کمپانیها ۱/۶ دلار بود. البتّه قیمت آن مقدار 


مهمّی که به کنسرسیوم سابق می‌دهیم» از روی آين مزایده تعیین خواهد شد. هنکامة 
عجیبی است. فشار پول. کشور ما را له خواهد کرد! انشاءالله. 


سر شب سفیر سابق اسرائیل به دیدنم آمد. شرح مفصّلی از جنگ میداد که چه 
غفلتهایی از طرف خود اسرائیلیها شده [است]. از جمله اينکه در خطّ بارلو که اسرائیلیها 
غیرنفوذ می‌پنداشتند» سیستم حریق وجود داشت که سرتاسر کانال سوئز را با یک نوع 
ماد احتراقی خیلی شدید بپوشانند و آتش بزنند که هیچ جنبنده‌ای نتواند از آن بگذرد. 
به این جهت وسایل دفاع معمولی را در آن جا خیلی کم کرده بودند و متأْشفانه هنگام 
حمله» این سیستم کار نکرد! علّت معلوم نیست. از موشکهای 5۸۷-6 متحزک شوروی 
دل پر خونی داشت که بی‌امان هواپیماهای اسرائیل را سرنگون می‌کرد ولی البته اگر 
هواپیمای خودی هم در آن جا بود. چون سیستم آن فقط در جستجوی حرارت است آن 
را هم خود به خود سرنگون می‌کرد! ولی از آمریکاییها هم» ضمن تشکر از ارسال فوری 


اسلحه, دل پری داشت که اگر می‌گذاشتند پس از آن که ما خود را جمع و جور کردیم و از 


کانال گذشتیم و ارتش سوم مصر را در محاصره انداختیم» می‌توانستیم آن ارتش و آرتش 
دوم را درشرق کانال مضمحل کنیم و به دوکیلومتری قاهره برسیم. ولی فشار آمریکاییها 


مهمّات به ما داده‌اند و روسها یک ملیون تن به اعراب داده‌اند. می‌گفت ماهشتصد تا 
تانک از دست دادیم و همین اندازه از سوریه تانک گرفتیم. مصریها ۱۸۰۰ تانک از دست 
دادند ولی بلافاصله روسها ۰۰ ۲۰ تانک دیگر به آنها دادند. 

چنان که الان سوریه به اندازة قبل از جنگ تانک دارد و مصر هم بیش از قبل از جنگ. 
یعنی در حدود ۰۰ ۰ عدد. به هر صورت بازی عجیبی است. بازی‌ای که دنیا را دگرگون 
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ساخته است 9 اسلحه نفت وارد کارزار شده» دنیا دجار بحران انرژی گردیده ا تن 


چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۵۲ 


صبح رژه ارتش به مناسبت روز نجات آذربایجان بود. بای لین 
منجمله یک صد و پنجاه هواپیمای فانتوم رژه رفت و تانکهای چیفتن خودنمایی 


غرورآمیزی می‌کردند. هم‌چنین انواع موشکها جلب نظر می‌کرد. در آن جا صحبتهای 


باه یه اروی فروش نفت و قیمت آن بود که بشکه[ای] حداکثر ۱۷/۳۴ 
دلار فروش رفت و واقعاً عجیب است. بنابراین نيمة اوّل سال ۱۹۷۴ از مقدار ۲۱/۴ نفتی 


که از کل نفت استخراجی در اختیار داریم و تعهّد فروش به‌کنسرسیوم نداریم» در این 


شش ماهه ۰ ۰ ملیون دلار عاید می‌شود. صحبت از این بود که با این پولها چه کار باید 


کرد. ثلث بودجه تنظیمی سال آینده اضافه داریم و بالاخره خلاصه اينکه باید پول را در 


خارج [سرمایه گذاری]... کنیم وگرنه در داخل باعث [توزم]... می‌شود. بعد شاهنشاه به من . 


فرمودند: روز مناسبی است که سفیر شوروی را که وقت خواسته ببینم! بگو عصری بیاید 
(آخر شورویها... باعث [خودمختاری]... آذربایجان بودند). 

عصری سفیر آمریکارا پذیرفتم و ترتیب تحویل نفت به کشتیهای آنها را تا اخر ژانویه 
دادم. راجع به [آمنیّت] 96001717 شاهنشاه در سفر آفریقا با سفیر آمریکا صحبت کردم. 
گفت گمان نمی‌کنم از دست ما زیاد کاری ساخته باشد و به هر صورت از سودان زیاد 
ناراحت هستیم. گفتم به آن جا تشریف نمی‌برند. بعد گفت. شاهنشاه پیغام فرموده بودند 
که پادشاه یونان می‌خواهد به آن جا برگردد و پادشاه محبوبیّت زیادی در آن جا دارد و 
قبل از آن که (طرف ده روز) قانون اساسی تنظیم شود. باید تکلیف پادشاه روشن شود. 
[گفت] باید به عرض برسانم که اقلا پادشاه نمی‌تواند برگردد» چون کودتاجیان 


به خصوص زنرال [ژوانیدس] 027001065[ رئیس شهربانی که مغز کودتاست به‌کلی 
مخالف مراجعت شاه است. ثانیاً ایشان آن قدر که ادعا می‌کند در آن جا محبوبیّت ندارد. 


۱- [پیداست که منظور یک چهارم است. نه یک و چهار دهم. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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ثالثاً قانون اساسی به این زودی تنظیم نمی‌شود. من گفتم ممکن است شما به علّت قول 
و قارهایی که با کودتاچیان درید. نمی‌خواهید شاه برگردد. ولی به هر حال بودن یک 
[نهاد] تاد تاعصا ثابت بهتر از کودتابازی است. نتوانست جوابی بدهد. (با آن که خودم 
به این پسره اعتقادی ندارم. یک 0۱200 بیشتر نیست. ولی به هر حال از اراده و میل 
اربابم باید دفاع کنم). 


پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۵۲ 
صبح شرفیاب شدم. مذاکرات دیشب با سفیر آمریکا [هلمز] را عرض کردم. فرمودند: 
به او بگو ما برای آینده لازم دانستیم این مطلب را بگوییم که برگشتن شاه بهتر از 


برنگشتن اوست و کودتابازی خیلی هم در این کشورها پیشرفت ندارد. در حقیقت رفع 


تکلیف از خود کردیم. شما خود دانید. ولی بعداً پشیمان خواهید شد. عر ض کردم: تعجّب 
است چرا آمریکاییها این قدر مخالفت می‌کنند. فرمودند: می‌ترسند شاه که برگردد کار 


هنوز تکلیف مدیترانه و خاورمیانه روشن نیست. این جا هم یک نقطه ضعفی در سیاست 


آمریکا می‌شود. به این جهت مخالفت می‌کنند. عرض کردم: اگر به شاه اطمینان بود. 
شاهنشاه می‌توانستید وساطت بفرمایید. فرمودند: چنین اطمینانی واقعاً خودم هم 


ندارم که بتواند با قدرت حکومت کند. از وضع پرف دیشب که ۲۷ سانتیمتر است کاملاً 


راضی هستند ولی در جنوب باران نیامده. ناراحتی دارند. 
.. عصری هم ملاقاتهای زیاد در منزل داشتم. منجمله [محمّد] سام وزیر کشور را 


پذیرفتم ! که نخست‌وزیر می‌خواهد او را برکنار کند. چون در انتخابات فرعی وکیلگرگان 
و سناتور آذربایجان بی‌طرفی کامل حفظ کرده و به حزب ایران نوین اعتنایی نکرده است. 


۱- سابقة خدمت او در وزارت آموزش و پرورش بود. مت تی قائم‌مقام این وزارت‌خانه و سپس استاندار» وزیر اطلاعات و 


وزیر کشور شد. 
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از اخبار مهم جهان مسافرتهای پی در پی بوتو نخست‌وزیر پاکستان به شیخ‌نشینها 


و کویت و ممالک عربی است که شاید پولی برای خرید اسلحه به دست بیاورد و ضمناً. 


اس مسا کرق را هون رگد کیان تا ابران تیسگاد: 


جمعه ۲۳ آذر ۱۳۵۳ 

با ن که هو بهشتّت سرد بود» صبح ساعت ٩‏ سواری رفتم ‏ دوساعتی اسب تاختم 
خیلی خوب بود. شکار زیادی دیدم. + در دره رزک و هم‌چنین در بیابان فرح‌آباد. 

به عجله برگشتم و ساعت عت ۱۱1 شرفیاب شدم که کا رهای عقب‌افتاده را در سلمانی 

۲ 

به عرض برسانم. وقتی تشریف آوردند. فرمودند: حالا که خانم [ایملدا] مارکوس» زن 
رئیس جمهور فیلیپین شرفیاب بود (دیشب آمده و از تهران می‌گذرد» استدعای 
شرفیابی کرده» چه التماس‌ها برای معاملة نفت می‌کرد که حتی ما حاضریم در قبال 
قیمت نفت. زمین پنجاه ساله در فیلیپین به اختیار ایران بگذاریم» برای برنج‌کاری یا 
گله‌داری و یا سیمان که حالا در دنیا کمیاب است؛ فوری دو ملیون تن بدهیم: . به شوحی 
عرض کردم: چون زن خوشگلی است. اگر این پیشنهادات را هم نمی‌داد. تقاضاهای او 
قابل رسیدگی بود. فرمودند: سنش دارد بالا می‌رود! ۱ 


شا هنشاه فرفودند: وضع جعفر بهبهانی» پسر آیت‌الله بهبهانی, را تحقیق کن که چه ۱ 


گونه می‌گذرد. و این پیرمرد بهبهانی چرا آخر عمری با ما مخالفت کرد. حال آن که 


شنبه ۲۴ آذر ۱۳۵۲ 

صبح... درست چند دقیقه قبل از تشریف‌فرمایی شاهنشاه به کاخ جهان‌نما رسیدم و 
فوری احضار شدم. عرض کردم: رادیو مسکو به ما ایراد کرده است که چرا گفته‌ايم ما در 
استخراج نفت خودمان تقلیل نخواهیم داد و چراگفته‌ايم که نفت نباید از طرف اعراب کم 
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بشود و آیا این مسأله برخلاف دوستی ما و اعراب نیست؟ بعد هم رادیو مسکو باز هم 


قرارداد ۱۹۳۲۱ رابه رخ ما کشیده و تفسیر کرده است. برای جه؟ فرمودند: در قسمت اوّل. 


سفیر شوروی که پریروز پیش من آمد. هم صحبت می‌کرد. من گفتم ممکن است بر 
خلاف میل ظاهری اعراب گفته باشیم. ولی دلشان با ماست و سفیر خندید. اما شما 
جواب آنها راء بدون آن که حمله کرده باشید. بدهید.... 

راجع به دانشگاهها فرمودند: واقعا هیچ دلسوزی در کشور ما نیست. چرا اینها [گفت و 


شنود] با بچه‌ها برقرار نمی‌کنند؟ فرمودند: اصولاً همة کارها را برای ادای تکلیف انجام . 


می‌دهيم. نه انجام وظیفة ملی و اخلاقی. حتی در نظامیان هم همین طور است و من از 
این حیث نگران هستم که وضع این کشور چه خواهد شد؟ من عرض کردم که به هر حال 
مسئولیّت این امر هم با شاهنشاه است که همه کار برای این مردم و این کشور فرموده‌اید 
کافت ناه ی ایکا تن هم کی ای بات بان عانتگرود: 
فرمودند: به هر حال باید بشود و باید در این خصوص به تفصیل صحبت بکنیم. 


بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله کمیسیون مربوط به [آمنیّت] 
شاهنشاه در مسافرت سویس و سنگال و کنیاء که خیلی مسائل را با دقت رسیدگی کردم. 

بعد دکتر فلاح را پذیرفتم که از شرفیابی برگشته بود. می‌گفت به شاهنشاه عرض کردم 
که به هر صورت نفتی را که ما به این قیمتهای گزاف فروخته‌ايم. فقط ۸۷ کل استخراج و 
فروش ماست. بقیّه را به اين قیمت نمی‌توانیم به فروش برسانیم. یعنی در حقیقت دنیا 
این قدر پول ندارد که بدهد. چون بقیّه را به‌کنسرسیوم سابق می‌دهیم که قیمت آن از 
روی این فروشها تعیین می‌شود و به هر حال حالا بیش از چهار دلار نیست. یعنی [قیمت 
اعلام شده] سابق که ۱/۶ دلار بود. حالا ۴ دلار شده است. برای اینکه باز شاهنشاه 


[رهبری] دنیا را داشته باشند. راه منطقی این است که بگوییم ما نفت را به دنیا به قیمتی . 
۱ خواهیم فروخت که آنها سایر سوختها را بتوانند به نسبت آن قیمت فراهم کنند. به نظر . 


را به افلاس و انفلاسیون هر دو منجر می‌شود. افلاس غرب و انفلاسیون شرق! ولی به هر 
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حال قابل مطالعه است. شاهنشاه [به فلاح] امر فرمودند برود در انگلستان و فرانسه و 


آمریکاء در این زمینه مطالعه و مذاکره کند و روز ۲۱ دسامبر در اوپک اظهاراتی در این 1 


زمینه خواهند فرمود. 


بعد از ظهر به استقبال شهبانو رفتم که از بهکدهُ جذامیان خراسان مراجعت فرمودند. 
خوشحال بودند, سر شام رفتم» مطلب مهمّی نبود. فرمودند: صبح اسکی می‌روم. 
شرفیابیها بعد از ظهر باشد. 


یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۵۲ 

صبح شاهنشاه اسکی تشریف بردند. به این جهت شرفیاب نشدم. سر راه پیش دوست 
اسبق خودم که یک خانم انگلیسی است رفتم و یک قهوه با او خوردم. چون زیاد گله کرده 
بود که مد‌تهاست او را ندیده‌ام. چه باید کرد؟ معت0ه 00016596 
بعد به دفتر رفتم. یک ساعت ونیم با دکتر [هوشنگ] نهاوندی راجع به وضع 
دانشگاهها و تبلیغات در آن جاگفتگو کردم به خصوص راجع به دانشگاه تهران. ما هر دو 
عقیده داشتیم که این باید یک قسمت از برنامة کلی کشور باشد. قرار شد من به عرض 
برسانم بعد هم خودش شرفیاب شود. 

بعد چند نفر ملاقاتی داشتم و سفیر لبنان را پذیرفتم. زارت امور خارجه از وگل مند 
است که در یادداشتی که عربها (سفرای عرب) به ما دادند که دفتر تجارتی اسرائیل را 


ببندیم» او زیاد آتش بیاری می‌کرده است و خاطر شاهانه از این بابت مکدر است. ‏ 


به خصوص که از یک فامیل محترم شيعة لبنان می‌باشد. خواسته بود از من دعوت کند. 
رد کرده بودم. متوجه شد و آمده بود که رفع شبهه کند. خانوادة او خلیل‌الخلیل است. 
بعدازظهر شرفیاب شدم.. کارهای زیادی به عرض رساندم. منجمله جواب رادیو 
مسکو را که گفته بود رویَةُ دولت ایران در قبال نفت برخلاف رويَة دوستی با اعراب است. 
باز شاهنشاه اصلاحاتی فرمودن... هم چنین در خصوص اعلامية حزب توده در بغداده 
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فرمودند: تمام آن را در روزنامه‌ها درج کنند و بعد دربارة آن تفسیر بنویسند. 


تفای از سفیر انگلیس رسیده بود. فرمودند: چه جواب بدهم. ... ۱ 

آخرین بررسیهای [مربوط به] سفر شاهانه را عرض کردم. عرض کردم: اجازه فرمایید 
قیمت تابلویی که از انگلیس به هفتاد هزار لیره خریدیم. از دولت بگیریم. فرمودند: در 
سعدآباد می‌گذارید, ملک شخصی من است. چه طور پولش را دولت بدهد؟ عرض کردم: 
متعّق به دولت باشد. تابلوهای دیگری هم متعلّق به دولت در سعدآبادگذاشته‌اييم. 
فر مودند: پس جزء [فهرست] 1۳76012176 بیوتات بیاید. مثل اثائية کاخ گلستان. عرض 
کردم: اطاعت می‌شود. واقعاً شاه دقّت عجیبی در این امور می‌فرمایند. 


در این ضمن شیروانی کاخ جهان‌نما صدای عجیبی کرد. خوشبختانه نه شاهنشاه و نه 
من وحشت زیادی نکردیم ولی باعث تعجّب شد. بعد صدای پای کبوترها را شنیدیم و 
قرقر آنها را فرمودند: مگر سوراخهای شیروانی را نگرفته‌اید؟ عرض کردم: لابد سوراخ 
دیگری پیدا کر ده‌اند! شاهنشاه که قدری عصبانی شده بودند» از این حرف من خنده‌شان 
گرفت 


دوشنبه ۶ آذر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: دو سه دقيقه قبل از شرفیابی. رئیس دانشگاه تهران 
تلفن کرد که یک علة دویست نفری از پلی‌تکنیک راه افتاده. به طرف دانشگاه آریامهر 
می‌روند و شعارهای بد می‌دهند و کسی هم معترض نیست. خواستم به رئیس شهربانی 
تلفن کنم. احضار فرمودید. شاهنشاه خودشان تلفن فرمودند. رئیس شهربانی خبر 
نداشت! متغیّر شدند. بعد از چند دقیقه تلفن کرد که خبر مهمّی نبود» متفرّقشان کردیم! 
۱- حزب توده در اعلامية خود ... دستگاه مرتجع حکومت ایران.. را مهم کرده بود که ...بهاناع تحریکات وعملیات 


تجاوزکارانه بر صد جنبش آزادی‌خواهی اعراب دست زده و با آمپریالیسم صهیونیسم توطثه کرده است. . ۰ 
۲- رونوشت نامه‌های مورد اشاره در صفحه‌های پس از پایان این یادداشت آمده است. 
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حیرتم و در تزلزل. شاهنشاه هم که به مسافرت تشریف می‌برند, آن هم نزدیک به دو ماه. 





حرف ما را هم که قبول نمی‌فرمایند که تشریف نبرند. نمی‌دانم چه کنم؟ والاحضرت . 
اشرف عر ض کرده بودند که بوتونخست‌وزیر پاکستان دعوتم کرده که به آن جابروم» ولی 
آمطلب مهم او گرفتن نفت است. آیا شاهنشاه نفت به قیمت ارزان مرحمت خواهند 


فرمود. تا در این صورت دعوت را قبول کنم؟ فرمودند: ابداً نخواهم داد. آقای بوتو هم حالا 
اسم خلیج فارس را خلیج تنها می‌گویند! بروند از دوستان عرب خودشان [نفت] بگيرند. 
به ما چه کار دارند؟ ([یوتو] به جای «خلیج فارس» فقط «خلیج» گفته بود. واقعاً شاهنشاه 
تعضب خاص نسبت به ایران دارند. خدا عمرش بدهد). 

در این ضمن وزیر دارایی تلفن عرض کرد که تکلیف جریان جلسة آوپک روز شنبه 
جیست؟ فرمودند: من فکرهای مهمّی کرده‌ام و البتّه نسبت به اروپا [مساعدت] 1270۷7 
خواهم کرد. نظر شاهنشاه بر تثیبت قیمت فا تست قیمت تمام‌شدهٌ سوحت [های 
مشابه] است. چه سوخت از زغال سنگ و چه منابع دیگر. که البته قابل احتساب آن» 


همان زغال سنگ است و بعد هم قیمت که تعیین شد اروپا نسیه خواهد خرید. این 


کلیّات افکار شا هنشاه | ست تا ببينيم چه خواهد شد. 


امشب قرار بود نخست‌وزیر مغرب به ایران بياید. هواپیمای پا نآمریکن را در فرودگاه 
رمء گریلاهای عرب آتش زدند. همراهانش را کشتند. خودش نیامد. واقعاً این اعراب با 


خود برانگیخته‌اند. 

شوه بعف اد هر ملافاعیان نی مافن مرا مها خیه تا که فراسش کل 
می‌خواهد بیوگرافی شاهنشاه را بنویسد. دو ساعت و نیم حرف زدم! از یک طرف باید 
جواب سوالات فرانسوی را بدهم و از طرفی سعی کنم مهملی نگویم که بعدها ارباب عزیز 
اراد رگن کار مسا مسارهف کی انیت 
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آخرین ملاقاتم ساعت ۸ بعد از ظهر با سفیر رومانی بود که از طرف چائوشسکو 
رئیس جمهور رومانی پیامی برای اعلیحضرت همایونی آورده بود که نفت می‌خواهد. ما 
تا حالا سالیانه دو ملیون تن نفت به چائوشسکو می‌دادیم. برای اينکه در قبال روسها قد 
علم کرده است او را تقویت کنیم. حالا که قیمت بالا رفته. این کار خیلی بر ضرر ماست. 
بالاخره متقاعد شد که انتظار قیمت کم نمی‌تواند داشته باشد. چون یوگسلاوی به همان 
قیمت ۱۷لا پشکه قیرل کزده انستاارلی ترس وان ات کفسال آتفه هو یوق 
ندهیم.گفتم چون شاهنشاه به چائوشسکو احترام دارنده فکر می‌کنم فکری به حال شما 
خواهند کرد. خوشحال از پیش من رفت. 

بعد مهمان وزیر خارجه بودم. آن جا چند نفر سفرای خارجی بودند. مطلب مهمّی 
پیش نیأمد چون تمام صحبت بر سر ربوده شدن هواپیما بود و کشته شدن بدبختها 


مسافرین و گروگانها که هر بیست دقیقه یک گروگان را می‌کشتند و از هواپیما به بیرون . 


می‌اندازند. ! 


فجموعاً حساب کرده‌ام امروز بیش از ۱۶ ساعت کار کرده‌ام. اگر به این کار با این 


۰ کمیّت. کیفیّت آن را هم علاوه کنم. واقعاً جانکاه می‌شود. مثلاًوقتی من شرفیاب حضور 


شاهنشاه هستم. که معمولاً بین ۳/۴ ساعت با دو ساعت به طول می‌انجامد. چه اندازه 
باید مواظب نکات مختلف باشم. چه بگویم که تعبیر نامناسب نشود و چه بگویم که قبول 
افتد! اگر شاهنشاه از صحبتهای جاری یکنواخت [خسته می‌شدند] آن وقت صحبت 
خوش به میان بگذارم و بعد از آن باز آن کارهائی که واقعًباید انجام پذیرد, به عرض 
برسانم و تازه آن را چه جور به عرض برسانم. من باب مثال خانم مرحوم سپهبد رزم‌آرا 
نخست‌وزیر اسبق تقاضا کرده بود که اتوموبیلی برای خودش از طریق دربار بدون 
تشریفاتگمرکی وارد کند. پریروز به عرض رساندم» رد فرمودند. دو روز صبر کردم و امروز 
به این صورت به عرض رساندم که اتوموبیل خانم مرحوم رزم‌آرا را پریروز اجازه مرحمت 


نفرمودید. صحیح هم بود» معنی ندارد که ایشان اتوموبیل برای خودش بیاورد و از . 


۱-[اين جا هم مثل بقیه يادداشت‌ها» متن اصلی عیناً و بدون کم و زیاد آورده شده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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معافیتگمرکی دربار استفاده کند. حال اگر اراده مبارک تعلّق بگیره» اتوموبیل برای دربار 
بياید. بعد شاهنشاه به او ببخشد.! یک بخشش شاهانه خواهد بود گو اینکه اصل پول 
اتوموبیل را خود او می‌دهد. فرمودند: این عیبی ندارد! به هر صورت کار انجام گرفت ولی 
طریق و نحوه عرض آن تفاوت کرد. اواً اصل امر شاهنشاه را منطبق بر منطق و دلیل و 
عقل صحیح دائستم» و بعد حس بخشندگی شاهنشاه را تحریک کردم و کار درست شد! 
منظورم این است که برای هر مطلبی که عرض می‌کنم. باید مقداری زیاد آمادگی داشته 
باشم و قبلا طرز به عرض رساندن انرا فکر کرده باشم و این کار واقعا خسته کننده است و 
شب و روز باید در فکر بود. وگرنه با اشکال زیاد برابر می‌شود. منتها در این جا دو نکتَة 
اساسی وجود دارد که کار را تا اندازه[ای] آسان می‌کند: یکی این است که شاه واقعا 


ملکوتی صفات و یک انسان واقعی است. این اندازه‌ها [غرور] 2119و خودخواهی لازمة 


قر آتتانی انسته به خصوص کیک خا کم قادر مظل الفتان باشق هگ آستکه من با 
خدای خود عهد کرده‌ام که مطالبی که به عرض می‌رسانم. خالی از غرض شخصی و صرفاً 
در رأه منافع شاهنشاه عزیزم و کشورم باشد. بر فرض شاهنشاه نیسندیدند» من پیش 
خودم خجل نیستم. ولی به هر حال سعی می‌کنم که همین مطالب را هم در قالب 
شاه‌پسند(ا) به عرض برسانم. 


سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۵۲ 
صبح... شرفیاب شدم... عرض کردم: راجع به [امنیّت] مسافرت شاهنشاه به کنیا 
امروز انگلیسها اطمینان دادند. ولی من راجع به سویس ناراحت هستم. فرمودند: بیخود! 
قدری راجع به پیش آمد دیشب و به علاوه وضع مراکش صحبت فرمودند که به هر 
صورت وضع مرا کش خراب است و به پادشاه امیدی نیست. از یک طرف خون خود را نثار 
راه اهداف اعراب می‌کند و از طرفی با یک کشتی که سیصدهزار دلار اجاره کرده و هفت 


ْ دختر کره‌ای خوشگل. بین طنجه و الجزایر برای سه روز مسافرت می‌کند. این یعنی چه؟ 


2 [اين جا هم مثل بقیه یادداشت‌هاء متن اصلیعیناً و9 بدون کم و زیاد آورده شده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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یک مسالة مملکتی را عرض کردم که سال دیگر بذر چغندر در کشور نداریم. فرمودند: . 


جرا؟ عرض کردم: نمی‌دانم. همین قدر می‌دانم که بلژیکیها برای کارخانجات امام رضا 
تمام بذر خود را از بلژیک آوردند و به من گفتند که چون در ایران بذر نخواهد بود» ما این 
کار را کردیم و تازه ایران اگر بخواهد بذر از خارج وارد کند. موقق نخواهد شد. چون هر 
کشوری به ندازةمایحتاج سال خودش بذر تولید می‌کند. چون بذر دو ساله از بین می‌رود 


9 قابل استفاده نیست. شاهنشاه خیلی عصبانی شدند. فر مودند: فوری وسیلة بازرسی 
شاهنشاهی تحقیقات عمیق در این باره بکنید و گزارش بدهید. 


عقوت که مره بسا مه وتباکی انیت وحالازقت وفتگسی ع کاس 
داشت. پذیرقتم وقرار شد وضع ایشان ر به عرض برسام.گو انکه خیلی عل طبع دارد. 


صبح ِ. بود شاهنشاه و شهبان ساعت .۱۰ صبح به پرورشگاه کنودکان معلول 
تشریف ببرند. . من فکر می‌کردم لااقل تااساعت ۱۰" زادی دارم. ساعت ۸ بیشخدمت 
مخصوص تلفن کرد ساعت ۹۳ شرفیاب شوم و عرایضم را قبلابه عرض برسانم. به این 
داخلی و خارجی بودند... مذاکره دیروز با سفیر انگلیس را عرض کردم که به هر حال از 
وصول نامة فح شآمیز من گله می‌کرد و من به او گفتم که وقتی شما [بی‌بی‌سی] را که 
تقریباً یک موَسَسة دولتی است. نتوانید کنترل کنید. چه طور ما می‌توانیم روزنامکیهان 
را کنترل کنیم؟ شاهنشاه خندیدند. فرمودند: به هر حال خوب نامه‌ای بود عرض کردم: 
به سنگال صحبت کنم که از پلیس مخفی فرانسه به ما کمک کنند. فرمودند: عیبی ندارد. 
عرض کردم: سفیر سودان را هم که در قطر بود. خواستم که فردا به او بگویم که شاهنشاه 
تشریف نخواهند برد. فرمودند: همان چند روز پیش دستور دادم خیلی بانزاکت و 201] 
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بگو.... نیم ساعتی صحبت کردیم... در این ضمن علیاحضرت تشریف آوردند... عرض 
کردم: سویسیها قبول کردند که مثل سال گذشته به ما پلیس بدهند و اینکه گفته بودند 
به علّت بازیهای المپیک ما پلیس نخواهیم داشت که در اختیار شما بگذاريم» منتفی شد. 
فرمودند: چه کار کردید که قبول کردند؟ عرض کردم: اولاًتوپ زدم. مخصوصاً با قضيَة 
دیروز فرودگاه رم» خوب گرفت. ثانیاًگفتم مخارج پلیسها را از هر کانتون که بیاورید ما 
قبول می‌کنيم بپردازيم. شاهنشاه خندیدند ولی شهبانو هیچ نفرمودند. بیچاره این دختر 
خوام خی دارد امه نت اند عبت کله ای ]ار انضا دخوارم 


بعد... مر خص شدم... به دفتر آمدم» به کارهای جاری رسیدم. منجمله رئیس بازرسی 


شاهنشاهی» سپهبد فردوست. ر دیدم که راجع بهمسالة کمنوخ چغندر برود رسیدگی 
کند. دختر خانم فرانسوی که بیوگرافی شاهنشاه را می‌نویسد. پذیرفتم. یک ساعت با او 


پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم... دیدم شاهنشاه پروندة قطوری را به دقت می‌خوانند و علامت 
می‌گذارند. معلوم شد صورت پروندة بچه‌های بنیاد پهلوی است که در دانشگاههای داخل 


و خارج درس می‌خوانند که البته فعلاً عتَة آنها خیلی زیاد شده و سالیانه بیش از 


دویست‌هزار لیره بورس می‌دهیم. عرض کردم: شاهنشاه وقتتان را دیگر به این کارها 
نباید بدهید. فرمودند: علاقه دارم! عرض کردم: شما الان لیدر دنیایی هستید. مذتها 
صدای فقرا را به گوش اغنیا رساندید که این وضع دنیا نمی‌شود که اغنیا هر چه خواستند 
قیمت [کالاهای] ساخته شده خودشان را به فقرا تحمیل کنند. حالا هم که کشورهای 
عقب‌افتاده می‌خواهند تعذی بکنند. شاهنشاه با کمال شجاعت جلوی این کار را 
می‌گیرید. چنان که همین حالا تلویزیون 31190 آمریکا ملاحظه فرمایید چه نوشته و چه 
قدر استدعاکرده که فقط یک مصاخبه به او بدهید. فلاح هم که از لندن برگشته. می‌گفت 
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۳۰۲ ۱ پادداشتیهای عَلَم (جلد سوم) 


نظرات بلند شاهنشاه غوغایی در اروپا بر پا کرده. [با آن که] هنوز... اعلام رسمی نشده 





[ کار تفریحی] من است. ۱ ۱ 


عرض کردم: دیشب سفیر پاکستان پیش من آمد و عرض می‌کرد ما که به وسیلة دو 
نفر از وزرا در دو دفعه به عرض مبارک شاهنشاه رسانده بودیم که کنفرانس اسلامی را بوتو 
می‌خواهد در ژانویه تشکیل دهد. و خودش هم که با تلفن موضوع را به عرض شاهنشاه 


رسانده است. حالامی‌فرمایید در زانویه نباشد و آخر فوریه باشد به کی آبروی ما از دست 


می‌رود. فرمودند (با عصبانیت)» آخر ملک فیصل نباید برای من تاریخ تعیین کند! عرض 
کردم: آن چه به خاطر دارم بوتو این مطالب را به عرض مبارک رسانده است. فرمودند: 
آخر من هم گفتم که کنفرانس تا وقتی کنفرانس ژنو معلوم نشود. نتیجه ندارد. عرض 
کردم: آخر این بدبخت هم می‌خواهد سری توی سرها بگذارد. به علاوه احتیاجات دارد. 
می‌خواهد نفت ارزان بگیرد و از این قبیل کارها. فرمودند: بسیار خوب! مثل آندونزی و 
ترکیه و لبنان» ما هم نخست‌وزیر را بفرستیم. عرض کردم: دیگر آبرویی برای او نخواهد 
ماند. به علاوه این همه شاهنشاه اظهار مرحمت به بوتو و پاکستان فرموده‌اند. یک مرتبه 
اگر او را رها کنید پدرش درمی‌آید. برای ما هم خوب نیست. فرمودند: آخر از کار بی‌معنی 
خوشم نمی‌آید. بعد هم یک کار بی‌معنی که یک گرهی بر گرهها بیفزاید. آخر وقتی سران 
اسلامی جمع شدند. یک غلطی که باید بکنند و حرفی باید بزنند. از کنفرانس الجزیره که 
نباید کمتر باشد. عرض کردم: گویا طی کرده باشد که فقط درمورد عقب‌نشینی از 
زمینهای اعراب و بیت‌المقّس قطعنامه صادر شود. فرمودند: اینکه از الجزیره کمتر 
می‌شود. آن جا درمورد فلسطینیها و تشکیل کنفرانس صلح و هزار مطلب دیگ ر گفت و گو 
کردند. به هر صورت زورم ترسید شاهنشاه را متقاعد کنم. عر ض کردم: از همة اينهاگذشته 
اگر از اروپا تشریف بیاورید و چند روزی تهران بمانید و به پاکستان تشریف ببرید و باز 
به تهران برگردید. هم در این چند روزه نفسی به راحتی کشیده‌اید و هم اينکه در بين یک 


غیبت طولانی سری به کشور می‌زنید. این فایده را خواهیم برد. در این جا قدری تامّل 


فرمودند. فرمودند: به هر حال به شدت سفیر را زد نکن. فقط بگو به‌نظر ما کار 
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بی‌نتیجه‌ایست. تا ببینیم چه خواهند کرد. 

[عرض کردم] درمورد دانشگاهها و اينکه شاهنشاه فرموده بودید شاگردان در امور 
کشوری بی‌تفاوت هستند و اطلاعاتی از پیشرفتها ندارند. ما (قسمت امور اجتماعی 
دربار) آنکتی کرده و ۱۳۰۰۰ پرسشنامه پخش کرده‌ايم. بدون اجبار نزدیک هفت‌هزار 
جواب داده‌اند که تقریباً ۸۰/ آنها پیشرفتهای کشور را در نظر داشته و حتّی پیشرفت 
چشمگیر آن را اظهار داشته‌اند. پس این گزارشات که به عرض رسیده [است] صحیح 
نبود. خیلی به دفّت گزارش باهری را خواندند. فرمودند: فوری برای نخست‌وزیر بفرست. 

عرض کردم: سفیر فرانسه را دیشب خواستم و ترتیب [امنیّت] سفر شاهانه را 
به‌سنگال دادم. خوشبختانه می‌گفت چون رئیس جمهور سنگور با پمپیدو 
رئیس جمهور فرانسه هم کلاس بودند. روابط خوبی بین دو کشور هست و حتی ما 
می‌توانیم چند نفر افسر [آمنیّتی] با افسران شما به محل بفرستیم. فرمودند: سفیر 


سودان را دیدی؟ عرض کردم: ظهر خواهم دید. فرمودند: به هر حال باید متّت سر او 
بگذاری که چون شما دست فلسطینیها را باز گذاشته‌ایده ممکن است حالا بخواهید . 


به آنها سخت بگیرید. خلاف سیاست ملّی شما باشد و ما نمی‌خواهیم به عّت سفر ما 
به این سیاست شما لطمه بخورد. به هر حال خیلی با تاکت با او صحبت کن. 

عرض کردم: موزة پهلوی کاخ مرمر) برای افتتاح در سوّم اسفند که مصادف با کودتای 
اعلیحضرت رضاشاه است آماده می‌باشد. شهردار شرحی به عرض رسانده است. ولی باید 
به عرض برسانم خیلی بد و بی‌سلیقه درست شده و هیچ مناسب شأن رضاشاه و خودتان 
نیست. همة عکسها و وسائل را در منزل رضاشاه انباشته‌اند. در صورتی که باید اینها در 
انبارهای زیرزمینی باشد و منزل رضاشاه به همان صورت محفوظ بماند. 

آن وقت در یک محوطه بزرگ کارهای بزرگ شما و پدر شما به معرض نمایش 
همیشگی گذاشته شود. فکری فرمودند و فرمودند: هنگام افتتاح آن جا این امر را خواهم 
داد. ۱ ۱ 

... هنگام مرخصی فرمودند: این اتوموبیل قشنگ [رنج‌روور] ۵۷76۲ 12700 جلوی 
کاخ من آمروز مال کی بود؟ عرض کردم: مال والاحضرت شهناز است که می‌خواهند با 
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۳.۴ یادداشتهای عَلّم (جلد سوم) 





علیاحضرت اسکی تشریف ببرند. فرمودند: عجب! این آقای هیپی (یعنی دامادشان 
جهانبانی) که پای خودشان را از پله اتوموبیلهای درجه ۱ دنیا پایین نمی‌گذارند. 
جیپ‌شان آرنجروور] 10767 1۹20826 است و اتوموبیل سواری ایشان رولز رویس و 

یکی داش آیدس رای شاهتفاه را ادف هار کف کت فقو تم کنم 


آشکالی در بین باشد و بعد هم ما آن وقت بر اثر فشار همة اعراب فلسطینیها را رها 


با چهار نفر دیپلمات دیگ رکشتند. بعد از چند روز هم سودانیهاآنها را آزاد کردند), بعد هم 
حالا درمورد آمد و رفت آنها خیلی دقت می‌کنم. به علاوه ارتش ما که با جیبوتی جنگ 
می‌کرد. حالا آزاد است و برای ایجاد نظم قوای زیادی داریم. خیلی هم ناراحت شد. من 
گفتم به هر حال تشریف بردن شاهنشاه عقب می‌افتد. موقوف نمی‌شود» ولی انتظار 
داریم که رئیس جمهور شما پیش ما بيایند. 


مشب سالگرد عروسی فرخنده اعلیحضرتین بود. در کاخ والاحضرت اشرف مهمانی 
مختصری برگزار شد. مطلب مهمّی نبود. شاهنشاه به من امر فرمودند: وزرای آوپک که 
به تهران می‌آیند» صبح شنبه ساعت ۱۱ پیش من بیایند و قبل از آن هم خود جلسه 
تشکیل ندهند. ناهار هم پیش من بخورند. ترتیب کار را بده. عرض کردم: لابد اقبال و فلاح 
هم علاوه بر آموزگار» وزیر دارایی؛ باید باشند. ! فرمودند: البته‌اگو اینکه اقبال کاری به این 
کارها ندارد! ۱ ۱ 


شنبه ۱دی ۱۳۵۲ 





۱- فلاح در مذاکرات اوپک معمولاً شرکت نداشت. نماینده شرکت نفت در نشستهای اوپک دکتر مینا بود. ولی مذاکرات 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱ 5۹ ۳۰۵ 





فرمودید که قطعاً به پاکستان تشریف ببرند. چون شاهنشاه تشریف نخواهند برد. حالا 


یت مش اش هی فاشیت ام سا که تا 


فرمودند: حالاکه محض خاطر ما کنفرانس اسلامی را به ۲۲ فوریه موکول کرد. دیگر رفتن 


خواهرم الزامی نیست. من عرض کردم: معلوم بود غیر از این نمی‌تواند بکند» چون برای او 


آبرویی باقی نمی‌ماند. فرمودند: بلی دیشب به من تلفن کرد. احساس کردم که واقعا 
شاهشام نه قلیشان راضی شده [است ]: حالا مطالب دیگر او شم فکر می‌کنم کمکم 
انجام شود. 


بعد از عرض چند کار نسبتاً فوری دیگر اداری مرخص شدم. بعد کنفرانس اوپک در 
حضور شاهنشاه تشکیل شد و دو ساعت و نیم طول کشید. . 

سر ِ رفتم» ولی در مذا کرات نبودم. به من هم شاهنشاه افتخار بزرگی مرحمت 
کردند» یعنی در نقشه میز مرا جلوی خودشان گذاشتند و [ترتیب تقدم] 076960606 از 
طرفین شاهنشاه و من شروع می‌شد. سر میز مذاکرات مهمّی صورت نگرفت. مقداری که 
صحبتهای متفرّقه و زراعتی و این حرفها شد. از جهت اینکه قدری آتمسفر ناهار با 
کنفرانس فرق داشته باشد. ولی مطلب مهم دیگری که صحبت شد. آخر کار این بود که 
شاهنشاه فرمودند: از این سه ره که مذا کره کردیم. ره ال راه حلّ من است. راههای دوم 
و سوم. اههای حلّی است که شماگفته‌اید.فراموش نکنید که راه‌حلّهای شمارا اگر من 
قبول بکنم. شما باید مسئولیّت آن را بر عهده بگیرید. ولی راه حل من البته مسئولیّت آن 
را خودم بر عهده می‌گیرم» چون منء هم می‌توانم در مقابل دنیا پای آن بایستم و هم مت 
من از من حرف شنوایی دارد. ۱ 

به قدری من از اين فرمایش شاه لذت بردم که حدّی بر آن متصور نیست. یک 

شاهنشاه قادر و داناا خدا عمرش بدهد که مایه افتخار است. من خریان صحبتها را هنوز 
وارد نیستم. چون قرار بود عضری فلاح بياید. نیامد. لابد امشتب شاهنشاه به من خواهند 


فر مود.... 
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۳,۶ ۱ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد سو ( 





" عصری سفیر پاکستان به دیدنم آمده بودکه باز هفتصدهزار تن نفت ارزان می‌خواهند 
و همچنین توضیح اينکه در نطقهای خودش بوتو به جای خلیج فارس خلیج نگفته و 
این گزارش که به عرض شاهنشاه رسیده است. صحیح نبوده. 


سر شام رفتم... شاهنشاه را خیلی خوشنود ندیدم... فرمودند: برای فردا صبح 
ساعتل ۱ خبرنگاران داخلی و خارجی را خبر کن که من می‌خواهم یک مصاحبةٌ 
دنیایی بکنم. عرض کردم: پس کار تمام شد؟ فرمودند: خیر! من می‌خواهم بگویم 


عقیده‌ام چیست و چه گفته‌ام. چون واقعاً سر حال‌نبودند. من پاپی نشدم که چه گذشت. 


صبح زود دکتر فلاح پیش من آمد. هنوز در حمام مشغول ورزش بودم. با عجله حمام 
گرفتم و لباس پوشیدم. دکتر فلاح گفت دیروز بعد از ظهر نطقی کرده است که عین 
فرمایشات شاهنشاه در آن منعکس است. اگر اجازه مرحمت فرمایند. به نمایندگان 
اوپک داده شود و نطق را برایم خواند. من هم کاملاً روشن شدم که مذاکرات صبح دیروز 
چه بود و قیمت (آن چه عاید ما می‌شود) هفت دلار و [قیمت اعلام شده] نزدیک ۱۲ دلار 


می‌شود. بعد با عجله رفتم به کاخ کاغذ فلاح ا.. فرستادم سر صبحانه شاهنشاه. خودم. 


آماده برای شرفیابی سفیر جدید سوئد شدم. وقتی شاهنشاه ساعت ۱۰ تشریف آوردند؛ 


نام فلاح دستشان بود» به من دادند. فرمودند: چرا صحبتهای خود مرا به آنها نمی‌دهد ‏ 
که اين را می‌دهد؟ بگویید صحبتهای خود مرا بدهد. من می‌دانستم که چنین خواهد 


شد. چون هیچ کس حقّ این طور فضولیها را ندارد و انصافاً هیچ کس هم از شاه نه بهتر 
می‌فهمد و نه می‌گوید. این را هم باید بگویم. ۱ 

باری سفیر سوتد نطق بسیار خوبی کرد و اعتبارنامه تقدیم داشت. در ایران سابقه 
داشته وگویا مرد بسیار خوب و انسانی است. چند سال قبل یک نفر رازیر ماشین گرفته. 
از آن تاریخ تاکنون مرتب برای بچه‌های او بدون هیچ اجباری پول می‌فرستد. 


۱- نامة فلاح به‌علم پس از این یادداشت آمده است. 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۵۲ ۱ ۳۰۷ 





بعد شاهنشاه برای مصاحبة مطبوعاتی و تلویزیونی تشریف آوردند. قبل از مصاحبه. 
سفیر انگلیس به من نامه نوشته بود که شنیده‌ام [قیمت اعلام شده] خیلی بالا می‌رود و 
چنین قراری نبود.! فرصت نشد عرض کنم. فقط تذکُری به عرض رساندم که شاهنشاه 
خیلی توجه نفرمودند. 

مصاحبة تلویزیونی تمام شد. واقعً علی بود... 

من جند دقیقه شرفیاب شدم. نام سفیر انگلیس را دادم من خیلی 
عصبانی شدند. فرمودند: به این احمق بگو, من با تو صحبت کردم بعد هم فلاح رفته 
لندن تمام جزئیات را به نخست‌وزیر شما و وزراگفته [است]ٍ آنها چه قدر تشک کرده‌اند 
که یک راه عادلانه شاهنشاه جلوی دنياگذاشته‌اند. به علاوه در شرفیابی چند روز پیش 


من به تو گفته بودم هشت دلار. حالاگفته‌ايم هفت دلار عاید ما شود تا قیمت سوختهای 


دیگر تعیین شود. ببینیم چه مأخذی به دست می‌آید. این مزخرفات جیست؟ همین 
الان او را بخواه و سخت به او پرخاش کن. من هم مرخص شده. به جای آن که بروم 
به منزل جمشید اعلم که شاهنشاه ناهار تشریف می‌بردند» بدبخت سفیر را خواستم و 
به و پرخاش کردم. خیلی دستپاچه شد که مباد! ما سهم انگلیس را کم کنیم؛ يا بازی سر 
آنها در بیاوریم. خیلی خیلی معذرت‌خواهی کرد که من نفهمیدم! من هیچ وقت این 
جمشید اعلم رسیدم و شاهنشاه فوری مرا خواستند که جریان را عرض کنم. عرض کردم: 
خیلی دستیاجچه 9 بیجاره ۳ 

.. صبح که با عجله صبحانه خوردم. در حمام سه عدد دندانهای مصنوعی خودم را جا 
گذاشتم. به این جهت به علّت نجویدن درست غذا تمام روز دل درد داشتم. به خاطرم آمد 
که در یک بهاری در مزرعه بیدخت بیرجند که با جذه‌ام رفته بودم. به همین نوع دل درد 
به عّت خوردن چغاله بادام دچار شدم. دایه پیر به نام کربلایی رقیّه مرا که بچه بودم 


خوابانده بود و انگشت را در ناف من داخل کرده بود و اطراف من می‌چرخید به عمر لعنت ۰ 


۱-رونوشت نامة سفیر انگلستان به‌علم پس از این یادداشت آمده است. 
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۳۰۸ ۱ یادداشتهای عَلَّم (جلدسوم) 





می‌کرد که شکم من معالجه شود. و خوب خاطرم هست که می‌گفت لعنت بر عمر. ثم عمر 
م ابابکر و عمرا و من در بچگی خیال می‌کردم سم عمر می‌گوید» یعنی عمر سم داشت! 
به هر حال سم داشت يا نداشت من به یک صورتی معالجه شدم و حالا احساس می‌کنم 
که واقعاً آن روزها ما در بهشت برین به سر می‌برده‌ايم که زندگی را به این سادگی و راحتی 
برگزار می‌کرده‌ايم. باری» دل درد آمروز همة خاطرات را در ذهنم روشن ساخت. 


دوشنبه ۳ دی ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. امروز قدری خودم ناراحت بودم. به علت اينکه امر دیروز را که 
فرمودند نام سفیر انگلیس رآنمی‌پذیرم. انجام نداده بودم. چون هرچه فکر کردم. چنین 
ارزشی نداشت. مرد بدبخت یک حرف غلطی زده از لحاظ ما چه اهمّیّت دارد که اصولا 
به آن توجه بشود و اهمَیّتی بدهیم؟ باری الین چیزی که سوّال فرمودند. این بود که: 
دیروز خوب یارو را مالیدی؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: چه گفتی؟ عرض کردم: دیروز که 
به اختصار عرض کردم چه گفتم. فرمودند: نه. می‌خواهم به انگلیسی بگویی» درست 
بفهمم چه گفتی. به تفصیل عرض کردم. مثل اينکه خوشبختانه پسندیدند! بعد عرض 
کردم: دیروز سر میز بازی بریج ممکن نشد عرض کنم که پس دادن کاغذ به‌نظر من 
درست نیست. چه اهمَیّتی است که ما به این کار بدهیم؟ فکری فرمودند. فرمودند: 
درست می‌گویی. خوب شد ندادی, ولی جواب نده. عرض کردم: چشم. ۱ 


بعد مذّتی مذاکره بر سر فرمایشات دیروز بود. عرض کردم: این خبر در دنیا مثل بمب 


صدا کرد. به علاوه فرمایشات شاهنشاه آن قدر منطقی و متین بود که جز تحسین دنیا 
چیزی را برنمی‌انگیزد. حالا شاهنشاه بقیّه خیالات خود را هنوز باز نکردید که حتّی پول 
نفت ما ممکن است به صورت اعتبار طویل‌المدت بماند و ما در عوض اجناس دیگر 
بگیریم. فرمودند: آن پتزسوختة حرام‌زاده» مخبر دیلی‌تلگراف مثل اينکه یا فکر مارا 
خوانده. یا انگلهسها چیزی به او گفته‌اند که این مطلب را سوال کرد و ما از روی آن با 


زرنگی رد شدیم که دست خود را تمام باز نکنیم. ولی راجع به اينکه در قبال قیمت ثابت ۱ 
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یادداشتهای عَلَّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۳ 





نفت» جنس با قیمت ثابت به ما بدهند که شمّه[ای] گفتیم. 


عرض کردم: شوروی هم گفته است قیمت نفت خود را که به خارج بفروشد بالا خواهد 
برد و نفت خود را هم تحریم نخواهد کرد. عرض کردم: ولی شاهنشاه بسیار عالی فرمودید 
که حیف است از این به بعد نفت بفروشیم. باید آن را به عنوان غذای آيندة دنیا نگاه داریم 


: ۵ و ۳ ۲ ا ره ات ۰ 1 ۶ , ۰ 
- وباید منابع انرژی دیگر پیدا کنیم. حتی سر ناهار پریروز به نمايندة سعودی زکی یمانی 


فرمودید. اگر نفت زیاد دارید به ما بفروشید. ما می‌گیریم و ذخیره می‌کنيم. قدری هم 
به او برخورد» چون خیال کرد نظر مبارک این است که شمانمی‌دانید چه جور از ان 


چهارشنبه ۵ دی ۱۳۵۲ 

مریض و بستری و تب‌دار در منزل خوابیدم. کارها را با تلفن و عریضه به عرض 
شاهنشاه می‌رساندم.منجمله ترتیب حرکت وزیر کشاورزی به سودان را دادم. ایشان را 
به منزل خواستم و تعلیمات لازم را به او دادم که به چه صورت از تشریف نبردن شاهنشاه 
عذرخواهی کند. کارهای مختلف دیگر را هم با تلفن عرض کردم. منجمله ترتیباتی که 
برای تحویل سوخت به [ناوگان] آمریکا در آقیانوس هند داده‌ام. 


پنجشنبه ۶دی ۱۳۵۲ 
امروز با آن که حالم بهتر است ولی روحیه‌ام خوب نیست. شاهنشاه تشریف بردند» من 
خیلی دل شکسته شدم. این مرد را قلباً دوست دارم و نیودنش مثل غیبت یک دوست بر 


من اثر بد می‌گذارد. باری با تلفن عرض خداحافظی و پابوسی کردم و عرض کردم که 
۱- اشاره به پژوهشهایی که از همان هنگام آغاز شده بود تا به نحوی که مقرون به صرفه باشد. مولکولهای هیدروکاربور 


نفت خام را تبدیل به مولکولهای هیدروکاربور گوشت و فرآورده‌های خوراکی همانند کنند. در ایران این پژوهشها در 
آزمایشگاه بزرگ شرکت ملی نغت ابران در شهر ری دتبال می‌شنه 
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زا یادداشتهای عَلَم (جلد سوم) 





نمی توانم به فرودگاه بیایم. فرمودند: البته لازم سیست بیایید. عرض کردم: آیت‌الله 
خوانساری عرض تهنیت می‌کند و می‌گوید گرچه من وارد به مور سیاسی و به خصوص 
مساله الق تیسته ولی اد ین شادی مردم را که می‌بینم. وظيفة دینی و وجدانی خود 


می‌دانم که و اک ی یت 
شاهنشاه خوشوقت شدند. 


باری شاهنشاه آمروز تشریف بردند و من از یک طرف غصّه دارم و از طرفی نگرانم. 
غضه مربوط به خودم است. ولی نگرانی را باید این جا بنویسم. وضع سیاسی ما اکنون از 


لحاظ دنیایی در حد اعتلاء است. یعنی لیدرشیپی این منطقة دنیا مسلماً در دست 


شاهنشاه می‌باشد و کشورها و دوستان غربی هم به طور قطع در این لحظه از زمان در 
تقویت ما از هیچ فروگذار نمی‌کنند و نخواهند کرد. ولی طرفین ما آتش است. یعنی عراق 
و افغانستان آتشی هستند که همه جور مایه دردسر که هیچ. مایه سوختن می‌تواند بشود. 
پاکستان هم که یک کشور فقیر است و مورد تهدید شوروی و هند و سربار ماء همین 
پریروز با حالت تب و بیچارگی من. سفیر پاکستان یک ساعت پیش من نشست وگریه و 
زاری می‌کرد که ما چه طور ممکن است نفت به ۱۲ دلار بخریم؟ گفتم از عربها چند 
خواهید گرفت؟ گفت نمی‌دانم» ما تا حالا ۳ دلار می‌خريدیم» حالا ۱۲ دلار؟ گفتم شکر 
خدا بکنید که به ۱۷ [دلار] ندادیم.... گفت می‌دانم» ولی بدبخت و ورشکسته می‌شويم. 
پاکستان در سال ۳ ملیون تن احتیاج دارد که نزدیک یک ملیون تن آن را ما می‌دهیم. 
باری از اینها گذشته پاکستان در معرض تجزیه و ترکتازی سیاست هند و شوروی 
است و اگر از دست برود خلیج فارس در معرض خطر قطعی است «از لحاظ ما و غرب). 
عین این نتیجه را و حتی خیلی بهتر و مهمتر و سریعتر روسها می‌توانند با از بین بردن 


رژیم ما بگیرند. البّه کار آسانی نیست. ولی یک کار ایدهآلی است که تا اقیانوس هند برای 


آنها دیگر مانعی در بین نخواهد بود. تنها رکن استقلال ما فعلاً وجود شخص شاه است. و 
گرنه اگر خدای نکرده نباشد نفوذ آمریکا بر فرض بتواند رژیم را نگاه 7 
عجیبی شبیه ویتنام [رو به رو ] خواهد بود. 
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یادد‌اشتهای عَلم سال ۱۳۵۲ ۱ ۳۱۳ 





باچنین وضع حساس و خطیری. ماشاءالله شاه بی‌با کانه خود را در معرض هزار خطر 


قرار می‌دهد. در فصل بازیهای المپیک چه موقع سویس رفتن است؟ آن هم سنت 


موریتز که بازیها در آن جاست. هرچه عرض می‌کنم. نتیجه نمی‌گیرم و با عصبانیت شاه 
رو به رو می‌شوم. بالاخره به من می‌فرمایند اگر این جا بمانم همین قیافه‌ها را هر روز باید 
ببینم. از این گذشته غیبت دو ماهه چه معنی دارد؟ به اطمینان کی؟ مگر دنیا از حادثه 
خالی است؟ از آن گذشته متأسفانه مردم هم راضی نیستند. یعنی طوری با آنها رفتار 
می‌شود که مثل مردم مغلوب در قبال یک قدرت غالب می‌باشند. با آن که نظر شاهنشاه 
واقعاً غیر از این است. شاهی که همه را می‌خواهد در همه جا شریک کند. کارگر در فواید 
کارخانه. حتّی خرید سهم کارخانه و کارخانه چی باید تسهیلات این کار را برای او فراهم 
کند. زارع صاحب زمین شده و به علاوه باید سهام کارخانجات مربوط به کشاورزی را هم 
بخرد. خانه‌های انصاف باید بی‌غرضانه به کار مردم رسیدگی کنند و و و... ولی طرز عمل 
دولت بر خلاف نظر شاه پیش می‌رود» بی‌بند و باری ادارات و بی‌اعتنایی دولت به مردم 
و... می‌خواهم بگویم زمینه بسیار نامساعد است. در صورتی که هرگز بیش از این برای 
مردم کار نشده که هیچ اصلاً چنین تصوّری برای کسی نمی‌رفت که عایدات ما از نفت در 
سال ی ۱۳ دار نشوه و ابر همه پیشرفت صنعتی و اقتصادی. درست 


وضع حکومت نوری سعید است در عراقء که آن همه کار کرده بود و تصوّر می‌کرد همین 


کافی است. در صورتی که مردم میل دارند به حساب باشند و رفاه قضائی و اجتماعی 


داشته باشند. نمی‌دانم این چه سزی است و این چه دستی است که پیش آرزوی بی‌دلان 


کشد دیوار. باری در عالم بیکاری وزاجی کردم! ولی نگرانم و سخت نگرانم. 
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۳۲۰ ۱ یادداشتهای عم (جلد سوم) 


شنبه ۸ دی ۱۳۵۲ ۱ 

در منزل کار کردم. تمام صبح و بعد از ظهر به پذیرایی گذشت. منجمله پسر آیتالله 
خوانساری از جانب پدر به احوالپرسی آمدند. خوشبختانه از صبح ساعت شش تا حالا در 
سراسر غرب و مرکز ایران برف می‌بارد... 

.. باز هم بی‌کار هستم. با آن که چشمم می‌سوزد. ناچارم دنبالة تجزیه و تحلیل خودم 


را دربارة نگرانی خویش بنویسم. در منزل مانده بودم و به استراحت پرداختم. به این 


جهت باز هم توانستم برخلاف معمول قدری فکر بکنم! سه عامل ممکن است جلوی 


پیش آمدهای ناگوار را بگیرد. اوّل که خواست خداست. چنان که تاکنون واقعاً به صورت ‏ 


معجزه‌آسایی وجود مقس شاه از خطرات و سوءقصدها حفظ شده است. عامل دوم 
سیاست عاقلانه شاه است به طوری که الا روسها در ایران صاحب منفعت شده‌اند. همین 
در دست گرفتن گاز برای روسها نعمت بسیار بزرگی است و با این گاز اروپا را تحت تأثیر 
خویش گرفته‌اند و به علاوه شاه را [آلت] 500086 آمریکا نمی‌دانند.! معلوم نیست با 


نبودن شاه» منافع آنها تا اين اندازه تأمین باشد. ماشاءالله شاهنشاه طوری سیاست. 


خارجی خویش را اداره‌کرده که نه روسها ظنین شده و نه آمریکاییها رنجیده‌اند. گو اینکه 
روسها با رژیم سلطنتی بالأخره نمی‌توانند هم آهنگ باشند. عامل سوّم این است که 
روسها حساب می‌کنند رسیدن به خلیج فارس از طریق ایران را شاید آمریکاییها 
به آسانی تحمّل نکنند و یک درگیری مستقیم پیش بیاید یا اینکه جنوب ایران به کلی از 
تأثیر آنها مصون بماند و آمریکا آن جا را مجزا کند. آن وقت قسمتهای شمالی را اگر در 
دست بگیرند یا تحت نفوذ بگيرند. به هر حال قیمت آن گران تمام می‌شود. نه تنهاگاز 
قطع می‌شود, بلکه وصول به خلیج فارس هم [مشکل‌تر] می‌شود. اینها عواملی است که 
ممکن است باعث تأَمّل بیشتر روسها در هر تصمیمی بشود. ولی باز هم دنیا از حادثه 
غالی کیسته آن فلسطیتی دیو ات4 کهمی تواند کتقرل با تضمین کند؟ 


۱- اشاره به تحویل ساليانة ده ملیارد مکعب گاز به شوروی از راه شاه‌لولة گاز. 
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یادداشتهای عُلَم سال ۱۳۸۵۲ ۳۳ 





بکشنبه ٩‏ دی ۱۳۵۲ ۱ 

امروز پس از چهار روز به دفتر کارم در سعدآباد رفتم. برف بسیار زیبایی همه شمیران 
را فراگرفته بود. سفیر آمریکا به من [تلفون] کرد که پیام فوری از آرئیس جمهور آمریکا] 
برای شاهنشاه دارد که باید به من تسلیم کند." ساعت یک بعد از ظهر آمد و تا نزدیک ۲ 
ماند. تمام مذاکرات را یا تلگراف کرده و یا عریضه کتبی به حضور شاهنشاه تقدیم کرده‌ام» 
که این جا میگذارم دیگر احتیاجبه توضیح نیست. 


با عریضه[ای] که ضمیمه است گزارش سفر وزیر کشاورزی را که به سودان رفته بود. 
تقدیم داشتم. اطلاعاتی که درمورد امنّت سنگال و کنیاء آمریکاییها داده‌اند» تقدیم 


داشتم. هم چنین گزارش آمریکاییها را دورد [ناوگروه] 10۲06 عا25] 7271 در اقیانوس 
هند. به عرض رساندم.؟ 


دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۵۲ 


این همه بالا رفتن قیمت نفت فقط به اصرار و پافشاری شاهنشاه ایران بوده است و از این 


حیث گله می‌کرده. الا که به تخم شاه! اگر راست می‌گویید. ثانیاً که این نعل وارونه برای 
جه؟ شماکه چیزی گم نکرده‌اید. اروپا و ژاپن باید گله کنند! 


آمشب ال سال مسیضی ۱۹۷۴ می‌باشد.. 





۱- متن پیام رئیس جمهور آمریکا در تلگرافی که علم به شاه فرستاده به دنبال یاده‌اشت ۵۲/۱۰/۶ آمده است. " 
1 -رولوشت ی راوید یج نامه قبلی آمده است. ی ی 
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یادد‌اشتهای عَلّم (جلد سوم) 





نامه علم به شاه 
٩‏ دیماه ۱۳۵۲ 
پیشوای بزرگ من 


چنان که امروز بعد از ظهر به عرض خاکپای همایونی رساند ساعت دوازده و نیم 
امروز سفیر آمریکا پیش غلام آمد و تا ساعت ۲ آن پیام را خواند که غلام 


یادداشت کرده و به عرض خاکپای همایونی رساند. البته غلام دستش آنداختم. . 


چون چکمه پوشیده بود (به عّت برف). غلام گفت پیام شما با لباس شما 
هم‌آهنگی دارد. گفت چه طور؟ گفتم چند سال قبل در زمان دکتر مصدق که من 
محرمانه چریکهاتی در بیرجند تهیّه کرده بودم» هر وقت برای سرکشی آنها با 
جیپ می‌رفتم. چکمه می‌پوشيدم. تا بالاخره خانم علم اعتراض کرد که تو که با 


جیپ می‌روی, چرا چکمه می‌پوشی؟ گفتم احساس می‌کنم با چکمه 


سختگیرتر و رذل‌تر می‌شوم! 

خیلی خندید. گفت اتفاقاً امروز به عنوان یک دیپلمات به دیدن تو آمده‌ام چون 
کیسینجر به من دستور داده که پیش تو بیایم و این پیام رافوری تسلیم کنم که 
در سویس قوری به عرض خاکپای همایونی برسد. غلام بعد که حرفهای او تمام 
شد گفتم. تعجّب می کنم که الا چه طور شماایشان را در جریان نگذاشته‌اید؟ آن 
چه به خاطرم می‌آید پیش از این جریان افتخار شرفیابی داشتید و من مطمئن 
هستم که این برنامه تعیین قیمت منصفانه نفت را که منطبق بر مبنای واحصد 
سوختهای دیگر باشد» شاهنشاه برای شما تشریح فرمودند. چجنان که سفیر 
انگلیس هم همان وقت افتخار شرفیابی حاصل کرد و به من گفت که در این زمینه 
با او مذا کراقی فرموده بودند. گفت اتفاقاً به من هم فرمودند. گفتم به نظر شما از 
این منطقی تر می‌شود حرفی زد؟ کجای آن می‌تواند ایراد داشته باشد؟ گفت» من 
توضیحاتم را داده‌ام و حالا دستور دارم که اين یادداشت را بدهم. گفتم این حرف 
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دیگری است و من عیناً آن را به عرض پیشگاه همایونی می‌رسانم. 
بعد گفت, مطلبی محرمانه می خواهم از تو بپرسم, اگر خیلی زيادی نباشد.گفتم 


لب مینک یاون سردست ناک مانی, همالع ددندکه ما 
خواستیم قیمت پایینتری بدهیم ولی چون امر شاهنشاه بر این قیمت تعلّق 
گرفت ما اطاعت کردیم. تو در این زمینه می‌توانی خبر صحیحی به من بدهی؟ 
چون من باید روابط این جا و واشنگتن را مستقیم نگاه دارم. غلام گفت. من در 
جریان مذاکرات نبودمء فقط سر آناهار] بودم و اگر هم در جریان بودم» در اين 
زمینه تا اجازه از شاهنشاهم نمی‌گرفتم به شما جواب نمی‌دادم. اقا آن چه مسم 
است و می‌توانم به شما بگویم این است که اینها بعد از ظهر رفتند همه با هم 
مذاکره کردند و نتیجة آن به عرض شاهنشاه رسید. و آن چه راکه من از دوروئی 
اعراب می‌دانم, یعنی اعتقاد دارم:فکر می‌کنم آن چه رامی‌گویند صحیح نباشد. 
ضمناًبد نیست حکایت دیگری از جنگ بین‌الملل ول که پدرم برایم حکایت 
کرده [است] برای شما بگویم, گفت چیس ت؟گفتم, در آن موقع انگلیسها و روسها 
می‌خواستند احمد شاه از تهران به اصفهان برود و رجال ژرمن‌فیل می‌خواستند 
احمد شاه در تهران بماند. چون آدم ضعیف‌النفسی بود نمی‌توانست تصمیم 
بگیرد. تا بالأٌخره سي نفر رجال آن روز را به کاخ دعوت کرد که چه کنم؟ از سي نفر 
رجال حاضر ۲۸ نفر رأی دادند که بماند و ۲ نفر ری دادند که برود (رأی محرمانه 
بود), ولي در حدود ۲۸ نفر به چرچیل نایب اوّل آن وقت سفارت که با پدرم 
دوستی داشت تلفن کرده بودند که ما رأی به رفتن شاه داي یم! فقط دو نفر تلفن 
تن بودند و ِ بودند که ِ ِ دادند برود! طرز فکر ِِِ هم نظیر 


ین طور مرها رافرهم یت بش خاکپای 1 
پرسد).: 


بعد غلام گفت بر فرض هم چنین باشد که اعراب می‌گویند. ما بیمی نداریم. مگر 
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چه شده؟ مگر حرف از این منطقی‌تر ممکن است زد؟ بر فرض منطقی نبود» باز 


هم بیمی نبود! ولی من به خاطر دارم که شاهنشاه سر [ناهار] به وزرای عرب 
می‌فرمودند: من آن مقام را پیش ملّت خودم و در دنیا دارم که حرفی رکه می‌زنم 
بقبولانم و پای آن بایستم. آیا آقایان چنین تقبّلی می‌کنند؟ که من از عظمت و 
بزرگی این حرف می‌خواست سرم به سقف اطاق [ناهارآخوری بچسبدا از بس 
هواهای مختلف به سرم افتاد! بعد هم بی‌رودرواسی به شما بگویم. پیش خودم 
فکر کردم که آیا اینها لایق هستند که با شاهنشاه من [ناهار] بخورند؟ فقط 
به علت اينکه پول دارند؟. 

جسارت است غلام عرض بکند. ولی خیلی لذت از حرفهای غلام برده بود. قرار 
شد جمعه هم شب. شام خصوصی با هم بخوریم. خودش میگفت می‌خواهم 
چشم و گوش باز بشود. چه قدر تعارف بود. نمی‌داند. او غلام را دعوت کرد. 

الان که ساعت ۷ بعد از ظهر است باز هم برف دوباره شروع به باریدن کرده ولی 
گویادنباله نداشته باشد. تا ساعت ۳ آمروز می‌بارید.ولی بعد قطع شد. حالا هم 
دارد می‌بارد. ۱ ۱ 
علیاحضرت شهبانو و والاحضرتها به حمدالله سلامت هستند. 


می‌رود و برنامة غلام روشن می‌شود. غلام فک رکرده اوّل به انگلیس برود و خانم را 
نگاهداشته. جزئیات. موقع درک افتخار شرفیابی را بهبهانیان به عرض خاکپای 
هبار گام زسانا: ۱ 


0 


۳ 


غلام خانه‌زاد -علم 


دستخط شاه در حاشية نامه علم: می‌توانید عیناً به سفیر آمریکا بگوئید» حتی. 


بنویسید: نمايندة عراق می‌گفت این قیمت کم است. زکی یمانی می‌گفت زیاد 
است. مابقی همه موافق با نظر ما بودند, گو اينکه فردای آن روز در کویت وزیر 
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سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. با اينکه برف خوبی بارید و خبر بارندگی از همه جا بود. اوقات 
شاهنشاه را تلخ یافتم. معلوم شد از دیشب باز در مرز عراق زد و خورد است. با مطالب 
متعتّد و جورواجوری که من عرض می‌کردم. رئیس ستاد ارتش هم دائما تلفن می‌زد و 
وضع آن جا را به عرض می‌رساند و شاه با یک خونسردی فوق‌العاده دستورات تاکتیکی 
صادر می‌فرمودند» مثلاًمی‌فرمودند: توپ ۱۳۰ (با برد ۲۸ کیلومتر) می‌خواهید چه کنید؟ 
می‌خواهید توپها را در یک نقطه بگذارید که بيایند بمباران کنند؟ چرا توپ خودکش روی 


خودرو به انجانمی‌برید که قدرت مانور داشته باشید؟ هم جلو و عقب بروید و هم در طول ۱ 


مرز حرکت کنید؟ و از این قبیل دستورات. خیلی لذت بردم که شاه این همه مسلط و 
خونسرد است. ۱ ۱ 

سر و ته گزارشاتم را کوتاه کردم. عرض کردم: یک قسمت پول زمین والاحضرت ثریا را 
که در سرخه حصار ملی شده. از دولت گرفتم ولی دولت به من می‌گوید بنویس که این 
پول را (هشت ملیون تومان) دولت در اختیار دربار می‌گذارد و اسمی نبرید. فرمودند: 
دولت غلط کرده همچو حرفی زده است. بنویسید که باید بدهید تا به آنها که اجحاف شده 
پرداخته شود. عرض کردم: قبلا نوشته بودم. ولی می‌گویند این طور بنویسید تا دولت 
گرفتار توقعات دیگران نشود. فرمودند: گه خورده» همین طور بنویسید. . . 


چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. هم برف می‌بارید و هم دیروز در مرز سربازان ما تلفات سنگینی 
به عراقیها وارد کرده بودند. شاهنشاه بسیار سرحال بودند. عرض کردم: امروز صبح در 
اخبار شنیدم که کشورهای اروپایی یک دست در بروکسل تصمیمگرفتند که فراردادهای 
دوطرفی با همة کشورهای نفت‌خیز منعقد نمایند. پس کا رکنفرانس واشنگتن با آن همه 
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داد و فریاد مالیده شد؟ فرمودند: همین طور است و هیچ بدم نپامد که آمریکاییها 
مخصوصاً این آقای کیسینجر خیال نکند که هرچه می‌گوید وحی منزل ۱ است. 


بعد فرمودند: در نیویورک تایمز» واشنگتن پست و دیلی استار خواندی راجع . 


به پیشنهاد من درمورد کمک به کشورهای عقب‌افتاده چه قدر ستایش کرده بودند؟ 
عرض کردم: بلی. فرمودند: باید کار ماک نامارا باشد چون او از دموکراتهای چپ‌گراست. 
عرض کردم: : شاید, ولی کار بزرگ و صحیح. فی حة ذاته ار دارده چه کسی دربارة آن 


چيزي بگوید» چه نگوید, 


دستوراتی فرمودند که به وزارت خارجه بگویم. فرمودند: به وزارت خارجه گفته‌ام که 
هیچ مقامی غیر از خود من حق ندارد در کارهای وزارت خارجه مداخله بکند» حتّی 
گفته‌ام برادر هویدا که نمایندة ما در سازمان ملل است» حق ندارد به نخست وزیرگزارش 
بدهد, حتّی تلفنی بکند. او را توبیخ کردم که چرا به برادرت گزارشهای وزارت خارجه را 
می‌دهی؟ (معلوم نیست این دو برادر چه غلطی کرده‌اند که این طور آبروی آنها بر باد 
می‌رود). "۳ 
باری دیدم شاهنشاه سر حال هستند. برای [آمیرخسرو] افشار سفیر شاهنشاه در 
لندن که به همین مناسبتها مورد بی‌مهری قرار گرفته بود, وساطت کردم. عرض کردم: 
تمام پرونده راخواندم, بیچاره تقصیری ندارد. در موقع رفتن هویدا به لندن به این صورت 
افتاده است و شاهنشاه عرایض مرا تصدیق کردند و افشار نجات پیدا کرد. 

پیامی از کیسینجر رسیده بود. شاهنشاه جوابی مرحمت کردند که دیکته فرمودند بعد 
من رفتم پاکنویس کرده با عریضه حضورشان تقدیم کردم. بعد مرخص شدم به کارهای 
جاری رسیدم. مقدار زیادی اکراد از قبیله‌های مختلف که به تهران آمسده‌انید به طور 
جداگانه دیدم و صحبت کردم. روحیّه بسیار عالی داشتند. 

.. سر شام رفتم, صحبت تمام بر سر تنبیه شدن عراقیها و پیشرفت کشور ما بود که 
حقیقت هم دارد. عراقیها پنجاه کشته و مقداري اسلحه و دو زره‌پوش جاي گذاشته فرار 





۱- [وجی مُنرّل» پیام الهی فرود آمده از آسمان. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۵۲ 

صبح پس از رسیدگی به کارهای مردم, در منزل, به فرودگاه رفتم. سلطان قابوس 
پادشاه عمَان به وطن مراجعت کرد. از آن جا در رکاب شاهنشاه برای جشن درختکاری 
به محل ست فرحناز پهلوی رفتم. بسیار خوب بود,گو اینکه هوا در فرودگاه و آن جا خیلی 
سرت بود و گاه و بیگاه برف می‌بارید. شاهنشاه درختی غرس کردند. واقعا این علاقة شاه 
جای امیدواری زیاد دارد. مثل دیگر کارهاي شاه عالی است. در این ده سال اخیر بیش از 
ده ملیون درخت در اطراف تهران در پارک آریامهر و فرح‌آباده لوشان و لشگرک و غیره 


کاشته شده است. مضافاً در تمام ایران سالی لاقل دویست سیصد هکتار جنگل‌کاری 


می‌شود. ۱ ۱ 

.. بعد از ظهر به رسیدگی به کارهای آستان قدس رضوی گذراندم. افسوس که مردم 
این زمانه چه قدر افسونکار هستند. این آقای نایب‌التولیه یک حیله گر به تمام معنی کلمه 
است و وقت مرا بی‌جهت تلف می‌کند. با وصف این کارمان پیشرفت دارد. 


امروز شاهنشاه در فرودگاه خوشحال بودند, ادلا عراقیها کتک حسابی حور دئد 9 فرار ۱ 


کردند. ثانیًامروز صبح در بغداد خواستند که ما دیگر تیراندازی نکنیم, آنها هم نخواهند 
کرد. الثاً سفیر شوروی در فرودگاه (برای مشایعت سلطان قّابوس آمده بود) وقت فوری 
خواست و شاهنشاه را همان جا بعد از رفتن قابوس دید و مذاکره کرد. معلوم بود برای 
وساطت کار عراق است. صبح هم از داود» رئیس جمهور افغانستان تلگراف وساطتی در 
این کار رسید. ۱ ۱ 

سفیر شوروی مجتداً ساعت ۷ بعد از ظهر هم شرفیاب شد. 

تب سفیر پاکستان به دیدنم آمد که بگوید آقای بوتو چه دسته گلها آب داده‌اند. 
به این مرد سیاستمدار باید گفت: تو که می‌دانی غیر از ایران امیدی نداری تو که می‌دانی 
قذافی دشمن ماست. تو که می‌دانی به خاطر آمدن قذّافی به کنفرانس اسلامی لاهور, 
شاهنشاه به کنفرانس نیامدند» چه طور با قذافی قرارداد دوستی و همکاری نظامی. 
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سیاأسی و اقتصادی امضاء می‌کنی؟ حالا به گه خوردن افتاده. دیگر فایده ندارد. او که این 
همه اصرار می‌کرد شاهنشاه تشریف ببرند و خودش را طلبکار می‌دانست حالا استدعا 
دارد این جا بیاید» شاهنشاه قبول نمی‌فرمایند! 

آمشب شام مهمانی والاحضرت شاهپور غلامرضا بود. من که خسته و کوفته هستم. 
نتوانستم تا آخر بمانم. به علاوه آن قدر در این محیطهای بالا دروغ و دورنگی و قربون و 
صدقه ساختگی رد و بدل می‌شود که دیگر جان انسان به لب می‌رسد: 
مرا به روز قیامت غمی که هست این است 
۱ که روی مردم دنیا دوباره باید دید 


چه آن که این مردم را! 


جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۵۲ 5 

از ساعت ۱۰ در منزل بعضی دوستان را پذیرایی کردم و ساعت ۱۱ شرفیاب شدم. 
تا یک بعد از ظهر کارهای عقب‌افتاده را به عرض رساندم. مطلب مهِمّی در پیشگاه شاهانه 
مذاکره نشد. با آن که دیشب تاساعت ۲ ضبح از مهمانی مراجعت فرموده بودند. 
الحمدالله شاداب بودند» چون از صبح زود باران و برف می‌بارید. به علاوه در تمام کشور 
هم باران می‌بارد. واقعاً سال عالی است. 

در عیاض الق گام قفرش یت ی قرو نفد تعلب منکن عالا که مار قمام 
مشکلات فائق آمده‌ایم و حتی سربازان مثل شیر در مرزها می‌جنگند و جانبازی 
می‌کنند. یک عَدة محدود چه طور باز هم جنجال راه می‌اندازند؟ جنجال بر علیه چی؟ 
عرض کردم: بعضی جوانها این کار را یک عمل قهرمانی می‌دانند. بمضی هم سیستم ما را 
با سیستم‌های دموکراتیک اروپایی مقایسه می‌کنند که البته قابل قیاس نیست. فرمودند: 
مگر آنها به کجا رسیده‌اند؟ عرض کردم: کار ندارم پدر آنها درمی‌آید. ولی از لحاظ 
اختماعن تیم هگ اس این ابایت فا عاشت: الا قلیل انظیای هن ماش ها تسا 
دیگری است. یا برای خود آنها خوب باشد یانه, آن هم مسألة دیگری است. یک عدّه هم 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۵۸۵۲ ۳۳۱ 


مزدورند. پدر اینها را باید درآورد. امّا چه جور آنها را بشناسیم و فرق بگذاریم؟ فرمودند: 
بیشتر منحرفین مزدورند. عرض کردم: اگر این طور فکرمان را پایه بگذاریم که با این 
پیشرفتها حقگله و شکایت نیست. آنها مزدوردرمیآیند» ولی اگر قبول بکنیم که بالاخره 
معایبی هم داریم. مسأّله فرق می‌کند. فرمودند: بالأخره باید به نهاوندی رئیس دانشگاه 


تهران بگویی که یک افکار میهنی حاد را من از دانشگاه انتظا ردارم. هم چنین به سایر 


دانشگاهها. عرض کردم: اطاعت می‌کنم. 
راجع به والاحضرت شهناز مستدعیاتی داشتم. که همه را رد کردند. 
بعد از ظهر برف ایستاد. به سواری رفتم هوا کمی سرد بود ولی واقعاً لت بخش و 
مفرح بود. شب در منزل کار کردم. ۱ ۱ 
امشب خبر رسید که دانشجویان ایرانی (البته چند نفر معدود) در سفار تخانه‌های ما 


در استکهلم و لاهه و بروکسل بست نشسته و تقاضای رفع فشارها و مضایق رابر 


ها یی اقد ایس هه مطات ای ها کساوم ان مکی 
وضع اتیوپی هم به این جاکشید که بالاخره امپراطور امر داد قانون اساسی جدیدی 
باشد. 


نخست‌وزیر ما بة آلمان رفته المانییا تخلیل شاباتی ک فدانه تست ویر خمگر 
تشریح سیاست نفتی شاهنشاه خوب عمل کرده است. یعنی توجیه این مسأله که چرا ما 
قیمت نفت را بالا برده‌ایم. 


شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵۲ 


صبح باز سفیر پاکستا ن دیدنم آمد و ضمن اظهار ندامت از حرکات آقای بوتو تفهیم 
کرد که می‌خواهد برای پابوسی بیایدا بعد شرفیاب شدم. مطلب را عرض کردم. فرمودند: 
بالاخره نمی‌توانم بگویم که نیاید. ببین کی می‌خواهد بیاید. عرض کردم: چطور است 
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به کیش بیاید؟ فرمودند: عیبی ندارد. عرض کردم: او هم راضی خواهد بود که در [محفل 
خصوصی] 06 1016 شاهنشاه وارد شده [است]. فکری کرده فرمودند: پس بهتر 
افیا او فت ند کنقی با نذا 

عرض کردم: سفیر آفغانستان پریروز در فرودگاه خیلی اصرار داشت که به طور 
خصوصی و برای مّت زیاد مرا ببیند. فرمودند: دعوتش کن ناهار یا شامی با تو بخورد. 


فرمودند: هزار دلار به ماهیانه ۰ دلاري پادشاه افغانستان برای مخارج تحصیل 


بچه‌های او اضافه کن. هم چنین مأهیانه ده هزار دلار به پادشاه یونان بده. بعد هم یک 
منزل برای پادشاه افغانستان در رم بخرید. مه این پول را از بودجه سزی دولت بگیرید. 
آن چه را هم قبلاً حواله کرده‌اید» بگیرید, ولی صورت ریز به آنها بدهید. اخیراً شاهنشاه 
علاقه‌مند هستند که هرچه پول می‌رود لزومً از دولت می‌گیریم» صورت ریز به آنها بدهیم 
که به چه منظور است. مثل این است که سوءظن‌هایی به دولت پیدا کرده‌اند که این طرف 
و آن طرف شاید حرفهای مزخرفی می‌گویند. مثلا پیش ار بابان آمریکایی. نمی‌دانم» 
به این جهت هم مردم را نمی‌خواهم مقضّر بکنم... 

ناهار هم افشار» سفیر شاهنشاه آریامهر در لندن» برای کارهای خودش پیش من آمد. 


ضمناً می‌گفت عراقی‌ها کلاهی سر ماگذاشته‌اند» بدین معنی که بازی مرزی را راه 


انداختند که شورای امنیّت سازمان ملل را برای اختلاف شطالعرب به مداخله وادار 
سازند. چون از سابق هم می‌گفتند که باید شورای امنیت نظر حلْ اختلاف شهالعرب را 
بدهد و ما رد می‌کردیم ولی گفتیم که اين کار که صلح بین‌المللی را به خطر نینداخته 
است. یک قراردادی است ما قیول نداریم. باید فیمابین خودمان حل کنیم و این چیزی 
بود که عراقیها نمی خواستند و حرفش به نظرم حساب آمد و از این مضه سرم درد گرفت... 
یاللعجب از این حش وطن که انسان نمی‌دائد چیست. 


یکشنبه ۱٩‏ اسفند ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم. مطالب مختصری عرض کردم؛ جون می‌دانستم شاهنشاه وقت 


کم دارند... البتّه لین موضوعی که عرض کردم: قضاوت افشار دربارة شطالعرب و 
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اختلاف با عراقیها بود (باید بگویم که این کار برای افشار هم خوب بود» چون مورد 
بی‌مهری قرار گرفته بود و حرف زدن دربارة آو خوب بود). چیزی که هست مقدمتا باید 
به عرض برسانم که بیچاره ژولیده و پکر است و همین طور هم هست. تا شاهنشاه را آماده 
شنیدن حرف او بکنم و این کار را هم کردم. عرض کردم: نگران بود مبادا باعث ناراحتی 


وجود مبارک بشود. فرمودند: نه برای چه؟ باید حرفش را بزند. آن وقت مطلب را عرض 


کردم. فرمودند: نه! ما فکرش راکرده بودیم. به این معنی که مذا کرات درمورد شط العرب را 
قبول نکردیم. عرض کردم: قبول نکردن ما کافی نیست. آنها قطعنامه گذراندند. فرمودند: 
نباید این طور باشد. بروید مطالعه کنید. عرض کردم: اتفاقاً به افشار گفته‌ام فردا بیاید 
مرا ببیند. ۱ 

شهردار که به دعوت شهردار لندن می‌خواست به انگلستان برود. عرض کردم: چون 
نگران سیل تهران است ترجیح می‌دهد که نرود. فرمودند: بله بهتر است نرود. در صورتی 
که ابداً نگرانی ندارد. پریروز که فرموده بودند برای چه می‌خواهد برود» بیچاره ترسیده بود 
و پیش من آمد» گفت یک طوری ما را از شر این سفر خلاص کن. که راحتش کردم. 

عرض کردم: دو سه روز قبل به والاحضرت همایونی عرض کردم چرا شکار کبک 


نمی‌روید؟ فرمودند: خواهم رفت. بعد این طور دستگیرم شد که این پرستار فرانسوی 


پدرسوخته بچه را قدغن کرده که شکار نرود. چون کشتن مرغ و حیوانات خوب نیست. 
عرض کردم: اعلیحضرت همایونی می‌دانید که خودم شکار را ول کردم و دلم نمی‌آید 
حیوانات را بکشم. اعلیحضرت همایونی هم به همین شکل ول کردند» ولی برای یک 


پادشاه آینده که این طور تربیت صحیح نیست. استدعا دارم بچه را از دست این زنها 


دربیاورید که آتیه خوبی نمی‌بینم. فرمودند: درست می‌گویی» فکری می‌کنم. 
بعد مذتی راجع به افسران گارد و روحیّةٌ فرد فرد آنها صحبت شد. از فرمانده گرفته تا 
پایین‌ها. ماشاءالله شاهنشاه به همه چیز وارد است حتی آنها که پاک هستند و آنها که 


پاک نیستند. همه را می‌شناسند. ماشاءاللّه به این فتانت ‏ و به این حوصله. 


۱- [در نسخه اصل کتاب به همین صورت آورده شده» اما صوربت درست آن فطانت" است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۵۳۲ 
دربارةٌ اوامر دیروز اعلیحضرت همایونی توضیح بدهد. گفت متأسَفانه فکر می‌کنم کلاه بر 
سر ما رفته است و عراقیها خیلی ماهرانه دستشان را بازی کرده‌اند و موضوع شطالعرب را 
یک مسألاً حقوقی (ضمن اعلاميةٌ شورای امنیّت) قلمداد کرده‌اند. باز هم ناراحت شدم و 
بنویسد. سفیر پاکستان را هم در منزل دیدم و به آوگفتم بهتر است بوتو خودش 
بهپایوسی بیاید. شاید رفع سوء‌تفاهمات را بکند. قبول کرد. 

اطتّاء آمدند از من خون گرفتند. بعد شرفیاب شدم. درمورد اينکه [کیسینجر] با چه 
نوع طیّاره و با چه وزنی می‌تواند در کیش بنشیند» تلگرافی که به آردشیر... کرده بودم» 
دادم ملاحظه فرمودند. گزارش مهمانی دیشب سفیر شوروی را دادم. او می‌گفت عراقیها 
و ایرانیها که هر دو دوستان ما هستند نباید با هم بجنگند. نه سال حرف زدن بهتر از نه 
ساعت جنگ کردن است. می‌گفت با سفیر عراق ملاقات کرده و از طرف خودش به او 
گفته. ممکن ات دولت ایران عحله به حرج داده باشد که به طور یک طرفی قرارداد 
شطالعرب را ملغی دانسته, ولی به هر صورت حق با ایران است که می‌گوید خط تالوگ 
باید سر ح بین دو کشور باشد. شاهنشاه فرمودند: عجله به خرج دادیم؟ سی و هشت 
سال صبر کردیم. کدام عجله؟ بعد می‌گفت باید در تحدید حدود مرزی نرمش به حخرج 
داده شود. همان طور که بین ما و شما به خوبی انجام شد. حتی ما حاضر شدیم با چینیها 
رودخانة اسوری را به همین صورت مرزبندی کنیم. بعد از چینیها مقدار زیادی بد گفت و 
می‌گفت اینها (یعنی نزاد زرد) خطر برای دنیاست نه شوروی تنها. بعد مرا برای دیدن 
می‌خواهید در آنجا با آمریکاییها و انگلیسیها و يا هر خارجی دیگر ببندید» ما در آن 
منطقه حساسیت داریم و خوشمان نمی‌آید. گفتم. اختیار دارید. یعنی می‌فرمایید ما در 
داخل مرزهای خودمان رعایت شمارا بکنیم؟ پس می‌گویید حق حاکمیّت مطلق 
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خودمان را خدشهدار بکنیم؟ به علاوه از کجا می‌دانید که وقتی می‌خواستیم لوله گاز 
به شما بدهیم. دیگران همین حرفها را به ما نزده باشند! این حرفها چیست می‌زنید؟ دید 
کارهای جاری دیگر را به عرض رساندم. قدری از اختلافات دختر خودم با شوهرش 


به عرض رساندم. فرمودند: چه باید کرد؟ این گرفتاریها برای همه هست. مرحوم سیّد 


ضیاءآلدین طباطبائی با همة خمق خودش یک حرف حساب می‌زد که انسان تا زنده 
هس آسایکن نتار دم ان احت فقظ با مک حاضل هی شوم قودنص تا رک یک 
حرف دیگر هم حسابی می‌زد و آن اینکه شب ابسان نباید در یک اتاق با زنش بخوابد» زیرا 
در رختخواب است که سر گله‌ها و حرفهای مزخرف باز می‌شود و به انسان بی‌خوابی و 
ناراحتی می‌دهد. و این را واقعاً حسابی می‌گفت. من خندیدم. عرض کردم: معلوم می‌شود 


شاهنشاه خیلی گرفتاری دارید. فرمودند: ناچارا 


بعد مرخص شدم... و برای اینکه وزیر خارجة بحرین ناهار در پیشگاه شاهانه صرف 
می‌کرد. برگشتم. محمّد بن مبارک» وزیر خارجة بحرین» جوان بسیار باهوشی است. 
انگلیسی هم خوب حرف می‌زد. سر ناهار مقذاری صحبتهای فلاحتی شد و اینکه امسال 
در ایران بارندگی خوب است و اينکه آب بحرین دارد شور می‌شود و می‌خواهند آب 
شیرین‌کن از دریا بگذارند و اينکه در زیر آب دریای بحرین آب شیرین هم هست و به این 
جهت به بحرین معروف شده و از این قبیل صحبتها, بعد هم صحبت نفت و قیمت آن شد 
و اينکه معلوم می‌شود سابقًقیمت نفت را چه مقدارارزان به ما می‌دادند و حالا جرا 


امریکاییها اصرار به ارزان شدن قیمت نفت می‌کنند. شاهنشاه فرمودند: آنها روی زکی 


۱- سید ضیاءالدین طباطبائی در جوانی مدیر روزنام رعد و از روزنامه‌نگاران انگشت‌شماری بود که از قرارداد نافرجام 
۹ پشتیبانی کرد. دو سال بعد با کمک انگلیسهاء به همراه رضا خان میرپنج (سردار سپه و رضاشاه بعدی) کودتای 
سوم اسفند ۹ را ترتیب داد و برای چند ماهی نخست‌وزیر شد. گستاخی و بی‌پروایی او به سردار سپه فرصتی داد تا 
این رقیب سبک وزن مزاحم را وادار به کناره‌گیری و ترک ایران کند. سیّد ضیاء‌الدین چندی پس از استعفای رضاشاه 
(شهریور ۱۳۲۰) به ایران بازگشت و حزب اراد ملی را راه انداخت. در آغاز شاه با او میانةٌ خوبی نداشت ولی پس از سوء 
قصد به شاه در بهمن ۰۱۳۲۷وی توانست. با پا درمیانی چند تن از دوستان درباریش به دیدن شاه رود و از آن پس روابط 
بسیار نزدیکی با و برقرار کند و یکی از مشاوران مورد اعتماد شاه شود. ۱ 


[۱ 9 


۱۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(2 0 





۳۳۶ بادداشتهای مَلْم (جلد سوم) 





یمانی حساب می‌کنند که آدم خودشان است. حال آن که صد زکی یمانی هم پیدا شود. 


نمی‌تواند این جریان را تغییر دهد. خیال می‌کنند زکی یمانی و.. ذخيرة نفت آنها 
می‌تواند آنها رابرهاند و به مقصود برساند. این خیال باطل است. اتفاقاً بالارفتن قیمت که 


به‌ضرر آمریکاییها نبود. حذاقل آن این بود که استخراج نفت را از سایر مواد برای آنها _ 


اقتصادی کرده است. بعد مقداری نسبت به اینکه اعراب نباید با آمریکاییها بد باشند و 
باید تحریم صدور نفت را بردارند. گفتگو شد. زیرا حالا هم سیاست صلح پیش آمده و هم 
اینکه آمریکاییها تنها کشوری هستند که می‌خواهند و می‌توانند صلح را در این منطقه 
برقرار سازند. او گفت ما اعراب همه همین عقیده را پیدا کرده‌ايم و به این جهت گرومیکو 
به مصر و سوریه آمد که از لحاظ نفوذ از آمریکاییها عقب نیفتد. بعد صحبت کنفرانس 
نفتی اعراب شد که عقب‌افتاده [است]. قرار بود در قاهره باشد. به تریپولی موکول شد... 
در آخر جلسه صحبت از [روابط ویژه] معمتاهاه: ۳6و بین ایران و بحرین شد که 
بالأخره به این آرامی که قضیه برگزار شد. تولید یک نوع ح برادری می‌کند. من که 
هميشه خیلی کم حرف می‌زنم. دیدم دیگر سکوت جایز نیست. باید مت بزرگی بر سر 


۱ مردکه گذاشت. عرض کردم: هیچ سیاستمداری در جهان چنین جرأتی نمی‌کرد که قَضیَّة 


اختلاف بحرین با مارا بهاين نظرخواهی که تقریباً یک کنکاش داخلی بود واگذار کند 
مخصوصاً سیاستمداران عوام‌فریب محال انست به چنین امری تن در دهند. این کارها در 
همان کالیبر امثال دوگل و اعلیحضرت همایونی است. شاهنشاه خیلی قشنگ جواب 
دادند. فرمودند: آخر من به ملّتم و ملّتم به من اطمینان دارد؛ به این جهت است که این 
میم مان رن کم 


سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. امروز دو سفیر ترینیداد و زاثیر استوارنامه تقدیم کردند. سفیر 
زاثیر فرانسه خوب می‌دانست. سفیر ترینیداد هم انگلیسی بد حرف نمی‌زد» ولی بیچاره 
شکم گنده‌ای داشت و جليقة فراک به صورت زشتی بالا دویده» شکم گنده‌اش از آن خارج 
شده بود. معلوم بود فراک مال خودش نبود. 
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بعد از اینها شرفیاب شدم. کارها را خیلی مختصر عرض کردم. مصاحبة خودشان را با 
مخبر ساندی تایمز ملاحظه کرده و فرمودند: عیناً منتشر شود. گزارش مصاحبه‌های با 
0 و 135) شبکه‌های آمریکا 1 اولی بسیار خوب و دومی تعریفی 
نداشت. خوششان تیال 


راجع به گزارشات [حسن] زاهدی [استاندار خراسان و نایب‌التولیه آستان قدس] و 


اينکه بالأخره باید او را ممنوع‌الید " از کارهای قند آستان قدس کرد. اجازه قرمودند و من 
راحت شدم. چون واقعاً در این گزارشات غرض زیاد به کار برده بود» چاره نیست. 


بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. اردشیر [زاهدی] تلگراف کرده بود که 
کردم. فرمودند باز هم از اظهارات سایمونز معذرت‌خواهی کرد (اين مطلب را کیسینجر 


به آوگفته است) آن را هم عرض کردم. 


۱- در مصاحبه با ۳5/) شاه یادآور شده بود که پس از تحریم صادرات نفت عرب» میزان نفتی که آمریکا وارد می‌کند. نه 
تنها کمتر نشده. بلکه بیشتر از گذشته است. هنگامی که ۳5/) نظر ویلیام سایمون ٩1۳000(‏ ۷۷111200 ) مدیردفترانرژی 
فدرال (۵1808 رععص( آمرم۳60 م0۶ 2)0۴تاعنطت۸) را خواستار شد. وی سخنان شاه را غیرمسئول و 
بی‌معنی خواند. 

۲- [ممنوغ الیّد. بدون حق دست زدن به امری. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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فهرست نامها 


آرام عباس. ۱۱۰ 

آق ازلی (سپهبد)» ۵۶ 

آلنده. ۱۴۸ 

آموزگاره یه ۵۲۴۸:۱۳۵۸ ۳۰۴ 
آمو کار شهانگین» ۱۳۸۹۱۴ 

ان( نسسسن )۴۳۱۰۸ 

آنتونیادس, الی» ۱۱۷ 

آندرسن. (وزیر خزانه داری امریکا)» ۱۴۵ 
آیزنهاون ۱۴۵ 


۱ ابان, آبا ۱ ۳۹ 


ازهاری. (غلامرضا - ار تشبد). ۳۸۳ 
اسد. حافظ ۱۶ 


اس فندیاری» حسسسن (حتاجی ۱ 


محتشم‌السلطنه) ۵۳ 


اسفندیاری» حسینعلی (سرتیپ -دکتر). ۵۳ 


اسکندر (مقدونی)» ۱۰٩‏ 


اعتمادی. نور محمد» ۰۳۰ ۳۶۵ 
اعلم. جمشیده ۷ ۳ ۳ 
اعلم. مجید» ۳۸ 


افشار امیرخسرو ا: ۰۱۰۵ ۱۹۰ ۰۲۰۱ ۱ 


۳۳۴ ۰۳۳۲ ۳۳۲ ۲ 

افشار قوقولی» ناصر. ۱۳۹ 

اقبال منوجهر (دکتر). ۲۰ ۶۱۰۴۲ ۸٩‏ ۲ 
۴ ۶ ۲۷۹۰۱۱۹ ۲۸۰ ۰۲۸۶ ۳۰۴ 
البکر, (حسن -رئیس جمهوری عرق», ۱۶۲ 
امام جعفر صادق» ۲۵۸ 

امام رضاء ۱۴ ۰۴۳۲ ۳۰۰ 

آمامی» سید احمد (دکتر)» ۲۸۶ 

امامی» سید کاظم. ۲۸۶ 

امان‌الله» (افغان)» ۱۲۵ 

امیر اسماعیل‌خان (شوکت‌الملک اوّل)» ۱۰۸ 
نموت ۲۰۲ 


امیریخا ی ۱۲۹ 
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۳۴۰ 


بادداشتهای عَلم (جلد سوم) 





امینی. علی (دکتر)» ۵۱ ۰۷۷ ۰۶٩‏ ۶۴ ۳۸۳ 
انتظام. عبدالله, ۵۳ 
انصاری. علینقی سعید» ۰۷۴ ۰۹۲ ۰۲۱۵ 


۲۶۷ ۴ 


اقضا ره خو گم ۱۱۹۱۷۲ 

اولدفیلد» موریس (سر)» ۳۷۳ 

اویسی» (سرگرد)» ٩۸‏ 

اویسی, غلامعلی (ارتشبد), ۳۱ ۶۴ ۶۵ ۲۸۳ 
ایادی» (سیهبد). ۱۳۷ 

بارزانی» ملامصطفی» ۰۱۰۰ ۰۱۲۰ ۱۳۶ 

پال» جورج» ۲۷۷ 


باهری» محمّد (دکتر)» ۰ ۰۱۳۱ ۰۳۲ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰1۶۵ ۰۱۷۰ ۰۸۶ ۳۰۳ 


بایندن (دریادار): ۱۲۴ 

بختیار تیمور (سیهبد)» ۱۹۸۰۱۰۶ ۲۷۸ 
بختیار شاپور. ۱۷۰ 

برژنف ۰۱۲۳ ۱۵۶ ۲۸۲ 

برقعی. (آیت‌الله)» ۲۱۴ 

بژار موریس. ۱۳۰ 

بوتو ۰۱۶ ۲۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۸۵۷ ۶۲ ۶ 
۰۱۳۷۹ ۰۱۵۸۰۱۵۷ ۰۱۹۷ 
۸ و در بسیاری از صفحه‌ها 

بوشهری, جواد (سناتور)» ۲۷ ۵۲ 

بوشهری. مهدی» ۱۱۷ 

بومدین» (رئیس جمهوری الجزایر)» ۸۴ ۲۵۲ 


بوین. (وزیر امور خارجه انگلیس). ۱۵۴ ۱۵۷ 
بهادری» همایون. ۲۲ ۲۱۰ 

بهبهانیان» ۸۴ ۰۲۵۱ ۳۲۶ 

بهبهانی» جعفر (آیت‌الله)» ۲٩۱‏ 

بهروز: دبیح» ۱۶ ۱ 

بهمن بیگی» محمّد. ۲۴۹ 

بیرجندی» (دکتر)» ۲۷۲ 

بیناء (دکتر)» ۱۳۷ 

پرون» (رئیس جمهوری آرزانتین)» ۱۱۰ 
فرویژیه سول ۲۲۹۳۲ ۲۴۰ 
پسیان» محمّدتقی (کلنل)» ۲۸۱ 


پمپیدو» (رئیس جمهوری فرانسه). ۰۲۱ ۸۲ 
۸ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۴ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۱۴۸ 
۰ ۵۱ ۱۵۲ ۱۵۲ ۰۱۵۴ ۱۸۹ ۲۰۱ 
۳۰۷ 

پهلید. (مهرداد), ۲۰ 

پهلوی؛ اشرف (شاهدخت» ۰۲۱ ۶۴ .٩۸‏ 
۷ ۱۳۱ ۰۱۴۴ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 1۶۶ 
۵ ۳۰۴ 

پهلوی» رضاشاه (رضاخان میرپنج - رضا 
شاه کبیر - اعلیحضرت فقید). ۱۶ ۸۵۲ ۵۶ 
۸ ۷ ۲۴۳ ۳۰۰ 
۲۳ ۳۵ ۳۳۵ 

پهلوی» رضا (ولیعهد)» ۰۷۰ ۰۱۰۹ ۰۱۲۶ ۰۱۵۵ 
٩ ۰ ۲ 1۶۹‏ ۲۰۳ ۲۳۳ 
۲۳ ۴ ۲۶۰, ۲۶۳ 
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پهلوی شمس (شاهدخت - والاحضرت), ۰۳۹ 
#۲ ۷۰ ۸۷ 4۸4۸ ۰۱*۲ ِْ«۰ ۰۱۴۵ ۱۵۱ 
(پهلوی» شهرام» ۱۹۷ 

پهلوی» شهناز (شاهدخت - والاحضرت). ۵۶ 
۹ ۷۷ ۳ ۴ ۰۰ ۲۳۵ 
۹ ۰۲۵۳ ۰۲۰۲ ۲۳۱ 

(یهلوی). علیرضا (والاحضرت). ۸۴ ۱۰۹ 
(پهلوی). غلامرضا (شاهیور). ۳۳۰ 


(پهلوی» فاطمه (شاهدخت - والاحضرت)» . 


۵ ۱۵۱ ۲۵۷ 
پهلوی, فرح (شهبانو فرح -علیاحضرت)» ۲۰ 
۱ ۲۱ ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۵۰ ۰۵۸ ۶۷ ۷۲ ۷۵ 
۷ ۲ و در بسیاری از صفحه‌ها 
پهلوی» فرحناز (والاحضرت). ۴ ۷ ۰-۳-۰-٩‏ 
۱۹۹ ۱ 

بقاوی دض شاه (فاه - شاهنهاه 
آریامهر - اعلیحضرت همایونی): ۰۲۰ ۲۴. 
91 ۷ 4۸ ۵۱ 2۲ #۲ ۰ ۸۹۲ ۹ ۸ 
۰ ۰۵ ۰ و در 


۰ پیرزاده ۲۶۶ 


پیرنیاء (خانم)» ۱۹۹ 


پیشه‌وری» جعفر» ۱۳۶۱ 


تک 


۳۴۱ 


توللی. فریدون» ۴۳ 

تیتوء (مارشال). ۲۴۵ 

ثریا (والاحضرت)» ۰۳۵ ۱۶۱ ۳۲۷ 
جانسون» ۶ ۲۳ 

جانسون. (خانم)» ۱۷ ۰4۵ ٩‏ ۱۰۰ 


۱ جهانبانی» خسرو ۰۳۳ ۸۰ ۴ ۲ 


چیجک علیشاه ۱۶ 


جیمیسون» ۶۶ 

چرچیل. ۳۲۵ 

چوئن لای. ۰۱۴۸ ۲۶۶ 

چیان‌کای چک. ۲۵۲ 

حافظ (شاعر ایرانی). ۰۲۲۵ ۲۲۹, ۲۳۳ 


" حمیدرضا (شاپور. ۲۵۷ 


خاتم. (ار تشبد)» ۵ ۳۱ ۰1۵۰ ۲۸۳ 


خانعلی. (دکتر)» ۰۶۴ ۳/۸۳۳ 


خانلری (یرویز ناتل - دکتر)» ۵ ۰۱۲۰ 
۵ ۳۸۶ 


خزم. رحیم‌علی. ۰۱۶۹ ۲۷۸ 
خزیمه علم فاطمه. ۱۲۷ 
خلعت‌بری» (عباس علی)» ٩۳‏ 
خلیفه عباسی, ۲۶ 
خلیل‌الخلیل, ۲۹۳ 


9 و 0( 


۱01۱۲۰۵0۲9 


1221 


۱1۹ 


۳۴۲ 


خمینی» (آیت‌الله). ۱۱۲ 


خوانساری, (آیت‌الله)» ۰۱۷ ۰۲۶ ۰۱۲۳ ۱۲۹ 


۶۳ ۰۱۷۰ ۰۱۹۵ ۰۲۷۰ ۳۱۲ ۳۲۰ 
دشتی, علی؛ ۰۱۶ ۱۵۴ 

دوک آف گلوستر ۶۸ 

دوگل, (رئیس جمهوری فرانسه). ۱۵۰, ۳۳۶ 
کت هخا نوت محمی ها بلیج): 
۱۴۴ 

دولو امیر هوشنگ. ۰۲۴ ۳۴ 

دیباه حشمت‌الدوله ۱۰۶ 

دییباء فریده. ۷۰ ۷۵ ۷۸ ۸۶ ۹۸ ۰۱۰۴ 
۲ ۰۱۶۶ ۱۹۴ ۲۶۷ 
دین» جان» ۲۷۸ 

راجرزء (وزیر امور خارجه امریکا)» ۶٩‏ ۷۷ 
راش, کنت» ۴۱ 

رام» (دکتر)» ٩۸‏ 

امیرز ۲۳۲ 

رایت» دنیس (سر)» ۲۰ 


رزم‌آره (سپهبد)» ۲۹۸ 
رشیدیان. اسدالله. ۵۲ ۶۵ ۸۸ ٩۹۸‏ 


رشیدیان» حبیب‌الله. ۵۲ 


رشیدیان سیف‌اللّه, ۵۲ 


رضائی, علی. ۰۱۲۴ ۱۲۵ 


رفاعیء زبد (نخست وزیر اردن)» ٩۷‏ 


یادداشتهای عم (جلدسوم) 


رمزباتوم» (سفیر انگلیس). ۳۰ 

روحانی. ۱۶۸ 

روزنء مارتین» ۱۴ 

ریپورتر (رپورتر) شاپور (سر). ۳۲۱۰۱۹۲ 
ریجاردسون الیوت: ۲۷۸ 

ریون» وان (رئیس کنسرسیوم نفت)» ۸۵۷ ۸٩‏ 
زاهدی, اردشیر ۵۶ ۸۶ ٩۲‏ ۰۱۰۵ ۲۵۴ 
۶ ۲۷۷ ۰۳۳۴ ۳۳۷ 

زاهدی, حسن» ۳۳۷ 

زاهدی» (سپهبد). ۸۵۳ ۱۱۶ 

زونیس. ماروین» ۷۱ 

ژوانیدس» (ژنرال)» ۲۸۹ 

سادات. (انور)» ۰۲۷ ٩۲‏ ۰۱۷۵ ۲۲۹ 

ساعد - ساعد مراغه‌ای» عیسی» ۰۲۳۵ ۲۴۳ 


ساعد مراغه‌ای» محمد. ۲۳۵ 


سالزبرگر (سایروس - مخبر نیویورک 


تایمز) ۲۹ ۴۰ ۷۰ 

سام. محمد. ۲۹۰ 

سایمونن ۳۲۷ 

سعدی (شاعر ایرانی)» ۰۴۳ ۲۸۵ 
سعید. نوری» ۲۱۳ 

سلطان احمد خان بلوچ» ۱۰۸ 
سلطان. (پرنس)» ۱۲۳ 

سلطان صاحب‌قران» ۸٩‏ 
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۳۳۳ 





سلطان صاحب‌قران» ۸٩‏ 
سلظان قابوس ۳۲۹ 
سویدیی. احمد. ۶۶ 
شیک ۲۳۶۰۲۲۲۰۵ 
سیف ناصری» غلامعلی. ۱۴ 


ایور خی سر ۱۹۳ 


"شاه اسهفیل ». ۱۹۰ 


شریف امامی» (جعفر)» ۵۲ ۰۲۶۴ ۲۸۳ 
شفیقء ۶ ۳ ۲۸۰ 

شمعون, کامل (کامیل). ۶ع ۸ ۶۹ 
شهاب. فواد. ۲۸ 

شهرآزاد (دختر شاهدخت شمس)؛ ۱۴۵ 
شهرستانی» جواد. ۲۷۸ 

شیخ دوبی. ۱۶۳ 

شیخ رأس‌الخیمه. ۱٩‏ ۶۶ 

شیخ زائد. ۵۷ 

شیخ عثمان. ۲۷۰ 

شیرانی. چراغ. ۱۹۱ 

صادقی, امیر ۵۶ 

اه موه سین سوه )۱۲۳ 
ضرغامی» (سرلشگر)»» ۳ 
طاهریی امیر» ۲۸۲ 

طباطبائی. سیّد ضیاء‌الدین» ۳۳۸ 
طوفانیان» (حسن -ارتشبد)», ۶۷ ۱۵۵ 


عامری» ناص ۱٩۳‏ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ ۲۸۵۸ 
عبدال[حمن, تونکوه ۲۵۲ 

عبدالولی خسان (سردار افغان): ۹٩‏ ۱۰۴ 
۶ ۷ ۰۱۵۲ ۰۱۷۱ ۲۷۹, ۲۸۰ 

عدل, یحیی (دکتر), ۲۱۴ 

عرفات» پاسر: ۱۸ 

٩۹۸ عزری»‎ 

عزیزاحمد. ۱۹۸ 

عطاتی, رمزی (دریادار)» ۰۲۶ ۵۲ 

علاء حسین؛ ۵۳ ۱۰۶ 


علم» (اسدالله). ۶ ۵۲ ۶ ۲۱ ۴۲ 
۹ ۲( 2 #۹ ۱ ۹ 2۳*۶ ۸۰ ۱۵۷ و در 


۰ ۰ 


علم. (خانم). ۰۷۴ :۹٩‏ ۱۳۹, ۰۲۰۳ ۱۲۷۲ ۳۲۴ 
علوی, بزرگ» ۰۱۵۹ ۱۶۱ 

عمر (خلیفه دوم)» ۲۰۷ 

عیسی خان (بلوچ). ۱۴۴, ۰۱۶۴ ۱۷۱ 

غازی» محهد (فغان)» ۰۱۵۷ ۲۶۵ 

غنی» سیروس» ۲۳۵ 

غیائی. (مهندس) ۲۳ 

فاخر (حکمت)» (رضا - سردار), ۲۰۳ 

فانکو, (ژرالیسیم», ۳۳ 

فرخ. سید مهدی (سناتور» ۰۲۸۱ ۲۸۴ ۲۸۵ 


فردوست. (سیهبد). ۳۰ 
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۳۴ 


یادداشتهای عم (جلد سوم) 





فروغی. محمّدعلی (ذ کاءالملک), ۲۴۳ 

فلاح رضا (دکتر) ۰۱۴ ۲۲ ۰۲۳ ۰۳۴ ۳۶ ۵۰ 
٩۳ ٩۲ ۵٩ ۵۴ ۵۱‏ ۱۰۹ ۱۹۳ ۲۰۸ 
۸ و در فشیاری ا* صقتجه‌ها 


فوزیه (ملکه). ۱۳۳ 


" فولبرایت. ۶۸ ۱۲۷ 


فهده ریس ۱۲۳ ۲۴۳۰ ۲۸۴ 

فیروز: شاهرخ» ۷۷ 

فیروز: مظفر. ۷۷ 

فیروزمند. (سرلشگر)» ۲۸۶ 

فیلیپ. (شوهر ملکه انگلستان)» ۶۳ ۱۹۷ 
(قاجار)» احمد شاه. ۳۲۵ 

(قاجار)؛ فتحعلی شاه. ۱۹۵ 

(قاجار» مظقرالدین شاه ۱۶۸ 


(قاجار)؛ ناصرالدین‌شاه. ۸٩‏ 


قدر منصور ۸ 
قذافی. معمّر (سرهنگ). ۰٩۲‏ ۱۳۹ ۲۸۷ 
۳۳۹ 1 


قریب» هرمزء ۲۴۴۰۱۹۵ 

قطب‌زاده, صادق. ۱۱۳ 

قطبی؛ رضاء 4۰ ۰۱۵۴ ۱۶۳ 

قوام. احمد (قوام‌السلطنه), ۰۲۶۱۰۱۰۶ ۲۸۱ 
کارامانلیس ۲۶۴ ۱ 


کارینگتون, (لرد)» ۹۵ ۰۱۵۲ ۱۶۹ 
کاسیگین. (الکسی)» ۴۰ ۱۵۶ ۲۰۳ 

کاش اه سین :۷ 

کاکس, آرچیبالد. ۲۷۸ 

که تا فو دز ۲۳۲ 

کریم‌پور شیرازی» ۱۵۰ 

کندی, (سناتور). ۱۶۹ ۲۵۴ ۲۶۵ 
کنستانتین» (پادشاه یونان)» ۳۱ 

کنی. (دکتر) ۳۴ ۸۷ ٩۲‏ ۰۱۲۷ ۸۱۲۹ ۲۵۳ 


کیسینجر ۷ ۰۱۳۶ ۰۷۳۴ ۰۱۹4 ۱ ۰ ۰۰-۷ 
۳ ۲ ۴( ۰۳۹ ۵ ۵ ۳ ۲۵ 599 ۰۳۶ 
۷ و در بسیاری از صفحه‌ها 


گاندی, ایندیرا. ۰۱۶ ۸۵۲ ۰۸۲ ۸۸ ٩۷‏ ۲۸۲ 


گرومیکو (آندره - وزیر آمور خارجه شوروی). 


۳۳۶ 

گرین‌هیل, آرتور دنیس (سر). ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
گلدواتن (سناتور)» ۲۷۶ 

لنچوسکی. (پروفسور). ۱۲۶ 

لوزی» سلیم» ۲۷۰ 

وت وی ۲ ۱۹۳ 


مارکوس, ایملدا؛ ۲٩۱‏ 
ماک آرتون دوگلاس؛ ۱۲۳ 
۲۳۳ 

میا که هه ین ۲۳۵ 
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۳۴۵ 





مبارکی عیسی خان» ۰۱۳4۸ «۰۱ ۰۱5۳ ۹۵ 


۳۷۴ 


نار کیت وی :۱۳۱۰ 


متقی» امیر ۲ ۰۱۱۱ ۳۳۶ 


مجتهدرزاده. پیروزه ۱۰۸ 


مجیب‌الزهمن. (رئنیس جمهوری 


بنکلادش), ۱۶ 

م قحلم ۱2۸ 
محتد داودخان (سردار افغان) ۸ .۹٩ ٩‏ 
٩‏ ۰ ۰۱۲۱ ۱۲۵ 
۶ ۰۷ و در بسیاری از صفحه‌ها 
محمد ظاهرشاه» ۸ ٩‏ ۱۲۶ 

محمّد نادرشاه (پدر ظاهرشاه» ۱۲۵ 
۳ 
۳۶۸ 

مسمر پیر (مسیو)» ۱۱۱ 

مصباح‌زاده. (مصطفی - دکتر)» ۰۲۱۴ ۳۸۲ 


مصذق. غلامحسین (دکتر)» ۲ ۰۶+" 
۶ ۲ »۰۲۳۱ ۰۲۵۲ ۳۲۴ 


معینیان» ۰ ۰۱۳ ۳۳۵ 
مقدّم. (سرلشکر). ۰۱۲۴ ۱۷۳ 
ملک حسن. ۰۲٩‏ ۳۰ ۰۳۱ ۰۱۶۲ ۱۶۹ 


ملک حسین» ۰۱۷ ۲۱ ۷ ۲ 5 3۹۵ #۶ 
۷ ۱۱۲ ۰۱۹۶ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۲۵۷ 
۳۸۷ 


ملک سعود. ۶۶ 


. ۰۱۳۲ ۰۱۰۵ ٩۹٩ 4۵ ٩۱ ۶۶ ۸ ملک فیصل,‎ 


۳۰۲ ۰۲۶۶ ۲۵۲ ۴۸ ۷ 

٩۶ ٩۳ ملکه اردن؛‎ 

ملکه انگلستان» ۶۳ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۰۱۹۵ 
۶ ۲۱۴ ۰۲۱۶ ۲۲۵ ۱ 

ملکه پهلوی, ۸۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۶ ۱۳۸ 


" ملکه دانمارک» ۲۵۷ 


افاشگ: ۳۴ 


متصورالملک. ۱۲۸ 


منصور حسنعلی» ۰۷ 5 ۰ 22+ 
۳۶۵ 


موسولینی» بنیتو» ۱۳۸ 

مولانا (شاعر ایرانی)» ۱۵۴ 

مولای عبدالله» ۲۹ ۰۳۰ ۳۱ ۱۶۲ 
مولوتف» ۲۴۳ 

مونت باتن» (لرد)» ۶۸ 

مهناز (والاگهر)» ۲۷۶ 

میتران» (فرانسوا» ۱۵۴ 

میرعبدی بلوچ» ۱۳۱ 

میرفندرسکی احمد. ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۲۳۵ 
میر لاشاری» محمّد. ۱۳۱ 


میکلوشسن جک ۷۲ 
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۳۶ 


میلانی, (آیت‌الله» ۲۷۹ 

شتا پرویز (دکتر). ٩۲‏ ۳۰۴ 
مین‌باشیان» (ار تشبد). ۲۸۲ 
ناصر (رئیس جمهوری مصر)» ٩۳۲‏ 
نصرت‌الدوله, ۷۷ 


نصیری» (ار تشنبد بت تیمسار - سپهبد)؛ ۰ 
۱ ۸۴۳ ۰۱۵۱ ۰.۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
۳۸۳ 


نعیم» (افغان). ۰۱۰۹ ۵ ۲ ۱۵۲ ۱۵۶ ۰ 


۱۶۲ ۷ 


نفیسی, (دکتر» ۱۸ 

نگودین دیم. ۱۶۹ 

نمیری» جعفر. ۲۵۳ 

نواب, (دکتر), ۹۶ ۰ 

نهاوندی, هوشنگ (دکتر), ۰۲۹ ۳۲ ۳۴ ۲۹۳ 
۳۳۱ 


نیری» عباسء ۱۶۳ 
نیکسون» (ریجارد)» ۸ ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۴ 


۱۱۲ ۱۰۹ ٩۲ ۷۷ ۶۹ ۵۴ ۳۴۳ ۳۳ ۶ 
۲۷۸ ۲۴۹ ۰۲۴۷ ۰۲۴۶ ۴ 


نیلوفر (نوه اسدالله علم)» ۲۰۳ 
نیوکامب (قهرمان تنیس). ۲۳۲ 

وان دن برگ (معاون کنسرسیوم), ۵۷ 
وئوق‌الدوله. ۵۴ 


یادداشتهای عَلَّم (جلد سوم) 


وحید عبدالله. ۰۱۵۶ ۱۵۷ 


ولیان» (عبدالعظیم - دکتر)» ۰۱۲۷ ۱۶۸ 
ولیعهد آلمان. ۲۴۳ 

ولیعهد بحرین. ۳۱,۳۰ ۳۲ 

ولیعهد سعودی» ۰۲۵۸ ۲۷۷ 

ویلسون, (هرولد)» ۱۶۶ 

هاوکینز, ۶۹ 

هک. (کاردار سفارت آمریکا)»» ۵۷ 
هلمز, ریچارد. ۸۱۷ ۰۴۳ ۷۲ ۲۹۰ 
هندوجاء (خانواده)» ۵۲ 

هنریک (پرنس)۰ ۲۵۷ ۱ 
هویداء (امیرعباس)» ۰۱۵ ۰۴۱ ۰۴۹ ۰۵۰ ۵۳ 


۱۶۱ ۶ ۰ ۲ 
۳۲۸ ۰۲۶۴ ۸ 


هیتلره ۱۳۸ 
هیث. (ادوارد)» ۰۱۵ ۰۱۱۴ ۱۵۳ ۰۱۵۴ ۲۰۱ 
۸ ۰۲۱۴۰۲ ۲۱۵ 

هیکل (الهیکل)» محمّد حسنین, ۸۵ ۲۷۳ 
هیل, گرین (سر)» ۱۷۴ 


هیوم» الک دا گلاس (داگلس -سر آلک -سر)» 
۲ #۶ ۷۲ ۷۴ ۷۵ ۶ ۷۹ ۷۹ مطف . 


۲۶۷ ۰۲۳۰ ۸ 

یزدان پناه. مرتضی (سیهبد): ۵۲ ۱۰۶ 

یگانه. محمّد (دکتر), ٩۱‏ 

یمانی» احمد زکی» ۸ ۰۲۸ ۳۱۱ ۲۲۵ ۲۲۶ 
۵ ۳۳۶ 
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